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  1: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  سخن ناشر

  

هاى خسته و  بخش معصومين و زمزم لايزال معارف شيعه مرهم جان در جهان پرتلاطم امروز، آيات پرشور الهى و كلام روح
عالمان دينى و عارفان حقيقى غواصان اين . استهاى نفس  سيراب كننده تشنگان هدايت و رهايى جويندگان از ظلمت

بيت عليهم السلام را به دست آورده و به مشتاقان حقيقت  اند كه گوهرهاى ناب علوم قرآن و اهل اقيانوس بيكران معرفت
  .نمايند عرضه مى

انتقال معارف دينى و مكارم اى است كه از ديرباز زمينه ارتباط و  در اين ميان، كرسى منبر و خطابه رسانه ديرپا و سازنده
اخلاقى را ميان عالمان و متعلمان فراهم كرده است و عالمان آگاه و هاديان دلسوز، كه عمر خويش را صرف تتبع و تحقيق 

، با كلام نغز »لحَْسَنَةِ سَبِيلِ ربَِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ ا  ادعُْ إِلى«اند، عباد اللّه را به مصداق كريمانه  در آثار علمى شيعه نموده
  .اند و لطيف خود به راه سعادت دعوت كرده

در مجلدات مختلف و موضوعات متنوع در اختيار خوانندگان » سيرى در معارف اسلامى«مجموعه حاضر، كه با عنوان 
له العالى، است كه گيرد، مجموعه مباحث عالمانه و ارزشمند محقق ارجمند حضرت استاد حسين انصاريان، مدظ محترم قرار مى

داران گوهر سخن در زمان خويش است كه استوارى كلام و لطافت بيان نافذشان بر اهل  يكى از عالمان برجسته و ميراث
  .نظر پوشيده نيست

اين گنجينه ارزشمند حاصل نيم قرن مجاهدت علمى و تبليغى حضرت استاد جهت نشر و ترويج فرهنگ غنى شيعه بر  
اشد كه به منظور پربارتر ساختن محتواى تبليغ دينى در جامعه و استفاده بيشتر طلاب محترم علوم ب كرسى بحث ونظر مى

  .شود دينى به زيور طبع آراسته مى
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كه شرح آن در يادداشت ويراستار آمده   -در اين مجموعه گرانقدر، تلاش شده است با تكيه بر ويرايشى روشمند و دقيق
سبك استاد در ارائه سخن از بين نرود، تا ضمن نشرفرهنگ انسان ساز آل اللّه ساختار هنرمندانه مباحث و  -است

  .عليهم السلام شيوه منحصر به فرد استاد در تبيين معارف دينى نيز حفظ شده و به مشتاقان ارائه گردد

گفتار در   26نده شود بيست و پنجمين اثر از اين مجموعه سترگ و دربردار  مجلّدى كه اكنون تقديم خوانندگان گرامى مى
در مسجد جامع  1384هاى استاد در دهه سوم ماه محرم  باشد كه مربوط به سخنرانى باب ارزش عمر و راه هزينه آن مى
در مسجد ملا اسماعيل يزد  1384در مسجد النبى قزوين و دهه دوّم محرم  1384رجايى شهر كرج و دهه اوّل صفر 

  .است

سازد، از فوايد زير خالى  تن سخنرانى كه لاجرم سبك و سياق متن را نيز گفتارى مىاين مكتوب، علاوه بر در برداشتن م
  :نيست

  .عنوان بندى مناسب و تفكيك مطالب و موضوعات -

  .نوشت استخراج مصادر آيات و روايات و ارائه مطالب متنوع ديگر در پى -

ار غلبه موضوع مدنظر بوده است، نه انطباق  در انتخاب نام هر مجلد و نيز هر گفت(ذكر نام مستقل براى هر بحث  -
  )كامل موضوع و محتوا

  ...ها و  مجموعه متنوع فهرست -

در پايان، با اميد به اين كه اين اثر مورد رضايت حضرت حق و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام و مقبول نظر 
كه اين فرصت مغتنم را در اختيار قرار دادند   مبلغان دينى قرار گيرد، لازم است از استاد انصاريان، دامت بركاته،

  .سپاسگزارى نماييم

   مركز علمى تحقيقاتى دارالعرفان

   پيش گفتار مؤلف

  »آلِهِ آل اللهّ  رَسُولِ اللّه وَ عَلى  الحَْمدُ للِّهِ وَ الصَّلاة على«
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ارزش . م صلى االله عليه و آله بودپايه گذار منبر و جلسات سخنرانى براى رشد و هدايت جامعه وجود مبارك پيامبر اسلا
تبليغ دين از طريق منبر و جلسات تا جايى بود كه خود رسول اكرم صلى االله عليه و آله تا روز پايان عمرشان با كمال 

پس از پيامبر، وجود مقدس . اخلاص به بيان معارف دين پرداختند و در اين راه زحمات سنگينى را متحمل شدند
نظير Ĕج  هاى آن حضرت در كتاب بى لسلام اداى اين تكليف الهى به عهده گرفتند كه بخشى از سخنرانىاميرمؤمنان عليه ا

  .البلاغه موجود است

امامان معصوم، به ويژه حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السلام نيز تا جايى كه فرصت در اختيارشان قرار گرفت و 
هاى  اس برايشان پيش نيامد اين مهم را به صورت بيان معارف الهى و رشتهعب مزاحمتى از جانب حكمرانان بنى اميه و بنى

مختلف علوم به صورتى كه حجت تا قيامت بر همگان تمام باشد به عهده گرفتند و ديگران را كه مورد اعتمادشان در علم و 
  .عمل بودند به اين مسأله تشويق كردند

تبليغ معارف الهيه بر اساس قرآن و فرهنگ اهل بيت قرن به قرن تا به عالمان مخلص و باعمل شيعه براى حفظ دين خدا و 
هايى چون شيخ مفيد، شيخ  هجرى شمسى است اين جايگاه عظيم را حفظ كردند؛ شخصيت 1387امروز كه سال 
   صدوق، شيخ

  2: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

زرگانى چون آيت اللّه العظمى بروجردى، آيت طوسى، علامه محمدباقر مجلسى، شيخ جعفر شوشترى و در قرن معاصر ب
اى، آيت اللّه حاج ميرزا على  اللّه سيدعلى نجف آبادى، آيت اللّه حاج ميرزا على شيرازى، آيت اللّه حاج ميرزا على هسته

  ...فلسفى تنكابنى و 

فتند و از اين طريق دِين خود را ر  با داشتن مقام مرجعيت و مقام علمى بسيار بالا در ماه رمضان و محرم و صفر به منبر مى
  .كردند به قرآن و اهل بيت ادا مى

اين جانب حسين انصاريان كه ساليانى از عمرم را در شهر مقدس قم، اين آشيانه اهل بيت، نزد بزرگانى از مراجع و اساتيد 
ردم و در اين راه، فقط كردم رو به جانب تبليغ و تأليف آو  اى كه احساس مى ام، بر اساس وظيفه مشغول تحصيل بوده

در زمينه تبليغ بيش از شش هزار سخنرانى در نزديك به پانصد موضوع مختلف بر پايه قرآن و . توفيق حق رفيق راهم بود
ام و اميدوارم تا لحظات پايان عمر هم  روايات اهل بيت و تاريخ صحيح و نكاتى از حيات پاكان و اولياى الهى پرداخته

  .وظيفه را از جانب حق داشته باشم چنان توفيق اداى اين
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مؤسسه دارالعرفان، كه در شهر قم در جهت نشر معارف قرآنى و فرهنگ اهل بيت عليهم السلام كارهاى مهمى را در 
ها و  ها به صورت مكتوب درآيد تا در اختيار طلاب حوزه دهد، بنا گذاشت متن اين سخنرانى سطح جهانى انجام مى

مند قرار گيرد و اين مجموعه كه احتمالاً حدود دويست جلد خواهد شد در آينده منبعى براى دانشجويان و مردم علاق
دانم به خاطر تحقق اين مهم از دو فرزندم و جناب آقاى  من پس از سپاس از حضرت حق لازم مى. مبلغان شيعه قرار گيرد

حال، اين شما و اين اثر اسلامى كه . ايمپيمان تشكر كنم و از خوانندگان، به خصوص مبلغان گرامى، درخواست دعا نم
  .فقط لطف و رحمت حق سبب ظهورش شد

   حسين انصاريان: فقير

   همنشين

  

  1خصوصيات همنشين در اسلام 

  

  1384كرج، مسجد جامع رجايى شهر دهه سوم محرم 

  

  3: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

   والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء 

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  كنند؛ معارف اسلامى سه نفر را براى مجالست و همنشينى به ما معرفى مى

  .كنند كسى كه از او به برادر تعبير مى: صديق است و سوم: دوم. كنند كسى است كه از او به رفيق تعبير مى: اول

اين سه نفر در دنيا به شكلى و در قيامت . »»3«  ، اخ»2«  صديق ،»1«  رفيق«هر سه كلمه در قرآن كريم آمده است؛ 
  .البته اگر انسان اهل آن باشد. نيز به شكل ديگرى با انسان هستند
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هاى سه گانه، هر كدام در كنار  ها و خصوصيت اى دارند كه اين ويژگى ها در دنيا خصوصيت و ويژگى هر كدام از اين
  .از اينرو بايد هر سه را بشناسيم، چون هر كدام نسبت به انسان، نگاه مثبتى دارند. انسان، در ارتباط با يك نفر است

  .خاصيت هستند، يا دشمن و مخالف ما از اين سه نفر كه بگذريم، بقيه افراد در كنار ما، يا افرادى عادى و بى

   رفيق واقعى

  

  :فرمايد اما كار رفيق اين است كه حضرت على عليه السلام مى

______________________________  
 وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالحِِينَ وَ حَسُنَ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأوُلئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَليَْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ « -)1(

  .69): 4(؛ نساء »أوُلئِكَ رَفِيقاً 

يقاً نبَِيčاوَ اذكُْرْ فيِ « -)2(   .41): 19(؛ مريم »الْكِتابِ إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّ

يقاً نبَِيčا«   .56): 19(؛ مريم »وَ اذكُْرْ فيِ الْكِتابِ إِدْريِسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّ

لَدٌ فَـلَكُمُ الرُّبعُُ ممَِّا تَـركَْنَ مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِينَ đِا وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَـرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لمَْ يَكُنْ لهَنَُّ وَلَدٌ فإَِنْ كانَ لهَنَُّ وَ « -)3(
ا أَوْ دَيْنٍ نُ ممَِّا تَـركَْتُمْ مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ đِ أَوْ دَيْنٍ وَ لهَنَُّ الرُّبعُُ ممَِّا تَـركَْتُمْ إِنْ لمَْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإَِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَـلَهُنَّ الثُّمُ 

وا أَكْثَـرَ مِنْ ذلِكَ فَـهُمْ شُركَاءُ فيِ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأةٌَ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فلَِكُلِّ واحِدٍ مِنـْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُ 
  .12): 4(؛ نساء » صِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ đِا أَوْ دَيْنٍ غَيـْرَ مُضَارٍّ وَ   الثُّـلُثِ مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصى

مْ شَرٌّ مَكاناً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا قالوُا إِنْ يَسْرِقْ فَـقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَـبْلُ فَأَسَرَّها يوُسُفُ فيِ نَـفْسِهِ وَ لمَْ يُـبْدِها لهَمُْ قالَ أنَْـتُ «
  .77 ):12(؛ يوسف » تَصِفُونَ 

  4: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

كسى كه عيب تو را مخفى كند و تذكر ندهد دشمن توست و رفيق تو كسى است كه   »1« »رفيقك من بصّرك عيبك«
داند، سپس عيوبى كه در تو  ها را مى ها و عيب از پيش خير و شرّ را شناخته، خوبى. فهميده، دانا و چيز فهمى است
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او عيوب تو را  -چون اين اشتباه را انسان دارد -ى و شايد بعضى از آن عيوب را حُسن بدانىهست و به آن توجه ندار 
  :شناساند و به تعبير پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله كه فرمود با دلسوزى و خيرخواهى به تو مى

  »2« »المؤمن مرآة المؤمن«

اين رفيق، موجود مثبتى است   »3« .را در او كامل ببينى توانى خود اى است كه مى دوست مؤمن، نسبت به تو مانند آينه
خواهد شما را به طرف سلامت حركت بدهد تا در عمل،  گيرى مثبت از دوست خود است؛ يعنى مى كه كار او عيب

  .عيب شويد اخلاق و رفتار انسانى بى

  تقسيم عمر

  

  :فرمايد السلام در روايتى پرقيمت مى ها به قدرى با ارزش است كه موسى بن جعفر عليه حيات اين گونه انسان

سزاوار و شايسته است كه شما عمر خود را چهار قسم كنيد؛ يك بخش آن را صرف دنياى خود كنيد و به دنبال پول 
  .اند اما در كنار آن، چند سفارش نيز به ما كرده »4« برويد، چون پول، از ابزار طبيعى و كارساز زندگى است،

   كسب حلال

  

  :اى است، اين است كه ل كه سفارشى ريشهسفارش او 

  در اسلام در. خواهيد، در بياوريد، اما از مسير حلال دربياوريد هر چه پول مى

______________________________  
  ».مَنْ بَصَّرَكَ عَيْبَكَ فَـقَدْ نَصَحَكَ «؛ 9472، حديث 415: غرر الحكم -)1(

  ».كَ عَيْبَكَ وَ حَفِظَكَ فيِ غَيْبِكَ فَـهُوَ الصَّدِيقُ فاَحْفَظْهمَنْ بَصَّرَ «؛ 9475، حديث 415: غرر الحكم

  .9، حديث 16، باب 270/ 71: بحار الأنوار -)2(
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قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله الْمُؤْمِنُ مِرْآةٌ لأَِخِيهِ «؛ 10158، حديث 105، باب 45/ 9: الوسائل مستدرك -)3(
  ».إِذَا غَابَ عَنْهُ وَ يمُيِطُ عَنْهُ مَا يَكْرَهُ إِذَا شَهِدَ وَ يُـوَسِّعُ لَهُ فيِ الْمَجْلِسِ  الْمُؤْمِنِ يَـنْصَحُهُ 

كُمَيْلٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ياَ كُمَيْلُ الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ «؛ 10165، حديث 49/ 9: الوسائل مستدرك
ءَ آثَـرُ عِنْدَ كُلِّ أَخٍ مِنْ أَخِيهِ ياَ كُمَيْلُ إِنْ لمَْ تحُِبَّ  لُهُ وَ يَسُدُّ فَاقَـتَهُ وَ يجَُمِّلُ حَالتََهُ ياَ كُمَيْلُ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ لاَشَيْ لأَِنَّهُ يَـتَأَمَّ 

  ».أَخَاكَ فَـلَسْتَ أَخَاهُ 

لسلام اجْتَهِدُوا فيِ أَنْ يَكُونَ زَمَانُكُمْ أَرْبَعَ سَاعَاتٍ قاَلَ عليه ا«؛ 3، ذيل حديث 25، باب 321/ 75: بحار الأنوار -)4(
خْوَانِ وَ الثِّـقَاتِ الَّذِينَ يُـعَ  رِّفوُنَكُمْ عُيُوبَكُمْ وَ يخُْلِصُونَ لَكُمْ فيِ سَاعَةً لِمُنَاجَاةِ اللَّهِ وَ سَاعَةً لأَِمْراِلْمَعَاشِ وَ سَاعَةً لِمُعَاشَرَةِ الإِْ

اتِكُمْ فيِ غَيرِْ محَُرَّمٍ وَ đِذَِهِ السَّاعَةِ تَـقْدِرُونَ عَلَى الثَّلاَثةَِ سَاعَاتٍ لاَ الْبَاطِنِ وَ سَ  ثوُا أنَْـفُسَكُمْ بِفَقْرٍ وَ اعَةً تخَْلُونَ فِيهَا لِلَذَّ تحَُدِّ
ثَـهَا بِطوُ  لَ وَ مَنْ حَدَّ نْـيَا بِإِعْطَائِهَا لاَبِطوُلِ عُمُرٍ فَإِنَّهُ مَنْ حَدَّثَ نَـفْسَهُ باِلْفَقْرِ بخَِ لِ الْعُمُرِ يحَْرِصُ اجْعَلُوا لأَِنْـفُسِكُمْ حَظاًّ مِنَ الدُّ

ينِ فإَِنَّهُ رُوِيَ ليَْسَ مِنَّا مَنْ ت ـَمَا تَشْتَهِي مِنَ الحَْلاَلِ وَ مَا لاَيَـثْلِمُ الْمُرُوَّةَ وَ مَا لاَسَرَفَ فِيهِ وَ اسْتَعِينُوا بِذَلِكَ عَلَى أمُُورِ ا رَكَ لدِّ
  ».دُنْـيَاهُ لِدِينِهِ أَوْ تَـرَكَ دِينَهُ لِدُنْـيَاهُ 

  5: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

اگر كسى پول حلال در آورد، تا اين حد باشد، بعد ديگر نبايد به پول : اند كه گفته باشند اين زمينه حدى نگذاشته
  .دست بزند

ما نشده است، بلكه پول حلال در پيشگاه مقدس پروردگار اين سفارش فقط به . در قرآن كريم نكات خيلى جالبى هست
من به تمام صد و بيست و چهار هزار پيامبر  : فرمايد به قدرى از ارزش برخوردار است كه در سوره مباركه مؤمنون مى

  :ام گفته

  »1« »يا أيَُّـهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ «

  .شود كه مال حرام، درى به سوى جهنم است ت قرآن صريحاً استفاده مىبه دنبال مال حلال باشيد، چون كه از آيا

اين آيه راجع به چند . البته نمونه اين آيه در قرآن زياد است! اين آيه را ببينيد. من به عوارض دنيايى مال حرام كارى ندارم
  :رشته از مال حرام است

  »2« »ا يأَْكُلُونَ فيِ بُطُوĔِِمْ ناراً ظلُْماً إِنمَّ   الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى«



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

كند،  مال حرام، درى به سوى آتش جهنم است؛ يعنى هر كسى كه به سراغ حرام رفت، خود را سزاوار عذاب قيامت مى
مگر اين كه خداوند متعال به او توفيق بدهد تا هر چه مال حرام كه از راه غيرمشروع به دست آورده است، به صاحبان 

  »3« .اين نيز سفارش اول است. آن برگردانداصلى 

   پرهيز از بخل در مال

  

سفارش دومى كه به ما درباره پول شده اين است كه مواظب باشيد كه زلف پول حلال شما به رذيله بخلِ در وجودتان گره 
  .ايد باز كردهچون اگر پول به اسارت بخل در بيايد، باز درى به سوى جهنم بر خود . نخورد، كه پول اسير نشود

  :اين آيه در سوره توبه است

   الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُـنْفِقُوĔَا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ فَـبَشِّرْهُمْ «

______________________________  
  ».هاى پاكيزه بخوريد از خوردنى! اى پيامبران«؛ 51): 23(مؤمنون  -)1(

  ».خورند هاى خود آتش مى خورند، فقط در شكم ترديد كسانى كه اموال يتيمان را به ستم مى بى«؛ 10): 4(نساء  -)2(

و به مال يتيم جز به روشى كه نيكوتر است، نزديك نشويد تا به حدّ بلوغِ «؛ 152): 6(اشاره به آيات انعام  -)3(
انصاف كامل و تمام بدهيد؛ هيچ كس را جز به اندازه خود برسد، و پيمانه و ترازو را بر اساس عدالت و ]  بدنى و عقلىِ [

كنيم؛ و هنگامى كه سخن گوييد، عدالت ورزيد هر چند درباره خويشان باشد، و به پيمان خدا وفا   توانش تكليف نمى
  ».به شما سفارش كرده تا پند گيريد]  گونه[كنيد؛ خدا اين 

بلوغ و رشدش برسد، جز به đترين شيوه نزديك نشويد؛ و به عهد و به مال يتيم تا زمانى كه به سنّ «؛ 34): 17(اسراء 
  ».درباره پيمان بازخواست خواهد شد]  روز قيامت[و پيمان وفا كنيد، زيرا 

عْتُهُ يَـقُولُ الْكَ : محَُمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ «؛ 3، باب الكبائر، حديث 277/ 2: كافى بَائرُِ سَبْعٌ سمَِ
كْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظلُْماً وَ أَكْلُ الرِّباَ بَـعْدَ قَـتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَـعَمِّداً وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِراَرُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّـعَرُّبُ بَـعْدَ الهِْجْرَةِ وَ أَ 

  ».الْبـَيِّـنَةِ وَ كُلُّ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ 
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قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أوَْعَدَ اللَّهُ عز و «، باب اكل مال اليتيم؛ 1، باب اكل مال اليتيم، حديث 128/ 5: كافى
نْـيَا فَـقَوْلُهُ  وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ   جل عز وجل فيِ مَالِ الْيَتِيمِ بِعُقُوبَـتـَينِْ إِحْدَاهمَُا عُقُوبَةُ الآْخِرَةِ النَّارُ وَ أمََّا عُقُوبَةُ الدُّ

  ».الآْيَةَ يَـعْنيِ ليَِخْشَ أَنْ أَخْلُفَهُ فيِ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَنَعَ đِؤَُلاَءِ الْيَتَامَى  خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ 

دِ بْنِ أَبيِ نَصْرٍ قاَلَ سَأَلْتُ أبَاَ الحَْسَنِ عليه السلام عَنِ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ «؛ 3، باب اكل مال اليتيم، حديث 128/ 5: كافى
قَالَ لاَيَـنْبَغِي لَهُ أَنْ يأَْكُلَ إِلاَّ الْقَصْدَ الرَّجُلِ يَكُونُ فيِ يَدِهِ مَالٌ لأَِيْـتَامٍ فَـيَحْتَاجُ إِليَْهِ فَـيَمُدُّ يَدَهُ فَـيَأْخُذُهُ وَ يَـنْوِي أَنْ يَـرُدَّهُ ف ـَ

  ».ظلُْماً   إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى  سْرِفُ فإَِنْ كَانَ مِنْ نيَِّتِهِ أَنْ لاَيَـرُدَّهُ عَلَيْهِمْ فَـهُوَ بِالْمَنْزلِِ الَّذِي قاَلَ اللَّهُ عز و جللاَيُ 

  ».كيفر خوردن مال يتيم«؛ 457 -458: ثواب الاعمال، ترجمه انصارى

كسى كه مال يتيمان : در كتاب على عليه السلام آمده است: ه السلام نقل كرده است كه فرمودحلبى از امام صادق علي
خورد، به زودى وبال اين كار را در دنيا درميان نسلش پس از خود خواهد ديد، و در آخرت نيز وبال آن به  را به ستم مى

لَّذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ وَ لْيَخْشَ ا :امّا در دنيا، خداوند فرموده است. خودش خواهد رسيد
يعنى بايد بترسند آنان كه اگر از خود فرزندان ناتوانى بر جاى گذارند بر «؛ ]،9نساء [ فَـلْيَتَّـقُوا اللَّهَ وَ لْيـَقُولُوا قَـوْلاً سَدِيداً 

إِنَّ : ، و امّا در آخرت، خداوند فرموده است»د و سخنى درست گويندشان بيم دارند، آرى بايد از خدا پروا كنن آينده
ا يأَْكُلُونَ فيِ بطُُوĔِِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً  يعنى كسانى كه اموال يتيمان را به «] نساء[الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوالَ الْيَتامى ظلُْماً إِنمَّ

  ».برند، و به زودى در آتشى بر افروخته خواهند سوخت و مىخورند، تنها آتش در شكم خود فر  ستم مى

خداوند در مورد خوردن مال يتيم دو كيفر را وعده داده : فرمود از امام عليه السلام شنيدم كه مى: گويد سماعة بن مهران مى
وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ : دهاست، يكى از آĔا كيفر آخرت است كه آتش دوزخ است، و امّا كيفر دنيا همان است كه خداوند فرمو 

بايد بترسد از اينكه برسرپرستى فرزندان  لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَـلْيَتَّـقُوا اللَّهَ وَ لْيـَقُولوُا قَـوْلاً سَدِيداً يعنى
  .ردم رفتار كرده استاى رفتار كند كه او با يتيمان م او كسى را بگمارم كه با آĔا به گونه

هر كس مال يتيم را : حضرت ابتدا به سخن كرد و فرمود. برامام صادق عليه السلام وارد شديم: گويد معلّى بن خنيس مى
وَ : فرموده است] در كتاب خود[بخورد، خداوند كسى رابراو مسلّط خواهد كرد كه بر او يا نسلش ستم كند، زيرا خدا 

  ».تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَـلْيَتَّـقُوا اللَّهَ وَ لْيَـقُولُوا قَـوْلاً سَدِيداً لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ 

  6: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »1« »بِعَذابٍ ألَِيمٍ 
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البته من سعى ! بده كسى كه پول را به دست بياورد و نگهدارد كه از دستش نرود، او را به عذاب دردناك الهى بشارت
  .كنم كه فقط آيه را بخوانم كه اين حرفها را صد در صد باور كنيد مى

گويد چقدر، شما را آزاد گذاشته است، چون دين نه نظر تنگ است  اين سفارش دوم است؛ از حلال به دست بياور، نمى
اين . شمارد كند و نمى اما عدد معلوم نمىاز حلال به دست بيايد، . و نه نامهربان، بلكه خيلى نظر بلند و مهربان است

  .ايد، نگه نداريد، حبس نكنيد پولى كه به دست آورده

   هزينه صحيح مال

  

نه اين  . ات گشايش و راحتى بده سفارش سوم اين است كه؛ پولى را كه به دست آورديد، در درجه اول، به خود و خانواده
  كنى؟خواهى چه   ها دسته دسته شود، مگر مى كه پول

  :فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

كل زندگى ما بر اين چهار اساس . خواهيم ديگر چيزى كه نمى. خانه، مركب و پوشاك خوب، در حدّ شأن خود ēيه كنيد
ها است، اما بدن ما قطعاً ماشين چندين  مركب در زمان ما كه همين ماشين. شود؛ خانه، خوراك، پوشاك، مركب بنا مى

روز اول كه به دنيا آمديم، ما را در گهواره گذاشتند، اين مركب روز اول ما بود، مركب روز آخر . خواهد ون تومانى نمىميلي
خواهيم كه اين بدن را اين  ما نيز تابوت است، اين دو مركب كه اختيارش را نداريم، نه گهواره و نه تابوت، يك مركب مى

  .طرف و آن طرف ببرد

  ى خود هزينه كرديد، نوبت طبقه دوم است، كه اگر آĔا كمبودى دارند و تو اضافه دارى؛بعد از اين كه برا

______________________________  
كنند، به عذاب دردناكى مژده  اندوزند و آن را در راه خدا هزينه نمى و كسانى را كه طلا و نقره مى«؛ 34): 9(توبه  -)1(

  ».ده

  7: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »1« » حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى  وَ آتَى الْمالَ عَلى«
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  :اگر اضافه آورديد. رده اول، پدر و مادر، خواهر، برادر، عمه، خاله

  »2« »وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائلِِينَ   وَ الْيَتامى«

  .استاين سفارش سوم . اگر اضافه نيامد كه اين سفارش متعلق به تو نيست

   هزينه نشدن مال در معصيت

  

ما اگر با پول اين چهار معامله را كرديم، اين پول . سفارش چهارم درباره پول اين است كه پول را در معصيت هزينه نكنيد
  :فرمايد شود؟ خدا در قرآن، در كنار چنين برخوردى با پول، چند حرف دارد، مى چه مى

  :بينيد شما در آيات سوره بقره مى. غفرت و đشت من، همين پول استاز جهتى مسير رسيدن به صلوات، رحمت، م

مْ « ِِّđَ3« »أوُلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ ر«  

  :بينيد در آيات سوره توبه، در مورد پول مى

  »4« »مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ وَ أَمْوالهَمُْ بأَِنَّ لهَمُُ الجَْنَّةَ   إِنَّ اللَّهَ اشْترَى«

  .تواند براى ما كار كند، ما با حرام آن را نجس كنيم پولى كه اين قدر مى

   تقسيم عمر به چهار بخش

  

اين رفيق به : فرمايد حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام مى. »بصّرك عيبك«طبق نظر اسلام، رفيق آن كسى است كه 
  :ارزد كه عمر خود را به چهار بخش تقسيم كن قدرى مى

  اند، در روزگار ما كه حوصله ما را كم كرده. ه دنبال عبادت باشب: بخش اول
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______________________________  
و مال و ثروتشان را با آنكه دوست دارند به خويشان و يتيمان و درماندگان و در راه ماندگان «؛ 177): 2(بقره  -)1(

  ».دهند بردگان مى]  در راه آزادى[و سائلان و 

  .همان -)2(

  ».آنانند كه درودها و رحمتى از سوى پروردگارشان بر آنان است«؛ 157): 2(بقره  -)3(

  ».ها و اموالشان را به đاى آنكه đشت براى آنان باشد خريده يقيناً خدا از مؤمنان جان«: 111): 9(توبه  -)4(

  8: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .حداقل به واجبات عمل شود

  .پولِ با ويژگيهايى كه بيان شد باشبه دنبال : بخش دوم

  عمر: بخش سوم

  ».لِمُعاشَرَةِ الإخْوانِ وَ الثِّقاتِ الّذين يُـعَرفُّونَكُمْ عُيُوبَكُم وَ يخُلِصُونَ لَكُم فىِ الباطِنِ «

شما را گويند، چون  عيب شما را پيش ديگران نمى. هاى شما را از روى دلسوزى به شما بگويند سراغ كسانى برويد كه عيب
  .دوست دارند و مشتاق شما هستند

  .اين دوستان براى انسان خيلى خوب هستند. بگذار تذكر بدهند. كار آĔا نيز براى خداست

  :بخش چهارم عمر

  »لِلَذّاتكم فى غير محَُرَّم«

ت ببند، بلكه، ها را به روى خود گويد كه درِ لذّت دين نمى. تفريحاتى كه حرام نباشند، چون تو نيازمند به لذت هستى
  .گويد باز كن، اما از حلال مى

  »2«  با فارابى »1«  حكايت خواجه نظام الملك
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در اصفهان . چرخاند زمانى در مملكت خود نخست وزيرى به نام خواجه نظام الملك طوسى داشتيم كه مملكت را خوب مى
او هر روز . تا زمان صفويه ديگر مملكت رو نيامد بعد از او،. به او حمله كردند و به Ēلوى او خنجر زدند و او را كشتند

  .با بزرگان مملكت نشست داشت

يك بار در نشست سياسى و كشورى، اين فرزانگان مملكت، دانشمندان و سياسيون ديدند كه كسى از درب سالن به 
  بعد فهميدند كه اواما . اند اول تعجب كردند كه چرا جلوى او را نگرفته. داخل آمد كه كفش و لباس او كهنه است

______________________________  
يا  408. و(قوام الدين، ابوعلى حسن بن ابى الحسن على بن اسحاق بن عباس طوسى، ملقب به رضى اميرالمؤمنين  -)1(

  .، وزير و دانشمند دوره سلجوقيان.)ق. ه 485. مقت -410

و حديث آموخت، آنگاه در بلخ به خدمت ابوعلى بن  در طوس و نيشابور و مرو فقه. در نوغان طوس ولادت يافت
شاذان درآمد و به دبيرى وى اشتغال جست و چون ابوعلى بعد از استيلاى سلجوقيان بر بلخ به وزارت چغرى بيك 

چون الب ارسلان به جاى پدر حكومت خراسان يافت، نظام الملك . رسيد، نظام الملك را به دبيرى الب ارسلان گماشت
به سلطنت رسيد، ) 455(چون چهار سال بعد، پس از مرگ عم خود طغرل ) ق. ه 451. (ارت برگزيدرا به وز 

عميدالملك كندرى را خلع كرد و نظام الملك را به جاى او وزارت ممالك سلجوقى داد و از اين پس وى در وزارت باقى 
ترجيح بر كيارق بر محمود وسعايت به سبب اختلاف با تركان خاتون بر سر جانشينى ملكشاه و  485ماند تا در 

مخالفان، به قولى از وزارت بركنار شد و بنا به بعضى اقوال دست او را از كارها كوتاه كردند، و اندكى بعد در راه بغداد، 
  )ق. ه 485رمضان . (در صحنه، به دست يكى از فدائيان حسن صباح به قتل رسيد

ر اين مدت وى در حل و عقد امور مملكت دخالت كامل داشت و مجموع مدت وزارت نظام الملك سى سال بود و د
  .هاى آنان در امور داخلى مملكت مديون كاردانى و كفايت او بود بسيارى از فتوحات سلجوقيان و پيشرفت

. نظام الملك به سبب ارادتى كه به فقيهان داشت، مدارس بسيار بنا Ĕاد كه پس از وى به مدارس نظاميه معروف شد
او از جمله كتب فصيح زبان ) م. ه(نامه  رود و كتاب سياست از از نويسندگان چيره دست نثر فارسى به شمار مى خواجه

علاوه بر آن مكتوبى از وى به پسرش در دست است كه به نام وصاياى نظام الملك يا دستورالوزارء معروف . فارسى است
  .2130/ 6: ، محمد معين)اعلام(فرهنگ فارسى . است
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. ه 260فاراب . و. (ه 4و نيمه اول قرن  3ابونصر محمد بن محمد، فيلسوف بزرگ اسلام در نيمه قرن دوم قرن  -)2(
  .)م 950/ ق. ه 339دمشق . ف -.م 874/ ق

فارابى از ماوراء النهر براى تحصيل علوم به بغداد رفت و بعد از آموختن عربى در حلقه درس ابوبشر متى بن يونس حضور 
بعد به حران رفت و از يوحنا بن حيلان بخشى از منطق را فرا گرفت و به بغداد بازگشت و به تكميل  يافت و چندى

  .فلسفه مشغول شد

فارابى همه كتب ارسطو را به دقت مورد مطالعه و تحقيق قرار داد و به معانى آĔا وقوف تام و در شرح و تفسير آثار ارسطو 
فارابى از بغداد به مصر رفت و از . اند ناميده» معلم ثانى«يا » سطوى ثانىار «مهارتى خاص يافت و بدين جهت او را 

آنجا به خدمت سيف الدوله ابوالحسن على بن عبداالله بن حمدان تغلبى پادشاه حلب و دمشق و شام درآمد و در كنف 
  .سالگى درگذشت 80حمايت وى به تعليم و تأليف مشغول گرديد تا در سن 

ميل بود و به امر مسكن و پيشه توجهى نداشت و غالب اوقات خويش را در تنهايى به  ت دنيوى بىفارابى به ثروت و زين
  .برد سر مى

خوانده و در مقام » معلم ثانى«هاى اوست بر آثار ارسطو و به سبب همين شروح هم او را  اهميت فارابى بيشتر در شرح
يف است و مهمترين آĔا عبارتند از رسالة فى مبادى آراء اهل فارابى را در حدود صد تأل. اند بعد از ارسطو، قرار داده

المدينة الفاضلة، مقالة فى معانى العقل، عيون المسائل، فصوص الحكم، رسالة فى السياسة، المسائل الفلسفية، احصاء العلوم، 
  .اغراض ارسطو طاليس فى كتاب ما بعدالطبيعة، رسالة فى اثبات المفارقات

  .1288/ 6: ، محمد معين)ماعلا(فرهنگ فارسى 

  9: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .ابونصر فارابى است

  .او نيز زاهد، حكيم و فيلسوف بود. در سوريه، ابونصر فارابى را دعوت كردند

  .با لباس هميشگى وارد جلسه شد، نه جواب سلام او را دادند و نه كسى بلند شد

  .ها نشست ابونصر در جاى كفش
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جلسه تمام شد و ايشان نيز نگفت كه من . نه، نيامد: ابو نصر نيامد؟ گفتند: گذشت، مدير جلسه گفتمقدارى كه  
چطور : گفت. اين رفيق شما، ابونصر نيامد: بعد رفتند به آن واسطه گفتند. به او هيچ محل نگذاشتند. ابونصر هستم

  .ه فردا بيايدگويم ك روم و به او مى من مى. نيامد؟ قول قطعى داده بود كه بيايد

اى فيلسوف مآبانه، پيراهن سفيد درخشان، جبّه قيمتى، با آستين بلند پوشيد و وقتى آمد كه  ابونصر فردا كه آمد، عمامه
  .تا از در وارد شد، همه از جا بلند شدند و ايشان را تا بالاى مجلس آوردند. همه آمده باشند

گرفت و به داخل آستين  لقمه مى. بونصر آستين لباس خود را باز كردسفره غذا را كه Ēن كردند، ا. ابونصر چيزى نگفت
  .ابونصر، فيلسوف معروف، ديوانه شده است: گفتند. انداخت مى

براى اين كه احترام من در اين جلسه بخاطر اين لباس است و الا : كنيد؟ گفت چرا لقمه را داخل آستين لباس مى: گفتند
  .ها نشسته بودم، اما شما جواب سلام مرا نيز نداديد فشمن ديروز نيز آمده بودم و جاى ك

  :فرمايد حضرت مى

گاهى اولياى خدا، در لباس كهنه گم هستند، مواظب باشيد كه به كسى كم محلى نكنيد كه مبادا به خدا كم محلى كرده 
  .باشيد

   اى از طرف دوست بيان عيوب، هديه

  

  :فرمايد موسى بن جعفر عليهما السلام مى

  10: عمر و راه هزينه آن، صارزش 

بلند گو نيستند كه عيب تو را ببرند و . گويند ها براى خدا و به خاطر محبت به تو، عيب تو را فقط به خودت مى اين رفيق
  .پخش كنند و در ظاهر به شما ارادت نشان دهند

  »يخُْلِصُونَ لَكُمْ فىِ الباطِنِ «

   ادامه حكايت نظام الملك با فارابى
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چرا مأموران . خواجه نظام الملك، تمام جلسه نشينان تعجب كردند كه اين آقا چگونه در جلسه راه پيدا كرده استباورود 
  .هر كس در ذهن خود چيزى گفت. نبودند كه جلوى او را بگيرند

د و از او اجازه  ديدند خواجه نظام الملك تمام قد بلند شد و از ابونصر فارابى استقبال كرد و او را آورد و كنار خود نشان
خواجه نيز . آن شخص در گوش خواجه دو كلمه حرف زد و رفت. گرفت كه ما جلسه را ادامه بدهيم؟ جلسه تمام شد

  .اش كرد تا جلوى درب بدرقه

همه شما مانند : اى كه به او كردى؟ گفت او چه كسى بود كه تا به حال به ما اين گونه احترام نكرده! اى خواجه: گفتند
زنيد، اما او عالم، عارف و آگاهى  هاى من حرف مى ريشه من هستيد، چون متملّق هستيد و هميشه از خوبى تيشه به

  .چنين كسى موجود ارزشمندى است. كند سازد و اصلاح مى او مرا مى. گويد هاى مرا به من مى است كه فقط عيب

گويد،  بيند و به من مى بينم و كسى ديگر مى نمى عيبى كه خودم. من بايد در مقابل چنين رفيقى اهل قبول و پذيرش باشم
گفتى، زخم اين عيب بزرگ و  اگر به من نمى. خدا رحمتت كند: بايد دست او را ببوسم و از او تشكر نيز بكنم و بگويم

  .كرد شد و ما را از نظر رحمت خاص خدا دور مى بزرگتر مى

  11: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

   حكايتى از مؤلف

  

: دهيد؟ گفتم چند دقيقه به حرف من گوش مى: زى آراسته و خوش چهره، قبل از منبر آمد و كنار من نشست، گفترو 
در تلويزيون شما را : اى؟ گفت تو مرا كجا ديده: گفتم. دهم من چند سال است كه به تمام روحانيّت فحش مى: گفت. بله

ام تا به شما بگويم كه مرا  اما الان آمده. شناختم م، چون شما را نمىخواستم تلويزيون را روى سرم بشكن آن زمان مى. ام ديده
  .كردم ببخشيد، من اشتباه مى
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اين . گرداند اى كه پروردگار در آĔا گذاشته است، با محرم و صفر و تشكيل اين جلسات با ارزش، آĔا را برمى آن مايه
گاهى موج آĔا . خوانم، چون فطرت آĔا پاك است ها مى جوانبراى . خيلى شعر پرقيمتى است. خوانم شعر را براى آĔا مى

  :زند تا برگردند برد، اما خدا از درون آنان، تلنگرى به آĔا مى را مى

  اى غزالى گريزم از يارى
 

 كه اگر بد كنم نكو گويد

 مخلص آن شوم كه عيبم را
 

 همچو آينه رو به رو گويد

 نه كه چو شانه به پشت سر
 

 «1» به مو گويدرفته و مو 

  

  .كنم، چون چنين شخصى خائن است از دوستى كه كارهاى بد مرا دست بزند و بارك االله بگويد، فرار مى

  :يكى از دعاهاى حضرت رسول صلى االله عليه و آله اين بود

اما دومين  »2« .كسى را كه در ميان بندگان خود دوست دارى به من بنمايان، تا من تنهاى از اين خوبان نميرم! الهى
صديق كيست؟ كسى كه پيوسته مواظب شماست كه پاى . لفظ صديق در قرآن نيز آمده است. نفر، اسمش صديق است

   خواهد تو را آلوده به گناه چنين شخصى براى تو حالت هشدار دهنده دارد، چون نمى. شما در گناه نلغزد

______________________________  
  .محمد غزالى -)1(

النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله أنََّهُ قاَلَ ياَ رَبِّ وَدِدْتُ أَنيِّ أَعْلَمُ «؛ 5896، حديث 5، باب 293/ 5: الوسائل مستدرك -)2(
حِبُّهُ وَ إِذَا رَأيَْتَ عَبْدِي لاَيَذْكُرُنيِ ناَ أُ مَنْ تحُِبُّ مِنْ عِبَادِكَ فَأُحِبَّهُ فَـقَالَ إِذَا رأَيَْتَ عَبْدِي يكُْثِرُ ذكِْرِي فأَنَاَ أَذِنْتُ لَهُ فيِ ذَلِكَ وَ أَ 

  ».فَأَناَ حَجَبْتُهُ وَ أنَاَ أبُْغِضُهُ 

  12: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .ببيند
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 »1« .گذارد رساند و دست تو را در دست خدا مى برادر تو است؛ كسى كه تو را به خدا مى» اخوك«اما سومين نفر، 
   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  ».لاَيَكُونُ الصَّدِيقُ صَدِيقاً حَتىَّ يحَْفَظَ أَخَاهُ فيِ ثَلاَثٍ فيِ نَكْبَتِهِ وَ غَيْبَتِهِ وَ وَفاَتهِِ «؛ 134حكمت : البلاغه Ĕج -)1(

اَ سمُِّيَ الرَّ «؛ 9730، حديث 424: غرر الحكم فِيقُ رَفِيقاً لأِنََّهُ يَـرْفَـقُكَ عَلَى صَلاَحِ دِينِكَ فَمَنْ أَعَانَكَ عَلَى صَلاَحِ دِينِكَ إِنمَّ
  ».فَـهُوَ الرَّفِيقُ الشَّفِيق

اَ سمُِّيَ الصَّدِيقُ صَدِيقاً لأَِنَّهُ يَصْدُقُكَ فيِ نَـفْسِكَ وَ مَعَايبِِكَ فَمَنْ فَـعَلَ «؛ 9466، حديث 415: غرر الحكم ذَلِكَ فَاسْتَنِمْ  إِنمَّ
  ».إِليَْهِ فإَِنَّهُ الصَّدِيق

وَ أَعَانَكَ ] الْفَسَادِ [وَ نَـهَاكَ عَنْ فَسَادٍ ] الرَّشَادِ [أَخُوكَ فيِ اللَّهِ مَنْ هَدَاكَ إِلىَ رَشَادٍ «؛ 9697، حديث 423: غرر الحكم
  ».إِصْلاَحِ مَعَادٍ ]  عَلَى[إِلىَ 

  13: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها پى نوشت

  

   حسابرسى اعمال در قيامت

  

  2سؤالات حضرت حق در قيامت 

  

  1384كرج، مسجد جامع رجايى شهر دهه سوم محرم 
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

زندگى رخ نشان دهد، آثار بسيار مثبت دنيايى و آخرتى در جلسه قبل، سه حقيقت بيان شد كه اگر اين سه حقيقت در 
كنم كه در دنيا به صورت مثبت و  به لطف خدا ادامه بحث در اين چهار حقيقت را براى شما عرض مى. براى انسان دارد

شود؛ يعنى  دهد و در قيامت نيز هر دو مرحله مثبت و منفى آن از جانب حضرت حق محاسبه مى منفى رخ نشان مى
  .ى اين چهار حقيقت در قيامت، خود پروردگار استقاض

  :فرمايند بينيد كه پروردگار مى اين جمله را در سوره مباركه انبياء مى

  »1« »بِنا حاسِبِينَ   وَ كَفى«

  .اى است البته در جهت مثبت اين چهار برنامه، حسابگرى خدا، حسابگرى كريمانه

   حسابگر كريم

  

  :كنند كه قل مىروايتى پرقيمت در اين زمينه ن

  :عربى بيابانى وارد مسجد شد و به رسول خدا صلى االله عليه و آله عرض كرد

______________________________  
  ».و كافى است كه ما حسابگر باشيم«؛ 47): 21(انبياء  -)1(

  22: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »1« »من يحاسب الحساب يوم القيامة؟«

آن عرب . خدا: قيامت و قاضى كيست؟ پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و آله فرمودندمتولى حساب در روز 
  .اى كرد و رفت خنده
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پيغمبر صلى االله عليه و آله شما را ! برگرد: كسى دويد و گفت. او را صدا كنيد: پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمودند
  دارى زدم؟ من حرف خنده: و آله فرمودند رسول خدا صلى االله عليه. برگشت. خواهد مى

  .خدا: تو پرسيدى كه متولى حساب در روز قيامت كيست؟ من نيز گفتم

چرا؟ ببينيد اين عرب : فرمودند. ام از خوشحالى است من از اين جواب شما خيلى خوشحال شدم، خنده! آقا: گفت
سوادى خوب شناخته بود؛ يعنى آن مغز دين را نسبت  بىبيابانى چقدر زيرك، عاقل و فهميده بود و چقدر خدا را در عين 

  .به خدا فهميده بود

  :خنده و خوشحالى من براى اين بود كه: او اين جمله را گفت كه

  »الكَرِيمُ اذا قَدَرَ عَفَا«

گيرد، با  حساب ما دست كسى است كه هم كريم است و هم با گذشت؛ و كريم هنگامى كه در موضع قدرت قرار مى
  .خوب فهميدى: پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمودند. كند گذشت رفتار مى  عفو و

  .Ĕايت است كريمى كه كرم و گذشتش بى. حسابگر ما در روز قيامت، خداى كريم است

گاهى جاى گذشت است، اما حتى شخص متدين، . كنند خيلى از جاها، جاى گذشت است، ولى مردم گذشت نمى
كند، ولى وجود مقدس پروردگار، هر جايى كه جاى گذشت است، به يقين گذشت  محبت گذشت نمىعالم، دانشمند و با 

  .كند كند و حسابگرى نمى مى

   چنانچه امام صادق عليه السلام در دعاى افتتاح به ما ياد داده است، خدا چنين گذشتى

______________________________  
نجََونا : اللّه عز و جل، قالَ : يا رَسولَ اللهّ، مَن يحُاسِبُ الخلَقَ يوَمَ القِيامَةِ؟ قالَ : قالَ أعرابىٌّ «؛ 9/ 1: مجموعة ورام -)1(

  ».لأِنَّ الكَريمَ إذا قَدَرَ عَفا: قالَ ! وكَيفَ ذاكَ يا أعرابىُِّ؟: قالَ ! ورَبِّ الكَعبَةِ 

  23: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :دارد
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  »1« »و الرحمةو أنت أرحم الراحمين فى موضع العفو «

   ضايع نشدن عمل در قيامت

  

  :فرمايد هايشان بچه نيز داشتند چه مى اى مرد و زن جوان كه بعضى خداوند در سوره بروج درباره عدّه

النَّارِ ذاتِ * قتُِلَ أَصْحابُ الأُْخْدُودِ * وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ * وَ الْيـَوْمِ الْمَوْعُودِ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُـرُوجِ «
  »2« »ما يَـفْعَلُونَ باِلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ   وَ هُمْ عَلى* إِذْ هُمْ عَلَيْها قُـعُودٌ * الْوَقوُدِ 

  .جمعى كه خدا را خوب درك كرده بودند

اقعى را به حقيقتى مثال زده است كه يكى از آيات سوره ابراهيم عليه السلام را براى شما بگويم كه در آنجا خدا، انسان و 
كند كه يكى از آĔا احساس و درك حقايق  گويد، چهار واقعيت از وجود او ظهور مى اگر كسى آنى شود كه خدا مى

  .است

. بيت عليهم السلام، نه در جاى ديگر كند، البته در چارچوب قرآن و فرهنگ اهل اين حقيقت گمشده را با حسّ پيدا مى
به هند بروم و زير دست استاد مرتاض قرار بگيرم و واقعاً به دستور و فرهنگ او عمل كنم، بعد مرا به  ممكن است من

آيد، فقط نگاهش كن، حرف نزن، بلكه از طريق نگاه خود  برو كنار ريل بنشين، قطار كه مى: جايى نيز برساند كه بگويد
  .ايستد موج بفرست، قطار مى

  :خدا در قرآن فرموده است

كنم، يعنى شخص اصلاً  خواهد شخص مثبتى باشد يا منفى، من كوشش او را ضايع نمى سى در اين دنيا بكوشد، مىهر ك
   خورد، رفته و از طريق باطل رياضت اى ندارد، عمرى نان و نمك خدا را مى شناسد و با خدا رابطه خدا را نمى

______________________________  
  .2باب  ،337/ 94: بحار الأنوار -)1(

اش هميشگى سوگند به آسمان كه داراى  اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى«؛ 7 -1): 85(بروج  -)2(
كه پيامبر هر [و سوگند به شاهد * اند وعده داده]  برپا شدنش را براى داورى ميان مردم[و سوگند به روزى كه * هاست برج
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كه مؤمنان را در آن [مرده باد صاحبان آن خندق ]* امت است؛ كه اعمال هر[و مورد مشاهده ]  امت است
و * نشسته بودند] به تماشا[هنگامى كه آنان پيرامونش * اش فراوان و بسيار بود، آن آتشى كه آتش گيرانه.]* سوزاندند

  ».دادند تماشاگر و ناظر بودند آنچه را از شكنجه و آسيب درباره مؤمنان انجام مى

  24: زينه آن، صارزش عمر و راه ه

شناسد، يا با من مخالف است، ولى من خدايى نيستم كه زحمت او را  زحمت كشيده، مرا نمى: گويد كشيده، اما خدا مى
  .ضايع كنم

  برخورد كريمانه خدا با كفار در دنيا

  

ها   جوان. بودندبرخورد كريمانه خداى متعال همان چيزى است كه سعدى به فارسى تبديل كرده و قديم اين شعر را حفظ 
  :كردند هاى مسجدى و متدين، با چند ديوان شعر سر و كار پيدا مى كمتر حفظ هستند، ولى چقدر خوب بود كه جوان

سنايى، نظامى، سعدى، حافظ، مسعود سعد سلمان، ناصر خسرو، باباطاهر عريان و بخشى از اين اشعار را حفظ 
  .كردند مى

در همين جنبه كه . اسواد و حكيم بودند كه حكمت و علم را به شعر درآوردنداين اشخاص تنها شاعر نبودند، بلكه ب
شوند، يا براى پول، يا   پرست و افراد منحرف كه وارد زحمت و كوشش يا رياضتى مى دين، لاييك، مشرك، بت خداوند به بى

  .كنم زحمت آĔا را در دنيا ضايع نمى: گويد كار ديگر، مى

  :در سوره شورى آمده است

نْيا نُـؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَهُ فيِ الآْخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ مَ «   »1« »نْ كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ

  .اما اين شخص نبايد توقع داشته باشد، چون در آخرت به قدر پر كاهى نصيب ندارد

خدا از . آخرت هم اينجا خوش باشيم، هم در. خدا دوست دارد كه ما دو دنيا را داشته باشيم؛ هم دنيا و هم آخرت
  .آيد ناخوش خوشش نمى
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گاهى پيغمبر صلى االله عليه و آله سه شبانه روز نان خشك نيز نداشت كه بخورد، در روايات دارد كه سنگ به شكم خود 
كردند و نه خود را تلخ  بستند كه مالش شكم ايشان را اذيت نكند، اما در آن سه شبانه روز گرسنگى، نه اخم مى مى

   د و نهدادن نشان مى

______________________________  
دهيم، ولى او را در آخرت هيچ  و كسى كه زراعت دنيا را بخواهد، اندكى از آن را به او مى«؛ 20): 42(شورى  -)1(

  ».đره و نصيبى نيست

  25: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .برخورد بدى باكسى داشتند

گرسنه و تشنه، عصبانى است، ولى به قدرى احساس حقيقت يابى آنان قوى بود كه انسان  : گويند با اين كه دكترها مى
حال شما چطور است؟ با ! آقا: كرد هر كس در اين حال به پيغمبر صلى االله عليه و آله عرض مى. شدند اصلاً تلخ نمى

  :فرمودند لبخند مى

  »1« »كُلِّ حالٍ    ألحَْمْد لِلَّهِ عَلى«

  .بل شكرگزارى استدر هر حالى كه هستم، قا

  :اين شعر سعدى است

  اى كريمى كه از خزانه غيب
 

  گبر و ترسا وظيفه خور دارى

  دوستان را كجا كنى محروم
 

 «2»  تو كه با دشمنان نظر دارى

  

وجود شوند، اما اين همه دشمن خدا در آمريكا، اروپا و جاهاى ديگر  دهى، رييس و وزير و وكيل مى آب و نان آنان را مى
  .در ميان آĔا وكيل، وزير و ثروتمند زياد هست. دارد

   محبت خدا بر خلق
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  :گويد سعدى مى

. آيد، پاى خود را بسته است كسى آمد از لب دريا رد شود، ديد شخصى افتاده و يك پايش قطع است و دارد خون مى
برده بود، او نيز همان جا افتاده بود و پاى خود پلنگ به او حمله كرده بود و يك پاى او را با دنداĔايش قطع كرده بود و 

  .را بسته بود

حالت : دهى؟ از من بپرس آرام باش، چرا خودت را تلخ نشان مى: چه شده، چه خبر شده؟ گفت: جلو آمد و گفت
  .صداى بلند خوب نيست. چطور است، اما آرام بپرس

______________________________  
  .31: ؛ مشكاة الانوار7، باب 214/ 90: بحار الأنوار -)1(

  .سعدى شيرازى -)2(

  26: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :فرمايد خدا در قرآن مجيد مى

  »1« »وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ «

  .زنند، گويا بلندگو در حلق خود جراحى كردند بعضى افراد به طور عادى كه حرف مى. با هم آهسته حرف بزنيد

شما براى نمونه يك آيه از اين شش هزار و چند آيه به من نشان بدهيد كه در جوّ . قرآن، آرام استتمام لحن پروردگار در 
  .آيه عربده و فرياد باشد

  :شود ندارد، دليل بر خشم خدا نسبت به مشركين است، با اين آيه شروع مى» بسم االله«بله، در ابتداى سوره توبه كه 

  »2« »إِلىَ الَّذِينَ عاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْركِِينَ بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ «

  :گويد اما دو آيه بعد مى. يعنى من با شما قهر هستم، از شما بيزارم و كارى به كار شما ندارم
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  »3« »فَإِنْ تُـبْتُمْ فَـهُوَ خَيـْرٌ لَكُمْ «

اين ديگر بلندترين لحن خدا با . مكن بگو كه آنان را قبول مى. اگر بخواهند با من آشتى كنند، براى آنان خوب است
  .مشركين است

: فرمايد يا وقتى به بنى اسراييل خشم گرفته بود و جلوى باران را گرفت، البته براى بيدار كردن آنان، چون خدا در قرآن مى
را گرفتار بلاهاى وقتى زبان انبيا، ائمه، محبت، منبر، شما را بيدار نكرد، براى اين كه در قيامت گرفتار جهنم نشويد، شما 

ايد، در پيشگاه من ناله و زارى كنيد، كه من با ناله و زارى شما،   كنم كه در بلاها ببينيد كه به بن بست رسيده مستقيم مى
  .ها را سرازير كنم گذشته شما را ببخشم و دوباره نعمت

خوابت : گويد شق و محبت است، مىزند، سيلىِ با ع بلا نيز براى بيدارى شماست؛ يعنى وقتى كه به صورت ما سيلى مى
   چون. ميرى، بلند شو سنگين شده، مى

______________________________  
  ».و از صدايت بكاه«؛ 19): 31(لقمان / -)1(

بيزارى و لغو پيمان از سوى خدا و پيامبرش به كسانى از مشركان است كه با آنان ]  اعلامِ [اين «؛ 1): 9(توبه  -)2(
  ».داي پيمان بسته

براى شما đتر ] و مسلمان شويد[توبه كنيد ]  از پيمان شكنى و خيانت[اگر !] اى مشركان[پس «؛ 3): 9(توبه / -)3(
  ».است

  27: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :بلا، سيلىِ با محبت است كه. كند خواب سنگين و خواب زياد بدن را مسموم مى

  خوابى؟ مىايستد، چقدر  بيدار شو، قلبت مى! بنده من

نمازى بخوان، دعايى بكن، چون گناهان آنان سنگين : مردم به حضرت موسى عليه السلام گفتند. نعمت باران قطع شد
شخص فقيرى با لباس كهنه و پاره  . دهم اى موسى عليه السلام من فقط حرف يك نفر را گوش مى: بود، خطاب رسيد

  .برو به او بگو. كنم جاب مىكه شخص صاف و خوبى است، او اگر دعا كند، من مست
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اما خدا . تر نبود توانست دعا كند، چون او از حضرت موسى عليه السلام كه صاف خود حضرت موسى عليه السلام مى
  .گرفتيم اى صافى او را داشتيد، ما به شما سخت نمى بينيد، اگر شما ذرهّ اين شخص فقير را مى: خواست به مردم بگويد مى

: گفت. اوضاع از اين قرار است، فكرى به حال ملت كنيد: السلام رفت و او را پيدا كرد و گفتحضرت موسى عليه 
  .بايد به بيابان بروم: گفت. همين امروز: چه وقت؟ گفت

  .بيا: من هم با تو بيايم؟ گفت: حضرت موسى عليه السلام گفت

 كردند، تو چرا جلوى باران را گرفتى؟ به نفهمى ها عقل ندارند و مستى اين: سرش را بلند كرد و گفت. به بيابان رسيدند
ديدى با ما چقدر صاف ! اى موسى عليه السلام: خدا گفت. ابر شد و باران آمد. ها نگاه نكن، بگذار باران بيايد اين

  »1« .اين دعا كردن او بود. است

   جان دادن همام با شنيدن اوصاف متقين

  

حضرت به او اصرار  : اميرالمؤمنين عليه السلام آمده است» Ĕج البلاغه«ين هماّم شخصيتى است كه در مقدمه خطبه متق
البته او، فرد نادرستى نبود، چون وقتى به اميرالمؤمنين عليه . نه: اى كه خواندم قناعت كن، گفت كردند كه به همين آيه

  :السلام عرض كرد

براى من توصيف كن كه چه اوصافى دارند و  عاشقان، دلدادگان و پاكان در خانه خدا را  »2« »صف لى المتقين«
  :كيستند؟ حضرت فرمود

______________________________  
من لطيف ما اتفق فيه مناجات برخ الأسود الذي أمر االله تعالى لكليمه موسى ع أن «؛ 70 - 69: الفؤاد مسكن -)1(

قي لهم في سبعين ألفا فأوحى االله إليه كيف يسأله ليستسقي لبني إسرائيل بعد أن قحطوا سبع سنين و خرج موسى ليستس
أستجيب لهم و قد أظلت عليهم ذنوđم و سرائرهم خبيثة يدعونني على غير يقين و يأمنوا مكري ارجع إلى عبد من عبادي 
يقال له برخ يخرج حتى أستجيب له فسأل عنه موسى عليه السلام فلم يعرف فبينما موسى عليه السلام ذات يوم يمشي في 

يق فإذا هو بعبد أسود بين عينيه تراب من أثر السجود في شمله قد عقدها على عنقه فعرفه موسى بنور االله تعالى فسلم طر 
عليه فقال ما اسمك قال اسمي برخ فقال أنت طلبتنا منذ حين أخرج استسق لنا فخرج فقال في كلامه ما هذا كلامه اللهم ما 

ذي بدا لك أنقصت عليك عيونك أم عاندت الرياح عن طاعتك أم نفد ما هذا من فعالك و ما هذا من حلمك و ما ال
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عندك أم اشتد غضبك على المذنبين ألست كنت غفارا قبل خلق الخاطئين خلقت الرحمة و أمرت بالعطف أم ترينا أنك ممتنع 
رجع برخ استقبل موسى أم تخشى الفوت فتعجل بالعقوبة فما برح برخ حتى أفاضت و خاضت بنو إسرائيل بالقطر قال فلما 

  ».ع فقال كيف رأيت حين خاصمت ربي كيف أنصفني

رُوِيَ أَنَّ صَاحِباً لأَِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يُـقَالُ لَهُ همََّامٌ كَانَ رَجُلاً عَابِداً «؛ )خطبه همام(؛ 184خطبه : البلاغة Ĕج -)2(
هَ وَ الْمُتَّقِينَ حَتىَّ كَأَنيِّ أنَْظُرُ إِليَْهِمْ فَـتَثَاقَلَ عليه السلام عَنْ جَوَابِهِ ثمَُّ قَالَ ياَ همََّامُ اتَّقِ اللَّ  فَـقَالَ لَهُ ياَ أمَِيراَلْمُؤْمِنِينَ صِفْ ليَِ 

حَتىَّ عَزَمَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أثَْـنىَ عَلَيْهِ وَ صَلَّى  أَحْسِنْ فإَِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ محُْسِنُونَ فَـلَمْ يَـقْنَعْ همََّامٌ đِذََا الْقَوْلِ 
لْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيّاً عَنْ عَلَى النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله ثمَُّ قَالَ عليه السلام أمََّا بَـعْدُ فإَِنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ وَ تَـعَالىَ خَلَقَ الخَْ 

نـَهُمْ مَعَ  طَاعَتِهِمْ آمِناً مِنْ  ايِشَهُمْ وَ وَضَعَهُمْ مِنَ مَعْصِيَتِهِمْ لأِنََّهُ لاَتَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ وَ لاَتَـنـْفَعُهُ طاَعَةُ مَنْ أَطاَعَهُ فَـقَسَمَ بَـيـْ
نْـيَا مَوَاضِعَهُمْ فَالْمُتَّـقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ وَ  مَلْبَسُهُمُ الاِقْتِصَادُ وَ مَشْيُـهُمُ التَّـوَاضُعُ غَضُّوا أبَْصَارَهُمْ  الدُّ

ع فَصَعِقَ همََّامٌ صَعْقَةً كَانَتْ نَـفْسُهُ فِيهَا فَـقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ... عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ وَقَـفُواأَسمَْاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لهَمُْ 
  ».أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُـهَا عَلَيْهِ ثمَُّ قَالَ أَ هَكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بأَِهْلِهَا

  28: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »اتَّقِ اللّه وَ أَحْسِنْ «

  :بعد اين آيه آخر سوره نحل را خواندند. اين دو برنامه؛ تقوا و احسان

  »1« »اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ محُْسِنُونَ إِنَّ «

خورد و از هيچ كار  زلف زندگى عاشقان خدا، به گناه گره نمى. اين وصف عاشقان خداست: فرمود. و بعد سكوت كردند
  .كنند خيرى فرار نمى

يقتى كه خدا فرمود، اين احساس در انسان با متصف شدن به آن حق. دهد خدا در اين مسير، اين احساس را به آدم مى
  .كند ظهور مى

. بر حضرت خيلى سنگين بود كه ادامه بدهند، اما او اصرار كرد. كم است! آقا: گفت» فلم يقنع هماّم đذا القول«
  .آن وقت شروع به گفتن كردند. حالا كه مصرّ هستى، پس گوش بده: حضرت فرمودند
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. صد و ده است، حضرت دقيقاً صد و ده ويژگى براى عاشقان خدا ذكر كردندبه حروف ابجد، عددش » على«كلمه 
حق دارند، چون به قدرى بار عاطفى و درونى اين محبت سنگين است كه گاهى قلب را از  . اى زد و از دنيا رفت هماّم نعره
  .تر است تر و گران بار محبت از هر بارى سنگين. اندازد كار مى

   عفو حساب شده روز قيامت

  

كشد كه ما را  اگر ما در مرحله مثبت اين چهار برنامه باشيم خداى متعال طولى نمى. حسابگر ما كيست؟ خداى كريم
  .دهد مشمول عفو و رحمت خود قرار مى

  »2« »و أنت أرحم الراحمين فى موضع العفو و الرحمة«

ما خيلى دلسوز و با محبت : دگار بگوييمتوانيم در قيامت به پرور  اما اگر لايق عفو و گذشت خدا نباشيم ديگر نمى
  .شود شمر را ببخشى؟ آنجا جاى بخشيدن نيست هستيم، مى

______________________________  
نيكوكارند ]  از هر جهت[ترديد خدا با كسانى كه پرهيزكارى پيشه كردند و كسانى كه  بى«؛ 128): 16(نحل  -)1(

  ».باشد مى

  .2باب  ،337/ 94: بحار الأنوار -)2(

  29: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :شمر قبل از اين كه سر حضرت ابى عبداالله عليه السلام را جدا كند، حضرت فرمودند

  .خودش نخواست. خواهى برگردى، برگرد هنوز درب توبه باز است، اگر مى

  چيزى كه با اختيار خودش نخواسته است، خدا به زور در حلق او كند؟

حالا كه مرده . خواهم تا آخر عمر هم گفته است كه نمى. خواهم او اعلان كرده است كه من با تمام وجود، đشت تو را نمى
تواند از  اى در وجود خود براى جذب يك سيب đشتى نيست، اگر خدا او را درون đشت نيز ببرد، نمى است، هيچ جاذبه
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đشت، چشم ديدن مناظر đشت، گوشِ شنيدن نواهاى đشت و ها استفاده كند، چون دهان خوردن نعمت  نعمت
  خدا او را كجا ببرد؟. شهوت و لذّت قرار گرفتن در كنار حور العين را ندارد، همه خاموش است

كه اهل كاشان و نقّاش دربار   »1«  شما كور مادرزادى را پيدا كنيد، زيباترين تابلوى كمال الملك را نزد او ببر، كمال الملك
ها،  تلفيق و به قول خارجى: جاريه بود و رضاشاه او را به نيشابور تبعيد كرد و همانجا مرد و آنجا نيز دفن است، بگوقا

اش  بعد حوصله. بيند كور همه را تاريكى مى. زند ها را ببين، زيبايى تابلو را ببين، تابلو دارد با آدم حرف مى هارمونى رنگ
  .بينم را نمى من هيچ چيز: گويد رود و مى سر مى

  :گويد پروردگار در سوره اسراء مى

  »2« » فَـهُوَ فيِ الآْخِرَةِ أَعْمى  وَ مَنْ كانَ فيِ هذِهِ أَعْمى«

آن كسى كه در اينجا چشم ديدن پيغمبر و اهل بيت عليهم السلام را نداشته است، آنجا نيز چشم ندارد كه ببيند، آن 
  .او در دنيا در تاريكى بوده، در قيامت نيز بايد در تاريكى باشد. بيند نمىاو را به đشت ببر؟ او : گويى وقت تو مى

يمٍ «   »3« »وَ ظِلٍّ مِنْ يحَْمُومٍ * فيِ سمَوُمٍ وَ حمَِ

. تو كه چشم دارى بيا برو đشت. بردم اگر چشم داشت، من او را به đشت مى. باشد در آخرت در دود غليظ فراگير مى
  اما اگر در دنيا

______________________________  
 1264كمال الملك، محمد غفارى منسوب به ابوذر غفارى ابن ميرزا بزرگ كاشانى از مفاخر هنر نقاشى ايران متولد   -)1(
ش وى پس از طى تحصيلات مقدماتى در كاشان به ēران عزيمت كرد و در مدرسه دارالفنون به . ه 1319ق، متوفى . ه

او به دربار ناصر الدين . كه هنر مورد علاقه اش بود به موفقيت هاى بزرگى نايل آمد  كسب دانش پرداخت و در نقاشى
شاه راه يافت و مدēا در كاخ گلستان به ēيه تابلوها و ايجاد آثار نفيس پرداخت و بر اثراستعداد شگرفى كه از خود نشان 

ا هزينه شخصى به اروپا مسافرت كرد و پس كمال الملك ب. ق به لقب كمال الملك مفتخر گرديد. ه 1310داد در سال 
ق مدرسه صنايع مستطرفه را در ēران . ه 1329وى درسال . از سه سال مطالعه درآثارنقاشان اروپا به ايران برگشت

ق از كاركناره گرفت و به ملك شخصى . ه 1307درسال . افتتاح كرد و در آن مدرسه شاگردان هنرمندى پرورش داد
. مدفن وى در جوارآرامگاه شيخ عطار درنيشابوراست. و تا آ خر عمر به انزوا گذرانيد و نابينا شدخود نيشابور رفت 

  ».1600/ 6: ، محمد معين)اعلام(فرهنگ فارسى «
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  ».تر است و كسى كه در اين دنيا كوردل باشد، در آخرت هم كوردل و گمراه«؛ 72): 17(اسراء  -)2(

اى از دودهاى بسيار غليظ  و سايه]* قرار دارند،[بادى سوزان و آبى جوشان در ميان «؛ 43 -42): 56(واقعه  -)3(
  ».و سياه

  30: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »1« »صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ «

  .بودى و خود را علاج نكردى، در قيامت نيز همين است

   حسابرسى سريع متقين در قيامت

  

محاسبه اين چهار برنامه . ما نسبت به اين چهار برنامه در دست خداست اگر اين چهار برنامه مثبت را بگذرانيم، حساب
  .اند كشد؟ گفتار خود رسول اكرم صلى االله عليه و آله است كه اهل سنّت نيز نوشته چقدر طول مى

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

خواهد؟  زنند، چه مقدار زمان مى ه رعد و برق مىابرهاى اوايل đار ك: زمان حسابرسى خدا نسبت به شما اين مقدار است
اما اگر اين چهار مرحله را مردم به شكل منفى . »2« كند خدا حساب عمرتان را به همان مقدار زمان رسيدگى مى

  كشد؟ بگذرانند، چقدر طول مى

ه تا شما را به đشت تحويل ديگر كار ما نيز همين است ك. ايد شويد كه اين چهاربرنامه را مثبت گذرانده شما خوشحال مى
  .با وجود شما، ما كارى به جهنم نداريم. كنيم ندهيم، رها نمى

بيست و نه روز : كار ما برعكس آن واعظ است كه سى روز ماه رمضان صحبت đشت را كرد، يكى از مستمعين گفت
اى از عذاب  گفتى، فردا گوشه  هاى đشت است كه از đشت و حور العين و درختها و آوازها و پرندگان đشت و لباس

گويم،  رويد، من آنجا را دارم مى آنجايى كه نمى: چرا، گفت: گويم، گفت نه، فردا نيز از đشت مى: گفت. جهنم را نيز بگو
  .بينيد رويد و مى جهنم را كه خودتان مى
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اگر بنا باشد . دهيم كه برويد و ببينيد ىگوييم، همانجايى كه آمادگى به شما م گوييم، ما đشت را مى اما نه، ما جهنم را نمى
  ما را كه اين چهار مسير را مثبت طى كرديم به جهنم ببرند، ديگر براى đشت غير از پيامبران و ائمه و شهداى كربلا

______________________________  
  ».كر و لال و كورند«؛ 18): 2(بقره / -)1(

حظ من كسبهم  أوُلئِكَ لهَمُْ نَصِيبٌ ممَِّا كَسَبُوا أي: ير قال الطبرسي رحمه االلهتفس«؛ 11، باب 254/ 7: بحار الأنوار -)2(
باستحقاقهم الثواب عليه وَ اللَّهُ سَريِعُ الحِْسابِ ذكر فيه وجوه أحدها أن معناه سريع اĐازاة للعباد على أعمالهم و أن وقت 

عَةِ إِلاّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أقَـْرَبُ و عبرعن الجزاء بالحساب لأن الجزاء  الجزاء قريب يجري مجرى قوله سبحانه وَ ما أمَْرُ السَّا
و ثانيها أن يكون المراد به أنه يحاسب أهل الموقف في . ء كفاني كفاء العمل و بمقداره فهو حساب له يقال أحسبني الشي

شأن و ورد في الخبر أن االله سبحانه يحاسب أوقات يسيرة لا يشغله حساب أحد عن حساب غيره كما لا يشغله شأن عن 
الخلائق كلهم في مقدار لمح البصر و روي بقدرحلب شاه و روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال معناه أنه يحاسب 

س فيه و و ثالثها أن معناه أنه سبحانه سريع القبول لدعاء هؤلاء و الإجابة لهم من غير احتبا. الخلق دفعة كما يرزقهم دفعة
بحث عن المقدار الذي يستحقه كل داع و يقرب منه ما روي عن ابن عباس أنه قال يريد أنه لا حساب على هؤلاء إنما 

  ».يعطون كتبهم بأيماĔم فيقال لهم هذه سيئاتكم قد تجاوزت đا عنكم و هذه حسناتكم قد ضاعفتها لكم

يحُاسِبُ جمَيعَ عِبادِهِ علي مِقْدارِ حَلْبِ شاةٍ وهذا يدُلُّ علي أنَّهُ لا يَشْغَلُهُ  ورُوِىَ، إنَّهُ سُبحانهَُ «؛ 75/ 4: تفسير مجمع البيان
  ».الجَميعَ فى وَقتٍ واحدٍ  محُاسَبَةُ أحَدٍ عَن محُاسَبَةِ غَيرهِِ، ويَدُلُّ علي أنَّهُ سُبحانَهُ يتَكلَّمُ بلا لِسانٍ ولهَوَاتٍ؛ ليَِصِحَّ أنْ يحُاسِبَ 

  31: هزينه آن، صارزش عمر و راه 

شود، اصلاً براى  و حضرت مريم و آسيه و خديجه و فاطمه زهرا و مادران ائمه عليهم السلام كه خيلى عدد آĔا كم مى
  .ماند đشت، كسى مشترى نمى

   چهار حقيقت

  

  :من متن اين چهار برنامه را بخوانم كه سخن كامل شود. ترين تجارت است اگر ما خرج خدا شويم، پرصرفه

  »لايَـزُولُ قَدَمُ عَبْدٍ يَـوْمَ القِيامَةِ بَـينِْ يَدَىِ اللّهِ عز و جل حَتىّ يَسْئـَلَهُ عَنْ أَرْبَعَ خِصال«
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آورند، در قيامت بر سر جاى خود ميخكوب  كند، يعنى از قبر كه او را بيرون مى در پيشگاه خدا قدم احدى حركت نمى
  .ا از او سؤال كنندتواند تكان بخورد، تا چهار خصلت ر  است و نمى

دانم بنده من چه كار كرده است، بگو كه من آگاه شوم، نه، اگر كسى شمّ  اينجا پرسيدن به معنى اين نيست كه من نمى
  .فهم حديث داشته باشد، سؤال اينجا به معنى حساب كردن است

  :دهند، مگر اين كه چهار برنامه او را حسابرسى كنند اجازه قدم برداشتن به كسى نمى

  »عُمُركَِ فِيما أفَـْنَيتَهُ «

  عمرى كه به تو دادند، كجا بردى و تمام كردى؟

  »وَ جَسَدِكَ فِيما أبَْـلَيْتَهُ «

  بدنت را در كجا هزينه كردى؟

  »وَ مالِكَ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبْتَهُ وَ أيَْنَ وَضَعْتَهُ «

  32: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  آوردى و در كجا خرج كردى؟ پول و اموال خود را از كجا به دست

  »وَ عَنْ حُبّنا أَهْلَ البَيتِ «

  پرسند، كه آيا علاقه به اهل بيت دارى يا نه؟ از عشق و علاقه شما به اهل بيت عليهم السلام مى

  »وَ مَا عَلامَةُ حُبِّكُمْ يا رَسُولَ اللّهِ؟: فَـقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ «

شنيد، به پيغمبر صلى االله عليه و آله عرض   ا را از پيغمبر صلى االله عليه و آله مىه در ميان جمعيت، كسى كه اين حرف
  :نشانه اين محبت چيست؟ محبت همه چهارده نفر معصوم را داشته باشد يعنى چه؟ حضرت فرمودند: كرد

  »1« »طالِبٍ   محََبّة هذا وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ عَلِىّ بْنِ ابى«
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محبت اميرالمؤمنين را همسان با محبت جمع حساب كردند؛ يعنى اگر همه ما را دارى، اما حضرت على خيلى جالب است كه 
  .اى با تو نداريم عليه السلام را ندارى، ما هيچ رابطه

  رومى نشد از سرّ على كس آگاه
 

  آرى نشد آگاه كس از سرّ اله

  يك ممكن و اين همه صفات واجب
 

 «2»  بااللهلا حول و لا قوّة الاّ 

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .5، حديث 353: ؛ الامالى، شيخ مفيد70، حديث 4، باب 103/ 27: بحار الأنوار -)1(

  .مولوى -)2(

  33: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها پى نوشت

  

  هزينه عمر

  

  3چهار سؤال در قيامت 

  

  1384مسجد جامع رجايى شهر دهه سوم محرم كرج، 
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  :فرمايد وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

كه به چهار سؤال پاسخ داده و در قيامت، كسى در پيشگاه مقدس حق اجازه حركت و قدم برداشتن ندارد، مگر اين  
  .چهار برنامه در رابطه با او حسابرسى شود

  .اگر اين چهار برنامه، مثبت است، پاداش اين چهار برنامه را به او بدهند و اگر منفى است، بايد جريمه شود

  سؤال از عمر

  

چون عمر . صرف شده استشود، عمر است كه در كجا و در چه راهى هزينه و م اى كه حسابرسى مى اولين برنامه
از زمانى كه . كند اى توقف نمى هيچ لحظه. اى است كه خداوند به انسان عنايت كرده است ترين و مفيدترين سرمايه عظيم

  .شود، در حال گذر، عبور، تمام شدن و به پايان رسيدن است اين سرمايه به انسان عنايت مى

چه در دنيا، چه در . شود تنى، فقط يك بار به انسان عنايت مىاين سرمايه گذرا و اين فرصت متحرك و از دست رف
چون اراده حضرت حق . پذيرند هنگام مرگ و چه در عالم آخرت، درخواست كسى را براى دوباره عنايت كردن عمر نمى

   به اين

  40: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

ند، البته براى دوباره گرفتن اين نعمت الهى، به پروردگار تعلّق گرفته است كه اين فرصتِ عبورى و گذرا را يك بار عنايت ك
  .پذيرند شود، ولى نمى خيلى اصرار مى

ما خبر نداريم، شايد خوبانى كه از دنيا عبور كردند و وارد عالم آخرت شدند، اين درخواست را داشتند، ولى حتى از آنان 
از طريق آيات قرآن، ضايع كنندگان اين سرمايه را خبر داريم كه اين درخواست از خوبان را خبر نداريم، ولى . نيز نپذيرفتند

  .كنند اش را مى شش بار در قرآن مجيد آمده است كه از خدا درخواست دريافت دوباره
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   احتضار و درخواست عمر دوباره

  

ملاً چشم او را به يك بار آن، در حالت احتضار است؛ يعنى آن وقتى كه نه كاملاً چشم انسان را از دنيا بستند و نه كا
  .دهد چراغ عمر در حال خاموشى است و جهان بعد نيز رخ نشان مى. دنياى بعد باز كردند

. دهند كه براى ورود به عالم بعد حاضر شود گويد؛ يعنى حالتى كه به انسان ندا مى اين حالت را اسلام حالت احتضار مى
  .كنند دوباره عمر را مىاينجاست كه ضايع كنندگان عمر از خدا درخواست دريافت 

ناله و التماس : فرمايد كلام خدا در قرآن، در رابطه با خوبان ساكت است، ولى درباره اين طايفه در سوره مؤمنون مى
   كنند كه مى

  »1« »رَبِّ ارْجِعُونِ «

دوباره درخواست برگرداندن به كجا برگرداند؟ به اول جاده تكليف؛ يعنى تمام عمر تكليفى خود را . ما را برگردان! خدايا
  .كنند مى

ها خيلى  كنند؟ از اين دنيا، با اين شلوغى، ناامنى، فساد، تنگنا، بن بست، گرانى و نامردمى براى چه درخواست مى
  خود پروردگار. آيد؟ نه خوششان مى

______________________________  
  ».بازگردان] هان و تقصيرهايى كه از من سر زده به دنيابراى جبران گنا[مرا ! پروردگارا«؛ 99): 23(مؤمنون / -)1(

  41: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .كنند گويد كه براى چه درخواست برگشت مى مى

بينند كه تمام سرمايه عمر، از دست رفته و به جاى آن هيچ سودى  در آنجا مى: علت درخواست آĔا اين است كه
چون عمر اگر در همان خط سير حيوانى تمام شود، سودى . ام و تباه شده استبرنگشته است؛ يعنى فرصت عمر او حر 

  .اى بوده كه بر باد رفته است بلكه سرمايه. ماند در آن نمى
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بينيد كه پروردگار عالم در آيات متعدد سى جزء قرآن، نسبت به عمرهاى تباه شده،  در قرآن مجيد همين مسأله را مى
  .تعبيرهاى لطيفى دارد

شود و تمام گذشته خودش را ملاحظه  لحظاتى است كه آگاهى انسان بسيار قوى مى. خواست، روشن استعلت در 
  .ترين سرمايه را خرج كرده، ولى سودى بر نگردانده و فقط خرج شده است عظيم. كند كه بر باد رفته است مى

مثبت كند، چه هزينه كار معنوى، اميد  شخص عاقل و بيدار، با تكيه بر پروردگار، چه اين كه خود را هزينه كار ظاهرى
اين اميد درست و مثبت است، چون اين سرمايه، با تمام آنچه كه به اين . دارد كه اين سرمايه عظيم براى او سودآور است

  .ها، زير مجموعه عمر است ها، مجموعه اين سرمايه گره خورده است؛ بدن، چشم، گوش، قلب، پول، نعمت

  پاداش چند برابر

  

كنيد، پروردگار عالم نيز در مقابل  وقتى شما عمر خود را برابر با طرح خدا، چه در امور ظاهر و چه در امور باطن هزينه مى
ما اصلاً پاداش برابر . كند هزينه كردن شما، ولو يك لحظه باشد، پاداشى بالاتر از مايه هزينه شده را به شما مرحمت مى

  .نداريم

خواهد đره اين  ميريم، ولى پروردگار عالم وقتى مى شود و مى و بعد مايه عمر و سرمايه تمام مى كنيم پنجاه سال هزينه مى
  سرمايه مصرف شده را به شما بدهد،

  42: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :فرمايد مى

  »1« »جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيها«

  :فرمايد كند و مى ىو به اين پاداش نيز قناعت نم

  »2« »وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبـَرُ «

   آن: فرمايد و در بعضى از آيات نيز مى
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  »3« »وَ يَزيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ «

نه، كافى : فرمايد آن اضافه چيست؟ يعنى آن đشت، به تناسب هر كدام از ما براى ما كافى نيست؟ خدا در قرآن مى
  :فرمايد چنين در سوره توبه مىهم. نيست، بلكه كم است

  »وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبـَرُ «

  :فرمايد در سوره نور مى. كافى نيست: فرمايد باز مى

  »4« »وَ يَزيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ «

  .اى كه مطابق طرح من در امر ظاهر و باطن هزينه كرديد، قيمتش بيش از đشت است براى اين كه شما اين سرمايه

برد، كه با خدا و انبيا زندگى كند، چون سند تجارتى كه در اين طرف براى افراد مقرّر  سان قرآن را بفهمد، لذت مىاگر ان
  .شده است، فقط هزينه شدن است

برگشتى ندارد؛ يعنى به تدريج نابود كردن، فنا كردن، از بين بردن، به باد دادن، دود كردن و آتش زدن است، ديگر در آن 
  .ماند نمىهيچ چيزى 

بيند كه هفت طبقه جهنم رو به روى او است، هيچ چيزى ديگر  بيند، مى افراد در حال احتضار كه دنياى بعد را مى
  :نيست؛ شفاعتى رو به روى او نيست

______________________________  
  ».اند آنجا جاودانه آن Ĕرها جارى است، در]  درختانِ [هايى است كه از زيرِ  đشت«؛ 15): 3(آل عمران  -)1(

  ».تر است بزرگ] كه از همه آن نعمت ها[چنين خشنودى و رضايتى از سوى خدا  و هم«؛ 72): 9(توبه  -)2(

  ».افزايد و از فضل و احسانش بر آنان مى«؛ 173): 4(نساء  -)3(

  ».و از فضلش براى آنان بيفزايد«؛ 38): 24(نور  -)4(

  43: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص
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  »1« »فَما تَـنـْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ «

  :آيد زند، جوابى از خدا نمى هر چه صدا مى

  »2« »لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ «

  :كند آميزى نمى خدا نگاه محبت

  »3« »وَ لا يَـنْظُرُ إِليَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ «

وَ لا «  كنم گردنت بماند، هيچ چيزش را كم و پاك نمى  ات بر روى پرونده: گويد مى. دهند تسويه حساب نيز به آĔا نمى
  »4« »يُـزكَِّيهِمْ 

كنند  فهمند و قبول مى كنند، يا قرآن را فهميدند، يا از طريق اين مساجد و مجالس قرآن را مى كسانى كه خوب زندگى مى
  .كنند، هم دنياى آباد و هم آخرت آبادى دارند و با قرآن زندگى مى

  :گويند كنند و مى عمر، از خدا درخواست عمر دوباره مى اين ضايع كنندگان

اى كه خودم به آĔا دادم و راه   ها در آن حال كه همه سرمايه گويد؛ اين اش را مى براى چه؟ فلسفه »5« »رَبِّ ارْجِعُونِ «
كاسبى اين سرمايه را نيز با صد و بيست و چهار هزار پيامبر و صد و چهارده كتاب و دوازده امام به آĔا ياد دادم، يا 

  .وش بدهندآمدند گوش دادند و قبول نكردند و يا از اصل نيامدند كه گ

دانست كه بندگانش را راهنمايى كند، تا چند روزى كه در  پروردگار عالم، حق خودش مى. اين ديگر به خدا ربطى ندارد
  .چيز ديگرى بر عهده او نيست. دنيا هستيد، عمر و متعلّقاتش را چگونه هزينه كنيد

   عذاب، بعد از اتمام حجت

  

  :خدا در قرآن مجيد فرموده است

  .برم، مگر اين كه پيام خودم را به او برسانم كسى را به جهنم نمى! راحت باشيد
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______________________________  
  ».دهد پس آنان را شفاعت شفيعان سودى نمى«؛ 48): 74(مدثر / -)1(

  ».گويد و خدا با آنان سخن نمى«؛ 77): 3(آل عمران  -)2(

از  [نمايد، و  نمى]  لطف و رحمت[ويد، و در قيامت به آنان نظر گ و خدا با آنان سخن نمى«؛ 77): 3(آل عمران  -)3(
  ».كند پاكشان نمى]  گناه و آلودگى

  ».كند پاكشان نمى]  از گناه و آلودگى[و «؛ 77): 3(آل عمران  -)4(

  ».انبازگرد] براى جبران گناهان و تقصيرهايى كه از من سر زده به دنيا[مرا ! پروردگارا«؛ 99): 23(مؤمنون / -)5(

  44: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :فرمايد اند؟ خدا در قرآن مى ها پيغمبر داشته چون و چرا نكنيد كه آيا تمام ملت

  »1« »إِنْ مِنْ أمَُّةٍ إِلاَّ خَلا فِيها نَذِيرٌ «

هيچ پيغمبرى  فرض كنيد كسى متولد شد كه اصلاً صداى. پيغمبر نداشتيم اين سند الهى است كه در كره زمين، جمعيتى بى
  را نشنيد، حجت به او تمام نيست؟

تواند در برود كه بگويد نشد و  با عقل، نداى فطرت و فرياد وجدان، كسى از زير اين خيمه نمى. چرا حجت تمام است
  .شد و نشنيدم و نفهميدم نمى

   الهامات درونى، حجت الهى

  

  :فرمايد خدا در قرآن مى. حداقل صداى عقل خود را كه شنيدى

خيلى از ماها تا كنون در معرض نسيم ملكوتى الهام نفسى . حداقل، الهامى از طريق نفس، ولو ضعيف، به تو شده است
  .بوديم، شايد در ياد ما نباشد
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  .پشت درب خانه ما در نجف، كلونى بود: فرمود يكى از علماى بزرگ نجف مى

ساختند كه كليد آهنى بزرگى داشت، وقتى   دار مىكلون چيست؟ نجارها از خود چوب، پشت درب چوبى، چيزى دندانه 
چرخاندند،   افتاد، وقتى كليد را مى هاى كلون مى دادند، دندانه كليد بر دندانه كه از سوراخ بيرون درب، كليد را به داخل مى

  .شد چرخاندند، در قفل مى شد، اگر از اين طرف مى رفت و درب باز مى كلون به عقب مى

ام را عوض كنم،  شد كه خانه از جوانى اين خانه را ēيه كردم، تا چهل سال نيز در اين خانه بودم، نمىمن : گويد ايشان مى
  .ام كسى از آن خبر نداشت زير چارچوب درب گودالى بود، غير از من و خانواده

دازد، بعد كه آمديم، بدانيم  با هم قرار داشتيم كه هر كدام از خانه بيرون رفتيم و ديگرى نبود، اين كليد را در آن چاله بيان
   آمدم وقتى من مى. كه كليد كجاست

______________________________  
  ».اى گذاشته است و هيچ امتى نبوده مگر آنكه در ميان آنان بيم دهنده«؛ 24): 35(فاطر / -)1(

  45: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

آĔا نيز وقتى . كردم آوردم و درب را باز مى را از آن سوراخ درمى انداختم و كليد ام نبودند، فوراً دست مى و خانواده
  .چهل سال كار ما همين بود. آوردند كردند و كليد را درمى آمدند كه من نبودم، دست مى مى

  :ايشان فرمودند

اين كار را نكردم، آوردم،  نشستم و كليد را در مى هاى گذشته كه مى ام نبودند، و هوا تاريك بود، مانند سال شبى خانواده
كبريت زدم، ديدم عقرب سياهى . نشستم، به دلم گذشت كه كبريت بزنم و داخل سوراخ را نگاه كنم، بعد كليد را در آورم

  .همين حجت خدا براى نجات است. اين الهام است. به اندازه كف دست روى كليد خوابيده است

د و تا مردم را نسبت به عاقبت به شرّى هشدار ندهد، در قيامت تا خدا به هر شكلى راه đشت را به روى مردم باز نكن
  .كند آĔا را عذاب نمى

   عاقبت صرف عمر در حيوانيت
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بيند كه عمرش كاملاً تباه شده است، يعنى اين همه سال در جاده انسانيّت نبوده، بلكه در جاده حيوانات  اول مرگ مى
  :رفته است

  »1« »نَ وَ يأَْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الأْنَْعامُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَـتَمَتَّـعُو «

فهمد كه عجب بلايى بر  حالا مى. ها كرده است و مانند حيوانات و چهارپايان بوده عمرى را هزينه شكم و خوشگذرانى
بدهند، درخواستش چيست؟ اين كه دوباره اين سرمايه عمر را به او . اش نابود شده است سر خودش آورده است؛ سرمايه

  تا با آن تجارت جديد را شروع كند، تجارتش چيست؟

  »2« »لَعَلِّي أَعْمَلُ صالحِاً فِيما تَـركَْتُ «

   مرا در اول جاده تكليف بگذار تا در همه چيز خوب عمل كنم و كم كم به! خدايا

______________________________  
دنيايند و ] كالا و لذت هاى زودگذر[گيرى از  đرهدر حالى كه كافران همواره سرگرم «؛ 12): 47(محمد  -)1(

  ».خورند خورند، همان گونه كه چهارپايان مى مى

اى  ام كار شايسته واگذاشته] از عمر، مال و ثروت در دنيا[آنچه ] برابر[اميد است در «؛ 100): 23(مؤمنون / -)2(
  ».انجام دهم

  46: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .ملك الموت را بفرست كه ما را ببرد سمت تو بيايم، بعد

  اين جواب خيلى عجيب و وحشتناك است؛. دهد خدا جواب مى

ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها« َّĔِ1« »كَلاَّ إ«  

اين قولى  . ما اراده كرديم كه اين سرمايه را يكبار به هر كسى بدهيم. اين سرمايه را دوباره به تو دادن كه اصلاً امكان ندارد
چرا؟ چون . دهيد كه يك بار ديگر به من سرمايه بده، من همه را صحيح هزينه كنم، اين قول تو دروغ است مى كه به من

اگر تو را برگردانم، باز هم آدم . اى ها شده و با حيوانيت اتحّاد پيدا كرده در اين همه سال عمر، بافت تو بافت حيوان
  .شوى نمى
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   عمر تباه شده برابر با آتش برزخ

  

  تكليف چيست؟پس 

  »2« »يَـوْمِ يُـبـْعَثوُنَ   وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلى«

اى دارى كه نه دنياى كامل است و نه  در آنجا زندگى. برم كه اسمش جهان برزخ است تو را به جهانى بين دنيا و آخرت مى
رح دادم كه با آن چگونه تجارت  من سرمايه را به تو دادم، ط. آخرت كامل، چون زندگى تو برپايه ضايع كردن عمر است

كنى، اما به من پشت كردى و در مقابل انبيا و ائمه عليهم السلام كبر ورزيدى، شاخ و شانه كشيدى، اكنون كه هيچ 
گردانم؛ يعنى تو عمر خود را هيزم آتش   ات را به صورت آتش به تو برمى چيزى ندارى، در عالم برزخ، تمام عمر ضايع شده

  .كردى

  گردد؟ فرمايد كه در برزخ، عمر ضايع و تباه شده به صورت آتش برمى را در كجاى قرآن مىخدا اين 

  »3« »النَّارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوčا وَ عَشِيčا«

   يكى از آثارش روز و شب است كه هم روز دارد و هم. برزخ آثارى از دنيا دارد

______________________________  
فايده است   بدون ترديد اين سخنى بى]  گويى كه مى[اين چنين نيست :] گويند به او مى[« ؛ 100): 23(مؤمنون  -)1(

  ».كه او گوينده آن است

  ».شوند و پيش رويشان برزخى است تا روزى كه برانگيخته مى«؛ 100): 23(مؤمنون  -)2(

  ».شوند آتش است كه صبح و شام بر آن عرضه مى]  عذابشان[« ؛ 46): 40(غافر  -)3(

  47: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .برد به همين خاطر خدا روز و شبِ برزخ را نام مى. شب

  .اين برزخ آنان است
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  »1« »وَ يَـوْمَ تَـقُومُ السَّاعَةُ «

ها را به تباه كردن عمر راهنمايى كردند، دست به  بعد از اين كه قيامت برپا شد، آن وقت بايد با راهنمايان خود كه اين
  .دست هم بدهند و به جهنم بروند

  :فرمايد روند؟ خدا در قرآن مى نمى

  »2« »ادْخُلُوا«

  مگر بايد دلشان بخواهد كه به جهنم بروند؟! وارد شويد

  :عمر ضايع شده، هيزم جهنم است كه در قرآن نيز همين تعبير آمده است

  »3« »فَكانوُا لجَِهَنَّمَ حَطَباً «

  .عمر، ضايع شده است اين. ها هيزم جهنم هستند اين

  حسابرسى از عمر

  

  :فرمايند پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله مى

  .حساب اول شما، حساب از عمر است

شما كه اهل خدا و مسجد و پيغمبر صلى االله عليه و آله و ائمه عليهم . خورند در حسابرسى عمر شما، به دو مسأله برمى
  .بنده خوب است »4« »نِعْمَ الْعَبْدُ «  كلمه خوب در قرآنالسلام هستيد، شما كه خوب هستيد، اين  

عمر ما نيز تا حدّى در دو جا . دهد بينند عمر شما در حدّى است شما را نجات مى كنند، مى وقتى به عمر شما رسيدگى مى
  هزينه شده است؛

  :فرمايد مى همين منبرها و نمازهايى كه با جماعت خوانديد كه پيغمبر صلى االله عليه و آله: اول

   اين. تواند ثوابش را بنويسد تعداد آن از ده نفر بگذرد، هيچ كسى غير خدا نمى
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______________________________  
  ».و روزى كه قيامت برپا شود«؛ 46): 40(غافر  -)1(

  ».در آوريد«؛ 46): 40(غافر  -)2(

  ».اند ولى منحرفان هيزم دوزخ«؛ 15): 72(جن  -)3(

  ».اى بود چه نيكو بنده«؛ 30 ):38(ص  -)4(

  48: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

اين كه در كنار مجلس علم نشستيد، كه پيغمبر صلى االله عليه و آله : دوم »1« .برگشت هزينه شدن عمرتان است
  :فرمايد مى

رود، مانند ما كه آمديم،  افتد، يا كسى كه به نيّت ياد گرفتن دارد مى اگر كسى از خانه براى شركت در مجلس علم راه مى
بينند  رسند و مى بخش ديگر از عمر شما را حساب مى »2« .»مات شهيداً «اگر به جلسه يادگيرى نرسد و در راه بميرد، 

هاى شما يك طرف، من عمل مستحبى را بگويم   ها و حج و ذكر و گريه نماز و روزه. كه هزينه عبادت پروردگار شده است
  :ستيد، خدا در قرآن اعلام كرده استكه بيشتر شما اهل آن ه

  »3« »وَ مِنَ اللَّيْلِ فَـتـَهَجَّدْ «

گوييم كه چرا  اگر خوابيدى و بلند نشدى كه انجام بدهى، ما در قيامت نمى. خواهى انجام نده خواهى انجام بده، نمى اگر مى
اى đترين  »4« »يا خير رفيق« :در دعاها آمده است. انجام ندادى، چون خدا رفيق ماست و đترين رفيق نيز اوست

  .رفيق

دهد؛ اين يازده  سند مى. خواهد هيچ چيزى براى خودش از ما نمى. كار اين رفيق اين است كه جيب ما را پر از ثواب كند
ركعت نمازى كه هنوز اذان صبح نشده است، نشسته، ايستاده يا حتى در رختخواب خوانديد و مهر را به دست گرفتيد و 

  :فرمايد خدا در قرآن مى »5«  گذاشتيد،روى پيشانى

  »6« »فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ ما أخُْفِيَ لهَمُْ مِنْ قُـرَّةِ أَعْينٍُ «



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

اين . دانم يك نفر در اين عالم خبر ندارد كه آن مايه دلشادى و سرورى كه براى اين افراد گذاشتم، چيست؟ فقط خودم مى
  ...واجبات؛ نماز و روزه وبراى انجام اعمال مستحب است، تا چه رسد به 

______________________________  
أتََانيِ جَبـْرئَيِلُ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله«؛ 7184، حديث 1، باب 444 -443/ 6: الوسائل مستدرك -)1(

بِّكَ يُـقْرِؤُكَ السَّلاَمَ وَ أَهْدَى إِلَيْكَ هَدِيَّـتـَينِْ لمَْ يُـهْدِهمَِا إِلىَ نَبيٍِّ قَـبـْلَكَ مَعَ سَبْعِينَ ألَْفَ مَلَكٍ بَـعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ فَـقَالَ ياَ محَُمَّدُ إِنَّ رَ 
رَئيِلُ وَ  ةِ قَالَ ياَ محَُمَّدُ إِذَا  مَا لأِمَُّتيِ فيِ الجَْمَاعَ قُـلْتُ مَا الهْدَِيَّـتَانِ قاَلَ الْوَتـْرُ ثَلاَثُ ركََعَاتٍ وَ الصَّلاَةُ الخَْمْسُ فيِ جمََاعَةٍ قُـلْتُ ياَ جَبـْ

بَ اللَّهُ لِكُلٍّ مِنـْهُمْ بِكُلِّ ركَْعَةٍ سِتَّمِائَةِ كَاناَ اثْـنـَينِْ كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ ركَْعَةٍ مِائَةً وَ خمَْسِينَ صَلاَةً وَ إِذَا كَانوُا ثَلاَثةًَ كَتَ 
 بِكُلِّ ركَْعَةٍ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ ركَْعَةٍ ألَْفاً وَ مِائَـتيَْ صَلاَةٍ وَ إِذَا كَانوُا خمَْسَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ صَلاَةٍ وَ إِذَا كَانوُا أَرْبَـعَةً كَتَبَ 

كْعَةٍ أَرْبَـعَةَ آلاَفٍ وَ ثمَاَنمَاِئَةِ صَلاَةٍ وَ إِذَا كَانوُا سَبـْعَةً  ألَْفَينِْ وَ أَرْبَـعَمِائَةِ صَلاَةٍ وَ إِذَا كَانوُا سِتَّةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْهُمْ بِكُلِّ رَ 
كَتَبَ اللَّهُ تَـعَالىَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْهُمْ تً    كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْهُمْ بِكُلِّ ركَْعَةٍ تِسْعَةَ آلاَفٍ وَ سِتَّمِائَةِ صَلاَةٍ وَ إِذَا كَانوُا ثمَاَنيَِةً 

  ».عَةٍ وَاحِدَةٍ كَتَبَ اللَّهُ تَـعَالىَ أقَْلاَماً وَ الثَّـقَلاَنِ مَعَ الْمَلاَئِكَةِ كُتَّاباً لمَْ يَـقْدِرُوا أنَْ يَكْتُبُوا ثَـوَابَ ركَْ 

نَا مِنْ أَبيِ ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ، باب مِنَ الْعِلْمِ «؛ 111، حديث 1، باب 186/ 1: بحار الأنوار -)2( تَـتـَعَلَّمُهُ أَحَبُّ إِلَيـْ
عْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله يَـقُولُ إِذَا جَاءَ الْمَوْتُ طاَلِبَ الْعِ  لْمِ وَ هُوَ عَلَى هَذِهِ الحَْالِ مَاتَ ألَْفِ ركَْعَةٍ تَطَوُّعاً وَ قَالَ سمَِ

  ».شَهِيداً 

اَ زاَرَنيِ «؛ 21406، حديث 8، باب 300/ 17: الوسائل مستدرك قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ زاَرَ عَالِماً فَكَأَنمَّ
اَ جَالَسَنيِ وَ مَنْ جَالَسَنىِ  اَ صَافَحَنيِ وَ مَنْ جَالَسَ عَالِماً فَكَأَنمَّ نْـيَا أُجْلِسُهُ مَعِي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  وَ مَنْ صَافَحَ عَالِماً فَكَأَنمَّ فَإِذَا فيِ الدُّ

دِيقِي قَالُوا ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ جَاءَ الْمَوْتُ يَطْلُبُ صَاحِبَ الْعِلْمِ وَ هُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ مَاتَ شَهِيداً وَ مَنْ أَراَدَ رِضَائِي فَـلْيُكْرمِْ صَ 
ةِ وَ مَنْ أَكْرَمَهُ فَـقَدْ أَكْرَمَنيِ وَ مَنْ أَكْرَمَنيِ فَـقَدْ أَكْرَمَ اللَّهَ وَ مَنْ صَدِيقُكَ قَالَ صَدِيقِي طاَلِبُ الْعِلْمِ وَ هُوَ أَحَبُّ إِليََّ مِنَ الْمَلاَئِكَ 

هِ عز و جل مِنْ ءٌ أَحَبَّ إِلىَ اللَّهِ عز و جل مِنْ هَذَا الْعِلْمِ وَ مَذَاكِرَةُ الْعِلْمِ سَاعَةً أَحَبُّ إِلىَ اللَّ  أَكْرَمَ اللَّهَ فَـلَهُ الجْنََّةُ فَإِنَّهُ ليَْسَ شَيْ 
  ».عِبَادَةِ عَشَرَةِ ألَْفِ سَنَةٍ وَ طُوبىَ لِطاَلِبِ الْعِلْمِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

  ».و پاسى از شب را براى عبادت و بندگى بيدار باش«؛ 79): 17(اسراء  -)3(

سُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَ «؛ 17، حديث 42، باب 54/ 72: بحار الأنوار -)4(
  ».إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُـعْطِي الثَّـوَابَ وَ يحُِبُّ كُلَّ رَفِيقٍ وَ يُـعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَيُـعْطِي عَلَى الْعُنْفِ 
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لسلام أَنَّ رَجُلاً جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ عليه ا«؛ 7556، حديث 62، باب 140 -139/ 6: وسائل الشيعة -)5(
ابتِْغَاءَ (يْلِ عُشْرَ ليَْلِهِ للَِّهِ مخُْلِصاً سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ عليهم السلام عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ بِالْقُرْآنِ فَـقَالَ لَهُ أبَْشِرْ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّ 

ئِكَتِهِ اكْتبُُوا لِعَبْدِي هَذَا مِنَ الحَْسَنَاتِ عَدَدَ مَا أنَْـبَتَ فيِ اللَّيْلِ مِنْ حَبَّةٍ وَ وَرَقَةٍ وَ شَجَرَةٍ قَالَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ لِمَلاَ ) ثَـوَابِ اللَّهِ 
عْطَاهُ اللَّهُ كِتَابهَُ بِيَمِينِهِ وَ وَ أَ  وَ عَدَدَ كُلِّ قَصَبَةٍ وَ خُوصٍ وَ مَرْعًى وَ مَنْ صَلَّى تُسُعَ ليَْلِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَشْرَ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَاباَتٍ 

 صَلَّى سُبُعَ لَيْلِهِ خَرجََ مِنْ قَـبرْهِِ يَـوْمَ مَنْ صَلَّى ثمُنَُ لَيْلِهِ أَعْطاَهُ اللَّهُ أَجْرَ شَهِيدٍ صَابِرٍ صَادِقِ النِّـيَّةِ وَ شُفِّعَ فيِ أَهْلِ بَـيْتِهِ وَ مَنْ 
فِرَ لَهُ مَا لَةَ الْبَدْرِ حَتىَّ يمَرَُّ عَلَى الصِّراَطِ مَعَ الآْمِنِينَ وَ مَنْ صَلَّى سُدُسَ لَيْلِهِ كُتِبَ فيِ الأَْوَّابِينَ وَ غُ يُـبـْعَثُ وَ وَجْهُهُ كَالْقَمَرِ ليَ ـْ

مَ مِنْ ذَنبِْهِ وَ مَنْ صَلَّى خمُُسَ ليَْلِهِ زاَحَمَ إِبْـراَهِيمَ خَلِيلَ الرَّحمَْنِ فيِ قُـبَّتِهِ وَ مَ  نْ صَلَّى ربُعَُ ليَْلِهِ كَانَ فيِ أوََّلِ الْفَائِزيِنَ حَتىَّ يمَرَُّ تَـقَدَّ
كٌ إِلاَّ غَبَطَهُ بمِنَْزلِتَِهِ مِنَ اللَّهِ وَ قِيلَ عَلَى الصِّراَطِ كَالرِّيحِ الْعَاصِفِ وَ يَدْخُلَ الجْنََّةَ بِغَيرِْ حِسَابٍ وَ مَنْ صَلَّى ثُـلُثَ ليَْلِهِ لمَْ يَـبْقَ مَلَ 

ءَ الأَْرْضِ ذَهَباً سَبْعِينَ ألَْفَ مَرَّةٍ لمَْ يَـعْدِلْ  هُ ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أبَْـوَابِ الجْنََّةِ الثَّمَانيَِةِ شِئْتَ وَ مَنْ صَلَّى نِصْفَ ليَْلِهِ فَـلَوْ أعُْطِيَ مِلْ لَ 
ةً يُـعْتِقُهَا مِنْ وُلْدِ إِسمْاَعِيلَ وَ مَنْ صَلَّى ثُـلُثَيْ ليَْلِهِ كَانَ لَهُ مِنَ الحَْسَنَاتِ جَزاَءَهُ وَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ أفَْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَقَـبَ 

راَكِعاً وَ اً لِكِتَابِ اللَّهِ عز و جل قَدْرُ رَمْلِ عَالِجٍ أدَْناَهَا حَسَنَةٌ أثَْـقَلُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ مَنْ صَلَّى لَيـْلَةً تَامَّةً تاَليِ
لَهُ عَدَدُ مَا خَلَقَ اللَّهُ عز و جل مِنَ سَاجِداً وَ ذَاكِراً أعُْطِيَ مِنَ الثَّـوَابِ مَا أدَْناَهُ يخَْرجُُ مِنَ الذُّنوُبِ كَيـَوْمَ وَلَدَتْهُ أمُُّهُ وَ يُكْتَبُ 

ثمُْ وَ الحَْسَدُ مِنْ قَـلْبِهِ وَ يجَُارُ مِنَ عَذَابِ الْقَبرِْ وَ يُـعْطَى بَـراَءَةً مِنَ الحَْسَنَاتِ وَ مِثـْلَهَا دَرَجَاتٌ وَ يُـثَبَّتُ النُّورُ فيِ قَـبرْهِِ وَ ي ـُ نـْزعَُ الإِْ
لَ النَّارِ وَ يُـبـْعَثُ مَعَ الآْمِنِينَ وَ يَـقُولُ الرَّبُّ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ لِمَلاَئِكَتِهِ ياَ مَلاَئِكَتيِ انْظرُُوا إِ  هُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتيِ لىَ عَبْدِي أَحْيَا ليَـْ

يعُ مَا تَشْتَهِي الأْنَْـفُسُ وَ ت ـَ لَذُّ الأَْعْينُُ وَ لمَْ يخَْطُرْ عَلَى باَلٍ سِوَى أَسْكِنُوهُ الْفِرْدَوْسَ وَ لَهُ فِيهَا مِائَةُ ألَْفِ مَدِينَةٍ فيِ كُلِّ مَدِينَةٍ جمَِ
  ».الْقُرْبةَِ  مَا أَعْدَدْتُ لَهُ مِنَ الْكَراَمَةِ وَ الْمَزيِدِ وَ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَا مِنْ عَمَلٍ حَسَنٍ يَـعْمَلُهُ الْعَبْدُ إِلاَّ وَ لَهُ «؛ 8، ذيل حديث 6، باب 140/ 84: بحار الأنوار
ْ ثَـوَابَـهَا لِعَظِيمِ  جُنُوبُـهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ   خَطَرهَِا عِنْدَهُ فَـقَالَ تَـتَجافى ثَـوَابٌ فيِ الْقُرْآنِ إِلاَّ صَلاَةُ اللَّيْلِ فَإِنَّ اللَّهَ لمَْ يُـبـَينِّ

  ».جَزاءً بمِا كانوُا يَـعْمَلُونَ  رَبَّـهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ ممَِّا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ ما أُخْفِيَ لهَمُْ مِنْ قُـرَّةِ أَعْينٍُ 

داند چه چيزهايى كه مايه شادمانى و خوشحالى آنان است به پاداش  پس هيچ كس نمى« ؛17): 32(سجده / -)6(
  ».اند اند، براى آنان پنهان داشته داده اعمالى كه همواره انجام مى

  49: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

   كَرم خدا در حسابرسى
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اين پرونده بايد : فرمايند به پروردگار مى. استنقل كرده » علم اليقين«اين روايت را مرحوم فيض، در جلد دوم كتاب 
با او صحبت كنيد، ببينيد با : رسد خطاب مى. هيچ دستگيره نجاتى ندارد. مختومه شود و صاحب آن را در جهنم بياندازيم

واه مردم ها، آĔايى كه واقعاً خيرخ ها و نماز شب خوان عالمى رفيق بوده است؟ عالم، يعنى عالم واجد شرايط، آن اهل حال
ببينيد او با عالمِ رفيق بوده ! اى ملائكه »1« .سوزند تا زندگى دنيا و آخرت مردم را روشن كنند هستند و شمع وار مى

  :گويد تو اهل كجايى؟ آيا با عالمى رفيق بودى؟ مى: گويند مى. است؟ به خاطر همين رفاقت با عالم او را به جهنم نبريد

  .يمداد ها فحش نيز مى نه، به اين

بپرسيد، در محلى كه خانه داشت، خانه عالمى نبوده كه به خاطر همسايگى، او را به جهنم نبريم؟ : فرمايد پروردگار مى
  .ها نباشد اى بودم كه نزديك مسجد و حسينيه و اين نه، اتفاقاً من به دنبال ملك و خانه: گويد مى

نه، اسم من نيز : گويد اسماعيل، تقى، حسن، حسين؟ مى اسم او همنام عالمى هست؟ ابراهيم،: رسد، بپرسيد خطاب مى
  .اسم بيگانه از اسلام است

  :گويد مى. اى او را به đشت ببرد، ولى راه بسته است خواهد به đانه خدا مى

آرى، روزى كسى : گويد ببينيد نسبت به بنده من، كار مثبتى كرده است؟ هزينه مالى، وقتى، فكرى؟ مى! فرشتگان من
خطاب . خواست وضو بگيرد تا نماز بخواند، آب نداشت، من آب خوردنم را به او دادم، وضو گرفت و نماز خواند مى
  .او را ببخشيد: رسد مى

ايد، با شما چه خواهند كرد؟ خرج خدمت به  حال ببينيد، شما كه عمر خود را در عبادت و كمك به خلق خدا هزينه كرده
   خلق، عيادت مريض، آزاد كردن

______________________________  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ سَلَكَ طَريِقاً «؛ 1، باب ثَـوَابِ الْعَالمِِ وَ الْمُتـَعَلِّمِ، حديث 34/ 1: كافى  -)1(

لتََضَعُ أَجْنِحَتـَهَا لِطاَلِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِهِ وَ إِنَّهُ يَسْتـَغْفِرُ لِطاَلِبِ الْعِلْمِ  يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَريِقاً إِلىَ الجْنََّةِ وَ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ 
لَةَ الْبَدْرِ وَ رِ عَلَى سَائرِِ النُّجُومِ ليَ ـْمَنْ فيِ السَّمَاءِ وَ مَنْ فيِ الأَْرْضِ حَتىَّ الحْوُتِ فيِ الْبَحْرِ وَ فَضْلُ الْعَالمِِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَ 

  ».ا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بحَِظٍّ وَافِرٍ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرثَةَُ الأَْنبِْيَاءِ إِنَّ الأَْنبِْيَاءَ لمَْ يُـوَرِّثوُا دِينَاراً وَ لاَدِرْهمَاً وَ لَكِنْ وَرَّثوُ 
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، رسيدگى به يتيم، ادا كردن قرض مستحق، ēيه جهيزيه، عبادت رب و خدمت به خلق، آن زندانى، ساختن پل، مدرسه
كشد كه در قيامت شما را نگهدارند، تا به حساب شما را برسند و به đشت ببرند؟ اين ديگر بستگى  وقت چقدر طول مى
  .Ĕايت طول كشيدن آن، مانند رعد و برق ابر đارى است. به كيفيت هزينه دارد

  :ر روايت ديگرى پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمودندد

اين نيز براى . زمان رسيدگى به پرونده شما، خيلى كه نگه دارند، از اندازه خواندن دو ركعت نماز واجب كمتر است
  .شماست

  »1« .باشد پنج آيه ديگر نيز درباره درخواست عمر دوباره هست كه مجال بحث نمى

   قدردانى نعمت دين

  

دل شما را به خودش، پيغمبر و ! هايى به شما داده است كه خود و پيغمبرش را به شما شناسانده است چه نعمت خدا
گويم كه خودش در  بيت عليهم السلام، قرآن، نماز، عبادت و خدمت به خلق خود گره داده است، همان چيزى را مى اهل

  .گويد خوش به حال شما، خدا اين را مى »2« »لهَمُْ   طُوبى« :قرآن فرموده است

  ز دام طبيعت پريدن خوش است
 

  گل از باغ لاهوت چيدن خوش است

  مى عشق نوشيدن از دست دوست
 

  از آن باده جان پروريدن خوش است

  نسيمى وزد گر ز باغ وصال
 

  چو گل جامه بر تن دريدن خوش است

  همه شب به اميد صبح وصال
 

  دل كشيدن خوش استچو نى ناله از 
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______________________________  
  :آياتى كه به درخواست بازگشت به دنيا اشاره دارد -)1(

.* بختى و شقاوت ما بر ما چيره شد، و ما گروهى گمراه بوديم تيره! پروردگارا: گويند مى«؛ 107 -106): 23(مؤمنون 
  ».ترديد ستمكار خواهيم بود بازگشتيم، بى] ها ها و گمراهى به بدى[ما را از دوزخ بيرون آر، پس اگر ! پروردگارا

ما را بيرون بياور تا كار شايسته انجام دهيم غير آنچه ! پروردگارا: زنند و آنان در آنجا شيون و فرياد مى«؛ 37): 35(فاطر 
ن مقدار عمر متذكّر شود، متذكّر خواست در آ آيا شما را چندان عمر نداديم كه هر كس مى:] گويم مى. [داديم انجام مى

  ».اى به سوى شما نيامد؟ پس بچشيد كه براى ستمكاران هيچ ياورى نيست بيم دهنده] آيا[شد؛ و  مى

انگيز  حالتى ذلت بار و وضعى هول[اند ببينى  نگه داشته]  دوزخ[اگر هنگامى كه آنان را بر آتش «؛ 27): 6(انعام 
كرديم، و از مؤمنان  شديم، و در آنجا آيات پروردگارمان را تكذيب نمى نيا بازگردانده مىاى كاش به د: گويند مى]  بينى مى
  ».شديم مى

اند  نزد پروردگارشان سرهايشان را به زير افكنده]  منكر قيامت[مجرمان ]  اين[و اگر ببينى زمانى كه «؛ 12): 32(سجده 
شنوا گشتيم، پس ما را ]  به دعوت حق[بينا شديم و ]  ه داده بودىبه آنچه ما را وعد! [پروردگارا:] گويند بينى كه مى مى[

  ».هستيم]  همه حقايق[ترديد ما باور كننده  به دنيا برگردان تا كار شايسته انجام دهيم، بى

ن روزى كه حقايق بيا! برند؟ هايش را انتظار مى جز تحقّق وعده]  منكران قرآن براى باور كردن آن[آيا «؛ 53): 7(اعراف 
يقيناً فرستادگان : گويند بيايد، كسانى كه از پيش، آن را فراموش كرده بودند، مى] به صورتى ظاهر و آشكار[شده در آن 

شفاعت كنندگانى براى ما هست كه ما را ]  در چنين روزى[پس آيا ] ولى ما آن را نپذيرفتيم،[پروردگارمان حق را آوردند 
]  سرمايه[به راستى آنان ! داديم، انجام دهيم؟ شويم تا كارى غير آنچه انجام مى مى بازگردانده] به دنيا[شفاعت كنند يا 

گم ] از دستشان رفت و[دادند  نسبت مى] به عنوان شريك خدا به خدا[وجودشان را تباه كردند و آنچه را به دروغ 
  ».شد

  ».است... براى آنان زندگى خوش و با سعادت «؛ 29): 13(رعد  -)2(

  51: و راه هزينه آن، صارزش عمر 
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  از اين شهر و اين خانه تا كوى دوست
 

  چو آهوى وحشى دويدن خوش است

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  52: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها پى نوشت

  

  شكر و كفر

  

  4معناى شكر و كفر 

  

  كرج، مسجد جامع رجايى شهر

  

  1384دهه سوم محرم 

  

  

  59: عمر و راه هزينه آن، صارزش 
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

از سوره مباركه بقره تا جزء آخر قرآن، اين كلمه به كار  . در كتاب خدا، كلمه كفر و مشتقات اين كلمه زياد آمده است
  .كفر، ضدّ شكر و به معناى ناسپاسى استيكى از معانى  . گرفته شده است

  :همان طور كه شكر، پاسخ مثبت به نعمت خداست، ناسپاسى، پاسخ منفى به نعمت خداست

  »1« »لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنَّكُمْ وَ لئَِنْ كَفَرْتمُْ إِنَّ عَذابيِ لَشَدِيدٌ «

كه اگر از طريق آيات و روايات بررسى شود، به اين نتيجه شكر از نظر قرآن كريم و روايات، معناى گسترده استوارى دارد  
يعنى بخل نكردن . رسيم كه شكر به نظر قرآن كريم، يعنى هزينه كردن نعمت در جايى كه صاحب نعمت خواسته است مى

ست كه اين معنى شكر ا. نسبت به هزينه كردن نعمت و نعمت را در گناه هزينه نكردن و به دايره افراط و تفريط نكشيدن
  .دهد شكر، عمل، حال، اخلاق و حركت مثبت با نعمت است نشان مى

  :اما اگر ناشكرى و ناسپاسى، يا به تعبير قرآن، كفران نعمت صورت بگيرد، وعده عذاب سختى داده شده است

______________________________  
افزايم، و اگر ناسپاسى كنيد،  را بر شما مى خود]  نعمتِ [كه اگر سپاس گزارى كنيد، قطعاً «؛ 7): 14(ابراهيم  -)1(

  ».ترديد عذابم سخت است بى
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  »لئَِنْ كَفَرْتمُْ إِنَّ عَذابيِ لَشَدِيدٌ «

  .در قرآن، تعبير عذاب شديد كم آمده است كه مواردش خاصّ است

  ناسپاسى قوم سبأ
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نوع اول، عذاب استيصال است كه در قرآن، به اين عذاب زياد اشاره اين عذاب شديد، دو شكل عذاب است كه اسم 
كنند كه راه خروج از آن به روى  جاى عذاب استيصال در دنياست؛ يعنى شخص را به بلايى گرفتار مى »1« .شده است

  .او بسته باشد و هيچ راهى براى خروج نداشته باشد

شما نگاهى به آيات سوره . پاسى، دچار اين عذاب استيصال شدندبرد كه براساس ناس هايى را اسم مى قرآن مجيد ملت
كند كه گويا   هاى آĔا ذكر مى داستانى را از مملكت سبا و آبادى آن مملكت و فراوانى ارزاق و ميوه. مباركه سبا بيندازيد

هايى   ها و جاده ، كوچهها دو طرف تمام خيابان: فرمايد خدا در قرآن مى »2« .كند اى از đشت را دارد تعريف مى گوشه
ها، مجبور  كه به مناطق نزديك كشيده شده بود، انواع درختانِ پرميوه وجود داشت كه مردم گاهى براى عبور از اين جاده

شد، روى سر آنان نريزد و بخور آن را نداشتند، چون  هاى زيادى كه خودش جدا مى بودند مواظب سر خود باشند كه ميوه
  .نعمت بودها پر از  تمام خانه

هاى فراوان منطقه را با  ها، كارى جالب كرده بودند؛ تمام آب ها و كوچه هاى زراعتى، خيابان ها، زمين براى آبيارى باغ
ها ليتر آب خوشگوار پشت سدّ بود و به همه جا كانال   ميليون. مهار كرده بودند» ارم«ساختن سدّ عظيمى به نام سدّ 
  .دادند ها را آب مى ها و درختانِ دو طرف جاده ها و باغستان كشى كرده بودند و تمام اين باغ

  چند پيغمبر. كند هاى زيادى مى خدا در قرآن كريم از اين مملكت تعريف

______________________________  
هاى شديد و دردناك است كه موجودى از ريشه و بن برچيده و نابود مى  عذاب استيصال؛ از آن دسته عذاب -)1(

  .شود

  .اند براساس آيات قرآن، قوم نوح، لوط، هود، صالح، قوم فرعون و عاد و ثمود به عذاب استيصالى نابود شده

] از قدرت و رحمت خدا[اى  يقيناً براى قوم سبا در جاى اقامتشان نشانه«؛ 17 -15): 34(اشاره به آيات سبا  -)2(
روزى پروردگارتان بخوريد، و براى او سپاس گزارى   از رزق و:] گفتيم. [وجود داشت، دو باغ از طرف راست و چپ

آنان از سپاس گزارى در برابر نعمت، و از [ولى * ، و پروردگارى بسيار آمرزنده]داريد[كنيد، سرزمينى خوش و دلپذير 
ه دو باغ ك[را بر ضد آنان جارى كرديم » عرم«] گر ويران[روى گرداندند، در نتيجه سيل ]  ها او و دعوت پيامبرشان فرمان

هايى  ، و ما آن دو باغ پر حاصلشان را به دو باغستانى تبديل كرديم كه داراى ميوه]آباد راست و چپ منطقه را نابود كرد
را در برابر كفرشان به آنان كيفر ] سيل ويران گر[اين !!* تلخ و درخت شوره گز و چيزى اندك از درخت سدر بودند

  »دهيم؟ مى آيا جز كفران كننده را كيفر. داديم
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ايد،  نظيرى نشسته شما كه بر سر چنين سفره بى. كفران نعمت نكنيد: و هشدار دهنده آمدند و به مردم اين منطقه گفتند
 بخوريد، بياشاميد، بپوشيد و ميهمانى. ها را در راه همان كسى كه به شما مرحمت كرده است خرج كنيد اين مجموعه نعمت

  .بگيريد، اما به اندازه باشد

اما اين قوم انبيا را مسخره، . ها نيرو گرفتيد، خدا را عبادت كرده، به مردم نيز خدمت كنيد سپس وقتى كه از اين نعمت
از ناحيه و منطقه شكر بيرون آمدند و . تر كردند توهين و تحقير كردند، بر بازيگرى خود افزودند و گناهان خود را گسترده

  .ها ماندند نطقه ناسپاسى نسبت به نعمتدر م

اى از چشم رحمت او بيافتد و  لشگر كشى او خيلى جالب است؛ يعنى وقتى جامعه. خداوند متعال نيز لشگر كشى كرد
خواهد آĔا را به عذاب استيصال دچار كند، سربازان بسيار  ديگر براى خود ارزشى باقى نگذارد، پروردگار عالم وقتى مى

  .كل منطقه را نابود كنيد: گويد كند، مى عادى را مأمور مىمعمولى و 

   ريزه هلاك اصحاب الفيل با سنگ

  

  »1« »أَ لمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ رَبُّكَ بأَِصْحابِ الْفِيلِ «

يعنى قدرتمندان مملكت يمن، كه به اصطلاح برخلاف لشگر آن روزگار، در ارتش خود فيل را به كار  » أصحاب الفيل«
زده  ودند، خيلى از مردم فيل را نديده بودند و اين فيل سواران وقتى وارد منطقه مكه شدند، تمام مردم مكه وحشتگرفته ب

  .توانند انجام بدهند شدند و يقين كردند كه در مقابل فيل سواران، هيچ كارى نمى

دشمن مصمّم بود كه فيل سواران . با دشمن صحبت كردند، باز به جايى نرسيد. سات مشورتى گرفتند، اما به جايى نرسيدجل
  .هر كس در مقابل آĔا مقاومت كند، نابود كنند. را تا كنار خانه كعبه بياورد و كعبه را با خاك يكسان كند

______________________________  
  »اى كه پروردگارت با فيل سواران چه كرد؟ آيا ندانسته«؛ 1): 105(فيل  -)1(
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خواهد بشود، بشود، چون واقعاً كارى  مردم مكّه بناى جنگ و مقاومت نداشتند، لذا تسليم شدند كه هر چه مى
  .توانستند بكنند نمى

تر از گنجشك كه اگر مقدارى هوا   آيا من طرح اين فيل سواران و نقشه آنان را به هم نريختم؟ پرندگانى كوچك! حبيب من
اى با نوك خود  كنند، به اين پرندگان مأموريت دادم كه هر كدام سنگريزه رفت و آمد مىگرم شود، در فضاى مكه 

  .ريزه را بر سر ارتش دشمن بياندازند بردارند، و بر سر تك تك فيل سواران ميزان كنند و اين سنگ

  »1« »تَـرْمِيهِمْ بحِِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ «

  .دهد اينجا معناى بمباران مىيعنى پرتاب كردن سنگ، كه در »  تَـرْمِيهِمْ «

  .را كه بر سر فيل سواران بمباران كردند» سجّيل«هاى كوچك آهكى به نام  سنگ

  »2« »فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ «

اند، كوبيده  اى كه در ديگ كوبيده انداخت، او مانند گوشت كوبيده ها سنگى را روى سر آĔا مى هر كدام از اين پرنده
  .ماند شكلى نيز از او نمىحتى . شد مى

  .اين ارتش خداست. شد اش مانند گوشت كوبيده مى دست، پا، بدن و جنازه

  لشگركشى زيباى خدا

  

ميكروب آن به . جهان را آنفولانزاى مرغى به وحشت انداخت. تر هستند و اصلاً ديدنى نيستند گاهى ارتش خدا كوچك
  .نااميد هستند رسد، اطبّا از معالجه هاى بزرگ بشر كه مى هيكل

ما خبر نداريم كه چه ضرر سنگين اقتصاديى بر سر همين كلمه آنفولانزا به كشورها خورد، اما چند پرنده در مملكت گرفتار 
   در مملكتى كه. شوند شوند، تمام نيروها براى كشتن و آتش زدن هر چه مرغ و پرنده است، بسيج مى اين آنفولانزا مى

______________________________  
  ».افكندند هايى از نوع سنگ گِل مى بر آنان سنگ]  كه[« ؛ 4): 105(فيل  -)1(
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  ».سرانجام همه آنان را چون كاه جويده شده قرار داد«؛ 5): 105(فيل  -)2(
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يعنى عذابى كه دربِ هر در . اين ارتش خدا و عذاب استيصال است. خرند هنوز نرفته است، نود درصد مردم مرغ نمى
  .گذارد اى به روى او بسته است و پروردگار راه فرار نمى رونده

تكانى به خود بده و در اين حركت، امواج را چنان : خداوند متعال به كفِ دريا گفت» سونامى«در اين قضيه موسوم به 
د، آنچه كه هست، از آدم و غير آدم، مرد و هاى بيست طبقه نيز رد شو  محكم و با سرعت بيرون بريز كه از سر ساختمان

زن، هتل دار و هتل برو، گناهكار و معصيت كار، همه را با زمين صاف و يكسان كن، فقط يك مسجد طاقچوبى را 
  .بگذار بماند

رتى ها، قد ها بدانند كه ماوراى قدرت اين هاى بتون آرمه را صاف كن، ولى اين مسجد را بگذار بماند كه انسان ساختمان
در كمتر از دو دقيقه، . دارد اى و خشتى را نگه مى كند، اما مسجد تخته در كار است كه ساختمان بتون آرمه را صاف مى

اين عذاب استيصال . اصلاً مهلت نداد. يك ميليون نفر را به كام خود بكش، كه كسى اصلاً راه نجات به فكرش نزند
  .است

اى براى  ترين گناهكاران حرفه براى اين كه كثيف: ه در آنجا اتفاق افتاد؟ گفتچرا اين مسأل: من از شخصى وارد پرسيدم
آمدند، خدا ديد وقتى همه محيط دريايش نجس شد، به آب گفت كه اين  خوشگذرانى بسيار گسترده به كنار آن ساحل مى

  »1« .منطقه را بشوى و پاكش كن

  ادامه داستان قوم سبأ

  

خبر از همه جا، در  بى. هاى پر درخت، كفران نعمت كردند ن همه نعمت، آبادى و خياباننيز با اي -سبا -مردم آن منطقه
فقط بعد از شكسته شدن سدّ، جز مسافرانى كه . مهلت، سدّ شكسته شد بى: فرمايد خبرى كامل، خدا در قرآن مجيد مى بى

  از آن منطقه رفتند و كويرى با چند درخت گز كه در زمين شوره زار در

______________________________  
  .اشاره است به حادثه زلزله سونامى در اقيانوس هند و اطراف كشورهاى هند و اندونزى و بنگلادش -)1(
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آيد و درخت سدر، هيچ چيز ديگرى باقى نماند، چون كسى مهلت فرار، توبه، برگشت و جبران نداشت، دربِ تمام  مى
  .را بست ها مهلت

  ها و درخواست بازگشت به دنيا ناسپاسى نعمت

  

گناه يعنى ناسپاسى . نظير عمر را به ما بده اين گونه افراد بعد از مرگ، تقاضاى برگشت دارند كه يك بار ديگر نعمت بى
  .در مقابل نعمت عمر، وقت را در گناه و كفران نعمت هزينه كردن

شكم، شهوت، خيال، حركات و اين زمانى كه در اختيار ماست، ناسپاسى  با چشم، گوش، زبان،. بايد مواظب باشيم
  .نكنيم و آن را به گناه تبديل نكنيم

اى است كه در جلسه قبل گفتم كه شش بار از خدا طلب برگشت  اين دو آيه را عنايت كنيد كه يكى از آن شش آيه
  .كنند كه يك بار ديگر نعمت عمر را به ما بده مى

  .خواهيم اين نعمت دوباره را درست هزينه و مصرف كنيم مىما : گويند مى

اين كه من ابتدا كلمه كفر را مورد بحث قرار دادم، به خاطر كلمه كفرى است كه . هر دو آيه در سوره مباركه فاطر است
  .در اين آيه و آيه بعد آن است، كه در رابطه با عمر و ناسپاسى از اين نعمت است

  »1« »عَلَيْهِمْ فَـيَمُوتُوا وَ لا يخَُفَّفُ عَنـْهُمْ مِنْ عَذاđِا كَذلِكَ نجَْزِي كُلَّ كَفُورٍ   وا لهَمُْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُـقْضىوَ الَّذِينَ كَفَرُ «

آنان كه نسبت به نعمت عمر كفران كردند، يعنى همه عمر را در جايى هزينه كردند كه من راضى نبودم و گفته بودم كه 
  .اين سرمايه را براى هزينه كردن در آنجا نداده بودهزينه نكنيد، چون 

  اى درباره علم خدا پاسخ به شبهه

  

  :پرسند ها در اين زمينه مى بعضى
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______________________________  
شود كه بميرند، و نه عذاب از  و براى كافران آتش دوزخ است، نه فرمان مرگشان صادر مى«؛ 36): 35(فاطر  -)1(

  ».دهيم اى را كيفر مى گونه هر كفران كننده شود؛ اين آنان سبك مى
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  :دانست كه ما گناهكار و جهنمى هستيم، پس چرا ما را خلق كرد؟ بايد به اين افراد گفت اگر مى

وارد دنيا كرد، صد و خدا شما را براى جهنم و معصيت خلق نكرد، بلكه شما را پاك و پاكيزه ساخت و به عنوان انسان 
دانست   آميز و نصيحتى گذاشت، فقط مى بيست و چهار هزار پيغمبر، قرآن، ائمه، مسجد، عالم و هزاران جملات حكمت

. كشد كنى، كه دانستن او نيز شما را به گناه نمى كه شما خودت، به جاى انتخاب صراط مستقيم، راه شيطان را انتخاب مى
  كند؟ ارد مىبداند، چه اجبارى بر شما و 

علم معمار  . ريزد داند كه ديوار مى ريزد، معمار مى تا نيم ساعت ديگر مى: گويد مثالى بزنيم؛ ديوار نم كشيده و معمار مى
حال اگر شما بروى زير آن ديوار بخوابى و ديوار بر سر تو . كند دهد، آن نم ديوار را دارد خراب مى كه ديوار را حركت نمى
شود، چرا جلوى مرا  دانستى ديوار خراب مى تو كه مى: نيست كه بروى يقه معمار را بگيرى و بگويىخراب شود، احمقانه 

  نگرفتى كه زير آن ديوار نخوابم؟

  .كند من كه به تو هشدار دادم كه آن نم ديوار را دارد خراب مى: گويد چون معمار نيز مى

  .ر من ربطى نداردريزد، خدا بداند، علم خدا به اختيا ناسپاسى مرا به هم مى

  .علم خدا كه شمر را شمر نكرده است. بداند. شود داند كه شمر، شمر مى خدا مى

  .دانست شمر به اختيار خودش شمر شد، اين سوء اختيار را خدا مى

  ادامه داستان قوم سبأ

  

  فتند، كجا رفتند؟ر . ها به كوير تبديل شد به چند موش گفت تا سد را جويدند، سيل آمد و همه آبادانى و سر سبزى
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  »عَلَيْهِمْ فَـيَمُوتُوا  وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لهَمُْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُـقْضى«

  66: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .هم به عذاب استيصال دنيايى دچار شدند كه راه فرار نداشتند و هم در آتش دنياى بعد رفتند

ها را بسوزاند و خاكستر  شود كه خيال كنيد آتش هفت طبقه جهنم اين نمىالبته حكم مرگ الى الابد نسبت به آĔا صادر 
  .ها را بگيرد دهم كه مرگ گريبان اين و نابود شوند، نه، مرگ در دست من است و اجازه نمى

  .شوند روند، اگر بعد از چند دقيقه بميرند كه راحت مى كسانى كه به جهنم مى

  :فرمايد لسلام در دعاى كميل مىآن هم در آتشى كه اميرالمؤمنين عليه ا

  »1« »هذا ما لا تَـقُومُ لَهُ السَّمواتُ وَ الاْرْضِ «

ها و زمين طاقت مقاومت در برابر اين آتش را ندارند، ولى اين چند كيلو گوشت و پوست بايد آنجا بماند و  تمام آسمان
  .دهم كه بميرند نميرد؛ اجازه نمى

  »فَـيَمُوتُواعَلَيْهِمْ   لا يُـقْضى«

هاى خشك، از زمان يعقوب ليث  اند، مار در بيابان خشك، در بين خاك من مقالاتى را خواندم كه مارهايى را پيدا كرده
  .خواستن و نخواستن در دست اوست. خواهد بميرد خدا نمى. صفارى تا به حال زنده هستند؛ يعنى هزار سال قبل

دارم  او را نگه مى: گويد مى. اى سال زنده باش هزار و دويست و خورده: گويد مى خواهد امام زمان عليه السلام بميرد، نمى
  .ام ميرد، هنوز كه نخواسته تا روزى جهان را پر از عدل و داد كند، من بخواهم، مى

سال شود؟ بله، مار وقتى هزار سال بماند، امام زمان عليه السلام كه بنده ويژه اوست، اگر دو هزار  مگر مى: گويى مى
  .ميرد اجازه مردن را خدا بايد بدهد، تا او اجازه ندهد، آدم نمى. بماند، تعجبى دارد؟ مرگ و حيات در اختيار اوست

  .داريم كه نوشته دكتر معين است »2« »فرهنگ معين«فرهنگ لغتى به نام 

   به بيمارستان آوردند، آن. روزى ايشان پشت ميز كارش، در حال كار بيهوش شد
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______________________________  
  .847: مصباح المتهجد -)1(

جدّ او شيخ محمدتقى معين العلما كه در سلك . فرزند شيخ ابوالقاسم) ش. ه 1350 - 1296(محمد : معين -)2(
جد مادرى او شيخ محمد سعيد نيز از علما و مدرسان . علماى روحانى بود پس از فوت پدر به تربيت وى همت گماشت

  .ودعلوم قديمه ب

كه بعدها به نام دبيرستان شاهپور خوانده ( 1دوره ابتدايى را در دبستان اسلامى و دوره اول متوسطه را در دبيرستان نمره 
در اوان تحصيلى در متوسطه صرف و نحو عربى و بخشى از علوم قديمه را نزد جد خويش و مرحوم سيد . طى كرد) شد

را در دارالفنون ēران به پايان رسانيد و به ) ادبى(دوره دوم متوسطه . مهدى رشت آبادى و ديگر استادان وقت آموخت
در دانشكده ادبيات و دانشسراى عالى در رشته ادبيات و فلسفه و علوم تربيتى وارد گرديد و در سال  1310سال 

  .از اين شعب ليسانسيه شد 1313

اسى علمى و ديگر شعب آن از قبيل خط شناسى، قيافه روانشن) بلژيك(به وسيله مكاتبه از آموزشگاه روانشناسى بروكسل 
با موافقت مرحوم دهخدا سازمان لغت نامه از منزل شخصى آن  1334در دى ماه . شناسى و مغز شناسى را فراگرفت

هاى ايشان دكتر معين به رياست امور علمى اين سازمان  مرحوم به مجلسى شوراى ملى منتقل شد و طبق وصيت نامه
  .دمنصوب گردي

در دفتر گروه زبان و ادبيات فارسى دچار  1345مرحوم دكتر معين پس از مراجعت از سفر تركيه در تاريخ Ĕم آذرماه 
مرداد  14بيهوشى موقت شد و در بيمارستان آرپاى ēران بسترى گرديد و در اثر همين عارضه به حالت اغما افتاد و در 

پس از بازگشت به ēران در بيمارستان فيروزگر بسترى   1346بان ماه آ 15به كانادا حركت داده شد و در  1346ماه 
  .در همان بيمارستان به رحمت ايزدى پيوست 1350تيرماه  13گشت و در 

  .777/ 35: لغت نامه دهخدا

  67: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

مرد، تا  بيهوش بود، اما نمى دولت دستور داد آن چه دوا در دنياى آن زمان بود، طبيبان متخصص آوردند، هفت سال
  .بدنش ضعيف شد و مرد
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  .ميرد افتد و مى اما جوان با نشاط، ورزش كرده كه هيچ بيماريى ندارد، مى

  »عَلَيْهِمْ فَـيَمُوتُوا  وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لهَمُْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُـقْضى«

  .خدا كه ازلى و ابدى است. ماند؟ تا خدا خداست تا چه وقت زنده مى. شود حكم به مرگ نمى

  :ميرند و هم هم نمى

  »لا يخَُفَّفُ عَنـْهُمْ مِنْ عَذاđِا«

  :شود به خاطر ناسپاسى نسبت به عمر، كمترين تخفيفى در عذاب به آĔا داده نمى

  »1« »كَذلِكَ نجَْزِي كُلَّ كَفُورٍ «

  .دهيم ما جريمه ناسپاسان را اين گونه مى

   درخواست بازگشت اهل دوزخ

  

  :اين افراد در وسط جهنم از خدا درخواست دارند: گويد در آيه بعد خدا مى

  »2« »وَ هُمْ يَصْطَرخُِونَ فِيها ربََّنا أَخْرجِْنا نَـعْمَلْ صالحِاً غَيـْرَ الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ «

كه چه كار كنيم؟ به دنيا ! اورما را از جهنم بيرون بي! پروردگار ما. يعنى ناله بلند، همراه با غصّه و درد و رنج» اصطراخ«
تا ما خود را هزينه كار مثبت كنيم، نه آن گونه كه عمر خود را هزينه كارهاى . بار ديگر نعمت عمر را به ما بده. برگرديم

  .منفى كرديم

______________________________  
  ».دهيم اى را كيفر مى گونه هر كفران كننده اين«؛ 36): 35(فاطر / -)1(
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ما را بيرون بياور تا كار شايسته انجام دهيم ! پروردگارا: زنند و آنان در آنجا شيون و فرياد مى«؛ 37): 35(فاطر  -)2(
خواست در آن مقدار عمر متذكّر شود،  آيا شما را چندان عمر نداديم كه هر كس مى:] گويم مى. [داديم غير آنچه انجام مى

  »سوى شما نيامد؟اى به  بيم دهنده] آيا[شد؛ و  متذكّر مى

  68: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :دهد خدا نيز جواب مى

  »أَ وَ لمَْ نُـعَمِّركُْمْ «

  چقدر عمر به شما دادم؟. آيا نعمت عمر را به شما ندادم

  »ما يَـتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جاءكَُمُ النَّذِيرُ «

  .شديد بيدار شويد، مىبه قدرى به شما عمر دادم كه اگر بنا بود هوشيار و 

يعنى يك نفر در اين كره زمين نيامد  . آخر يك سال خواب، ده سال، بيست سال، چهل سال، همه را كه تو حرام كردى
  كه به شما هشدار بدهد كه چه كار كنيد؟

  »1« »فَذُوقُوا فَما للِظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ «

كسى نيست كه دلش براى شما . يابند مددكارى را در اينجا نمىآن كسانى كه از حدود من تجاوز كردند، هيچ ! بچشيد
  .اين آيه براى آن كسانى است كه اين نعمت عمر را كفران كردند. بسوزد و شما را از عذاب در بياورد

   رستگارى در انتظار مؤمنان

  

  گويم، در شما هست؟ شما ببينيد اين خصوصياتى كه مى

وَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِا أنُْزلَِ إِليَْكَ وَ ما أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ وَ * وَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَ ممَِّا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ  الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ «
مْ وَ أوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   أوُلئِكَ عَلى* بِالآْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ  ِِّđَ2« »هُدىً مِنْ ر«  
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  .اينان رستگارند: اند ها نوشته دنيا و آخرت، يعنى چه؟ در ترجمه در» مفلحون«

  .اند اينان پيروز هستند، اما رستگار و پيروز به چه چيز؟ چيزى نگفته: اند ها نيز نوشته بعضى

  :اند را اين گونه معنا كرده» فلاح و مفلحون«در معارف دين ما 

______________________________  
  ».پس بچشيد كه براى ستمكاران هيچ ياورى نيست«؛ 37): 35(فاطر  -)1(

ايم، انفاق  دارند و از آنچه به آنان روزى داده آنان كه به غيب ايمان دارند و نماز را بر پا مى«؛ 5 -3): 2(بقره  -)2(
آنانند  .* ارندو آنان كه به آنچه به سوى تو و به آنچه پيش از تو نازل شده، مؤمن هستند و به آخرت يقين د.* كنند مى

  ».اند و آنانند كه رستگارند هدايت]  راهِ [كه از سوى پروردگارشان بر 

  69: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

فقر، حيات  ذلت، ثروت بى جهل، عزّت بى زنيم؛ علم بى در قيامت شما را در برابر هزينه صحيح عمر به چهار نعمت گره مى
  :دانيد چه خبر است، همان اول فرشتگانم هنوز đشت را نديديد و نمىشويد و  اول كه وارد قيامت مى. مرگ بى

  »1« »وَ الْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ «

  :گويند كنند، به شما مى از هر سو، جهت و سمتى به شما هجوم مى

  »سَلامٌ عَلَيْكُمْ بمِا صَبـَرْتمُْ «

  .ن، خود را نگهداشتيدسلام بر شما كه در دنيا، در چارچوب دي

ارِ «   »فنَِعْمَ عُقْبىَ الدَّ

  .كنند كنند و وقتى وارد đشت شديد، به شما سلام مى بعد پرونده شما را امضا مى. عجب đشتى به شما دادم

  »2« »مُتَّكِئِينَ عَلَيْها مُتَقابلِِينَ «
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شديد كه الى الابد در آنجا هستيد، دومين   هاى đشتى تكيه داديد و راحت نشستيد و متوجه رو به روى همديگر، به تخت
كنند،  با سلام ملائكه كه اولين سلام را تا đشت به شما مى -كند تا از محشر به đشت برويد، كسى كه به شما سلام مى

اگر سلام در đشت را حساب كنيد، اولين كسى كه به شما سلام . شود اگر با سلام آĔا حساب كنيد، دومين سلام مى
  :خودم هستم -ندك مى

  »3« »سَلامٌ قَـوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ «

  .سلامى پر از مهر و محبت

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
سلام بر شما به پاس استقامت و :] و به آنان گويند.* [و فرشتگان از هر درى بر آنان درآيند«؛ 23): 13(رعد  -)1(

  ».پس نيكوست فرجام اين سراى]  در برابر عبادت، معصيت و مصيبت[صبرتان 

  ».در حالى كه روبروى يكديگر بر آĔا تكيه دارند«؛ 16): 56(واقعه  -)2(

  ».كه گفتارى از پروردگارى مهربان است]  بخش ى پرارزش و سلامت[با سلام «؛ 58): 36(يس  -)3(

  70: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها نوشت پى

  

  ارزش لحظات در دنيا

  

  5سؤال از عمر در قيامت 
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  1384كرج، مسجد جامع رجايى شهر دهه سوم محرم 

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

  .شود، درباره عمر آĔاست از مردم مىاولين سؤالى كه در قيامت 

  »1« »عُمركَِ فيما أفنيت«

عمر خود را در چه امورى هزينه كردى؟ ديدگاه انبيا و ائمه عليهم السلام به پيروى از پروردگار در طول عمر، ديدگاه فوق 
  .العاده با ارزش و مثبتى بود

دانيد؟  شما خوشبختى را در چه مى! يا رسول االله: آله سؤال شداز وجود مبارك پيامبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و 
  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمودند

  »2« »طوُلُ العُمْرِ فىِ طاعَةِ اللّهِ «

  .اين كه انسان عمر زيادى داشته باشد و آن را در عبادت و بندگى خدا هزينه كند

   معنى طاعت

  

به نظر پيغمبر عظيم الشأن . خواهد باشد هر چه مى. ه خاطر خدا انجام گيرداطاعت و عبادت تمام حركات مثبتى كه ب
 .اسلام صلى االله عليه و آله ازدواج درست، براى دو خانواده مؤمن عبادت است، براى داماد و عروس نيز عبادت است

»3«  

______________________________  
  .5، حديث 353: الى، شيخ مفيد؛ الام70، حديث 4، باب 103/ 27: بحار الأنوار -)1(
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  .92/ 1: مجموعة ورام -)2(

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ تَـزَوَّجَ فَـقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ «؛ 14، حديث 1، باب 219/ 100: بحار الأنوار -)3(
ين را به دست آورده است وبراي نصف ديگر بايد تقواي هر كه ازدواج كند، نصف د» .دِينِهِ فَـلْيَتَّقِ اللَّهَ فيِ النِّصْفِ الْبَاقِي

  .خدا پيشه كند

  ».قاَلَ صلى االله عليه و آله مَنْ تَـزَوَّجَ فَـقَدْ أعُْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ «؛ 22، حديث 1، باب 220/ 100: بحار الأنوار

  .هر كه ازدواج كند، نصف عبادت به او داده شده است

  76: صارزش عمر و راه هزينه آن، 

  :فرمايد اند، چون خدا در قرآن مجيد مى دهند، امر خدا را اطاعت كرده در ازدواجى كه جوان مؤمن و دختر با ايمان انجام مى

  »1« »وَ ثُلاثَ وَ ربُاعَ   فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى«

داشته باشند، چه توجه نداشته باشند، اصل كار، داماد و عروس، چه به امر خدا توجه . امر پروردگار است» انكحوا«
  .عبادت است

   عبادت با امور دنيايى

  

نشيند، از اول اين نيت را كرده است، ديگر لازم نيست كه به زبان جارى كند، به پروردگار  انسان مؤمن وقتى سر سفره مى
  .بردارمخورم تا توان بگيرم كه قدم مثبت  مى: عالم قلباً و عملاً گفته است

زيرا كه خدا در قرآن مجيد . خورد، عبادت است و پاداش دارد ايى كه مى نشيند، تا آخر عمرش هر لقمه وقتى سر سفره مى
  :فرمايد مى

  »2« »كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالحِاً «

، چه براى حضرت سيدالشهداء عليه كند، چه براى خدا يا مؤمن وقتى گريه مى. گيرد پس اين خوردن، به امر خدا انجام مى
  :چرا كه گريه مثبت، مورد توجه خداست »3« كند السلام، به امر خدا گريه مى
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عُوا ما أنُْزلَِ إِلىَ الرَّسُولِ تَرى« مْعِ   وَ إِذا سمَِ   »4« »أَعْيُـنـَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ

  .اين گريه عبادت است. كنند كنند، گريه مى آيات قرآن، دعاى كميل، عرفه و زيارت كه مى

كنند، اين تبسم در برابر چهره  بينند و به چهره همديگر تبسم مى زن و شوهر، دو رفيق، دو اهل مسجدى كه همديگر را مى
  »5« .طرف مقابل، صدقه دادن در راه خداست كه آن نيز عبادت است

______________________________  
  ».زنانى كه شما را خوش آيد دو دو و سه سه و چهار چهار به همسرى بگيريد ]ديگر[بنابراين از «؛ 3): 4(نساء  -)1(

  ».هاى پاكيزه بخوريد و كار شايسته انجام دهيد از خوردنى«؛ 51): 23(مؤمنون  -)2(

قتُِلْتُ مَكْرُوباً وَ حَقِيقٌ عَلَى أنَاَ قتَِيلُ الْعَبـْرَةِ : قَالَ الحُْسَينُْ بْنُ عَلِيٍّ «؛ 6، حديث 34، باب 279/ 44: بحار الأنوار -)3(
  ».اللَّهِ أَنْ لاَيأَْتيَِنيِ مَكْرُوبٌ قَطُّ إِلاَّ رَدَّهُ اللَّهُ أَوْ أقَـْلَبَهُ إِلىَ أهَْلِهِ مَسْرُوراً 

عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ يَـقُولُ «؛ 13، حديث 34، باب 281/ 44: بحار الأنوار إِنَّ الحُْسَينَْ بْنَ عَلِيٍّ عِنْدَ  محَُمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سمَِ
رَفُ đِِمْ وَ بِأَسمْاَئِهِمْ وَ أَسمْاَءِ آباَئِهِمْ وَ رَبِّهِ عز و جل يَـنْظرُُ إِلىَ مُعَسْكَرهِِ وَ مَنْ حَلَّهُ مِنَ الشُّهَدَاءِ مَعَهُ وَ يَـنْظُرُ إِلىَ زُوَّارهِِ وَ هُوَ أَعْ 

عليه السلام أَنْ عِنْدَ اللَّهِ عز و جل مِنْ أَحَدكُِمْ بِوَلَدِهِ وَ إِنَّهُ ليَـَرَى مَنْ يَـبْكِيهِ فَـيَسْتـَغْفِرُ لَهُ وَ يَسْأَلُ آباَءَهُ  بِدَرَجَاēِِمْ وَ مَنْزلَِتِهِمْ 
قَلِبُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ يَسْتـَغْفِرُوا لَهُ وَ يَـقُولُ لَوْ يَـعْلَمُ زاَئرِيِ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ لَكَانَ فَـرَحُهُ أَكْثَـرَ مِنْ جَزَ    ».عِهِ وَ إِنَّ زاَئِرَهُ لَيَـنـْ

بينى به سبب آنچه از  و چون آنچه را كه بر پيامبر اسلام نازل شده بشنوند، ديدگانشان را مى«؛ 83): 5(مائده  -)4(
  ».شود اند، لبريز از اشك مى حق شناخته

أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ تَـبَسُّمُ الرَّجُلِ فيِ وَجْهِ «؛ 2عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، حديث ، باب إِدْخَالِ السُّرُورِ 188/ 2: كافى  -)5(
 لبخند زدن» .ءٍ أَحَبَّ إِلىَ اللَّهِ مِنْ إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ  أَخِيهِ حَسَنَةٌ وَ صَرْفُ الْقَذَى عَنْهُ حَسَنَةٌ وَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ 

خداوند با چيزي محبوبتر از شاد كردن مؤمن . مرد به چهره برادرش حسنه است، وبر داشتن خاشاك از بدن او حسنه است
  .پرستيده نشده است

  77: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص
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خدا  . ديگر ما چون و چرايى با پروردگار نداريم. نگاه كردن به چهره پدر و مادر، گرچه هر دو كافر باشند، عبادت است
دهم، من كارى  گفته من كريم هستم، از زبان پيغمبر نيز گفته است كه به چهره پدر و مادرت با محبت نگاه كنى، مزد مى

 »1« .يا نگاه كردن به قرآن، و لو نخواند و نگاه كردن به كعبه، عبادت است. ندارم كه پدر و مادر تو چه كسى هستند
از وقتى اين زن و . بيا به ديدن فاميل برويم: گويم عمرم را تلف كنم؟ به همسرم مىچرا : گويم در خانه بيكار نشستم، مى

شود، چون اين كار، اطاعت  دارند، تا وقتى به خانه برگردند، براى آĔا عبادت محسوب مى شوهر براى صله رحم قدم برمى
  »3« »يَصِلُونَ ما أمََرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ « »2« .امر از خداست

ممكن است از نظر دينى ضعيف . اند روم ببينم، مانند سلمان فارسى باشد، مقيّد كه نكرده زم نيست كسى را كه مىلا
گويم و  روم، چند بار كه بروم، با او مى نماز باشند، ولى من به عنوان طبيب معالج به ديدن بيمار مى باشند، كاهل نماز يا بى

رويم، با هم آشنا  تر هستيم، مسجد مى ما مؤمنين از شما خيلى خوش: گويم مىزنم و به او  خندم، با محبت حرف مى مى
  .آيند تا مشكل ما را حل كنند آيد، اهل مسجد مى هستيم، مشكلى براى ما به وجود مى

اى آيد و فض شود؟ وقتى مى آييم، ببينيم چه مى باشد، ما نيز با شما به مسجد مى: گويد كنم، مى اين گونه او را تشويق مى
مسجد، رفاقت، محبت و دست دادن مردم به همديگر، خانه هم ديگر رفتن، دور هم جمع شدن، در مسجد نماز جماعت، 

هم صله رحم عبادت شد و هم گمراه و ضعيف الايمانى . شود منبر، چايى، هيأتى و غذايى هست، پابند مسجد مى
  .هدايت و تقويت شد

  :فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

______________________________  
أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلىَ أبََـوَيْهِ نَظَرَ «؛ 27696، حديث 104، باب 501/ 21: وسائل الشيعة -)1(

اند كينه توزانه نگاه كند،  كه به او ستم كرده  هركه به پدر و مادر خود» .مَاقِتٍ لهَمَُا وَ همَُا ظاَلِمَانِ لَهُ لمَْ يَـقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً 
  .خداوند هيچ نمازي از او نپذيرد

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قاَلَ «، باب قِراَءَةِ الْقُرْآنِ فيِ الْمُصْحَفِ، حديث؛ 614 -613/ 2: كافى
لِ الْقُرْآنَ عَلَى ظَهْرِ قَـلْبيِ فَأَقـْرَؤُهُ عَلَى ظَهْرِ قَـلْبيِ أفَْضَلُ أَوْ أنَْظُرُ فيِ الْمُصْحَفِ قاَلَ فَـقَالَ ليِ بَ قُـلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنيِّ أَحْفَظُ 

  ».اقـْرَأْهُ وَ انْظُرْ فيِ الْمُصْحَفِ فَـهُوَ أفَْضَلُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّظَرَ فيِ الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ 
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أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ النَّظَرُ إِلىَ الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ «؛ 5اب فَضْلِ النَّظَرِ إِلىَ الْكَعْبَةِ، حديث ، ب240/ 4: كافى
مَامِ عِبَادَةٌ وَ قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلىَ الْكَعْبَةِ كُتِبَتْ  يَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ  إِلىَ الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ إِلىَ الإِْ   ».لَهُ حَسَنَةٌ وَ محُِ

يلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَألَْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَـوْلِ اللَّهِ «؛ 1، باب صِلَةِ الرَّحِمِ، حديث 150/ 2: كافى  -)2( جمَِ
قاَلَ فَـقَالَ هِيَ أرَْحَامُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ عز و جل » وَ الأَْرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَ اتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَـلُونَ بِهِ «: جَلَّ ذِكْرهُُ 

  ».أَمَرَ بِصِلَتِهَا وَ عَظَّمَهَا أَ لاَتَـرَى أنََّهُ جَعَلَهَا مِنْهُ 

  ».دهند مىو آنچه را خدا به پيوند آن فرمان داده پيوند، «؛ 21): 13(رعد  -)3(

  78: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »1« »وَ ايمُ اللّه لأِن يَهدِىَ االلهُ عز و جل عَلى يَدكَ رَجُلاً خَيرٌ لَك ممِاّ طَلَعَتْ عَليهِ الشَّمسُ وَ غَربَُتْ «

رحم رفتى، اما صله . كند đتر است تابد و غروب مى به خدا سوگند ثواب اين هدايت براى تو از آنچه كه آفتاب بر او مى
  .داند تجارت الهى كردى كه مقدار سودش را كسى نمى

  :فرمايد اين است كه پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

  »2« »طوُلُ العُمْرِ فى طاعَةِ اللّهِ «

اى است كه  يعنى اين نعمت تداوم داشته باشد و عمر قطع نشود و چراغش زود خاموش نشود، خوشبختى در عمر طولانى
ت خدا هزينه شود و طاعت خدا عبارت است از مجموعه كارهاى مثبت، چه درباره خدا، چه درباره مردم و يا در طاع

  .ها دين براى خودم و حتى براى بى

   خيرخواهى انبيا و ائمه عليهم السلام

  

يد كه انبيا به بدترين مردم بين اگر به قرآن مراجعه كنيد، مى. انبيا و ائمه عليهم السلام نسبت به همه دلسوز و خيرخواه بودند
  :گفتند زمان خود مى

  »3« »أنَاَ لَكُمْ ناصِحٌ أمَِينٌ «
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اين خيرخواهى را به قدرى زيبا در حقّ . خواهيم ها را براى شما مى ما براى شما خيرخواه امينى هستيم و همه خير و خوبى
  .اين عبادت است. انبيا شدندكردند كه خيلى از دشمنان، از đترين دوستان مددكار  دشمنان اعمال مى

   كرم اميرالمؤمنين عليه السلام بر دشمنان

  

   از بس. است، خيلى مسأله مهمى است» كامل ابن اثير«اين قطعه زيبا در كتاب 

______________________________  
  .2، حديث 62، باب 141/ 6: ؛ التهذيب19951، حديث 10، باب 42/ 15: وسائل الشيعة -)1(

  .92/ 1: موعة وراممج -)2(

  ».براى شما خيرخواهى امينم«؛ 68): 7(اعراف  -)3(

  79: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .كه بار معنوى اين قطعه سنگين است، كوه، تحمل آن را ندارد

ايامى   -در سايه حكومت اميرالمؤمنين عليه السلام» عبيداالله بن حرّ جعفى«شخصى شجاعِ شمشيرزنِ پرقدرتِ قويى به نام 
جنگ صفين . مند بود بود، و از همه مواهب حكومت اميرالمؤمنين عليه السلام đره -كردند كه حضرت در كوفه زندگى مى

بعد كه . اين شخص خود را غرق اسلحه كرد و به معاويه پيوست و سه ماه تمام با اميرالمؤمنين عليه السلام جنگيد. برپا شد
ترسيد كه به   السلام به كوفه برگشتند، اين شخص با معاويه به شام برگشت، چون مىجنگ تمام شد و اميرالمؤمنين عليه 

  .كوفه برود

او نيز جوان بود و زن جوانى داشت  . اش را خيلى چرب كرد كه ديگر هوس كوفه نكند و همانجا بماند معاويه در آنجا سفره
  .كه با همه وجود عاشق همسر خود بود

اين شايعه يقينى شد و همسر او بعد از . در جنگ كشته شده است» داالله بن حرّ جعفىعبي«در كوفه شايعه كردند كه 
  .چهار ماه و ده روز رفت شوهر كرد
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البته كار اشتباهى نكرده بود، چون يقينى بود و براى او مسلم شده بود  . خبر ازدواج كردن او به شام و به شوهرش رسيد
  .كه كشته شده است و لذا رفت و شوهر كرد

براى چه؟ گفت بروم و خود را نشان : خواهم به كوفه بروم، معاويه گفت من مى: به معاويه گفت» عبيداالله بن حرّ جعفى«
طالب عليه  اگر پاى تو به كوفه برسد، مأموران على بن ابى! بيچاره: گفت. ام تا همسرم را پس بگيرم دهم كه من زنده

  .گيرم من زيباترين دختران را از شاميان براى تو مى! ا بماناينج. كنند السلام تو را بگيرند، تكه تكه مى

đترين راه براى : توانى همسر خود را پس بگيرى؟ گفت تو چگونه مى: گفت. خواهم من فقط همسر خودم را مى: گفت
  .پس گرفتن آن، حضرت على عليه السلام است

دانم تو چه  من نمى: معاويه گفت. صد اميدوار استيعنى هر انسان الهى در اين حدّ است كه دشمن به خيرِ او صد در 
   خواهى بروى، برو، ولى گويى، مى مى

  80: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .كنند ات مى تكه تكه

به مسجد رفت، ديد رجال سياسى، كشورى و . محلّ حكومت اميرالمؤمنين عليه السلام در مسجد است. به كوفه آمد
وقتى خلوت شد، آمد رو به . كنند اميرالمؤمنين عليه السلام نيز به نوبت به مشكلات مردم رسيدگى مىاند،  لشگرى آمده

اى زندگى كند كه از او  خيلى مهم است كه از ايشان نترسند؛ يعنى انسان به گونه. روى اميرالمؤمنين عليه السلام نشست
  .نترسند

آيا كار درستى بود كه در حكومت من زندگى  : اد، همين يك جمله را فرمودندتا چشم اميرالمؤمنين عليه السلام به عبيداالله افت
ام كه مرا محاكمه كنى، من   من نيامده! على جان: كنى و بعد غرق در اسلحه بروى و همراه معاويه عليه من بجنگى؟ گفت

  .مشكل خود را بگو: حضرت فرمودند. ام تا مشكل مرا حل كنى گرفتارم، آمده

يعه يعنى كانون محبت، عشق، علاقه، جذب، مگر اين كه طرف مقابل قابليت جذب را نداشته باشد و در يك كلمه، ش
  .مجذوب نشود، البته شما بايد سر جاذبه و محبت خود باشيد
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دانشمندانى عمر خود را خرج كردند تا زندگى مورچه را بررسى كنند  . در زندگى مورچگان خيلى كتاب نوشته شده است
اند كه چند  گروهى مورچه در لانه مورچگان هستند كه دانشمندان اسم آĔا را مورچه پرخور گذاشته. كه چگونه است

  .خورند خورند، البته فقط ماده شيرين مى هاى ديگر مى برابر مورچه

ه اندازه كنند، فقط ب اين مواد خورده شده را هضم نمى. خورند تا خود را به خمره شيره تبديل كنند خورند و مى ها مى اين
كنند، يعنى خلقتى دارند كه  بعد در لانه خود را برعكس آويزان مى. دارند كنند و بقيه را نگه مى ذخيره بدن خود هضم مى

آورند، درست  روند و آذوقه گير نمى ها در پاييز و زمستان از لانه بيرون مى مورچه. توانند به طاق بچسبند و آويزان شوند مى
  كنند آيند و دهان خود را باز مى ها مى كنند، رو به روى اين روند براى خوردن پيدا نمى ستند، مىهم هستند، مفت خور ني

  81: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

ها سير شوند، از آن  اى كه اين كنند و به اندازه ايم، آĔا نيز دهان خود را باز مى دهند، يعنى گرسنه ها را تكان مى و شاخك
  .ريزند در دهان مورچه گرسنه مى شيرينى و شيره خود

آيد، بلكه دوباره بيرون  آيد، اما فردا دوباره به سراغ اين خمره زنده نمى مورچه گرسنه با اين كه خيلى از اين غذا خوشش مى
د و كند تا او شيره را در دهانش بريز  گردد، دوبار دهان را باز مى آيد، اگر خود را سير كرد، كرد، اگر نه، غروب برمى مى

  :ها گويا اين. او را سير كند

  »1« » تَعاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَ التَّـقْوى«

  .كنند را عمل مى

پرخورى با دخل و درآمد؛ يعنى روزىِ  -نه پرخورى با دهان -كند اگر پرخورى مى. شيعه بايد خمره شيرينى و عسل باشد
دين، با دين، ضعيف الايمان، چه مشكلى  شيعه، سنى، بىاضافه به دستش آمد، واقعاً منتظر است ببيند كه كدام انسان 

  .اگر دين اين گونه است، پس من را نيز با اين دين آشتى بده: دين بگويد دارند، برود و مشكل او را حل كند كه آن بى

   ادامه حكايت عبيداالله بن حرّ جعفى

  

شما كه با مردم اين گونه رفتار كرديد، شما كه با دشمنى كه ! اى كارفرماى قضا! اى على مرتضى. مشكل خود را بگو: فرمود
بنا به نقل شيخ  -با تو جنگيده اين گونه رفتار كرديد، بالاتر از اين، وقتى در محضر مبارك حضرت رضا عليه السلام
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ك به زمان حضرت امير عليه السلام بوده است، چون صدوق خيلى با كه نزدي» عيون اخبار الرضا«صدوق در كتاب 
: صحبت از جنگ جمل شد، يك نفر با عصبانيت فرياد زد -ايشان فاصله نداشته است و رواياتش از سرچشمه است

  خدا از اول تا آخر كسانى را كه با

______________________________  
  ».ام كارهاى خير و پرهيزكارى يارى نماييدو يكديگر را بر انج«؛ 2): 5(مائده  -)1(

  82: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :جلوى دهانت را بگير، بگو: على عليه السلام جنگيديد لعنت كند، امام هشتم عليه السلام فرمودند

مگر جنگ با ! يابن رسول االله: گفت. خدا لعنت كند كسانى كه با على عليه السلام جنگيدند، الاّ آĔايى كه توبه كردند
  كنى؟ خدا از توبه كنندگان آن گذشت، تو چرا آĔا را لعنت مى. بله: على عليه السلام توبه دارد؟ فرمود

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

  »1« »كُونوُا دُعاةً للِنّاس بِغَيرِ السِنَتِكُم«

اين كارها زيباترين جاى هزينه كردن . دعوت كنيدمردم را بدون زبان و حرف زدن، با عمل، رفتار و كردار خود، به خدا 
  .عمر است

  :حضرت على عليه السلام فرمودند

. ام، بعد شنيدم كه همسرم رفته و شوهر كرده است اند كه من كشته شده در كوفه شايعه كرده: گفت. مشكل خود را بگو
ى و قلدر است، به او گفتم كه من شوهر اين نزد شوهرِ همسرم رفتم، خيلى قو . خواهم ام و همسرم را مى اكنون من آمده

  من چه كنم؟. كشم اگر كلمه ديگرى حرف بزنى، تو را مى: خانم بودم، اما او گفت

يا رجل «: قنبر رفت، گفت. برو به اين مرد قوىِ شجاع بگو كه على عليه السلام تو را كار دارد: حضرت به قنبر فرمودند
  :گفت. با تو كار داردعلى عليه السلام » اجب اميرالمؤمنين

اين ازدواجى كه تو كردى درست است، : حضرت فرمودند. به مسجد و محضر مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام آمد. چشم
از من ! على جان: گفت. شما از اين خانم چشم بپوش. چون يقين داشتى عبيداالله كشته شده است، اما هنوز زنده است
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امام عليه السلام به عبيداالله و شوهر اين زن ! چشم، على جان: گفت. شما چشم بپوش عيبى ندارد،: فرمود. حامله هست
  .برويد: فرمود

   به. چهار ماه ديگر: آيد؟ گفتند چه وقتى بچه به دنيا مى: حضرت سؤال كردند

______________________________  
  .171، حديث 16، باب 76/ 1: ؛ وسائل الشيعة14، باب الورع، حديث 78/ 2: كافى  -)1(

  83: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

شوهر اول و شوهر دوم  . برو خانه خوبى براى آن زن با خرج من اجاره كن و خدمتكار نيز براى او بگذار: قنبر فرمودند
گويد كه دشمن من كرايه خانه و پول خدمتكار را ندهد، شوهر اين زن نيز ضرر  كاسب و پولدار هستند، اما حضرت مى

  .دهم كند، پول اجاره را من مىن

بچه كه به دنيا آمد، اگر پدر بچه دوست دارد بچه را ببرد و به دايه بدهد، دوست ندارد، همين خانم او را شير بدهد، از 
  .شير كه گرفتند، بيايد و بچه را ببرد

عبيداالله نيز . داستان خاتمه يافت. توانيد دست همسرت را بگيرى و ببرى بچه كه به دنيا آمد، شما مى: به عبيداالله فرمود
  »1« .اين كار يعنى عبادت خدا. ترس و لرز از حضرت على عليه السلام خداحافظى كرد و رفت بى

  ها توجه به قدردانى از لحظه

  

  .كند تا تمام مردم كار پسنديده انجام بدهند در قرآن، خدا امر مى

حرّ بن يزيد رياحى پنجاه سال از ! شما ببينيد! تجارت كردشود كاسبى و  چقدر با اين عمر مى! چقدر عمر خوب است
عمر خود را دور ريخت، اما به نصف روز نكشيد؛ يعنى از طلوع آفتاب صبح عاشورا تا حدود ده صبح، شايد زودتر، فقط 

  .مايه هزينه او اخلاص بود. چند ساعت اين عمر را با كمال اخلاص هزينه خدا كرد

أنت «: تجارت پرسودى كرد كه امام حسين عليه السلام وقتى سر او را به دامن گرفتند، فرمودند به قدرى با اين چند ساعت
  .امام عليه السلام به حر بگويد تو خوشبخت هستى »2« .تو خوشبخت هستى» سعيد
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  :فرمايد خوشبختى به نظر شما چيست؟ مى: گويد وقتى به پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

  »طاعةِ اللّهطولُ العمرِ فى «

  .اين تجارت با عمر است

______________________________  
  ».ذكر خبر عبيد االله بن الحر ومقتله«؛ 287/ 4: الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير -)1(

وروي أن الحر؛ جاء : أبو إسحاق الإسفرايني«ش  531 - 530: موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام -)2(
لسلام؛ مع ولده، وحمل ولده على القوم حتى قتل فاستبشر أبوه فرحا، ثم برز الحر حتى قتل، واجتزوا رأسه، الحسين عليه ا

ما أخطأت أمك إذ سمتك حرا، فأنت ! واالله: ورموه نحو الإمام، فوضعه في حجره، وهو يبكي ويمسح الدم عن وجهه ويقول
  ».حر في الدنيا وسعيد في الآخرة! واالله

  84: هزينه آن، ص ارزش عمر و راه

  

   پايان عمر كافر و مؤمن

  

  :از وجود مبارك امام زين العابدين عليه السلام است» صحيفه سجاديه«اما جمله دوم؛ اين جمله در 

  »1« »عَمِّرنىِ ما كان عُمُرى بِذلَةً فىِ طاعَتِك«

بمانم كه بنده . ندگىِ تو در تن من استتا چه وقت؟ تا زمانى كه لباس ب. به من عمر بده، مرا نگاه دار تا بمانم! خدايا
رسد كه در روز قيامت  تا به جايى مى. دهد باشم، چون اگر كسى بماند و بنده نباشد، تمام عمرش دارد خسارت مى

  :شود فريادش بلند مى

  »2« »يَـقُولُ الْكافِرُ يا ليَْتَنيِ كُنْتُ تُراباً «
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آورد؛ يعنى از تمام عمر خيش  بودم و خدا اصلاً مرا به وجود نمىاى كاش خاك . اين آخرين آيه سوره مباركه نبأ است
  .پشيمان، رنجيده، ناراحت و متنفر است

بينيد، در Ĕايت حرف شما اين  گوييد؟ شما خود، محصولات عمر، پرونده و جايگاه خود را كه مى اما شما در قيامت چه مى
  :زنيد است كه از عمق دل فرياد مى

  »3« »أَنِ الحَْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ  وَ آخِرُ دَعْواهُمْ «

  .خدا را شكر كه ما را خلق كرد و به ما عمر و دين داد كه ما در دنيا بنده او بوديم

  :خدا را شكر كه چه رفقايى در اينجا به ما داده است. خدا را شكر كه ما را زنده كرد و به قيامت آورد و وارد đشت كرد

 وَ الصَّالحِِينَ وَ حَسُنَ أوُلئِكَ للَّهَ وَ الرَّسُولَ فأَوُلئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ مَنْ يطُِعِ ا«
  »4« »رَفِيقاً 

______________________________  
  .122، باب 42/ 70: ؛ بحار الأنوار20دعاء : الصحيفة السجادية -)1(

شدم تا چنين روز سختى را  و موجودى مكلّف آفريده نمى[اى كاش من خاك بودم : كافر گويد«؛ 40): 78(نباء  -)2(
  »!].ببينم

  ».ها ويژه خدا مالك و مربى جهانيان است بخشِ نيايششان اين است كه همه ستايش و پايان«؛ 10): 10(يونس  -)3(

كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند، در زمره كسانى از پيامبران و صدّيقان و شهيدان و   و كسانى«؛ 69): 4(نساء  -)4(
  ».داده؛ و اينان نيكو رفيقانى هستند]  ايمان، اخلاق و عمل صالح[شايستگان خواهند بود كه خدا به آنان نعمت 

  85: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

امام صادق عليه السلام دادند، ايشان بلند بلند گريه كردند و براى ايشان را به  »1« وقتى خبر مرگ عبداالله بن ابى يعفور
اى داد كه شمال و شرق و جنوب و غربش اين چنين است؛  عبداالله به جهان آخرت رفت، خدا به او خانه: فرمودند
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مجتبى عليه السلام و ابى  ديوارهاى آن وصل به ديوار خانه پيغمبر صلى االله عليه و آله، اميرالمؤمنين عليه السلام، حضرت
  گوييد؟ نمى »الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ « شما اگر چنين زندگى را در قيامت ببينيد، »2« .عبداالله الحسين عليه السلام است

  گوييد چقدر عالى است شدم، اما شما مى اى كاش آفريده نمى: گويد اما آن كسى كه عمرى ناسپاسى كرده است، مى
  .كه ما را آفريد  »الحَْمْدُ للَِّهِ «

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
عبداالله بن ابى يعَفور، ابومحمد، مولاى قبيله عبدالقيس، از محدثان و فقهاى نامدار شيعه از خواص اصحاب امام  -)1(

  .صادق عليه السلام

شيخ ابوالعباس نجاشى وثاقت او را با تكرار كلمه . وده كه به كنيه ابى يعفور شهرت داشته استنام پدرش واقد يا وَقْدان ب
وى از . ثقة، تأكيد نموده و جلالت قدر و موقعيت علمى و م نزلت او را نزد امام صادق عليه السلام بيان كرده است

: جمعى از محدثان معروف مانند. ل داشته استقاريان و مفسران قرآن بوده كه در مسجد كوفه به تدريس و تلاوت اشتغا
اند، و كتاب  ابوجميله و ابان بن عثمان و اسحاق بن عمّار و عبداالله بن سِنان و عبداالله بن مُسكان از او حديث گرفته

  .حديث او را ثابت بن شُرَيح روايت نموده است

عبداالله با وجود علم . فروع كافى آمده است قسمتى از روايات او در ابواب مختلف كتب اربعه، به خصوص در اصول و
هاى جسمانى رنجور بود، يكبار از دردهاى خويش به محضر امام  سرشار و موقعيت ممتازى كه داشت پيوسته از بيمارى

شد كه در مصيبتها چه پاداشى براى  چنانچه مؤمن مطلّع مى! اى عبداالله: صادق عليه السلام شكوه كرد، امام به او فرمود
  !ها تكّه تكّه نمايند او را با قيچى: كرد هست آرزو مى او

  .به بيمارى طاعون وفات يافت) ق 148(ابن ابى يعفور در زمان امامت امام صادق عليه السلام 

  .78/ 11: دايرة المعارف تشيّع

المفضل بن عمر علي بن الحسين العبيدي، قال كتب أبو عبد االله عليه السلام إلى «؛ 461ش  248: رجال الكشى -)2(
الجعفي حين مضى عبد االله بن أبي يعفور، يا مفضل عهدت إليك عهدي كان إلى عبد االله بن أبي يعفور صلوات االله عليه، 
فمضى صلوات االله عليه موفيا الله عز و جل و لرسوله و لإمامه بالعهد المعهود الله، و قبض صلوات على روحه محمود الأثر 
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حوما برضا االله و رسوله و إمامه عنه، فولادتي من رسول االله صلى االله عليه و آله ما كان في مشكور السعي مغفورا له مر 
عصرنا أحد أطوع الله و لرسوله و لإمامه منه، فما زال كذلك حتى قبضه االله إليه برحمته و صيره إلى جنته، مساكنا فيها مع 

صلوات االله (م أنزله االله بين المسكنين مسكن محمد و أمير المؤمنين رسول االله صلى االله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلا
  .و إن كانت المساكين واحدة و الدرجات واحدة فزاده االله رضى من عنده و مغفرة من فضله برضاي عنه) عليهما

  86: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها پى نوشت

  

  ارزش عمر

  

  6اغتنام فرصت عمر 

  

  1384شهر دهه سوم محرم  كرج، مسجد جامع رجايى

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

هاى عظيمى كه خداوند متعال براى انسان مقرر فرموده است، پاداش در برابر هزينه مثبت عمر است كه به  از پاداش
توان  ر، به تجارتى كه سود ابدى دارد و به كشاورزيى كه محصول دايمى دارد، مىفرموده خدا در قرآن مجيد، با لحظات عم

  .در كتاب خدا هم كلمه تجارت آمده است و هم كلمه كشت و زراعت كه هر دو در رابطه با عمر است. دست يافت

  موعظه پيامبر به ابوذر
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  :فرمايد هاى قابل توجه اسلام است، مى ابوذر از شخصيت

جد شدم، رسول خدا صلى االله عليه و آله را تنها ديدم، كنار حضرت نشستم و از اين وقتى كه در كنار روزى وارد مس
  .پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله بودم، خواستم استفاده و تجارت كنم

درنگ قبول   پيغمبر صلى االله عليه و آله بى. مرا نصيحت كنيد: به محضر مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله عرض كردم
نصيحت ايشان طولانى شد كه اين نصايح را در چهارصد سال قبل، مرحوم مجلسى به  . كردند و ابوذر را نصيحت كردند

تبديل كردند و به توضيح اين گفتار همّت گماشتند و مطالب بسيار مهمى را بر محور اين » عين الحياة«كتاب پرقيمت 
  .نصايح نوشتند

  94: ، صارزش عمر و راه هزينه آن

اين كتاب از بركت اخلاص مرحوم مجلسى در تمام مناطق فارسى زبان و در آن زمان تا هندوستان رفت و تمام گذشتگان ما 
  .خواندند كردند و صفحاتى از اين كتاب را براى آĔا مى هاى زمستان، خانواده خود را جمع مى در شب

   گذرايى فرصت جوانى

  

  :صلى االله عليه و آله به ابوذر اين بودبخشى از موعظه و نصيحت پيغمبر 

  »1« »اغتَنِم خمَساً قَبلَ خمَس؛ شَبابَك قبَلَ هرمِك«

. از پنج سرمايه، قبل از اين كه پنج برنامه، جايگزينِ اين پنج سرمايه شوند، سود ببر! ابوذر. غنيمت يعنى đره و سود
راهه مصرف شود، چيزى در اين عالم نيست   ست برود و در بىبعضى از اين پنج سرمايه اصلاً جايگزين ندارند و وقتى از د

  .كه جايگزين اين سرمايه از دست رفته شود

سرپا بودن، قوى بودن، روزگار قدرت و نشاط عمر، جوانى را قبل از اين كه پيرى به جاى آن بيايد كه ديگر : فرمودند
  .نتوانى كارى انجام بدهى، از آن đره بگير و غنيمت بدان
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اين انسان دانشمند، باسواد، عالم كه علم و دانش او  »2« اول از بابا طاهر،. شعر در اين زمينه براى شما ذكر كنمچند 
غير از اين رباعياتى كه دارد، كلمات قصارى نيز دارد كه نزديك به . براى اغلب مردم مملكت ما پوشيده و پنهان است

ر هاى بسيا چهارصد جمله عربى است و از نظر مايه و معنى به قدرى بالاست كه پنجاه شرح مفصّل و متوسط از چهره
  .اند بر اين كلمات قصار نوشته »3«  مهم علمى مانند عين القضاة همدانى

  đار آيو به صحرا و در و دشت
 

 «4»  جوانى هم đارى بود و بگذشت

  

   گردد؟ نظر رسول خدا صلى االله عليه و آله را ببينيد كه اين آيا اين đارى كه گذشته است، برمى

______________________________  
أَبيِ الأَْسْوَدِ «؛ 3، حديث 4، باب 76/ 74: ؛ بحار الأنوار285، حديث 27، باب 114/ 1: وسائل الشيعة -)1(

 قَالَ دَخَلْتُ ذَاتَ يَـوْمٍ فيِ صَدْرِ نَـهَارهِِ قَالَ قَدِمْتُ الرَّبَذَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبيِ ذَرٍّ جُنْدَبِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَدَّثَنيِ أبَوُ ذَرٍّ 
هِ صلى االله عليه و آله وَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فيِ مَسْجِدِهِ فَـلَمْ أَرَ فيِ الْمَسْجِدِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ إِلاَّ رَسُولَ اللَّ 

نَـعَمْ ةَ الْمَسْجِدِ فَـقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ بأَِبيِ أنَْتَ وَ أمُِّي أوَْصِنيِ بِوَصِيَّةٍ يَـنـْفَعُنيِ اللَّهُ đِاَ فَـقَالَ عَلِيٌّ إِلىَ جَانبِِهِ جَالِسٌ فَاغْتـَنَمْتُ خَلْوَ 
مِعَةٌ لِطُرُقِ الخَْيرِْ وَ سُبلُِهِ فإَِنَّكَ إِنْ حَفِظْتـَهَا  وَ أَكْرمِْ بِكَ ياَ أبَاَ ذَرٍّ إِنَّكَ مِنَّا أَهْلَ الْبـَيْتِ وَ إِنيِّ مُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فاَحْفَظْهَا فإَِنَّـهَا جَا

وَّلُ لَمْ أَنَّ أوََّلَ عِبَادَةِ اللَّهِ الْمَعْرفَِةُ بِهِ فَـهُوَ الأَْ كَانَ لَكَ đِاَ كِفْلاَنِ ياَ أبَاَ ذَرٍّ اعْبُدِ اللَّهَ كَأنََّكَ تَـراَهُ فَإِنْ كُنْتَ لاَتَـراَهُ فَإِنَّهُ يَـراَكَ وَ اعْ 
لَهُ وَ الْفَرْدُ فَلاَ ثاَنيَِ لَهُ وَ الْبَاقِي لاَإِلىَ غَايَةٍ فاَطِرُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ وَ مَا فِيهِمَا  ءٍ فَلاَ شَيْ  قَـبْلَ كُلِّ شَيْ  نـَهُمَا مِنْ ءَ قَـبـْ وَ مَا بَـيـْ

قـْراَرُ بِأَنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ أَرْسَلَنيِ إِلىَ كَافَّةِ النَّاسِ بَشِيراً وَ  شَيْ كُلِّ    ءٍ وَ هُوَ اللَّهُ اللَّطِيفُ الخْبَِيرُ وَ هُوَ عَلى شَيْ  يماَنُ بيِ وَ الإِْ ءٍ قَدِيرٌ ثمَُّ الإِْ
الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً وَ اعْلَمْ ياَ أبَاَ مُ نَذِيراً وَ داعِياً إِلىَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِيراً ثمَُّ حُبُّ أهَْلِ بَـيْتيَِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنـْهُ 

نـْهَا غَرِقَ وَ مِثْلِ باَبِ حِطَّةٍ فيِ بَنيِ ذَرٍّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ أَهْلَ بَـيْتيِ فيِ أمَُّتيِ كَسَفِينَةِ نوُحٍ مَنْ ركَِبَـهَا نجََا وَ مَنْ رَغِبَ عَ 
نْـيَا وَ الآْخِرَةِ ياَ أبَاَ ذَرٍّ نعِْمَتَا  إِسْراَئيِلَ مَنْ دَخَلَهُ  نِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ كَانَ آمِناً ياَ أبَاَ ذَرٍّ احْفَظْ مَا أوُصِيكَ بِهِ تَكُنْ سَعِيداً فيِ الدُّ

لَ هَرَمِكَ وَ صِحَّتَكَ قَـبْلَ سُقْمِكَ وَ غِنَاكَ قَـبْلَ فَـقْركَِ وَ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَ الْفَراَغُ ياَ أبَاَ ذَرٍّ اغْتَنِمْ خمَْساً قَـبْلَ خمَْسٍ شَبَابَكَ قَـبْ 
  »....فَـراَغَكَ قَـبْلَ شُغُلِكَ وَ حَيَاتَكَ قَـبْلَ مَوْتِك 

ولادت او دراواخر قرن چهارم . بابا طاهر همدانى از شاعران و عارفان اواسط قرن پنجم معاصر طغرل سلجوقى است -)2(
  .دان رفت با او و بابا جعفر و شيخ حمشا در كوه خضر ديدار كردطغرل كه به هم. است
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هاى او به  اى از كلمات به عربى در دست است و ديگر مجموعه ترانه اند از وى مجموعه نوشته 410وفات او را به سال 
  .لهجه خاص و لطيف و مشحون از عواطف رقيق است

  .223/ 5: ؛ محمد معين)اعلام(فرهنگ فارسى، 

 القضاه همدانى ابو المعالى عبد االله بن محمد بن على ميانجى همدانى از بزرگان مشايخ صوفيه و دانشمندان ربع عين -)3(
  .وى شافعى مذهب ودر طريقت شاگردان احمد غزالى بود. اول قرن ششم قمرى است

طاهر كه بعضى نوشته اند  استفاده عين القضاه از صحبت، باب ا. همچنين از محضر شيخ بركه همدانى استفاده كرده است
درست نيست؛ زيرا، باب ا تا زمان او زنده نبود وى به تحصيل حكمت و عرفان و كلام وادب عربى پرداخت و نظر به 

  .مطالعه بسيار در آثار محمد غزالى مع الواسطه شاگرد او نيز محسوب مى شود

ه خاطر توطئه حسودان درشب هفتم جمادى وى را ب. هاى فارسى وى مشحون از تعبيرات نغز صوفيانه است نوشته
  .ق بردار كشيدند. ه 525الاخرى 

  .1227/ 5: ؛ محمد معين)اعلام(فرهنگ فارسى، 

  .باباطاهر عريان -)4(

  95: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

تمام نيروى جوانى وقتى از دست رفت، چه با غنيمت شمردن، چه با نابود كردن، آن كسى كه جوانى را غنيمت شمرده و 
  .جوانى را به نحو مثبت هزينه كرده است، در همه امور زندگى خود، با پروردگار معامله كرده، آن را مثبت هزينه كرده است

  .شود شود تا چهل سالگى چه مثبت و چه منفى، تمام مى حدوداً از چهارده سالگى اين جوانى و اين đار شروع مى

خود را خوب هزينه كرده است، آرزو دارد كه خدا اين جوانى را دوباره به او  دو نفر كه يكى عاشق خداست و جوانى
اى شده و  برگرداند و آن كسى كه جوانى خود را بد هزينه كرده، بر اثر دود فراوان، گرفتار رنج شديد و غير قابل علاج ريه

يا چند ميليون دزديده و برده و خورده و تمام شود، يا خيلى زنا كرده،  اش دارد خراب مى يا بر اثر خوردن الكل، هر دو كليه
هاى پيرى، گلوى آن را فشرده و خفه كرده، آيا ديگر  اى كه پنجه شده، پولى نيست كه به صاحبانش برگرداند، جوانى

  گردد؟ برمى
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   تشبيه عمر به مركبى پرسرعت

  

پيغمبر صلى االله عليه و آله عجيب اند كه استوارى كلام  حضرت در زمينه گذشتِ عمر، چقدر زيبا و عالى حرف زده
  .است

  :فرمايد پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله مى

  »انْـتُمْ عَلَى ظَهْرِ السَفَرِ «

  .اى كه به دنيا آمديد، شما را بر مركبى به نام سفر و حركت سوار كردند لحظه

رت شديد، از همان لحظه شما را به جلو اى كه اين قافله شما را از رحم مادر گرفت، پشت به رحم و رو به آخ همان لحظه
  .حركت دادند

برند؟ تا كنار دهانى  تا كجا مى. برند شما را با شتاب و سرعت دارند به جلو مى» أنتم على ظهر السفر و السَّيرُ بِكُم سَريعٌ «
   به نام قبر، به داخل آنجا شما را پرتاب

  96: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .بندند ا را با سرعت زيادى مىكنند و پرونده شم مى

  دوران بقا چو باد نوروز گذشت
 

  روز و شب ما به محنت و سوز گذشت

 تا چشم Ĕاديم به هم صبح دميد
 

  تا چشم گشوديم ز هم روز گذشت

  

چند ! بدهيدسكوت معنا دارى به خود بدهيد، اتاقى كه به دنيا آمديم، تيرچوبى و كاه گلى بود، ديوارهايش خشتى، گوش 
ها كه خوشحال هستند كه ما زاييده شديم و اقوام كه  ها و خاله ناله مادر كه ما را زاييد، خنده عمه. شنويم صدا را مى

از آن شلوغى آن وقت تا كنون، با چه سرعتى  . ها به خاطر ما بود كه به دنيا آمديم اين. شيرينى و نبات بياور: گويند مى
  گذشت و تمام شد؟
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  »1« »ى ظهر السفر و السَّيرُ بِكم سَريعٌ فقد رأَيتُم اللَّيلَ و النَّهارَ وَ الشَّمسَ وَ القَمَرَ يبُلِيانِ كُلَّ جَديدٍ انتم عل«

ها را ديديد، هر چه خدا به شما ابزار نو داده  با چشم خود اين شب و روز، آفتاب و ماه با اين حركات و رفتن و آمدن
كنيد، نماز را بايد روى صندلى  پاى خود را دراز مى. خواهد ك و چشم شما عينك مىبود، كهنه كرديد؛ گوش شما سمع

خواهيد براى ركعت  گيرد و بايد زودتر بلند شويد، از زمين مى بخوانيد، سجده امام جماعت طول بكشد، بدن شما درد مى
كهنه شده است و هيچ دوايى نيز آĔا را   تمام اين ابزار نو كه به شما داده بودند،. دوم بلند شويد، بايد نفس نفس بزنيد

  .تواند نو كند نمى

   االله ميلانى آخرين لحظات عمر مرحوم آيت

  

: در زدند، خادم ايشان آمد و گفت. خدمت مرحوم آيت االله العظمى ميلانى در مشهد بودم، ايشان عالم كم نظيرى بود
  .ددكتر آمد و خيلى احترام كر . دكترى را كه گفته بوديد، آمدند

______________________________  
  .46، حديث 6، باب 136/ 74: ؛ بحار الأنوار2، كتاب فضل القرآن، حديث 598/ 2: كافى  -)1(

  97: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

دكتر در اينجا . ام كنم، كم خواب و كم اشتها و كم حوصله ها سرفه مى شب: مرحوم آيت االله العظمى ميلانى فرمودند
اش را نفرماييد، توضيح ندهيد، شما يك كلمه به من بگوييد، من همه چيز را  بقيه! آقا: ايشان را قطع كرد و گفت حرف

  .همه درد شما همين است، دوا هم ندارد. همين. ايد بگوييد پير شده. فهمم مى

توقع داريد كه خوب شويد،  دهيم، فقط مقدارى تخفيف موقت است، اما اگر اين دوايى كه ما مى. بايد بسوزيد و بسازيد
  .باشد: ايشان فرمودند. خوب شدنى در كار نيست

ايشان حدود نود سال عمر كردند، اما به زيباترين صورت عمر خود را هزينه كردند، تنها اين كتاب نزديك به ده جلدى 
ه كل عمرم، فقط به اين  من اميدم براى نجات روز قيامت نسبت ب: اند كه ايشان اول آن نوشته» قادتنا كيف نعرفهم«

  .هايى كردند چه شاگردانى تربيت كردند، چه نمازهايى خواندند و چه گريه. كتاب است
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از درگذشت ايشان چند روز گذشته بود كه . روزى كه از دنيا رفتند، من آنجا نبودم. ايشان عمر خود را عالى مصرف كردند
از روز آخر عمر ايشان براى : ايشان رفتم، به فرزندان ايشان گفتم براى تسليت به فرزندان. من خودم را به مشهد رساندم

خورد كه  روز آخر روزى است كه پرونده مثبت و منفى رقم مى. من تعريف كنيد، چون روز آخر، روز خيلى مهمى است
  .روز خيلى سخت و شديدى است. شود كارى كرد دين و ديگر نمى رود، يا بى يا شخص ديندار بيرون مى

زدند و به كسى  ايشان را از مشهد بيرون برده بوديم، سه شبانه روز بود كه ديگر حرف نمى: اده ايشان گريه كرد و گفتآقاز 
  .دانم كردند؟ نمى كجا بودند و چه مى. كردند نگاه نمى

آخر، حدود  خوردند، تا روز زدند و غذا نمى دادند، حرف نمى سه شبانه روز جواب نمى: آقازاده آيت االله ميلانى گفتند
   ساعت ده صبح، چشم خود را باز كردند، نگاهى به ما كردند، ما خيلى خوشحال شديم، گفتيم خوب شدند، به من

  98: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

روم، در اين لحظه براى من روضه گودال قتلگاه را بخوان، آن وقتى   من دارم مى: من نزديك رفتم، گفتند. جلو بيا: فرمودند
من نيز شروع كردم و روضه را خواندم، مثل دو جوى . زينب كبرى عليها السلام كنار بدن ابى عبداالله عليه السلام آمدكه 

  .ريخت، تا از دنيا رفتند آب اشك روى صورت ايشان مى

  علامه طباطبايى رحمه االله در حال احتضار

  

  :فرمودند آيت االله جوادى آملى مى

اند و چشم ايشان  به ديدن ايشان رفتم، ديدم نشسته -»الميزان«صاحب كتاب تفسير  - لحظات آخر عمر علامه طباطبايى
هشتاد سال به انتظار : خواستند از دنيا بروند، زير لب گفتند زنند، فقط وقتى مى اى خيره شده است و حرف نمى به گوشه

  .اين را گفتند و رحلت كردند. اين لحظه بودم كه تو را ببينم، حال ديدم

خواهند بميرند و در  ها در روزى كه مى خورم براى جوان خيلى غصّه مى. مزد هزينه كردن عمر به صورت مثبت استاين 
خواهى  آرزوى چند زن و دختر آه بكشند كه كجا هستند؟ چند دختر آلوده به فرهنگ اسراييل و آمريكا را هنگام مردن مى

ا كه باز تحريك شهوت كنند؟ آنجا كه ديگر جاى تحريك شهوت خواهند براى تو چه كار كنند؟ بيايند آنج چه كار؟ مى
 »1« »لايمكن الفرار من حكومتك«با خدايى كه . گويند، بيايند تو را از دست ملك الموت درآورند اگر راست مى. نيست
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ا هست، بد خواهند بكنند؟ يا كسى كه عمرى بر محور اسكناس بوده و هنگام مردن، به هر چه كه در اين دني چه كار مى
  كنند؟ هايم جدا مى گويد كه چرا دارند مرا از پول راه مى و بى

 غسل در اشك زدم كاهل طريقت گويند
 

 «2» پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز

______________________________  
  .845: مصباح المتهجد -)1(

  .حافظ شيرازى -)2(

  

  99: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

   بالاترين لذت در لحظه مرگ

  

هاى خود مقرر كرده است، در لحظه مرگ است؟ همه  دانستيد كه خدا آخرين و بالاترين لذتى كه براى بنده شما مى
  :فرمايد اگر مرگ تلخ است، پس خدا در قرآن چه مى. به خدا قسم اصلاً اين طور نيست. مرگ تلخ است: گويند مى

  »1« »غِطاءَكَ فَكَشَفْنا عَنْكَ «

زنند كه آن طرف را ببينى، تو آن طرف را ببين، من نيز با   ها را كنار مى اند، پرده ها هنوز نمرده بعضى. اين سند قرآنى است
  :گويم گيرم و مى گوش تو تماس مى

  »2« »وَ ادْخُلِي جَنَّتيِ * لِي فيِ عِبادِيفَادْخُ * رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً   ارْجِعِي إِلى* يا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «

  گويد كه مرگ زهر تلخ و از زهر عقرب بدتر است؟ براى چه كسى بدتر است؟ چه لذتى از اين بالاتر؟ چه كسى مى
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   لحظات آخر مرحوم آيت االله خوانسارى رحمه االله

  

  .مرحوم آيت االله العظمى حاج سيد احمد خوانسارى، روحانى كم نظيرى بود

  د جريان از رحلت ايشان ذكر كنم؛چن

  :جريان اول

اند، صداى صحبت  روزى در وسط هفته بود، ديدم از درون اتاقى كه روى تخت خوابيده: فرمودند خانواده ايشان مى
كسى در اتاق نبود، يا تلفن زنگ نزد، شايد حواس ما نبوده و يكى از ارادتمندان به ايشان درب را ! خدايا: گفتم. آيد مى
  .بعد صدا قطع شد. ز كرده و نزد ايشان رفته است، مزاحم نشويمبا

   بالاى سر چند نفر بودم كه گويا الان. ام ها را خودم ديده من اين گونه مردن

______________________________  
  ».ات كنار زديم]  بصيرت[خبرى را از ديده  پس ما پرده بى«؛ 22): 50(ق  -)1(

به سوى پروردگارت در حالى كه از او خشنودى و !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته« ؛30 - 27): 89(فجر  -)2(
  ».و در đشتم وارد شو* پس در ميان بندگانم درآى.* او هم از تو خشنود است، باز گرد

  100: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .جلوى چشم من مجسم هستند كه در حال رفتن از دنيا، صحبت آĔا قطع شد

  :پرسيدم. من درب را باز كردم و ديدم هيچ كس داخل اتاق نيست: گفت ايشان مى

  چه كسى بود؟: گفتم. نه، كسى اينجا بود: زنيد، فرمود با خودتان حرف مى! آقا

  :پس شما چطور زنده هستيد؟ فرمود: گفتم. خيلى راحت. ملك الموت: فرمود

  .آيم تا شما را ببرم هفته ديگر مى. ام نه، به عيادت شما آمده: گفت  اى كه مرا ببرى؟ من از او پرسيدم كه تشريف آورده



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

هوشى، دعاى عديله را با  يك هفته به رحلت ايشان مانده، در آن حال بى: گفتند اش مى اما برنامه دوم ايشان، خانواده
  .خواند زبان خودش، خود به خود مى

» لا اله الا االله«كه قبل از وصل به مردن، دقيقاً دوازده هزار بار   اى تنظيم كرده بود برنامه سوم، ايشان زمان را به گونه
  .بگويد و در آخرين ذكرش از دنيا رفت

اين را بفروشيد، پول . تمام ملك من، يك قاليچه است: به خانواده خود گفته بود» لا اله الا االله«قبل از شروع اين ختم 
  .آن را براى نماز و روزه من اجير بگيريد

ام، اما به نظرم  من از شش سالگى تا امروز، نود سال نماز خود را خوانده: يشان را كه باز كردند، ديدند نوشتهوصيت ا
آمد كه شايد عيب داشته باشد و قبول نكنند، نود سال ديگر نيز خودم دوباره خواندم كه اگر آن را قبول نكنند، اين را 

ر دومى را رد كردند، سومى را به من رحم كنند، باز شما اين قاليچه را كه قبول كنند، باز نود سال ديگر نيز خواندم كه اگ
  .ام را بپذيرد فروختيد، با پول آن براى من اجير بگيريد كه به نيابت از من نماز و روزه بجا بياورد، شايد خدا نماز و روزه

   آخرين لحظات عمر مؤمن

  

هيچ چيز اين جريان ساختگى . در مريضى او به عيادتش بيايدچقدر كسى عمر خود را زيبا هزينه كند كه فرشته خدا 
  :سوره مباركه فصّلت. براى اين قضيه سند قرآنى به شما بدهم؟ اين ديگر قرآن است. نيست

  101: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »1« »ئِكَةُ إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلا«

  :گويند براى چه؟ مى. شوند هنوز نمردند، قبل از مرگ آنان ملائكه نازل مى

آمديم به شما بگوييم كه از مردن نترسيد، مردن براى شما لذيذترين و آخرين لذّت دنيايى است، غصه نخوريد، چون هيچ 
  .رود چيزى از دست شما نمى

  نگاه كنيد؛: گويند مىزنند، به آĔا  بعد كه پرده را كنار مى
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  »2« »نحَْنُ أوَْليِاؤكُُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا* وَ أبَْشِرُوا باِلجْنََّةِ الَّتيِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ «

كرديم و كمك  زديم و شما را يارى مى شما در دنيا، هنوز مريض نشده بوديد و سرپا بوديد، دايم از طرف خدا به شما سر مى
  .اين برنامه خدا است. از مرگ نيز دوست، همراه و يار شما هستيم ما بعد. داديم مى

 الهى دلى ده كه جاى تو باشد
 

 زبانى كه در آن ثناى تو باشد

  الهى عطا كن بر اين بنده چشمى
 

 كه بيناييش از ضياى تو باشد

  الهى عطا كن مرا گوش و قلبى
 

 كه آن گوش پر از صداى تو باشد

  چنانمالهى بده همّتى آن 
 

 كه دايم سرم در هواى تو باشد

  

  الهى چنانم كن از فضل و رحمت
 

 كه هر كار كردم براى تو باشد

 الهى ندانم چه بخشى كسى را
 

 «3» كه هم عاشق و هم گداى تو باشد

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
]  در ميدان عمل بر اين حقيقت[پروردگار ما خداست؛ سپس : ترديد كسانى كه گفتند بى«؛ 30): 41(فصلت  -)1(

  ».شوند استقامت ورزيدند، فرشتگان بر آنان نازل مى

ما در زندگى دنيا و آخرت، ياران .* دادند، بشارت باد و شما را به đشتى كه وعده مى«؛ 31 -30): 41(فصلت  -)2(
  ».و دوستان شما هستيم

  .طوطى همدانى -)3(
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  102: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها پى نوشت

  

   đار جوانى

  

  đ7ره از شب و روز 

  

  1384كرج، مسجد جامع رجايى شهر دهه سوم محرم 

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

اى از عمر داشتند اين بود كه جوانى خود را  عظيم الشأن اسلام به ابوذر در رابطه با قطعههاى كه پيغمبر  يكى از سفارش
كلمه غنيمت در گفتار رسول خدا صلى االله عليه و آله آمده . قبل از اين كه خزان پيرى به تو حمله كند، غنيمت بدان

  .است؛ يعنى از اين فرصت جوانى، نشاط و قدرت بدن đره ببر

نقل شده است، اين كتاب، جملات قصارى است كه در » غرر الحكم«اى دارند كه در كتاب   عليه السلام جملهاميرالمؤمنين
نزديك به . است» Ĕج البلاغه«همه موضوعات انسانى، اخلاقى، تربيتى از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده است و غير از 

گر و دلسوزى  هيچ حكيم، فيلسوف، عارف، موعظه. و نظير ندارد يازده هزار جمله كوتاه است كه در تاريخ عالم نمونه
  .توان اين كه مردم را اين گونه دعوت به حقايق كند، نداشته است
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ها او را بر شيخ đايى مقدم  اين كتاب در چهارصد سال قبل به وسيله يكى از بزرگترين دانشمندان شيعه كه بعضى
كار ايشان در اين كتاب . شش جلد، ترجمه و توضيح مختصرى داده شده است دانند، به نام آقا جمال خوانسارى در مى

به قدرى مهم بوده كه در زمان شاه، با خرج دانشگاه ēران كه آن زمان دانشگاه طاغوتى بوده، چاپ شده است و زحمت 
   چاپ اين كتاب را هم عالم بزرگوار و آگاهى كه به

  108: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

ها بيرون بيايد و وارد  هاى كتابخانه ايشان واقعاً باعث شد كه اين كتاب از لابلاى قفسه. دّث ارموى كشيده استنام مح
  .زندگى شود

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام درباره عمر، قطعه هشدار دهنده مهمى دارند و مى

  »1« »أخُذان مِنكَ فَخُذ مِنهُماانَّ اللَّيلَ وَ النّهارَ يَـعْمَلانِ فيكَ فَاعْمَلْ فيهما و يَ «

كند، به همين  چون بيست و چهار ساعت كه عبور مى. گيرد ساعات شبانه روز از دست شما عمر و سرمايه شما را مى
چرخ شب و چرخ روز در دست شما نيست كه بخواهيد  . كند اندازه شما را از زندگى و دنيا دور كرده، به مردن نزديك مى

  .يدكُند يا تعطيلش كن

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام در جمله ديگرى مى

شب و روز كه با عبور و  . شويد شود و از دنيا دور شده، به آخرت نزديك مى كشيد، از عمر شما كم مى هر نفسى كه مى
او دارد از . زيدگيرند، شما نيز در برابر شب و روز به مقابله برخي كنند و از عمر شما مى گذشتن خود دارند از شما كم مى

شما از ظرف شب و روز . گيرد، شما نيز از او بگيريد و نگذاريد كه شب و روز از شما به باطل و بيهوده رد شود شما مى
  »đ. »2ره، سرمايه و سود بگيريد

   اهميت شب در قرآن

  

ند و چه كسانى از شب به كجا تواند با شب معامله ك شما آيات مربوط به شب را در قرآن مجيد ببينيد كه انسان چگونه مى
  :كنم رسيدند؟ من چند آيه را براى نمونه ذكر مى
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  »3« »بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الحَْرامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى الَّذِي باركَْنا حَوْلَهُ لِنُريِهَُ مِنْ آياتنِا  سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى«

   به پيغمبر صلى االله عليه و آله ارايه شد؛ يعنى در تاريكى شبشب بود كه با كمك من، حقايق 

______________________________  
  .2789، حديث 151: غرر الحكم -)1(

  ».إِنَّ عُمُرَكَ عَدَدُ أنَْـفَاسِكَ وَ عَلَيـْهَا رَقِيبٌ تحُْصِيهَا«؛ 3015، حديث 158: غرر الحكم -)2(

  ».اللَّيْلَ وَ النَّـهَارَ مُسْرعَِانِ فيِ هَدْمِ الأَْعْمَارِ  إِنَّ «؛ 3046، حديث 159: غرر الحكم

لْ «؛ 3028، حديث 159: غرر الحكم اَ أنَْتَ عَدَدُ أيََّامٍ فَكُلُّ يَـوْمٍ يمَْضِي عَلَيْكَ يمَْضِي بِبـَعْضِكَ فَخَفِّضْ فيِ الطَّلَبِ وَ أَجمِْ إِنمَّ
  ».فيِ الْمُكْتَسَب

را از مسجدالحرام به مسجد الاقصى ] 6محمّد [اش  كه شبى بنده]  خدايى[و پاك است آن منزهّ «؛ 1): 17(اسراء  -)3(
خود را به او نشان ]  عظمت و قدرت[هاىِ  از نشانه]  بخشى[داد، تا ]  و حركت[كه پيرامونش را بركت داديم، سير 

  ».دهيم

  109: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

 »لنُِريِهَُ مِنْ آياتنِا« نتيجه سير ايشان در شب، در همين يك جمله است؛. ايمى را ديدهاى ابدى و د بود كه انوار، روشنايى
بخشى از آيات مرا ببيند، نه اين آيات قرآن، قرآن مجيد كه در روز بيست و هفتم رجب يكباره در قلب مبارك حضرت 

يد، هر مقدارى كه لازم باشد، ما جبرييل را در خواندن اين آيات براى مردم عجله نكن: طلوع كرد و پروردگار به او فرمود
  .اين يك نوع از آيات خداست. فرستيم تا براى تو بخواند و تو براى مردم بخوان مى

فرمايد در شب ارايه داديم، حقايق بسيار با ارزشى در اين عالم و ماوراى آن است كه آيه شريفه  اين آياتى كه پروردگار مى
كنيم كه آيات ارايه شده نيز آيات تكوينى كتاب آفرينش و   از آيات ديگر قرآن استفاده مىدهد، ولى در اينجا توضيح نمى

هم آيات مربوط به رحمت پروردگار عالم بوده است؛ يعنى هم اين طرف پرده را به او ارايه داديم و هم آن طرف پرده را، تا 
ا ديد و به صبح رسيد، وجود مبارك رسول خدا صلى االله وقتى پيغمبر صلى االله عليه و آله در عمق تاريكى اين شب انوار ر 

ها و طلوع آيات بر قلب مبارك ايشان كه در آيات ديگر قرآن  ها، يافته عليه و آله كتابى از آنچه كه تماشا كرده بودند؛ ديده
  .در اين زمينه مطالبى مطرح شده است براى مردم بيان كردند كه فهم بعضى از آĔا خيلى مشكل است
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  ها با ايمان و تقواى مستمر رفع حجاب

  

اما چه شد كه پيغمبر عظيم الشأن اسلام به جايى رسيدند كه آياتى از دو طرف پرده را به ايشان نشان دادند كه به هيچ  
  .كس نشان ندادند؟ گرچه چنين تماشايى قطعاً براى ما نيز در حدّ سعه وجودى خودمان، در دو مرحله امكان دارد

  :فرمايد فرموده امام صادق عليه السلام در توضيح يكى از آيات سوره يونس كه مىبنا به 

  »1« »الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانوُا يَـتَّـقُونَ * أَلا إِنَّ أوَْليِاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ «

______________________________  
آنان .* شوند يقيناً دوستان خدا نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى! اشيدآگاه ب«؛ 63 -62): 10(يونس  -)1(

  ».اند و همواره پرهيزكارى دارند كه ايمان آورده

  110: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

ا در بعد خد. ماضى استمرارى است»  كانوُا يَـتَّـقُونَ «جمله ماضى است و » آمنوا«. كه تركيب اين آيه نيز خيلى مهم است
  :دهد قرآن ادامه مى

نْيا وَ فيِ الآْخِرَةِ لا تَـبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ   لهَمُُ الْبُشْرى«   »1« »فيِ الحَْياةِ الدُّ

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

نيْافيِ الحَْياةِ   لهَمُُ الْبُشْرى« :فرمايد اين بشارت يعنى ارائه حقايق در همين دنيا، چون خدا در قرآن مى ارائه حقايق در  »الدُّ
گيرد، چون اگر منفى باشند، همه  همين دنيا به دو صورت و به تناسب وضع مردم، در صورتى كه مثبت باشند، صورت مى

  .درها به روى آنان بسته است

  :گويد مردم مثبت چه كسانى هستند؟ آيه مى

  »2« »الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانوُا يَـتَّـقُونَ «
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روند پاك  مشهد كه مى. پيوسته در خوددارى از گناه باشند، نه اين كه دو روز پاك باشند و بيست روز نجسمؤمنانى كه 
  .كند اين هيچ درى را باز نمى. اين فايده ندارد. آيند، يازده ماه نجس باشند باشند و دوباره به شهر خود كه مى

. چه هر درى را خدا بخواهد باز كند، كليد آن نزد خود اوستچنان. ما اگر بخواهيم درها را باز كنيم، كليد نزد خود ماست
  :خوانيد در نماز غفيله مى

  »3« »وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَـعْلَمُها إِلاَّ هُوَ «

  :درهايى هست كه كليد باز كردن آĔا نزد ما است كه آن كليد دو دندانه دارد. كليدها نزد خود اوست

  »4« »كانوُا يَـتَّـقُونَ   الَّذِينَ آمَنُوا وَ «

  .يعنى باور داشتن خدا، يقين به قيامت و پاكى پيوسته

  »آمنوا«اما . پيوسته تقوا دارند تا از دنيا بروند: گويد تقوا داشتند، مى: گويد نمى

______________________________  
نيا به وسيله وحى و در آخرت به در د[آنان را در زندگى دنيا وآخرت مژده و بشارت است «؛ 64): 10(يونس  -)1(

  ».هيچ دگرگونى نيست]  هاى اوست ها و بشارت كه وعده[در كلمات خدا ]  خطاب خدا و گفتار فرشتگان

  ».اند و همواره پرهيزكارى دارند آنان كه ايمان آورده«؛ 63): 10(يونس  -)2(

  ».داند ز او نمىو كليدهاى غيب فقط نزد اوست، و كسى آĔا را ج«؛ 59): 6(انعام  -)3(

  ».اند و همواره پرهيزكارى دارند آنان كه ايمان آورده«؛ 63): 10(يونس  -)4(

  111: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

خواند و خدا و  دهد، درس مى كند، گوش مى يك بار مطالعه مى. شود انسان كه صد مرتبه مؤمن نمى. يعنى مؤمن شدند
دچار نقص و   »وَ كانوُا يَـتَّـقُونَ « ايم، اما در باور را داريم، يعنى ما كلاس ايمان را گذراندهكند، همه ما اين  قيامت را باور مى

  .كمبود هستيم
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   ديدن حقايق در عالم خواب و بيدارى

  

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

خواب مانند خواب حضرت . گيرد؛ نخست در عالم خواب است و ديگر در عالم بيدارى اين ديدن در دو مرحله انجام مى
  :يوسف عليه السلام كه سند قرآنى دارد

  »1« »يا أبََتِ إِنيِّ رَأيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رأَيَْـتُـهُمْ ليِ ساجِدِينَ «

كليف را درك نكرده هنوز سيرهاى دوران بلوغ و ت. چرا در بيدارى نديد؟ چون هنوز بچه بود و به سنّ تكليف نرسيده بود
  .بود، به اين خاطر در بيدارى نديد، ولى بعد حقايق در بيدارى نيز براى او نمايان شد

  :فرمايد ببينيد اين حرف حضرت يوسف عليه السلام بعد از عزيز مصر شدن است كه مى

  »2« »قَدْ آتَـيْتَنيِ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنيِ مِنْ تأَْوِيلِ الأَْحادِيثِ «

  .نجا ديگر در بيدارى بود، نه در خواباي

اى  اى، در خواب است و در مرحله ها با سند قرآنى است كه ديدن بعضى از حقايق در مرحله به هر صورت، اين خواب
تواند در خواب  شود؛ هم مى در مثبت بودن، كليد نصيب انسان مى. نيز در بيدارى است و شرط آن مثبت بودن است

تواند درِ حقايق را باز كند كه اين نيز، به  و هم در بيدارى مى -اندازه سعه وجودى خود حقايق را ببيندبه  -در را باز كند
  .اندازه سعه وجودى خود او بستگى دارد

______________________________  
  »!من در خواب ديدم يازده ستاره و خورشيد و ماه برايم سجده كردند! پدرم«؛ 4): 12(يوسف  -)1(

  ».ها را به من آموختى تو بخشى از فرمانروايى را به من عطا كردى و برخى از تعبير خواب«؛ 101): 12(يوسف  -)2(

  112: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص
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   دورى از مدعيان دروغين

  

هزاران  از«: البته مواظب باشيد كه در اين زمينه مدعى، على الخصوص در كشور ما، زياد است، ولى به يقين بدانيد كه
ما در خواب يا بيدارى اين چيزها را ديديم، بدانيد كه : گويند نود و نه درصد كسانى كه مى »1« ».اندكى زين صوفيند

دهند و چيزى  كنند، به اين راحتى اين مسائل را بروز نمى چون آن افرادى كه به اين منطقه راه پيدا مى. گويند دروغ مى
دهند كه خود را با گفتن اين چيزها چهره  بند را به آب نمى. كنند معمولى زندگى مىدر بين مردم به صورت . گويند نمى

  .معروفى كنند

دين . خواهند مردم بدانند، مگر اين كه تكليف الهى اقتضا كند نمى. اخلاق آنان اين است كه از چهره شدن فرارى هستند
اگر كسى گاهى و به علتى چيزى . كنند را اغلب پنهان مىهاى شخصى مربوط به خود  نمايانند و الا سرمايه را به مردم مى

ام، آنچه از من ديدى،  هاى ما هست، او را صدا كرده و قسم داده كه من تا زنده ها ديده باشد، چنان كه در كتاب از اين
  .هاى برجسته است، نه براى زمان خودشان ها براى بعد از مرگ اين چهره خيلى از اين نقل. جايى نقل نكن

بينم و با پيغمبر صلى االله عليه و آله   من يك شب در ميان، خواب مى: گويد رسد مى در زمان ما، هر كس از راه مى
  :گفتگو كردم و امام زمان عليه السلام اين گونه فرمود و به من گفتند

ها را ما از زمان  اين. شود اين را بنويس و زير آن اين را بنويس و همه بنويسند كه هر كس ننويسد به لعنت خدا گرفتار مى
  .ديديم و تا به حال در اين زمينه، كسى به لعنت خدا گرفتار نشده است بچگى مى

شما بايد دروغگوها را جدا كنيد؛ يعنى آن كسى كه شيعه واقعى نيست، مقلدِ مرجع تقليد شيعه نيست و دار و دسته 
چون خدا در . ، روايات و ائمه عليهم السلام مردود استخاصى دارد، اگر از اين ادعاها كند، از نظر خدا، قرآن كريم

   قرآن، باز شدن

______________________________  
  .مولوى -)1(

  113: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .اى را قبول ندارد درها به روى افراد منفى، حزبى و دار و دسته
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بيت عليهم السلام من است،  كه اين دين براساس قرآن و اهلپيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله دينى آورد و سفارش كرد  
چيز ديگرى اضافه ندارد و اعلام كردند كه اضافه كنندگان و بدعت گذاران به اين دين و آن كسانى كه به ما حرفهايى را 

رآن را تفسير آيند براى مردم ق بيت عليهم السلام نيستند، مى دهند و كسانى كه عالم به قرآن و فرهنگ اهل نسبت مى
  .كنيم بدون ترديد در قيامت، نشيمنگاه آنان را از آتش جهنم پر مى: ها را فرمود كنند، همه اين مى

   اختصاص شب معراج به پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله

  

رسد،   مىاكنون هر كس از راه . صد و بيست و چهار هزار شخصِ مثبت در دنيا آمدند، يكى از آĔا شب معراج را ديد
  .كنند كه اغلب آنان به دار و دسته خاصى وابستگى دارند، ادعا مى

فقط براى پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله اتفاق افتاد، براى حضرت ابراهيم عليه : فرمايد كه خدا در قرآن مى» ليلاً «اين 
اى از مملكت مصر را نيز نشان  براى موسى بن عمران عليه السلام در آن چهل شب عبادت، گوشه. السلام رخ نداد

  .ندادند و چه برسد به اين كه آيات تكوين و آيات آخرت را نشانش بدهند

  :كل آن چهل شب در اين مرحله خلاصه شده است

  »1« »ثَلاثِينَ لَيـْلَةً وَ أَتمْمَْناها بِعَشْرٍ فَـتَمَّ مِيقاتُ ربَِّهِ أَرْبعَِينَ لَيـْلَةً   وَ واعَدْنا مُوسى«

هاى مسموم دور بماند، تا  چهل شب خواست كه از نفس. كارى به آيات تكوين و آيات پشت پرده ندارد»  تُ رَبِّهِ مِيقا«
تورات را گرفت و بعد از چهل شب برگشت، ديد . فقط براى نزول تورات، نه چيز ديگر. تورات را به او نازل كند

  درصدى از

______________________________  
سى شب وعده گذاشتيم و آن را با ]  براى عبادتى ويژه و دريافت تورات[و با موسى «؛ 142: )7(اعراف  -)1(
  ».ده شب كامل كرديم، پس ميعادگاه پروردگارش به چهل شب پايان گرفت]  افزودن[

  114: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

ين كه كسى هر روز بيايد ادعا كند كه در ا. اند مردمى كه با جان كندن آĔا را مسلمان كرده بود، گوساله پرست شده
  .خواب پرده را كنار زدند و ما چه ديديدم و چه ديديديم، همگى دروغ محض است
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  :اين آيه قرآن

نْيا  لهَمُُ الْبُشْرى«   »1« »فيِ الحَْياةِ الدُّ

  .است جمله خيلى مهمى است كه به صورت جمله اسميه آمده. دو پرده واقعى براى اينان منكشف شده است

 اى مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز
 

 كان سوخته را جان شد و آواز نيامد

 خبرانند اين مدعيان در طلبش بى
 

 «2» آن را كه خبر شد خبرى باز نيامد

  

  .واقعاً آĔا اين گونه هستند

 هر كه را اسرار حق آموختند
 

 «3» مهر كردند و دهانش دوختند

  

  .گفتند آنان نيز نمى. تحمل آن را ندارد و نبايد بگويداسرار، يعنى هر كسى 

   دو نكته اساسى در كلام رسول اللّه صلى االله عليه و آله

  

چه شد كه پيغمبر صلى االله عليه و آله به اين جايگاه رسيد؟ رسول خدا صلى االله عليه و آله دو جمله در اين رابطه دارند  
يم اين دو جمله را در زندگى خود تحقق بدهيم، امكان دارد، ولى كار خيلى كه خيلى قابل توجه است، البته ما بخواه

اگر بخواهد براى باز كردن اين . ها، خيلى زياد است مشكلى است، به خصوص در زمان ما كه هجوم فساد به اين واقعيت
  .دو درب كليد دار شود، خيلى چيزها را نبايد ببيند و خيلى چيزها را نيز نبايد بشنود

  :قسمتى از گفتار پيغمبر صلى االله عليه و آله اين است
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______________________________  
در دنيا به وسيله وحى و در آخرت به [آنان را در زندگى دنيا وآخرت مژده و بشارت است «؛ 64): 10(يونس  -)1(

  »]. خطاب خدا و گفتار فرشتگان

  .سعدى -)2(

  .مولوى -)3(

  115: آن، صارزش عمر و راه هزينه 

  »1« »لولا تكثيرٌ فى كلامكم وَ تمريجٌ فى قلُوبكم لَرأَيتُم ما أرَى و لَسَمِعْتم مَا أسمَع«

  .روند آيند و مى يعنى مرغزار و چراگاهى كه در و پيكر ندارد و همه حيوانات بدون حساب مى» تمريج«و » مرج«

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

زنيد كه از صد درصد آن  ا نبود؛ يكى پرحرفى و ديگرى هرجايى بودن دل، چون خيلى حرف مىاگر دو چيز در شم
  .هاى ناباب است ها، نود و نه درصدش پوچ است؛ غيبت، ēمت، تحقير، بدگويى، آبروى مردم را بردن، شوخى حرف

انى مانند حرص، حسد، ريا، بخل، كينه شد كه هر حيو  اگر اين پرحرفى در شما نبود و باطن شما چراگاه بى در و پيكرى نمى
ديديد، چون راه به  شنيديد و چيزهايى كه من ديدم، شما نيز مى شنيدم، شما نيز مى و كبر وارد شود، صداهايى كه من مى

  .روى همه باز است كه در حدّ خود، رشد كنيد

  :اين روايت را اهل تسنّن نيز نقل كردند

  »2« »عَلى قلُوبِ بَنىِ آدَم لنََظروا الى مَلكُوتِ السماواتلَولا أنَّ الشَّياطين يحَُومُون «

  .ديدند هاى بد به دل مردم راه نداشت، اين طرف و آن طرف پرده را مى ها، فكر و نقشه اگر شياطين، وسوسه

ها به  در حالى كه شب، ظرف ديدن انوار اين طرف و آن طرف پرده است، ببينيد، چقدر شب. اين عظمت شب است
  .شود ه بعضى از زنان و مردان و جوانان و دختران، به بدترين لجن گناه كشيده مىوسيل
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______________________________  
  .270/ 5: تفسير الميزان -)1(

  .83/ 1: ؛ تفسير الرازى، فخر رازى174، حديث 113/ 4: ؛ عوالى اللآلى23، باب 163/ 56: بحار الأنوار -)2(

  116: ، صارزش عمر و راه هزينه آن

  

  گرفتن غنايم از شب و روز

  

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

گيرد، شما نيز از شب، معراج بگيريد؛ با نماز شب، قرائت قرآن، گريه براى خدا و ابى  شب از شما، سرمايه عمرتان را مى
روز نيز سرمايه شما  »1« .كنيدشما از شب خوب استفاده  . عبداالله عليه السلام، تشكيل جلسات علمى و كارهاى درست

روز را . توانيم بگيريم، دو چيز است؛ پول حلال، كار خير đترين چيزى كه ما از روز مى. گيرد، شما نيز از روز بگيريد را مى
داران، به عيادت بيمار،  ها و مشكل به دنبال حلّ مشكل خانواده. براى به دست آوردن حلال و كار خير مصرف كنيم

  .اش عقب افتاده است و خيلى كارهاى خير ديگر به كسى كه آبرومند است، اما كرايه خانه پول دادن

  .از đار جوانى خود، قبل از خزان پيرى đره ببر و آن را غنيمت بدان. اين يك نصيحت پيامبر صلى االله عليه و آله بود

  خرما نتوان خورد از بن خار كه كشتيم
 

  رشِتيم ديبا نتوان كردن از بن پشم كه

  بر حرف معاصى خط عذرى نكشيديم
 

  Ēلوى كبائر حسناتى ننوشتيم

 چون شب و روز زند پيرى و جوانى پى هم
 

  ما شب شد و روز آمد و بيدار نگشتيم

  افسوس برين عمر گرانمايه كه بگذشت
 

  از سر تقصير و خطا در نگذشتيم
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______________________________  
  ».إِنَّ اللَّيْلَ وَ النَّـهَارَ يَـعْمَلاَنِ فِيكَ فَاعْمَلْ فِيهِمَا وَ يأَْخُذَانِ مِنْكَ فَخُذْ مِنـْهُمَا«؛ 2789، حديث 151: الحكمغرر  -)1(

  ».السَّهَرُ رَوْضَةُ الْمُشْتَاقِينَ «؛ 7375، حديث 319: غرر الحكم

  ».السَّهَرُ أَحَدُ الحْيََاتَـينِْ «؛ 7376، حديث 319: غرر الحكم

  ».أَسْهِرُوا عُيُونَكُمْ وَ ضَمِّرُوا بُطُونَكُمْ وَ خُذُوا مِنْ أَجْسَادكُِمْ تجَُودُوا đِاَ عَلَى أنَْـفُسِكُمْ «؛ 7377، حديث 319: غرر الحكم

  ».أفَْضَلُ الْعِبَادَةِ سَهَرُ الْعُيُونِ بِذكِْرِ اللَّهِ سُبْحَانهَُ «؛ 7379، حديث 319: غرر الحكم

  ».سَهَرُ اللَّيْلِ شِعَارُ الْمُتَّقِينَ وَ شِيمَةُ الْمُشْتَاقِينَ «؛ 7380، حديث 319: غرر الحكم

  ».سَهَرُ اللَّيْلِ فيِ طَاعَةِ اللَّهِ رَبِيعُ الأَْوْليَِاءِ وَ رَوْضَةُ السُّعَدَاءِ «؛ 7381، حديث 319: غرر الحكم

  ».لَّهِ خُلْصَانُ الْعَارفِِينَ وَ حُلْوَانُ الْمُقَرَّبِينَ سَهَرُ الْعُيُونِ بِذكِْرِ ال«؛ 7382، حديث 319: غرر الحكم

  ».سَهَرُ اللَّيْلِ بِذكِْرِ اللَّهِ غَنِيمَةُ الأَْوْليَِاءِ وَ سَجِيَّةُ الأْتَْقِيَاءِ «؛ 7383، حديث 319: غرر الحكم

  ».دَاءِ وَ نُـزْهَةُ الأَْوْليَِاءِ سَهَرُ الْعُيُونِ بِذكِْرِ اللَّهِ فُـرْصَةُ السُّعَ «؛ 7384، حديث 319: غرر الحكم

  ».صلاة الليّل đاء في النّهار: عليّ عليه السلام«؛ 21: الاثنى عشرية

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ إِنَّ النَّـهَارَ إِذَا جَاءَ قَالَ ياَ ابْنَ آدَمَ اعْمَلْ فيِ يَـوْمِكَ هَذَا «؛ 12، حديث 455/ 2: الكافى
  ». اللَّيْلُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ شْهَدْ لَكَ بِهِ عِنْدَ رَبِّكَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنيِّ لمَْ آتِكَ فِيمَا مَضَى وَ لاَآتيِكَ فِيمَا بَقِيَ وَ إِذَا جَاءَ خَيرْاً أَ 

مِنَ لاَيُصْبِحُ إِلاَّ خَائِفاً أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قاَلَ إِنَّ الْمُؤْ «؛ 20332، حديث 14، باب 223/ 15: وسائل الشيعة
هِ وَ بَـينَْ أَجَلٍ إِلاَّ خَائفِاً وَ إِنْ كَانَ محُْسِناً لأِنََّهُ بَـينَْ أَمْريَْنِ بَـينَْ وَقْتٍ قَدْ مَضَى لاَيَدْريِ مَا اللَّهُ صَانِعٌ بِ  وَ إِنْ كَانَ محُْسِناً وَ لاَيمُْسِي

إِنْ قَطَعُوكُمْ مِنَ الهْلََكَاتِ أَلاَ وَ قُولوُا خَيرْاً تُـعْرَفُوا بِهِ وَ اعْمَلُوا بِهِ تَكُونوُا مِنْ أَهْلِهِ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَ  قَدِ اقـْتـَرَبَ لاَيَدْرِي مَا يُصِيبُهُ 
  ».دِ مَنْ عَاهَدْتمُْ وَ إِذَا حَكَمْتُمْ فَاعْدِلُواوَ عُودُوا باِلْفَضْلِ عَلَى مَنْ حَرَمَكُمْ وَ أَدُّوا الأَْمَانَةَ إِلىَ مَنِ ائـْتَمَنَكُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْ 

  117: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص
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  گر خواجه شفاعت نكند روز قيامت
 

  شايد كه ز مشاطه نرنجيم كه زشتيم

  سعدى مگر از خرمن اقبال بزرگان
 

 «1»  يك خوشه ببخشند كه ما هيچ نكشتيم

  

   بركاتهوالسلام عليكم و رحمة االله و 

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

  118: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها پى نوشت

  

   بديل نعمت بى

  

  8شناخت لحظات عمر 

  

  1384كرج، مسجد جامع رجايى شهر دهه سوم محرم 

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين
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  .و آله الطاهرين و صلّ على محمد

ها يا دچار  شود و در همين يكبار، انسان نظيرى كه فقط يكبار به انسان عنايت مى سخن درباره عمر بود؛ نعمت بى
  .شوند، يا تجارت سنگين خسارت سنگين مى

صورت نثر و هاى نابى درباره عمر به  ها نيز قطعه در كتاب. آيات قرآن و روايات نظريات بسيار مهمى در مورد عمر دارند
  .نظم نقل شده است كه بحثى گسترده، وسيع و دامنه دار است

رابطه تجارتى او با شهرى بود  . مردى بود كه بخشى از عمر خويش را تاجر بود و خريد و فروش داشت »1«  شقيق بلخى
نشين  نطقه مسيحىاحتمالاً آن م. نشين دور بود بلخ نسبت به آن منطقه مسيحى. كه اكثر مردم آن شهر مسيحى بودند

او بايد از بلخ حركت كرده، بخش وسيعى از . گفتند در حدود تركيه آن زمان بوده است كه آن منطقه را روم شرقى مى
  .رسيد كرد تا به آن شهر مى ايران را طى مى

سيحيان به اى بودم، روزى بزرگ م چون من زياد در آن شهر رفت و آمد كرده بودم و چهره شناخته شده: كند او نقل مى
كشد كه من از بلخ  سه ماه طول مى: كشد؟ من به او گفتم چه مقدار رفت و آمد تو در اين منطقه طول مى: من گفت

كشد تا در بازارهاى اينجا بگردم و خريد مناسب بلخ را داشته باشم، سه ماه نيز  به اينجا بيايم، سه ماه ديگر طول مى
   را به بلخ ببرمهاى خريده شده  كشد كه اين جنس طول مى

______________________________  
وى نزد قاضى ابو يوسف فقه آموخت و ) ق. ه 194(شقيق بلخى؛ ابو على بن ابراهيم بلخى عارف صوفى عامه  -)1(

وانس روايت حديث كرده وبيست سال درفهم معانى آيات قرآنى كوشيده، وى توبه كرد و به  از طريق ابو هاشم ذهلى
او درجنگ با . اصم بود درطريقت مصاحب ابراهيم ابن ادهم واستاد حاتم. اخت وپياده به زيارت كعبه رفترياضت پرد

  .به قتل رسيد) ماوراء النهر(تركان دركولان يا واسجرد 

  906/ 5: فرهنگ فارسى؛ محمد معين

  124: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .و تا سه ماه ديگر آĔا را بفروشم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

كنى؟ اين گفتار كشيش مرا خيلى مبهوت   رسى و براى خدا كار مى پس چه وقتى به خدا مى: من گفتكشيش مسيحى به 
  .متحير شدم كه من تمام عمرم را در خريد و فروش اجناس بودم. كرد

  :فرمايد در بخش نخست اين روايت مى. اميرالمؤمنين عليه السلام روايتى دارند كه در سه بخش است

 .كند چون عمر كمترى را براى پول هزينه مى. كه محل كسب و كارش در شهر خودش باشد  خوش به حال آن انسانى
عيبى ندارد كه با سخن شخصى كه خارج از مذهب ماست بيدار . من با سخن اين كشيش بيدار شدم: گفت  »1«

  »2« :شويم

  مرد بايد كه گيرد اندر گوش
 

 «3» ور نبشتست پند بر ديوار

  

  ها ويرانهدرس گرفتن از 

  

يكى از كارهاى جالب پيامبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و آله اين بود كه گاهى با اصحاب به خانه خيلى قديمى و 
ايستادند و با اين در و ديوار فرو ريخته  ها و ديوارهاى آن خراب شده بود، حضرت مى رسيدند كه اتاق اى مى متروكه
  .زدند هاى جالبى مى حرف

آن معمارى كه نقشه تو را كشيد، بناّيى كه تو را ساخت، كارگرهايى كه در كنار دست بنّا كمك كردند،  : كردند سؤال مى
  هاى آنان و نسل بعدى صاحبان اين خانه كجا هستند؟ كجا هستند؟ كسانى كه در اينجا زندگى كردند، بچه

ها بيشتر از سه چهار نسل بوده است، آĔا همه زير  عمر اين ديوارها و اتاق: فرمودند كردند و مى بعد به اصحاب رو مى
  .خاك گور رفتند و اين خرابه هنوز باقى است

  چقدر افراد اين خانه به خاطر دنيا يقه پاره كردند، حرام و حلال كردند، دعوا

______________________________  
طَابَ كَسْبُهُ وَ صَلَحَتْ سَريِرتَهُُ وَ حَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ وَ أنَْـفَقَ  طُوبىَ لِمَنْ ذَلَّ فيِ نَـفْسِهِ وَ «؛ 123حكمت : Ĕج البلاغه -)1(

  ».يُـنْسَبْ إلىَ الْبِدْعَةِ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أمَْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ وَ عَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ وَ وَسِعَتْهُ السُّنَّةُ وَ لمَْ 
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عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و «؛ 15386يث ، حد292/ 13: الوسائل مستدرك
  ».مَعِيشَتَهُ فيِ بَـلَدِهِ  آله مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الخْلَُطَاءُ الصَّالحِوُنَ وَ الْوَلَدُ الْبَارُّ وَ الزَّوْجَةُ الْمُوَاتيَِةُ وَ أَنْ يُـرْزَقَ 

ثَلاَثةٌَ مِنَ السَّعَادَةِ؛ الزَّوْجَةُ الْمُؤَاتيَِةُ وَ الأَْوْلاَدُ الْبَارُّونَ وَ الرَّجُلُ : قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّه عليه السلام«؛ 2، حديث 258/ 5: كافى
  ».يُـرْزَقُ مَعيِشَتَهُ بِبـَلَدِهِ يَـغْدُو إِلىَ أَهْلِهِ وَ يَـرُوحُ 

  .107/ 4: روضات الجنات -)2(

  .شيرازىسعدى  -)3(

  125: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

حرف اين مسيحى مرا : گفت  »1« .ها را شكستند كردند و فحش دادند و با هم قهر كردند، همديگر را سوزاندند، دل
اين گونه زندگى، در خواب غفلت زندگى  . اين زندگى تو كه از منطق و عقل خيلى دور است. تكان داد و بيدارم كرد

. در اين زمينه روايتى را از رسول خدا صلى االله عليه و آله ديدم كه واقعاً كلام حضرت، تجلّى علم خدا است. كردن است
  .علم پروردگار طلوع كرده و اصلاً با چيزى قابل مقايسه نيستها از آسمان  اين حرف

   ارزش كلام ائمه عليهم السلام

  

  :گويد سفيان ثورى مى

يابن رسول االله : كردند، چنان تحت تأثير قرار گرفتم كه گفتم وقتى فرمايش مى. خدمت حضرت صادق عليه السلام بودم
  :امام صادق عليه السلام فرمودند. اين سخنان شما مانند گوهر است» كلامك كالجوهر«

  »2« »بَل هذا خَيرٌ مِنَ الجَوهر و هَلْ الجَوهرُ الاّ حجرٌ «

  اى سنگ چيز ديگرى است؟ بلكه از گوهر đتر است مگر گوهر جز تكه

  :فرمايد بيت عليهم السلام چنين تعبير مى در زيارت جامعه كبيره، امام هادى عليه السلام از كلام پيامبر و اهل
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  »3« »كلامكم نور«

نور «گويد سخن شما خود نور است و اين نور نيز  كند كه سخن شما مانند نور است، مى ، تشبيه نمى»كالنور«گويد  نمى
  .است» االله

   علامت روبرگرداندن خدا از بنده

  

  اين روايت خيلى پرقيمت است كه از وجود مبارك امام حسن عليه السلام رسيده است،

______________________________  
دَارٌ باِلْبَلاَءِ محَْفُوفَةٌ وَ بِالْغَدْرِ مَعْرُوفَةٌ «؛ )و من خطبة له عليه السلام في التنفير من الدنيا(، 217خطبه : Ĕج البلاغه -)1(

اَ أَهْلُهَا فِيهَا لاَتَدُومُ أَحْوَالهُاَ وَ لاَيَسْلَمُ نُـزَّالهُاَ أَحْوَالٌ مخُْتَلِفَةٌ وَ تَاراَتٌ مُتَ  صَرِّفَةٌ الْعَيْشُ فِيهَا مَذْمُومٌ وَ الأَْمَانُ مِنـْهَا مَعْدُومٌ وَ إِنمَّ
ن ـْأَغْراَضٌ مُسْتـَهْدَفَةٌ تَـرْمِيهِمْ بِسِهَامِهَا وَ تُـفْنِيهِمْ بحِِمَامِهَا وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أنََّكُمْ وَ مَا أَ  يَا عَلَى سَبِيلِ مَنْ نْـتُمْ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الدُّ

لَكُمْ ممَِّنْ كَانَ أَطْوَلَ مِنْكُمْ أَعْمَاراً وَ أَعْمَرَ دِياَراً وَ أبَْـعَدَ آثاَراً أَصْبَحَتْ أَصْوَات ـُ هُمْ هَامِدَةً وَ ريِاَحُهُمْ راَكِدَةً وَ قَدْ مَضَى قَـبـْ
عَافِيَةً فَاسْتَبْدَلُوا باِلْقُصُورِ الْمَشَيَّدَةِ وَ النَّمَارقِِ الْمُمَهَّدَةِ الصُّخُورَ وَ الأَْحْجَارَ أَجْسَادُهُمْ باَليَِةً وَ دِياَرُهُمْ خَاليَِةً وَ آثاَرُهُمْ 

طِئَةَ الْمُلْحَدَةَ الَّتيِ قَدْ بُنيَِ عَلَى الخَْراَبِ فِنَاؤُهَا وَ شُيِّدَ بِالتُّـراَ لُّهَا مُقْترَِبٌ وَ سَاكِنُـهَا مُغْترَِبٌ بِ بنَِاؤُهَا فَمَحَ الْمُسَنَّدَةَ وَ الْقُبُورَ اللاَّ
نـَهُمْ مِنْ قُـرْبِ بَـينَْ أَهْلِ محََلَّةٍ مُوحِشِينَ وَ أَهْلِ فَـراَغٍ مُتَشَاغِلِينَ لاَيَسْتَأْنِسُونَ بِالأَْوْطاَنِ وَ لاَيَـتـَوَاصَلُونَ ت ـَ وَاصُلَ الجِْيراَنِ عَلَى مَا بَـيـْ

ارِ وَ   نـَهُمْ تَـزاَوُرٌ وَ قَدْ طَحَنـَهُمْ بِكَلْكَلِهِ الْبِلَى وَ أَكَلَتـْهُمُ الجَْنَادِلُ وَ الثَّـرَى وَ كَأَ الجِْوَارِ وَ دُنُـوِّ الدَّ نْ قَدْ صِرْتمُْ إِلىَ مَا كَيْفَ يَكُونُ بَـيـْ
لَوْ تَـنَاهَتْ بِكُمُ الأُْمُورُ وَ بُـعْثِرَتِ الْقُبُورُ هُنالِكَ  صَارُوا إِليَْهِ وَ ارْتَـهَنَكُمْ ذَلِكَ الْمَضْجَعُ وَ ضَمَّكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتـَوْدعَُ فَكَيْفَ بِكُمْ 

  ».تَـبـْلُوا كُلُّ نَـفْسٍ ما أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلىَ اللَّهِ مَوْلاهُمُ الحَْقِّ وَ ضَلَّ عَنـْهُمْ ما كانوُا يَـفْتـَرُون

عليه السلام بخَِمْسَةِ أَشْيَاءَ وَ قَالَ لَهُ ] شَيْثاً [ أَوْصَى آدَمُ ابْـنَهُ شيث«؛ 19، حديث 33، باب 452/ 75: بحار الأنوار
نْـيَا الْفَانيَِةِ فَإِنيِّ ركََنْتُ إِلىَ الجْنََّةِ الْبَاقِيَةِ فَمَا صَحِبَ ليِ وَ أُ  اعْمَلْ đِاَ وَ أَوْصِ đِاَ بنَِيكَ مِنْ بَـعْدِكَ  خْرجِْتُ أَوَّلهُاَ لاَتَـركَْنُوا إِلىَ الدُّ

ا عَزَمْتُمْ عَلَى أمَْرٍ فَانْظرُُوا إِلىَ عَوَاقِبِهِ انيَِةُ لاَتَـعْمَلُوا بِرَأْيِ نِسَائِكُمْ فَإِنيِّ عَمِلْتُ đِوََى امْرَأَتيِ وَ أَصَابَـتْنيِ النَّدَامَةُ الثَّالثَِةُ إِذَ مِنـْهَا الثَّ 
ءٍ فَاجْتَنِبُوهُ فَإِنيِّ حِينَ دَنَـوْتُ مِنَ الشَّجَرَةِ   الرَّابِعَةُ إِذَا نَـفَرَتْ قُـلُوبُكُمْ مِنْ شَيْ فَإِنيِّ لَوْ نَظَرْتُ فيِ عَاقِبَةِ أمَْريِ لمَْ يُصِبْنيِ مَا أَصَابَنيِ 

اللَّهُ رُوحَهُ يُـنْسَبُ إِلىَ الشَّهِيدِ قَدَّسَ  لأَِتَـنَاوَلَ مِنـْهَا نَـفَرَ قَـلْبيِ فَـلَوْ كُنْتُ امْتـَنـَعْتُ مِنَ الأَْكْلِ مَا أَصَابَنيِ مَا أَصَابَنيِ نقُِلَ مِنْ خَطِّ 
نْـيَا   ».محَُمَّدِ بْنِ الحَْنَفِيَّةِ مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَـفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ الدُّ
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آĔا را بكار بند و به فرزندانت بگو به آĔا پس از تو : حضرت آدم به فرزند خود شيث پنج چيز راسفارش كرد و گفت
  .عمل كنند

  .اعتماد نكنيد؛ من به đشت پايدار اعتماد كردم بيرونم كردند به دنياى فانى -الف

  .به دستور زنان عمل نكنيد زيرا من مطابق خواست همسرم عمل كردم پشيمان شدم -ب

هرگاه تصميم كارى را گرفتيد به عاقبت آن بيانديشيد اگر من متوجه آخر كار خود بودم به آن گرفتارى مبتلا نمى  - ج
  .شدم

شما از چيزى نفرت داشت پرهيز كنيد من وقتى نزديك درخت رفتم تا از آن بچينم دلم نفرت داشت، اگر از هرگاه دل  - د
هر كس : نقل شده به خط شهيد كه به محمد بن حنفيه نسبت داده است. خوردن خوددارى كرده بودم گرفتار نمى شدم

  .آيد براى خود ارزشى قائل باشد دنيا در نظرش خوار مى

  .28، ذيل حديث 4، باب 29/ 47: ؛ بحار الأنوار153: ر البهيةالانوا -)2(

  .؛ زيارت جامعه كبيره302: البلد الأمين -)3(

  126: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :جمله اول روايت اين است

  »1« »مِن عَلامَةِ إعراضِ اللّه عز و جل عَن العبدِ أن يجَعَلَ شُغلَهُ فيمَا لايعَنِيه«

 .ان خدا از انسان اين است كه عمر انسان در امورى هزينه شود كه كل آن بيهوده و از بين رفتنى استنشانه رو برگرد
اى غير از   ماند؟ حيوانات چه سرمايه اگر خدا رو برگرداند، چه چيزى براى انسان مى. حرف خيلى عجيبى است »2«

رود كه در سلاّخ خانه قيمت بيشترى به  ا بالا مىها اضافه كنند، وزن آĔ گوشت و پوست و استخوان دارند كه اگر به اين
نوش جان؟ : مگر ما در كره زمين چقدر خوب داريم كه لقمه خدا را بخورند و خدا بگويد. دهند خاطر وزن بيشتر مى

  .نعمت خدا را حرام كردى: گويند خورند و خدا و ملائكه مى ها مى خيلى

خدا تو را لعنت  : گويد روند، زمين مى ارتباط ندارند، روى زمين كه راه مىها نادرست كه با خدا  در روايت داريم كه آدم
  .اى كند كه بار روى دوش من گذاشته
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خدا تو را : گويد خورند، مى آب كه مى. كنى خدا تو را لعنت كند كه مرا هزينه خودت مى: گويد تابد، مى آفتاب كه مى
  :گويند خورد، ملائكه مى وقتى انسان مؤمن مىاما . لعنت كند كه مرا در ظرف نجس وجود خود ريختى

  »4» «3« »هَنِيئاً مَريِئاً «

آيه هفت سوره مؤمن را ببينيد، فرشتگان عرش و اطراف عرش دعاگوى زمينيان هستند، اما فقط دعاگوى دو طايفه؛ اهل 
ف عرش او را دعا  چقدر خوب است كه كسى در لحظه به لحظه زندگى، ملائكه عرش و اطرا. ايمان و اهل توبه است

  .كنند و نفرين نكنند

ماند؟ جز چند كيلو گوشت و پوست و استخوان كه به درد هيچ  خدا اگر رو برگرداند، چه چيزى براى انسان مى
   در دنيا هر كافرى كه. خورد اى نمى غسّالخانه

______________________________  
  .200/ 9: »ابن عبدالبر«التمهيد؛  -)1(

فيِ الخَْبرَِ النَّبَوِيِّ أنََّهُ يُـفْتَحُ للِْعَبْدِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كُلِّ يَـوْمٍ مِنْ أيََّامِ «؛ 15، حديث 11، باب 262/ 7: الأنواربحار  -)2(
نوُراً وَ سُرُوراً فَـيـَنَالُهُ عِنْدَ مُشَاهَدēَِاَ مِنَ الْفَرحَِ وَ  خِزاَنَةً عَدَدَ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَ النَّـهَارِ فَخِزاَنَةٌ يجَِدُهَا ممَْلُوءَةً  عُمُرهِِ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ 

حْسَاسِ بأَِلمَِ النَّارِ وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتيِ  رَى  أَطاَعَ فِيهَا ربََّهُ ثمَُّ يُـفْتَحُ لَهُ خِزاَنةٌَ أخُْ السُّرُورِ مَا لَوْ وُزِّعَ عَلَى أَهْلِ النَّارلأََِدْهَشَهُمْ عَنِ الإِْ
ى أَهْلِ الجْنََّةِ لنَُـغِّصَ عَلَيْهِمْ نعَِيمُهَا وَ هِيَ فَـيـَراَهَا مُظْلِمَةً مُنْتِنَةً مُفْزعَِةً فَـيـَنَالهُُ عِنْدَ مُشَاهَدēَِاَمِنَ الْفَزعَِ وَ الجَْزعَِ مَا لَوْ قُسِمَ عَلَ 

ةٌ أخُْرَى فَـيـَراَهَا فَارغَِةً ليَْسَ فِيهَا مَا يَسُرُّهُ وَ لاَمَا يَسُوؤُهُ وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتيِ ناَمَ فِيهَا السَّاعَةُ الَّتيِ عَصَى فِيهَا ربََّهُ ثمَُّ يُـفْتَحُ لَهُ خِزاَنَ 
نْـيَا فَـيـَنَالهُُ مِنَ الْغَبنِْ وَ الأَْسَفِ عَلَى فَـوَاēِاَ حَيْثُ كَانَ مُتَمَ  أَوِ اشْتـَغَلَ فِيهَا بِشَيْ  كِّناً مِنْ أَنْ يمَْلأََهَا حَسَنَاتٍ مَا ءٍ مِنْ مُبَاحَاتِ الدُّ

  ».لاَيوُصَفُ وَ مِنْ هَذَا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ ذلِكَ يَـوْمُ التَّغابنُِ 

در روز قيامت براى هر روز از روزهاى عمر بنده بيست و چهار گنجينه، به تعداد : پيامبر خدا صلى االله عليه و آله
بيند و با مشاهده آن چنان شادى و سرورى به  اى را پر از نور و شادمانى مى گنجينه. شود ساعات شبانه روز، گشوده مى

اين گنجينه ساعتى است كه . برد دهد كه اگر ميان دوزخيان تقسيم شود احساسِ دردِ آتش را از يادشان مى او دست مى
و بد بو و وحشتناك  شود وآن را تاريك سپس گنجينه ديگرى برايش باز مى. در آن پروردگارش را اطاعت كرده است

دهد كه اگر ميان đشتيان تقسيم شود، نعمتِ đشت را به   يابد و از مشاهده آن چنان ترس و وحشتى به او دست مى مى
آن گاه گنجينه ديگرى برايش گشوده . سازد و آن ساعتى است كه در آن پروردگارش را نافرمانى كرده است كام آĔا تلخ مى

شود و آن ساعتى است كه در آن  ابد و در آن چيزى كه او را شادمان يا ناراحت كند يافت نمىي شود وآن را خالى مى مى
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توانسته اين ساعت و لحظات را با كارهاى خوب  پس، از اين كه مى. خواب بوده يا به امور مباح دنيا اشتغال داشته است
واز اين، باب است اين . گنجد وصف نمى دهد كه در پر كند و نكرده چنان احساسى از غبن و اندوه به او دست مى

  ».روز حسرت خوردن است] روز[آن «: سخنِ خداوند متعال

  ».آن را حلال و گوارا بخوريد«؛ 4): 4(نساء  -)3(

ادَ اللَّهِ كَتَبَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ ياَ عِبَ «؛ 13، حديث 8، باب 218/ 6: بحار الأنوار -)4(
 عَلَى ظَهْريِ فَإِذَا وُلِّيتُكَ فَسَتـَعْلَمُ  إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا دُفِنَ قَالَتْ لَهُ الأَْرْضُ مَرْحَباً وَ أهَْلاً قَدْ كُنْتَ ممَِّنْ أُحِبُّ أَنْ تمَْشِيَ ... 

رِ وَ إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا دُفِنَ قَالَتْ لَهُ الأَْرْضُ لاَمَرْحَباً بِكَ وَ لاَأَهْلاً لَقَدْ كُنْتَ مِنْ لَهُ مَدَّ الْبَصَ ]  فَـتَتَّسِعُ [كَيْفَ صَنِيعِي بِكَ فَـيتَُّسَعُ 
  »...عُه أبَْـغَضِ مَنْ يمَْشِي عَلَى ظَهْرِي فإَِذَا وُلِّيتُكَ فَسَتـَعْلَمُ كَيْفَ صَنِيعِي بِكَ فَـتَضُمُّهُ حَتىَّ تَـلْتَقِيَ أَضْلاَ 

  127: راه هزينه آن، صارزش عمر و 

بردار ببر و از اينجا دور كن كه به : گويند بكشيد و گوشت او را بفروشيد، مى: خواهيد به غسّالخانه ببريد و بگوييد مى
  .آن كس كه خدا از او رو برگرداند، اين گونه است. ارزند اندازه گوسفند نيز نمى

   علامت روكردن خدا بر بنده

  

: آيد، وقتى خدا به كسى رو كند علامت رو كردن خدا به انسان اين است كه روايت چنين به دست مىاز مفهوم جمله اول 
كند و توفيق  كند، آن گاه اين انسان با اين رويكرد خدا، نور پيدا مى عمرش را در جاى درست، مفيد و پرفايده هزينه مى

كند و از گناه  ظرفيت را تحمّل مى دود و آزار اطرافيان كم براى خدمت به مردم مى. يابد تا عبادت مشتاقانه انجام دهد مى
  .هاى رويكرد خدا به انسان است ها نشانه اين. شود فرارى مى

  :دهد كه در دعاى كميل، اميرالمؤمنين عليه السلام خدا را به شديدترين قسم، قسم مى

  »1« »فبَِعزتِّكَ أن لايحَجُبَ عَنكَ دُعائِى«

  .خدا از كسى رو برگردانداين بزرگترين بلاست كه 

  :كرد جبرييل بسيار به پيامبر صلى االله عليه و آله عرض مى
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به چهار نفر سلام مرا برسان؛ على بن ابى طالب، سلمان فارسى، مقداد بن اسود، : فرمايد خداى متعال مى! يا رسول االله
  .ابوذر غِفارى

خيلى : ، گفتند»الحمد الله«: حال شما چطور است؟ گفت: تندبه عارفى گف. كنند به انسان رو كند، همه چيز به او رو مى
چرخد، هر آبى كه در جوى روان است،  براى اين كه هر چرخى در اين عالم مى: حال دارى، براى چيست؟ گفت

  اى؟ مگر تو چه كاره: گفتند. كند، همه به رضايت و خواست من است خورشيد كه طلوع مى

  است، پس هر» فانى فى ارادة االله«ام  ، ارادهاى ندارم من از خودم خواسته: گفت

______________________________  
  .، دعاى كميل845: مصباح المتهجد -)1(
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چرخاند و من نيز به چرخاندن  محبوب من است كه همه چيز را مى. گيرد، گويا به اراده من است چه در اين عالم انجام مى
  . راضى و خوشنود هستممحبوبم

  هم نشينى با انبيا با توجه به خدا

  

اى به حرّ بن يزيد نگاهى كرد، ببينيد اين نگاه چه كرد؟ سرش را پايين  اى كه در حرّ بوده، لحظه خدا به خاطر سرمايه
  :اش اين است انداخت و آمد و جملاتى را گفت كه ترجمه

 لطف الهى به من خار زار
 

 صل يارنيز اميد دهد به و 

 يك نظر آن دلبر مهوش كند
 

 عاقبت كار مرا خوش كند

  از مى آن ساقى شيرين لبم
 

  لطف كند، صبح نمايد شبم

  در گذرد از گنهم لطف دوست
 

  لطف، چنين پرگنهى را نكوست
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 در گذر اى دوست گناه مرا
 

 صبح كن اين شام سياه مرا

 اى كرمت از ازل اول عطا
 

 خطا زان كرم آمرز ز من هر

  بر دلم افروز تو نور يقين
 

 «1»  با همه اخيار كنم همنشين

  

نه اين كه او را در قيامت فقط دو ساعت كنار پيامبران عليهم السلام ببرند، . همين گونه نيز شد؛ با همه اخيار همنشين شد
   كافى است، بلكه: بعد بگويند

حَسُنَ أوُلئِكَ  فأَوُلئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالحِِينَ وَ وَ مَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ «
  »2« »رَفِيقاً 

  .يك نگاه، يك نظر و يك رويكرد

  »3« »ء وَ بِنُورِ وَجْهِكَ الّذى أضاءَ لَهُ كُلُّ شَى«

  .هاى ما به احاطه اين حقيقت است جه، اين حقيقت الحقايق كه قوام همه ارزشاين چهره و اين و 

______________________________  
  .اى الهى قمشه -)1(

و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند، در زمره كسانى از پيامبران و صدّيقان و شهيدان و «؛ 69): 4(نساء  -)2(
  ».داده؛ و اينان نيكو رفيقانى هستند]  ايمان، اخلاق و عمل صالح[آنان نعمت شايستگان خواهند بود كه خدا به 

  .، دعاى كميل844: مصباح المتهجد -)3(
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  معناى دقيق اتلاف عمر

  

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

  »1« »قَ لَهُ لجََديرٌ أَن تَطوُلَ عَلَيهِ حَسرتَهُ يوَمَ القيامةأىّ امرءٍَ ضَيَّع من عُمُرهِ ساعَةً فىِ غَيرِ ما خَلَ «

كند، يك ساعت از عمر مرد و زن از دست برود، كجا برود؟ در جايى كه براى آن  يعنى هر مرد و زن، فرقى نمى» امرء«
با اين . انسان بشودآفريده نشده است، چون خدا تمام اين عناصر را كنار هم چيده است، تا نطفه در رحم مادر يك 

براى دزدى، غصب، كسب . يا براى رابطه نامشروع نساخت. هزينه سنگين نيافريد كه برود و در كنار بساط گناه بنشيند
  .حرام، بازيگرى و بطالت نساخت

  :فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

فريده شده است خرج شود، سزاوار است كه فقط در تمام دوره عمر، اگر يك ساعت عمر انسان در غير آنچه براى آن آ
  .زمان بسيار طولانى براى آن يك ساعت غصه بخورد و بر سر خود بزند

شود كه كسى  آيا مى. شود نظيرى تبديل مى داند كه اين نعمت اگر درست هزينه شود، به چه تجارت پرسودِ بى او مى
  اى از عمر خود را ضايع نكند؟ لحظه

  :بروجردى در اواخر عمر خود فرموده بودند مرحوم آيت االله العظمى

  .اى از عمر خود را ضايع نكردم از توفيقاتى كه خدا به من داده است اين بود كه من لحظه

كسى كه فقط به دنبال نماز . اسلام دين جامعى است. خواب، خوراك، عبادت، خدمت و فهم، همه به اندازه باشد
  اسلام ازدواج، كسب، تجارت، كشاورزى، سياست،. كند، اسلام ندارد مىاست، در خانه نشسته و فقط عبادت 

______________________________  
  .94/ 1: ارشاد القلوب -)1(
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دين ما دين جامعى است كه بايد جامع . هاى حلال دارد براى مردم، برنامه تفريح و لذت. عدالت و علم اندوزى دارد
برويم، گردش كنيم، زيارت برويم، كنار هم  -صله رحم -ما بايد هم بخنديم و هم بگرييم، به ديدن افراد. الاطراف باشيم

هم بايد عبادت آشكار مانند نماز جماعت داشته . اسلام دين جامعى است. ها را درست انجام دهيم بنشينيم، اما همه اين
  .باشيم و هم عبادت پنهان مانند نماز شب

   هميت عمر، قبل از چهل سالگىا

  

  اما جمله سوم؛

  »1« »وَ مَن جاوَزَ أربَعِين سَنَةً وَ لمَ يغَلِب خَيرهُُ شَرَّه فلَيَتَجَهَّز الىَ النَّار«

ها برترى نيابد، خود را  ها بر بدى هايش را در ترازو بگذارند، خوبى ها و بدى اگر كسى از سن چهل سال رد شود، خوبى
  .جهنم كند آماده رفتن به

  هاى خداست؛ هميشه سه مسأله را درباره عمر خود در نظر داشته باشيد، چون عمر از اعظم نعمت

بعد اين كه . اين كه اگر عمر در عبادت و خدمت به بندگان خدا هزينه شود، به تجارتى تبديل شده كه سود ابدى دارد
ين مخصوصاً طبق بيان خدا در قرآن است، چون ا -اگر عمر دستخوش شهوات، هواى نفس و مخصوصاً رفيق بد شود

به خسارت  -جاذبه رفيق خيلى بيشتر از شهوت، شيطان و هواى نفس است، اين مطلب را تجربه نيز ثابت كرده است
اى كنم كه در آيه بيست و هفت به بعد سوره  شود اشاره به عمرى كه دستخوش رفيق بد مى. شود غيرقابل جبرانى تبديل مى

  .تفرقان اس

   ارتداد، حاصل يك لحظه غفلت

  

  :به محضر رسول خدا صلى االله عليه و آله عرض كرد» عقبة ابن ابى معيط«

______________________________  
  .169: مشكاة الانوار -)1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  131: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

پيغمبر صلى االله عليه و آله براى چه پرست و كافر بود،  عقبه بت. دوست دارم فردا براى صرف غذا به خانه ما بيايى
درخواست اين شخص جواب دهد؟ پيغمبر صلى االله عليه و آله حاكم بر شكم خود است، پس براى غذا ميهمانى را 

شود، اما وعده داده است كه افراد را  خورد و وسوسه نيز نمى چون پيغمبر صلى االله عليه و آله كه فريب نمى. قبول نكرده بود
شخص افتاده در اعماق چاه ضلالت را دربياورد و به افق هدايت برساند، و الا هيچ . بياورد و به ماه برسانداز چاه در 

  .علت ديگرى نداشت

: عقبه آمد و گفت. ها بر سر سفره آمدند، اما پيغمبر صلى االله عليه و آله تكان نخورد ميهمان. آمد، سفره را Ēن كردند
  :فرمود. آماده است آوريد؟ غذا چرا تشريف نمى! آقا

پرستى،  هايى كه مى اين بت. مذهب، مكتب و دين من با تو متفاوت است، من اينجا آمدم تا چند كلمه با تو حرف بزنم
من غذاى تو را . ها را آفريده است هيچ كاره هستند، دست خود را در دست خدايى بگذار كه تمام عالم و چوب اين بت

خواهى غذاى تو را بخورم، راه خدا را قبول   اگر مى: فرمود. شوم يد، من خيلى ناراحت مىاگر شما نخور : گفت. خواهم نمى
  .شهادتين را گفت و از جهنم در آمد و به راه đشت آمد. كنم قبول مى: گفت. كن

شنيديم كه امروز : اى او آمدند و گفتند بعد از ظهر دوستان مكّه. پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله غذا را خوردند و رفتند
توانيم با وجود مسلمان بودن تو، با تو رفاقت خود را ادامه  ما نمى: گفتند. ام بله، مسلمان شده: اى؟ گفت مسلمان شده

  .گذاريم از تو جنس بخرند و يا جنسى به تو بفروشند نمى. كنيم ما تو را تحريم روحى و اقتصادى مى. بدهيم

دهند؟ بر فرض كه براى خدا، به خاطر تحريم كردن رفقا، چيزى به  ا را مردم مىنخرند و نفروشند، مگر روزى م: گفت
در گرسنگى مردن براى خدا، يعنى رفتن به . دست نياورديم، گرسنه شديم و سر خود را گرسنه بر زمين گذاشتيم و مُرديم

  .اين تحمل، پلى به سوى đشت است. đترين جاى đشت
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اين حرف و عكس العمل رفقا را در درون خود تجزيه و تحليل كرد كه؛ اگر ما با پيغمبر صلى االله عليه و آله باشيم، مگر 
كنند و مسلمانان را  ها را خراب مى دهند، خانه كنند و فحش مى گذرد؟ او را دارند سنگ باران مى چقدر به ما خوش مى

  .شود، پس رفقا را رها نكنم  عليه و آله به سر ببريم، زندگى خيلى سخت مىكنند، اگر با پيغمبر صلى االله تبعيد مى
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نشينيم، تو  اى كمين مى آييم و در گوشه ما فردا صبح به مسجد الحرام مى: گفتند. مانم من با شما مى: به رفقاى خود گفت
از اسلام و پيغمبر صلى االله عليه . را كرداو اين كار . برو و آب دهان خود را به صورت پيغمبر صلى االله عليه و آله بينداز

  .و آله نيز دست كشيد

   نقش رفيق بد در عاقبت به شرّى

  

دانستند، اما رفقا راه گناه را به آنان ياد  ها راه گناهان را نمى خيلى. نماز كردند ها نماز خوان بودند و رفقا آĔا را بى خيلى
  :را به روى آنان باز كردنديعنى خيلى راحت، روزى صد بار در جهنم . دادند

  »1« »أوُلئِكَ يَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ «

  :آب دهان به صورت پيغمبر صلى االله عليه و آله انداخت، خدا ايشان را دلدارى داد، جبرييل آمد و عرض كرد

  »2« »سَبِيلاً  يَدَيْهِ يَـقُولُ يا ليَْتَنيِ اتخََّذْتُ مَعَ الرَّسُولِ   وَ يَـوْمَ يَـعَضُّ الظَّالمُِ عَلى«

اين ستمگرى كه آب دهان به صورت تو انداخت، در قيامت . غصه نخور، روز قيامت دور نيست! حبيب من
اى كاش دوش به دوش : زند گزد و فرياد مى گذارد و از شدّت حسرت مى هاى را خود را لاى دنداĔايش مى انگشت

  .كردم پيامبر صلى االله عليه و آله راه خدا را انتخاب مى

ذْ فُلاناً خَلِيلاً   يا وَيْـلَتى«   »3« »لَيْتَنيِ لمَْ أَتخَِّ

______________________________  
  ».خوانند به سوى آتش مى] رحمانه زن و فرزند خود را كه مشركند، نه تنها مردم، بلكه بى[اينان «؛ 221): 2(بقره  -)1(

] و[گزد  مى]  از شدت اندوه و حسرت به دندان[ و روزى كه ستمكار، دو دست خود را«؛ 27): 25(فرقان  -)2(
  ».گرفتم اى كاش همراه اين پيامبر راهى به سوى حق برمى: گويد مى

  ».گرفتم به دوستى نمى] كه سبب بدبختى من شد[اى واى، كاش من فلانى را «؛ 28): 25(فرقان  -)3(
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  .كردم ه جهنم كشيد، به دوستى و رفاقت انتخاب نمىواى بر من، اى كاش كسى كه مرا ب

  »1« »لَقَدْ أَضَلَّنيِ عَنِ الذِّكْرِ بَـعْدَ إِذْ جاءَنيِ وَ كانَ الشَّيْطانُ لِلإِْنْسانِ خَذُولاً «

م جدا  اين كسى كه تو را از من و پيغمبر : فرمايد بعد خدا مى. مرا از ياد خدا، قرآن و پيامبر صلى االله عليه و آله جدا كرد
تواند به داد تو  كجا مى. خود او نيز بايد به جهنم برود. تواند انجام بدهد كند و كارى براى تو نمى كرد، تو را نيز رها مى

  »2« برسد؟

  با خضر دانش يار شو اى موسى دل
 

  شايد كزين صحرا كنى طى منازل

  

  از شهر تن جانا ببايد رخت بستن
 

  به منزلزادى طلب تا فرصتى دارى 

  جز طاعت و خدمت نباشد زاد اين راه
 

  در دين و دانش كوه شو منشين غافل

  لذات جسمانى فانى دانه توست
 

  ست دام اى مرغ عاقل زور و زر و جاه

  جز ذكر االله است هر ذكرى ز شيطان
 

 «3»  جز ياد حق هر سود و سودايى است باطل

  

   بركاتهوالسلام عليكم و رحمة االله و 

______________________________  
پس از گمراه [و شيطان همواره انسان را . ترديد مرا از قرآن پس از آنكه برايم آمد گمراه كرد بى«؛ 29): 25(فرقان  -)1(

  ».گذارد وامى]  كردنش تنها و غريب در وادى هلاكت

  .سوره فرقان 29 - 27، ذيل آيات 72 -68/ 15: رجوع كنيد به تفسيرنمونه -)2(

  .اى الهى قمشه -)3(
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  ها پى نوشت

  

  شكر نعمت عمر

  

  9عمر، بزرگترين نعمت خداوند 

  

  1384كرج، مسجد جامع رجايى شهر دهه سوم محرم 

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

در اين زمينه، در روايات، دعاها و آيات سه مسأله مطرح است؛ مسأله اول اين است كه . بحث در رابطه با عمر بود
هاى  عمر، زمان و فرصتى كه وجود مبارك حضرت حق، از باب رحمت در اختيار انسان گذاشته است، از اعظم نعمت

  .اوست و شكر اين نعمت نيز واجب شرعى، اخلاقى و عقلى است

سأله شكر در فرهنگ اسلام، طبق صريح آيات قرآن، مسأله عملى است، يعنى شكر، حركات مثبت ظاهرى است كه م
آيات مربوط به شكر زياد است،  . اين حركات براساس طرح و نقشه پروردگار عالم، انبيا و ائمه طاهرين بايد صورت بگيرد

  :كه يكى از آن آيات اين آيه شريفه است

  »1« »اوُدَ شُكْراً اعْمَلُوا آلَ د«
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خطاب آيه خطاب عامّ است؛ يعنى به فرد فرد مخاطبانِ . دهد مطرح شده است و به عمل فرمان مى» عمل«در آيه كلمه 
  .قرآن گفته شده است

وجود مبارك خود » اعملوا«امر كننده در . امر است و امر دلالت بر وجوب دارد» اعملوا«: فرمايد خدا به انسان مى
  .در آيه، مفعول لاجله است؛ شكر را عمل كنيد» شكراً «كلمه . حضرت حق است

______________________________  
  ».عمل كنيد]  ها حق به فرمان[به خاطر سپاس گزارى ! اى خاندان داود«. 13): 34(سبا  -)1(

  142: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

   شكرگزارى با اعمال مثبت

  

هايى كه در دنيا  هاى ارزشى و مثبت است؛ يعنى عمل دهد؟ تمام فرمان پروردگار، فرمان به عمل مىخدا به چه عملى فرمان 
  .به نفع انسان و به نفع جامعه، دنيا، برزخ و آخرت ما است

 هاى مثبت و ارزشى در اختيار همه قرار داده است و به غير از اعمال مثبت، ها را براى انجام عمل خداوند متعال همه زمينه
  .كند و از غير اين اعمال نيز متنفّر است امر نمى

  را دارد؛» لا يحبّ «اى جمله  كند و براى هر فرقه ده آيه را داريم كه پروردگار عالم در آن، ده فرقه را بيان مى

  »1« »إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُسْتَكْبرِيِنَ «

  »2« »إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ كُلَّ مخُْتالٍ فَخُورٍ «

  »4» «3« »يحُِبُّ الظَّالِمِينَ لا «

  .ها و دلهره آور متنفر است از هر چه عمل پست، زيان آور، مشكل ساز، سوزنده دل
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   انجام عمل مثبت در حد توان

  

پاركى در اصفهان، در كنار زاينده رود است، آنجا برويم و ساعتى پياده روى  : هاى اصفهان به من گفت كسى از پامنبرى
داند و حتى به  م كه به ورزش علاقه دارد، حفظ سلامت بدن را واجب و ضرر زدن به بدن را حرام مىاسلا: گفتم. كنيم

پر خوابى، كم خوابى، پرخورى و . دهد كه يك مو از بدن را بكند، چون آزار رساندن به بدن حرام است انسان اجازه نمى
   كم خورى، هميشه در غصه بودن، اگر براى بدن

______________________________  
  ».قطعاً او مستكبران را دوست ندارد«. 23): 16(نحل  -)1(

  ».همانا خدا هيچ خودپسند فخرفروش را دوست ندارد«؛ 18): 31(لقمان  -)2(

] كه به دين كافر شدند، يا از دين فقط به اسم آن قناعت كردند[و خدا ستمكاران را «؛ 57): 3(آل عمران  -)3(
  ».دوست ندارد

  :ات ديگر در اين زمينهآي -)4(

تجاوز نكنيد، كه ]  هنگام جنگ از حدود الهى[جنگند بجنگيد، و  و در راه خدا با كسانى كه با شما مى«؛ 190): 2(بقره 
پس اگر روى گردانيدند . از خدا و پيامبر اطاعت كنيد: بگو«؛ 32): 3(آل عمران » .خدا تجاوزكاران را دوست ندارد

  ».دا كافران را دوست ندارديقيناً خ]  بدانند كه[

كار  كنند دفاع مكن؛ زيرا خدا هر كس را كه خيانت پيشه و گناه و از كسانى كه به خود خيانت مى«؛ 107): 4(نساء 
  ».است دوست ندارد

نسبت به تصرّف در امور آفرينش، تشريع قوانين و عطا كردنِ [خدا ]  قدرت[دست : و يهود گفتند«؛ 64): 5(مائده 
هاشان بسته باد و به كيفر گفتار باطلشان بر آنان لعنت باد؛ بلكه هر دو دست خدا همواره   دست. بسته است]  روزى

و مسلماً آنچه از جانب پروردگارت به . دهد هر گونه بخواهد، روزى مى]  به هر چيز و به هر كس[گشوده و باز است 
آنان ] هاى ديگر يهود، نصارى و گروه[و ما ميان . فزايدا سوى تو نازل شده است، بر سركشى و كفر بسيارى از آنان مى
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افروختند خدا آن را خاموش كرد، و ]  با اهل ايمان[هر زمان آتشى را براى جنگ . تا روز قيامت كينه و دشمنى انداختيم
  ».كوشند، و خدا مفسدان را دوست ندارد همواره در زمين براى فساد مى

بدون داربست ]  كه درختانش[هايى  بر داربست و باغ]  كه درختانش برافراشته[هايى  و اوست كه باغ«؛ 141): 6(انعام 
. شباهت به هم را پديد آورد ، و درخت خرما، و كشتزار با محصولات گوناگون، و زيتون، و انار شبيه به هم و بى] است[

]  كه به ēيدستان اختصاص داده شده[وكردنش آن را روز در ]  الهىِ [هاى آĔا هنگامى كه ميوه داد بخوريد، و حقِّ  از ميوه
  ».بپرهيزيد، كه قطعاً خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد]  در خوردن وخرج كردن[بپردازيد، و از اسراف 

بيم دارى، پس به آنان خبر ده كه ]  پيمانى كه با آنان هم[شكنى گروهى  و اگر از خيانت و پيمان«؛ 58): 8(انفال 
  ».گسسته است؛ زيرا خدا خائنان را دوست ندارد]  و طرفينى[رتى مساوى به صو ]  پيمان[

هاى مال و ثروت آن  همانا قارون از قوم موسى بود كه بر آنان تعدى و تجاوز كرد، و از گنجينه«؛ 76): 28(قصص 
: كه قومش به او گفتند  هنگامى]  ياد كن. [آمد اندازه به او داديم كه حمل كليدهايش بر گروهى نيرومند گران و دشوار مى

  ».را دوست ندارد] متكبر و مغرور[شادى مكن، قطعاً خدا شادمانان ]  متكبرانه و مغرورانه[

  143: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

هاى مثبت وصل باشند، كه يكى از آĔا ورزش  خواهد كه مردم به تمام برنامه اسلام مى. آزار داشته باشند، حرام است
  .است

روزى ديدم در كنار زاينده رود پيرمردى هشتاد ساله نشسته است و دو سنگ و يك  . آمديم رفتيم و مى به پارك مىروزها 
  .كيسه نان خشك نيز در كنار او است

كوبد كه بخشى را خيلى ريز و بخشى  گذارد و با سنگى ديگر روى آن مى آورد و روى سنگ مى ها را تكه تكه در مى نان
  .شناخت مرا نمى. سلام كردم و او نيز جواب داد. من آمدم و در كنارش نشستم. كرد مى تر را مقدارى درشت

دو كار؛ ده سال است كه از ساعت پنج صبح با اين كيسه نان به اينجا : كنى؟ گفت چه كار مى! پدر: به او گفتم
ها  تر را به پرنده ريزم و درشت هاى در آب مى هاى ريزتر را براى ماهى كنم، نان ها را خرد مى آيم، اين نان خشك مى
  .دهم مى
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گيرم، دو دختر داشتم كه شوهر دادم و دو پسر كه  من حقوق بازنشستگى مى: كنى؟ گفت چرا اين كار را مى: گفتم
كلاس . سى و پنج سال كارمند رسمى آموزش و پرورش زمان شاه بودم. ازدواج كردند و رفتند و به من نيز احتياجى ندارند

حدود ده هزار بچه را با نماز، روزه و قرآن آشنا كردم كه يك نفر نيز براى من كافى بود، چون . دادم ا درس مىابتدايى ر 
  :فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

هدايت شود، براى تو از آنچه كه  -با زبان، قلم، پول و يا خدمت و محبت تو -اگر يك نفر به وسيله تو! على جان
از اين . اكنون حال حرف زدن براى من نمانده است: گفت  »1« .كند đتر است تابد و از آن غروب مى آفتاب بر آن مى

من . نه: گويم احتياجى ندارى؟ مى: گويند بينند و مى گاهى مرا مى. ها مدير كل و استاندار هستند ده هزار محصل، خيلى
  رم؟هشتاد سال است كه بر سر سفره خداى كريم هستم، چه احتياجى دا

   خواستم پولى بعد از اين خدمت، پول كه نداشتم تا خدمتى بكنم، اما مى: گفت

______________________________  
قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَمَّا وَجَّهَنيِ رَسُولُ «؛ 2، باب الدعاء الى الاسلام قبل القتال، حديث 36/ 5: كافى  -)1(

دِيَ اللَّهُ عز و جل و آله إِلىَ الْيَمَنِ قَالَ ياَ عَلِيُّ لاَتُـقَاتِلْ أَحَداً حَتىَّ تَدْعُوَهُ إِلىَ الإِْسْلاَمِ وَ ايمُْ اللَّهِ لأََنْ يَـهْ  اللَّهِ صلى االله عليه
  ».عَلَى يَدَيْكَ رَجُلاً خَيـْرٌ لَكَ ممَِّا طَلَعَتْ عَليَْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ وَ لَكَ وَلاَؤُهُ 

  144: مر و راه هزينه آن، صارزش ع

گذارم، به همه سفارش   آيد، كنار مى گيريم و مقدارى زياد مى لذا وقتى نان مى. داشته باشم تا كار خيرى كنم، اما ندارم
كنم، ده سال است كه ساعت پنج صبح به اينجا  آĔا را نيز جمع مى. آوريد، به من بدهيد هايى كه زياد مى ام كه نان كرده
  .آيم مى

من كه پولى ندارم : ام به پروردگار گفته. دهم شناسند، به آĔا غذا مى شوند، يعنى ديگر مرا مى ها همه جمع مى ها و ماهى پرنده
  .روم، اين كار من است ها كمك كنم، اما به سراغ حيوانات مى تا به انسان

اينجا آمدم كه ده روز منبر بروم : ؟ گفتمكنى در اصفهان چه كار مى: گفت. روحانى: تو چه كاره هستى؟ گفتم: بعد پرسيد
  .ها كار ارزشى است اين. بعد او را بوسيديم و رفتم. و روضه بخوانم

   شكرگزارى با خدمت به خلق و مخلوقات
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خدا به استخوان  . هاى گرسنه بياندازيم، اين را خدا دوست دارد هاى آبگوشت خانه خود را برداريم و جلوى سگ استخوان
  .به آن سگ نيز كارى ندارد، به اين عمل ارزشى عنايت دارد كار ندارد،

اش گرفته است، بايستى و  رود، چهره كسى كه در خيابان دارد مى. به مستحق پولى بده، سلامى كنى، احوالى از او بپرسى
  .سلام كنى و مشكل او را حل كنى

  .از دستم بر آيد كه غصّه تو را برطرف كنم چون من ممكن است: به تو چه؟ بگوييم: ممكن است عصبانى باشد و بگويد

شويد، خانواده شما را ببينند،  كنند، وارد خانه مى زنيد و در را باز مى طورى به خانه برويد كه وقتى در مى! يا شما مردان
تى همسر و خواهد چيزى در دست شما باشد، البته اگر باشد، چه đتر، اما با حالى وارد خانه شويد كه وق لذت ببرند، نمى

 .براى شما عبادت است و ثواب صدقه در راه خدا را دارد. آيد اين را خدا خوشش مى. فرزند، شما را ببينند، لذت ببرند
»1«  

______________________________  
عليه السلام الاِمْرَأةَُ وَرَّامُ بْنُ أَبيِ فِراَسٍ فيِ كِتَابِهِ قَالَ قاَلَ «؛ 25342، حديث 89، باب 172/ 20: وسائل الشيعة -)1(

عَةَ أيََّامٍ أَغْلَقَ اللَّ  اَ امْرَأةٍَ خَدَمَتْ زَوْجَهَا سَبـْ عَةَ أبَْـوَابِ النَّارِ وَ فَـتَحَ لهَاَ الصَّالحَِةُ خَيـْرٌ مِنْ ألَْفِ رَجُلٍ غَيرِْ صَالِحٍ وَ أيمَُّ هُ عَنـْهَا سَبـْ
  ».يِّـهَا شَاءَتْ ثمَاَنيَِةَ أبَْـوَابِ الجْنََّةِ تَدْخُلُ مِنْ أَ 

قاَلَ عليه السلام مَا مِنِ امْرأَةٍَ تَسْقِي زَوْجَهَا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلاَّ  «؛ 25343، حديث 89، باب 172/ 20: وسائل الشيعة
شَرْبَةٍ تَسْقِي زَوْجَهَا مَدِينَةً فيِ الجْنََّةِ وَ غَفَرَ لهَاَ سِتِّينَ  كَانَ خَيرْاً لهَاَ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ صِيَامِ نَـهَارهَِا وَ قِيَامِ لَيْلِهَا وَ يَـبْنيِ اللَّهُ لهَاَ بِكُلِّ 

  ».خَطِيئَةً 

النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله قَالَ لاَيحَِلُّ لاِمْرَأةٍَ أَنْ تَـنَامَ حَتىَّ «؛ 25354، حديث 91، باب 176/ 20: وسائل الشيعة
لْدِهِ فَإِذَا فَـعَلَتْ ذَلِكَ فَـقَدْ عَرَضَتْ تَـعْرِضَ نَـفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا تخَْلَ    ».عَ ثيَِابَـهَا وَ تَدْخُلَ مَعَهُ فيِ لحَِافِهِ فَـتُـلْزقَِ جِلْدَهَا بجِِ

  145: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

ا شود، هر شب قبل از آمدن همسر، لباس خود را عوض كنيد، خود ر  زند و وارد مى وقتى شوهر شما در مى! ها شما خانم
  .بخشد با اين كار، خدا گناهان شما را مى. شود، خوشحال شود آرايش كنيد تا وقتى شوهر شما وارد مى
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ديگر از ما گذشته است و : نه اين كه هر شب قيافه بگيرى كه. اسراف نيست. هايى است كه دين ما زده است اين حرف
  .دا و دين ماستها همه حالات شيطانى، خلاف خ ما ديگر عروس و داماد داريم، اين

   گرى انزجار خدا از فتنه

  

با اين كه . داند شود و هيچ حلالى را در اين دنيا، منفورتر از طلاق نمى خداى متعال از ارتباطات مثبت بسيار شاد مى
حكم طلاق را خودش داده است، ولى از جدايى، به شدت متنفر است و منفورتر از طلاق، آن مرد يا زنى است كه زمينه 

خداوند متعال در  »1« .اندازد كه منجر به طلاق شود كند و آن كسى كه بين زن و شوهر جدايى مى ق را آماده مىطلا
  :فرمايد قرآن مى

  :اين متن قرآن است. تر است گناه سنگين اندازد، از كشتن بى گناه كسى كه بين دو نفر فتنه مى

نَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ «   »2« »وَ الْفِتـْ

خداوند جدايى، تلخى، غصّه در موارد مادى و ظاهرى و برخوردهاى غلط را دوست . ما بر محبت استوار است بناى دين
كند، گرچه خُرد كردن نان براى پرنده و  به هر عمل ارزشى امرِ واجب مى» اعملوا«فرمايد  اگر خدا در قرآن مى. ندارد

  .ماهى يا انداختن استخوان جلوى سگ باشد

   ت، نه نگاه به سگ دارد، نه به اين ذرهّ نان خشكى كهعمل، با ارزش اس

______________________________  
رَئيِلُ «؛ 6، حديث 512/ 5: كافى  -)1( أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَوْصَانيِ جَبـْ

  ».أنََّهُ لاَيَـنْبَغِي طَلاَقُـهَا إِلاَّ مِنْ فَاحِشَةٍ مُبـَيِّـنَةٍ عليه السلام باِلْمَرْأةَِ حَتىَّ ظَنـَنْتُ 

ءٍ ممَِّا أَحَلَّهُ اللَّهُ أبَْـغَضَ إِليَْهِ  أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ مَا مِنْ شَيْ «؛ 27878، حديث 1، باب 8/ 22: وسائل الشيعة
  ».الْمِطْلاَقَ الذَّوَّاقَ  مِنَ الطَّلاَقِ وَ إِنَّ اللَّهَ عز و جل يُـبْغِضُ 

. از چيزهايى كه خداوند عز و جل حلال فرموده هيچ چيز نزد او منفورتر از طلاق نيست: صادق عليه السلام فرمود امام
  .دهد دشمن دارد دهد و پيوسته تغيير همسر مى خداوند مردى را كه زن زياد طلاق مى
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أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و «؛ 1جَةِ الْمُوَافِقَةِ، حديث ، باب كَراَهِيَةِ طَلاَقِ الزَّوْ 54/ 6: كافى
جُلَ تَـزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ  سُوءٍ ثمَُّ قَالَ إِنَّ الرَّ آله بِرَجُلٍ فَـقَالَ مَا فَـعَلْتَ امْرأَتََكَ قَالَ طَلَّقْتُـهَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مِنْ غَيرِْ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيرِْ 

طَلَّقْتُـهَا قَالَ مِنْ غَيرِْ سُوءٍ قَالَ مِنْ  النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله فَـقَالَ تَـزَوَّجْتَ قَالَ نَـعَمْ ثمَُّ قاَلَ لَهُ بَـعْدَ ذَلِكَ مَا فَـعَلْتَ امْرأَتََكَ قَالَ 
 بِهِ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله فَـقَالَ تَـزَوَّجْتَ فَـقَالَ نَـعَمْ ثمَُّ قَالَ لَهُ بَـعْدَ ذَلِكَ مَا فَـعَلْتَ امْرأَتََكَ غَيرِْ سُوءٍ ثمَُّ إِنَّ الرَّجُلَ تَـزَوَّجَ فَمَرَّ 

جل يُـبْغِضُ أَوْ يَـلْعَنُ كُلَّ  عز وقَالَ طلََّقْتُـهَا قَالَ مِنْ غَيرِْ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيرِْ سُوءٍ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِنَّ اللَّهَ 
  ».ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ وَ كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ 

از قتل ] پرستى، بيرون كردن مردم از خانه و كاشانه و وطنشان باشد كه شرك، بت[و فتنه «؛ 191): 2(بقره  -)2(
  ».وكشتار بدتر است

  146: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  ارزد؟ از لحاظ مادى مگر چقدر مى. د در كيسه زباله بريزند و بسوزانندخواهن مى

  .هيچ

» شكراً «همان معناى مفعول لاجله بودن كلمه » به خاطر«تمام حركات مثبت را به خاطر تحقق شكر من انجام بدهيد، اين 
زيادى پيرامون شكر در قرآن كريم اما آيات . همين آيه به نظر من كافى است. است؛ يعنى كار اتفاق افتاده به خاطر خدا

  .وجود دارد

   اغتنام فرصت جوانى براى شكرگزارى

  

  .ها كه خيلى مورد علاقه من هستيد مخصوصاً شما جوان! برادران و خواهران

. چون در روايات ما وارد شده است كه عبادت شما ده برابر عبادت ما ارزش دارد. شما عباد خدا و مورد احترام ما هستيد
ايم كه درهاى مادى به سرعت به روى  ما به سنى رسيده. جايى نداريم كه برويم. دهند ايم، ما را جايى راه نمى ديگر پير شدهما 

توانيد گناه كنى، ولى تو به جاى گناه، دست به  شما مى. شود و شايد تمام درهاى آخرتى به روى ما باز شود ما بسته مى
  :گوييد و مىدامن دين زدى و رو به خدا ايستادى 

  »1« »اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ «
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  .تمام وجود تو ارزش است» سبحان ربى الاعلى و بحمده«: گويى گذارى و مى تو پيشانى خود را روى خاك مى

  :ها اين كلمه در كنار نعمت

  »2« »جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الأْبَْصارَ وَ الأَْفْئِدَةَ «

من به شما . ارزد اند بپرسيد كه نعمت گوش چقدر مى ز آن كسانى كه به خاطر سنّ بالا كر شدها. من به شما گوش دادم
   چشم دادم، از آن كسانى كه با عينك نمره

______________________________  
  ».ما را به راهِ راست راهنمايى كن«؛ 6): 1(فاتحه  -)1(

  ».رار داد تا سپاس گزارى كنيدو براى شما گوش و چشم و قلب ق«؛ 78): 16(نحل  -)2(

  147: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .چشم يعنى چه؟ من به شما نيروى درك دادم: توانند ببينند، بپرسيد بالا نيز نمى

  ها را به شما دادم؟ چرا اين. ها در اوج است اين گوش و چشم و نيروى درك در شما جوان

  »لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ «

  شكر چيست؟. ها را شكرگزارى كنيد اين نعمتبراى اين كه 

  »1« »اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً «

گوش و چشم و درك خود . هاى مثبت هزينه كردن، شكر است ها را در برنامه اين نعمت. همه حركات مثبت، شكر است
  .اين مقدمه بحث شكر بود. را براى فهم حقايق هزينه كردن، شكر است

  ها اير نعمتبرترى ارزش عمر بر س
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عمر نبود كه اين همه . ها، عمر است هايى كه به ما مرحمت شده است، مادر و ظرف همه نعمت در ميان جميع نعمت
  :نعمت نداشتيم، اما چون هستيم، تمام عالم را براى ما نعمت است

  »2« »سَخَّراتٌ بِأَمْرهِِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُ «

خواستيم روز و شب،  اگر كره زمين، روز نداشت، ما مى. ها را به طور رايگان در استخدام تو گرفتم يعنى همه اين نعمت
  .شد نور خورشيد و ماه را بخريم، اصلاً نمى

ها در ظرف عمر طلوع   همه اينآنچه كه در اين عالم هست، براى شما رام و مسخّر كردم و در اختيار شما قرار دادم، ولى
  .كند و الاّ اگر عمر و زمان در اختيار ما نبود، طلوع نعمت معنا نداشت مى

______________________________  
  ».عمل كنيد]  ها حق به فرمان[به خاطر سپاس گزارى ! اى خاندان داود«؛ 13): 34(سبا  -)1(

ماه را نيز رام و مسخّر شما قرار داد، وستارگان هم به فرمانش رام و و شب و روز و خورشيد و «؛ 12): 16(نحل  -)2(
  ».اند مسخّر شده

  148: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

بالاترين نعمت خدا چيست؟ هر كسى اجازه گرفت، : رسول خدا صلى االله عليه و آله روى منبر به مردم رو كرد و پرسيد
هاى خود  همه حرف. اين نعمت خوبى است، اما جواب سؤال من نيست: دبلند شد و نعمتى را ذكر كرد و حضرت فرمو 

بالاترين نعمتى كه خدا به ما داده : را زدند، آخرين نفر، وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام از جا بلند شد، عرض كرد
ن هست، از روى اگر خاك بوديم، هر چه حيوا »1« .اين عمر، نعمت خيلى بزرگى است. است» بودن«است، نعمتِ 

شد، اما خداوند مشتى از خاك را جمع كرد و از طريق نطفه و رحم مادر ما را از حالت خاك بودن درآورد، اين  ما رد مى
هايى داده است كه ما با  بعد از اين وجود، نعمت. بدن، روح، عقل، گوش، چشم، هوش و اين موجوديت را به ما داد

  .رش را پاانداز خود كرده، ملائكه را مستخدم خود كنيمتوانيم ع هزينه كردن صحيح آĔا مى

   بازگشت به اصل خويش
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  :چقدر مولوى زيبا گفته است

  روزها فكر من اين است و همه شب سخنم
 

  كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم

 ام، آمدنم đر چه بود از كجا آمده
 

  روم آخر؟ ننمايى وطنم به كجا مى

  از عالم خاكمرغ باغ ملكوتم، نيم 
 

 «2»  اند از بدنم چند روزى قفسى ساخته

  

  :سرايد و حافظ مى

 من ملك بودم و فردوس برين جايم بود
 

 «3»  آدم آورد در اين دير خراب آبادم

  

  :اولين جايى كه به ما دادند. ما در وجود آدم و حوا عليهما السلام به صورت بالقوه بوديم

  »1« »أنَْتَ وَ زَوْجُكَ الجْنََّةَ يا آدَمُ اسْكُنْ «

با آن حركات است كه طبع، . صورت، سيرت و طبع ما در اصل đشتى است، پس حركات ما نيز بايد đشتى باشد
  توانيم نگهداريم؛ صورت و سيرت đشتى بودن را مى

  »2« »وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْفَـعُهُ «

  .خواهد اين نعمت، شكر مى. هاست نعمتنعمت عمر چه جايگاهى دارد؟ جزء اعظم 

  عبادت خدا و خدمت به خلق خدا

  

  .شكر اين نعمت اين است كه مجموع عمر ما، در عبادت االله و خدمت به خلق االله هزينه بشود
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گيريم، اين جزء عبادت  رويم و بعد از ظهر از دست مردم اسكناس مى ما صبح كه سر كار مى: شما ممكن است بگوييد
  :خدمت؟ جواب اين سؤال را با اين روايت بدهم است، يا

براى كار در ! يا رسول االله: گفت. شخصى با چهره غصّه دارى نزد پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و آله آمد
رم، گردم تا پولى درآورم، ديگر فرصتى براى عبادت و انجام مستحبات ندا روم، آخر شب برمى اين دنيا، صبح زود بيرون مى

  .ايم آيا ما واقعاً در قيامت اهل نجات هستيم، يا نه؟ ما كه يكپارچه رنگ دنيا را گرفته

پيغمبر صلى االله عليه و . كردند هاى اشتباه زياد بوده است كه پيغمبر و ائمه عليهم السلام آن را تصحيح مى اين دريافت
  روى؟ روى، براى چه مى صبح از خانه بيرون مى: آله فرمود

  :پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمودند. ام را بدهم كسب و كار، تا خرج خود و خانواده: گفت

______________________________  
  ».تو و همسرت در اين đشت سكونت گيريد! اى آدم: و گفتيم«؛ 35): 2(بقره  -)1(

  ».دتو و همسرت در اين đشت سكونت گيري! اى آدم: و گفتيم«؛ 35: بقره -)2(

  ».برد و عمل شايسته آن را بالا مى«؛ 10): 20(فاطر  -)3(

  150: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

روى تا خود و  چون تو مى »1« .عبادت هفتاد جزء است، شصت و نه جزء آن همين به دنبال پول حلال رفتن است
هاى اضافه را  بعد، مگر پول. ات، عبادت است خود اين خدمت؛ خدمت به بدن خود و خانواده. ات را اداره كنى خانواده

چرا با اين حال نزد من : فرمود. خواهى؟ اگر بشود، مكه بروى، به اقوام مستحق و مردم آبرومند كمك كنى براى چه مى
تو كه با تمام وجود در عبادت و خدمت . ايم گويى كه ما دنيايى شده خرتى هستى، چرا به اشتباه مىآمدى؟ تو كه تماماً آ

  .اين فعاليت تو كه دنيايى نيست. هستى

   ارزش كمّى كار مثبت
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و  كشاورز: فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى. شايد از اين روايت تعجب كنيد و به اسلام ميلياردها آفرين بگوييد
خواهد آن را  باغدارى كه چاه كنده است، خاك آن را بيرون ريخته، سطل آب را نيز گذاشته، Ĕال در دست دارد، مى

ها و همه  شود، خورشيد، ستارگان، آسمان كنى؟ ده دقيقه ديگر قيامت برپا مى چكار مى: بكارد، كسى بيايد و به او بگويد
  .ست بگويدميرند و را ريزد، تمام زندگان مى به هم مى

اگر اين كشاورز Ĕال را دور . گويد كه ده دقيقه ديگر قيامت است راست مى: فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى
كنند، كه  ميريم، چرا Ĕال بكاريم؟ در قيامت او را به اندازه آن Ĕال محاكمه مى ما كه ده دقيقه ديگر مى: بياندازد و بگويد

  .به چه دليل اين Ĕال را رها كردى؟ تو كار مثبت خود را انجام بده. اى به آبادى زمين لطمه زده

پيغمبر صلى االله عليه و . دهند اگر مردم وارد عبادت و خدمت شوند، خيلى از اين كارهاى مثبت را با رغبت تمام انجام مى
اى، برگى بچيند و  اين زمين، دانه كارد، تا سال ديگر، هر چه پرنده، پروانه و مورچه در كشاورزى كه مى: فرمايد آله مى

اين گونه عمر را هزينه  . نويسد ها در نامه عمل مالك و كشاورز ثواب مى ها و برگ بردارد و ببرد، خدا به تعداد تمام اين دانه
   شكر عمر به اين است كه عمر در عبادت. كنيد

______________________________  
قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله الْعِبَادَةُ سَبـْعُونَ جُزْءاً وَ أفَْضَلُهَا «؛ 25حديث  ،1، باب 100/ 7: بحار الأنوار -)1(

  ».جُزْءاً طَلَبُ الحَْلاَلِ 

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله طلََبُ الْكَسْبِ فَريِضَةٌ بَـعْدَ «؛ 79، حديث 1، باب 17/ 100: بحار الأنوار
  ».الْفَريِضَةِ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُعْسِراً فَـيـَعْمَلُ بِقَدْرِ مَا «؛ 3، باب مَنْ كَدَّ عَلَى عِيَالهِ، حديث 88/ 5: كافى
  ».يَـقُوتُ بِهِ نَـفْسَهُ وَ أَهْلَهُ وَ لاَيَطْلُبُ حَراَماً فَـهُوَ كَالْمُجَاهِدِ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ 

  151: عمر و راه هزينه آن، ص ارزش

 .اولين دادگاه قيامت در رابطه با عمر است: پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمودند. و خدمت به معناى كامل، هزينه شود
  :دانيد خوش به حال شما كه قدر عمر خود را مى »1«

  »2« »أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتـَوُونَ «
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مگر . كشند، منفور خدا هستند آن كسانى كه عمر خود را به لجن گناه مى. مؤمن و فاسق مساوى نيستند: فرمايد مىخدا 
  .اين كه برگردند

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
لَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه قَا«؛ 1، حديث 11، باب 258/ 7: ؛ بحار الأنوار125، حديث 253/ 1: خصال -)1(

يمَا أبَْلاَه وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أيَْنَ كَسَبَهُ وَ و آله لاَتَـزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حَتىَّ يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرهِِ فِيمَا أفَـْنَاهُ وَ شَبابهِ فِ 
  ».لْبـَيْتِ فِيمَا أنَْـفَقَهُ وَ عَنْ حُبِّـنَا أَهْلَ ا

]  نه هرگز اين دو گروه[اند؟  اند مانند كسانى هستند كه فاسق با اين حال آيا كسانى كه مؤمن«؛ 18): 32(سجده  -)2(
  ».مساوى و يكسان نيستند

  152: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها پى نوشت

  

  ها تجارت لحظه

  

  đره دايمى از فرصت عمر

  

10  

  1384صفر قزوين، مسجد النبى دهه اول 
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

هر مؤمنى مانع مؤمنى از رسيدن به مالش شود، در حالى كه به آن نيازمند است، به خدا قسم از طعام đشت نچشد و از 
  .رحيق مختوم ننوشد

دارند كه بدهكار تنگدست را مهلت دهيد، تا در زمان وسعت كار و وسعت مال دين  قرآن مجيد و روايات سفارش اكيد
  .خود را ادا كند

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ   وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَـنَظِرَةٌ إِلى« قُوا خَيـْ   »1« »مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّ

روايات ما به دنبال . عنايت فرموده، نعمت با عظمت عمر استهايى كه خداوند مهربان به انسان  از مهمترين نعمت
  .اند آيات قرآن، از نعمت عمر به سرمايه، رأس المال و مايه تجارت تعبير كرده

. اى دارد هاى الهى، شكر ويژه ها، شكر مخصوص به خود را دارد، چون هر نعمتى از نعمت اين نعمت، همانند ديگر نعمت
در صورت هزينه شدن اين نعمت در اين دو راه، . ت كه در دو برنامه يا دو مسير هزينه شودشكر اين نعمت به اين اس

كند كه داراى چند سود بسيار مهم است كه بعد از ذكر مقدمات  انسان به تعبير كتاب خدا، با تجارتى ارتباط پيدا مى
  لازم، از صريح آيات قرآن كريم، به آن چند سود

______________________________  
او را تا هنگام توانايى مهلت دهيد؛ و بخشيدن ]  بر شماست كه[تنگدست بود ] بدهكار[و اگر «؛ 280): 2(بقره  -)1(

بدانيد براى شما ] فضيلت وثوابش را[اگر ] و چشم پوشى و گذشت از آن در صورتى كه توانايى پرداختش را ندارد[همه وام 
  ».đتر است

  160: ص ارزش عمر و راه هزينه آن،

  .اشاره خواهد شد
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يكى از اين دو راه، عبادت است، البته نه به معناى نماز و روزه تنها، بلكه به معناى هر كارى كه به فرمان خدا انجام گيرد 
و مطابق با خواسته پروردگار عالم باشد و راه ديگر نيز هزينه شدن در خدمت به بندگان خداست، كه اين خدمت نيز 

  .ردشؤون مختلفى دا

البته اين نيز خدمت است، اما . اى را بپوشاند اى را سير كند، يا برهنه خدمت به خلق فقط به اين نيست كه انسان گرسنه
راهى را به راه  بالاترين خدمت به بندگان خدا، خدمت معنوى است؛ كسى كه بتواند شخص گمراهى را نجات بدهد، بى

اهل و عيال خود : فرمايد يا خدمت همانى است كه خدا در قرآن مجيد مى. هداى را نجات د بياورد، در چاه ضلالت افتاده
  :را از دچار شدن به آتش دوزخ حفظ كنيد

  »1« »قُوا أنَْـفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً «

ت، مند به حقيق اين خدمت بسيار بالايى است كه انسان به شكلى زندگى كند و طرزى با خانواده رفتار كند كه آĔا علاقه
اين . در حصار حفاظت از آتش دوزخ قرار بگيرند -با كمك انسان -حق، انبيا و اولياى الهى شوند و در حدّ خودشان

  »2« .نيز نوعى خدمت است كه خدمت بسيار بالايى است

   تواضع در قبال حق

  

  .ها، عبادت است امثال ايناگر عمر در راه خدا هزينه شود؛ بدنى، مالى، جانى، اخلاقى، تواضع كردن در برابر حق و 

  :كنند كه وجود مبارك حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام از قول لقمان حكيم نقل مى

كسى كه در مقابل ! در مقابل حق، فروتن باش »3« »تَـوَاضَع للِحَقّ «: فرمود كرد، به او مى لقمان به فرزندش نصيحت مى
  .شود حق فروتن نباشد، فرد دوم ابليس مى

______________________________  
  ».خود و خانواده خود را از آتشى كه هيزم آن انسان ها و سنگ ها است، حفظ كنيد«؛ 6): 66(تحريم  -)1(

فُسَكُمْ وَ لَمَّا نَـزلََتْ هَذِهِ الآْيَةُ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَ ـْ: أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ «؛ 1، حديث 62/ 5: كافى  -)2(
سُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَهْلِيكُمْ ناراً جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَـبْكِي وَ قَالَ أنَاَ عَجَزْتُ عَنْ نَـفْسِي كُلِّفْتُ أَهْلِي فَـقَالَ رَ 

  ».ى عَنْهُ نَـفْسَكَ حَسْبُكَ أَنْ تأَْمُرَهُمْ بمِاَ تأَْمُرُ بِهِ نَـفْسَكَ وَ تَـنـْهَاهُمْ عَمَّا تَـنـْهَ 
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سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ ليِ أهَْلَ بَـيْتٍ «؛ 102، حديث 2، باب 86/ 71: بحار الأنوار
جل يَـقُولُ فيِ كِتَابِهِ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْـفُسَكُمْ وَ  وَ هُمْ يَسْمَعُونَ مِنيِّ أَ فَأَدْعُوهُمْ إِلىَ هَذَا الأَْمْرِ فَـقَالَ نَـعَمْ إِنَّ اللَّهَ عز و

  ».أَهْلِيكُمْ ناراً وَقوُدُهَا النَّاسُ وَ الحِْجارةَُ 

ه و قوا أنفسكم النار بالصبر على طاعة االله و عن معصيت احفظوا و احرسوا و امنعوا أنَْـفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً أي قُوا أي: بيان
عن اتباع الشهوات و قوا أهليكم النار بدعائهم إلى طاعة االله و تعليمهم الفرائض و Ĕيهم عن القبائح و حثهم على أفعال 

و تدل الآية و الخبر . حجارة الكبريت لأĔا تزيد في قوة النار و قيل الأحجار المعبودة الخير وَقوُدُهَا النَّاسُ وَ الحِْجارَةُ قيل أي
لأمربالمعروف و النهي عن المنكر و على أن الأقارب من الزوجة و المماليك و الوالدين و الأولاد و سائر على وجوب ا

  .الأجانب القرابات مقدمون في ذلك على

  .34/ 2: ؛ مجموعة ورام386: ؛ تحف العقول12در ضمن حديث : ، كتاب العقل و الجهل16/ 1: الكافى -)3(

  161: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

فرمانى حكيمانه پروردگار عالم فرمانى حكيمانه صادر كرد و عمل مثبتى را . گناه او چه بوده است؟ ايستادن در برابر حق
  :فرمايد از او خواست، كه در برابر حضرت آدم عليه السلام تواضع كند، اما خدا در قرآن مجيد مى

  »1« »وَ اسْتَكْبـَرَ   أَبى«

  :د؛ و در برابر حكم پروردگار عالم، گفتاز تواضع خوددارى و گستاخى كر 

  »2« »خَلَقْتَنيِ مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ «

زبان درازى  . گويى كه به يك موجود خاكى تواضع كنم؟ با پروردگار بحث و جدال كرد تو به من كه مقام بالاترى دارم، مى
  .كرد

متواضع هستند، مانند شما كه تواضع خود را با عمل نشان داديد؛ پروردگار اما مرد و زنى كه در برابر پروردگار نرم، فروتن و 
. دهيد حج خواسته، مستطيع باشيد، انجام مى. گيريد روزه خواسته، مى. خوانيد از شما نماز واجب خواسته است، مى

  .همين حالت تواضع، عبادت است. عبادت مالى خواسته، انجام داديد
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ربان عالم نرمى نشان دهد، سينه سپر نكند، از انجام امر الهى خوددارى نداشته باشد، با خدا اين كه كسى به پروردگار مه
ها عبادت است، عبادتى دايمى، چون مادامى كه در اين حال است، تا آخر عمر براى  صاف و صادق باشد، خود همين

  .شود او عبادت محسوب مى

 خوشا آنان كه دايم در نمازند
 

 «3»  ن بىđشت جاودانى جايشا

  

خود همين حال دايم، عبادت دايم . خوانند، نماز، تواضع در برابر پروردگار است نه اين كه دايم رو به قبله هستند و نماز مى
  :شود مى

  »4« »صَلاēِِمْ دائِمُونَ   الَّذِينَ هُمْ عَلى«

  وقتى كه عمر انسان در. اين معناى عبادت است؛ عبادت بدنى، مالى، اخلاقى

______________________________  
  ».كه سر پيچيد و تكبرّ ورزيد«؛ 34): 2(بقره  -)1(

  ».اى و او را از گِل آفريدى ؛ مرا از آتش پديد آورده12): 7(اعراف  -)2(

  .باباطاهر همدانى -)3(

  ».آنان كه همواره بر نمازشان مداوم و پايدارند«؛ 23): 7(معارج  -)4(

  162: آن، ص ارزش عمر و راه هزينه

چه نوع تجارتى؟ تجارتى كه در سوره مباركه فاطر . كند دارد تجارت مى: اين مسير هزينه شود، به تعبير خدا در قرآن مجيد
  :فرمايد مى

  »1« »تجِارَةً لَنْ تَـبُورَ «
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ت، خورد، چون يك طرف اين تجارت كه خريدار جنس و پرداخت كننده قيمت اس اصلاً به كسادى، ضرر و زيان نمى
  »2« .»لاتنقص خزائنه«: شود كند، كم نمى Ĕايتى دارد كه هر چه از اين خزانه خرج مى پروردگار عالم است؛ خزانه بى

  هدايت خلق، تجارت پرسود

  

راه ديگر كه خدمت به عباد خداست، باز دريچه ديگرى از تجارت است كه بالاترين آن، هدايت گمراه است؛ قرار دادن 
قيمت اين خدمت به خلق، براى كسى معلوم نيست، چون شما به . حصار حفاظت از آتش فرداستخانواده و مردم در 

  :كند كه به دستور پروردگار به امت خود فرمودند بينيد كتاب خدا، از قول تمام انبيا نقل مى آيات قرآن كه مراجعه كنيد، مى

  »3« »وَ ما أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ «

خواهيم، چرا؟ چون همه افراد تا قيامت  كار، خدمت و زحمتى كه براى هدايت شما كشيديم، هيچ مزدى نمى  ما در مقابل اين
  :توانند جمع شوند، بخواهند مزد ما را بدهند، نمى

  »4« »إِنْ أَجْريَِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ «

  .ده اوستتواند در برابر اين خدمت ما پاداش بدهد، خداست و پاداش ما بر عه آن كسى كه مى

هاى آسمانى خود وعده داده است كه بر عهده من است،  خداى متعال نيز آنچه را كه بر عهده گرفته است و در كتاب
  اش در ندار و فقير نيست كه از زير بار عهده

______________________________  
  ».شود تجارتى را اميد دارند كه هرگز كساد و نابود نمى«؛ 29): 35(فاطر  -)1(

  .، دعاى افتتاح193: البلد الأمين -)2(

  ».خواهم و من از شما بر ابلاغ رسالتم هيچ پاداشى نمى«؛ 109): 26(شعراء  -)3(

  ».پاداش من فقط بر عهده خداست«؛ 47): 34(سبأ  -)4(

  163: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص
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  .تخلف در وعده نيز ندارد. برود

  :فرمايد خدا در قرآن مى

  تر از قول او در اين عالم چه قولى است؟ از خدا و صادقانهراستگوتر 

  »1« »وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً «

اش  ها، انبيا و ملائكه ها را بر عهده خودش گرفت و انسان بينيم كه پروردگار عالم، خيلى از برنامه ما در خيلى از آيات مى
  :واگذار نكرده است

  »2« »الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهاوَ ما مِنْ دَابَّةٍ فيِ «

  .اى نيست، مگر اين كه روزى او بر عهده من است هيچ جنبده

ها بر روى زمين است، به  برند، اين بازى هاى ستمگر مى گير، غاصب يا دولت اما دزد، رشوه. روزى همه را قرار داده است
  :رمايدف چون درباره عالم معنا مى. عالم معنا مربوط نيست

  »3« »وَ فيِ السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ «

البته در بعُد معنوى نيز همين طور . ام، در لوح محفوظ و علم من ثبت است مقدار روزى و هر چه كه به شما وعده داده
  .در بعد معنوى نيز هست» عَلَى اللَّهِ رِزْقُها«. است

هاى  كره زمين گنجايش پذيرش پنجاه برابر انسان: گويند دين نيز مى  و بىدانشمندان ظالم. خدا اين را نشان داده است
اى گرسنه ماندند؟ چون ستمگران آĔا را گرسنه  چرا عده. فعلى را دارد كه همگى داراى زندگى نسبتاً مرفهى باشند

روزى پنجاه برابر جمعيت . كند مى نه اين كه انبار روزى پروردگار كم بياورد، چون خدا به اندازه توليد روزى. اند نگهداشته
  .فعلى قابل گرفتن از زمين و آسمان است

  .ها و اين موانع، به خاطر اهل زمين است، كارى به وجود مقدس خدا ندارد اين ظلم و ستم

______________________________  
  »و راستگوتر از خدا در گفتار كيست؟«؛ 122): 4(نساء  -)1(
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  ».اى در زمين نيست مگر اينكه روزىِ او بر خداست هيچ جنبده؛ و 6): 11(هود  -)2(

  ».شويد، در آسمان است و رزق شما و آنچه به آن وعده داده مى«؛ 22): 51(ذاريات  -)3(

  164: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

ها بيش از بيست  ورچهاى در زمين هستيم، خيلى قديمى نيستيم، خيلى از موجودات قديمى هستند، نوشتند م ما موجود تازه
كنند و نسل آنان نيز نابود نشده است، چون نسل به نسل، روزى خود را  ميليون سال است كه در زمين دارند زندگى مى

  .اند خوردند، زندگى كردند و بعد به نسل بعدى تحويل داده

   اتمام حجت خدا توسط بندگان خاص

  

مسأله يقين بيشترى بشود و اطمينان خاطر پيدا كنيم و به اعمال مثبت كنم كه به  من اين آيات را با توضيح آن بيان مى
  :تر باشيم خود مانند هزينه كردن عمرمان در عبادت و خدمت به بندگان خدا دلگرم

  »1« »وَ مَنْ يخَْرجُْ مِنْ بَـيْتِهِ مُهاجِراً إِلىَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ «

دارد، مطابق  دهد، هر قدمى كه برمى صلى االله عليه و آله جهت مىكسى كه حركت خود را به طرف خدا و پيغمبر اكرم 
گاهى كسى كل حركت خود را به . در عالم حركت زياد است. با خواسته پروردگار و پيغمبر صلى االله عليه و آله است

دا خ. دهد دهد و گاهى كل حركت خود را به طرف لذت بدنى، مقام، شهرت و مانند آن جهت مى طرف پول جهت مى
  .هر كس حركت خود را به طرف خدا و پيغمبر صلى االله عليه و آله جهت بدهد: فرمايد در قرآن مى

ها و در ميان بدترين  خيلى عجيب است كه đترين عباد خدا در بدترين زمان. در هر زمانى اين جهت دادن، شدنى است
  .مردم به وجود آمدند، چون كه هميشه حجت خدا بر ديگران تمام باشد

در سوره مؤمن او كارمند عالى . اى را به نام او نازل كرده است كند كه سوره خداى متعال در قرآن، از كسى تعريف مى
ترين دربار،  در آلوده. كند رتبه دربار فرعون بوده است، اما همين آيات را ببينيد خداى متعال از اين انسان چه تعريفى مى

  ، در ميان شريرترين مردم و بدترين دربار،مملكتى پر از فساد، بدترين زمان ممكن
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______________________________  
  ».و كسى كه از خانه خود به قصد مهاجرت به سوى خدا و پيامبرش بيرون رود«؛ 100): 4(نساء  -)1(

  165: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .پيغمبر زمان خود جهت دادكند، چون زندگى خود را به طرف خدا و  ترين انسان نشو و نما مى پاك

ها، در ميان مردم شرير و در  در يكى از بدترين زمان. كند يا سوره مباركه كهف، ببينيد از اصحاب كهف چه تعريفى مى
دهد كه سيصد و نه سال  ها đا مى شوند و چقدر پروردگار به اين ها به اولياى خدا تبديل مى چارچوب دربارى فاسد، اين

  .ها به آن غار حمله كنند و آنان را بخورند گذارد بدن آنان بپوسد و حيوان كند و نمى لانى مىخواب آنان را طو 

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

هايى كه مدتى طولانى روى تخت هستند، آĔا را جا به جا  ها خواب بودند، براى اين كه بدن آنان نپوسد، مانند مريض اين
دادم تا  ها را به راست و چپ حركت مى من اين: فرمايد پروردگار عالم مى. زخم نشودكنند، تا آن قسمت از بدن آĔا  مى

  .بعد از سيصد و نه سال كه بيدارشان كردم، بدن آĔا نپوسد

در قرآن  . ها خيلى đا داده است، چرا؟ چون زندگى خود را به طرف خدا جهت دادند و با پيغمبرى برخورد نكردند به اين
كند كه در بدترين روزگار، و در ميان بدترين مردم، đترين انسان  برد، يا به آĔا اشاره مى زنانى اسم مىكريم از مردان و 

  .شدند تا كسى در فرداى قيامت، عذر زمانه، مردم بد و در محاصره دو هزار كانال ماهواره بودن را ارايه ندهد

   عذر بيهوده اهل گناه

  

اريخ سابقه دارد، نه رباخورى جديد است، نه زناى محصنه، نه رابطه با نامحرم، نه دزدى، بينيد، در ت تمام اين گناهانى كه مى
  .ها قبل از ما نيز بوده است نه قتل، اين

   دانم بين زمان حضرت ابراهيم عليه السلام تا زمان پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله چقدر فاصله من نمى

  166: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص
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زمان . در كنار منطقه زندگى حضرت ابراهيم عليه السلام شهرى بوده است: خوانيم اما در قرآن مجيد مى.  بوده استزمانى
در زمان اين انسان، خداوند براى . زنده بودن ايشان، اين قهرمان توحيد، انسانى كه او را در آتش انداختند تا بسوزانند

  :ند، فقط براى اين كه پرونده ازدواج مرد با مرد را ببنددك شهر ديگرى پيغمبرى را مبعوث به رسالت مى

  »1« »أَ إِنَّكُمْ لتََأْتوُنَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ «

شوهر گذاشتيد و مرد  شما حق زنان را پايمال كرديد، زنان را بى: اين حرف حضرت لوط عليه السلام به مردم شهر خود بود
چيز جديدى نيست كه ما تعجب كنيم كه چرا در . اين عمل قبلاً بوده است »2« كنيد؟ ازدواج مىبا مرد، جوان با جوان 

  .آمريكا و انگلستان قانونى است

مشروب از روزگار قديم بوده، تاريخ آدم كشى نيز براى زمانى است كه خدا انسان را تازه آفريده بود، كه قابيل، هابيل را به 
  .جنس، اينها بوده، چيز جديدى نيست حسودى، مال مردم خورى، زنا، ازدواج دو همآدم كشى، . خاطر حسادت كشت

 رگ رگ است اين آب شيرين و شور
 

 «3» رود تا نفخ صور در خلايق مى

  

چيز جديدى نيست كه كسى . شود فقط گناهان به صورت عكس، فيلم و ماهواره نبوده است كه آن نيز دارد كهنه مى
چون فشار زياد : دين شود و خدا، پيغمبر، پول حلال، مسجد و محراب را رها كند و در قيامت بگويند بىخودش را ببازد، 

اما در ميان همين . اين فشار در قديم نيز بوده است و زمان شما با قديم فرقى نكرده است. بود، ما نتوانستيم تحمل كنيم
  .زندگى خود را به طرف پروردگار و دين خدا جهت دادند هاى شرّ و مردم شرير، مردان و زنانى پيدا شدند كه زمان

  من مرخصى مختصرى گرفتم و تازه از: روزى در جبهه ديدم جوانى آمد و گفت

______________________________  
  »كنيد؟ آيا شما از روى ميل و شهوت به جاى زنان با مردان آميزش مى«؛ 55): 27(نمل  -)1(

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لَمَّا عَمِلَتْ قَـوْمُ «؛ 16910، حديث 15، باب 347 /14: مستدرك الوسائل -)2(
مَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلىَ السَّمَاءِ أَنِ احْصُبِيهِمْ وَ أَ  ِِّđَِمْ لُوطٍ مَا عَمِلَتْ شَكَتِ السَّمَاءُ وَ الأَْرْضُ إِلىَ رđِ وْحَى إِلىَ الأَْرْضِ اخْسِفِي.«  
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النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله أنََّهُ قاَلَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ «؛ 16912، حديث 15، باب 347/ 14: مستدرك الوسائل
  ».النِّسَاءِ عَلَى أمَُّتيِ عَمَلُ قَـوْمِ لوُطٍ فَـلْتـَرْتَقِبْ أمَُّتيَِ الْعَذَابَ إِذَا تَكَافىَ الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءُ بِ 

عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ «؛ 16920، حديث 16، باب 349/ 14: مستدرك الوسائل عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ سمَِ
  ».حُرِّمَ عَلَى كُلِّ دُبرٍُ مُسْتـَنْكَحٍ الجْلُُوسُ عَلَى إِسْتَبـْرَقِ الجْنََّةِ 

بْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَا كَانَ فيِ شِيعَتِنَا فَلاَ يَكُونُ فِيهِمْ ثَلاَثَةُ أَبيِ عَ «؛ 1، حديث 71، باب 63/ 76: بحار الأنوار
يلٌ وَ لاَيَكُونُ فِيهِمْ مَنْ يُـؤْتَى فيِ دُبُ    ».رهِِ أَشْيَاءَ لاَيَكُونَ فِيهِمْ مَنْ يَسْأَلُ بِكَفِّهِ وَ لاَيَكُونُ فِيهِمْ بخَِ

عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ ثَلاَثةٌَ «؛ 1709 ، حديث79، باب 2/ 130: وسائل الشيعة أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ سمَِ
  ».اكِحُ نَـفْسَهُ وَ الْمَنْكُوحُ فيِ دُبرُهِِ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لاَيَـنْظرُُ إِلَيْهِمْ وَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَِيمٌ النَّاتِفُ شَيْبَهُ وَ النَّ 

  .مولوى -)3(

  167: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :گفتم. اى بود خيلى جوان نورانى و آراسته. خواهم بروم جبهه آمدم، دوباره مى

مگر : گفتم. خوابم و گاهى در مسجد جايى نيستم، هوا كه خوب است، گاهى در كوچه مى: كجا تشريف داريد؟ گفت
چون در خانه ما پدر و مادرم : روى؟ گفت پس چرا به آنجا نمى: گفتم. داريمخانه خيلى خوبى : خانه نداريد؟ گفت

  .بعد رفت و شهيد شد. خورند خوانند، دين ندارند، لقمه پاك نمى بينند، نماز نمى هاى بد مى خورند، فيلم مشروب مى

   وعده حق به مهاجرين الى االله

  

ه فساد، نسبت به خدا و پيغمبر صلى االله عليه و آله زندگى خود خدا در قرآن، درباره اين گونه از مردم كه در دل اين هم
  :فرمايد را جهت دادند، مى

  »1« »للَّهِ وَ مَنْ يخَْرجُْ مِنْ بَـيْتِهِ مُهاجِراً إِلىَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثمَُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى ا«
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پاداش كسانى كه به طرف من و پيغمبر صلى االله : فرمايد خدا مى. ى يعنى به گردن من استبه زبان فارس »عَلَى اللَّهِ «  اين
  .گيرى دارند، بر عهده خود من است عليه و آله جهت

شود، دربِ تجارتى با منافع ابدى، جاويد،  وقتى عمر در دو مسير عبادت و خدمت هزينه مى. خدا خلف وعده ندارد
شود كه قابل  برخوردار مى -نه يك لذت -ها انسان در ارتباط با آن منافع جاويد، از لذّتشود و  خالد و هميشگى باز مى

كنند؛ لذت از خدا، انبيا، اعمال، عمر  هاى را در اين دنيا نصيب او مى حتى شعاع بخشى از آن لذت. بازگو كردن نيست
  .Ĕايت است هاى بى ها شعاعى از آن لذت اين لذت. و عبادت

هوا را نگاه  : كنى؟ گفت چرا اين قدر اوقات تلخى مى: به او گفتم. رفت اى بود كه خيلى سخت راه مى سالهپيرمرد هشتاد 
   زد كه ها به نظر مى در كثرت چراغ -كردم

______________________________  
س مرگ او و كسى كه از خانه خود به قصد مهاجرت به سوى خدا و پيامبرش بيرون رود، سپ«؛ 100): 4(نساء  -)1(

  ».را دريابد، مسلماً پاداشش بر خداست

  168: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :مگر چه چيزى را از دست دادى؟ گفت: گفتم  -كند صبح صادق دارد طلوع مى

وقتى به او  . كنم كه من هشتاد سال است كه نماز شبم ترك نشده، اما امشب اين نماز از دست من رفت دارم دق مى
  .زد دو ساعت به اذان صبح مانده است، از خوشحالى داشت پر مىهنوز : گفتم

كسل، . از زحمات، كار كردن، رسيدگى به خانواده. برد چشانند كه واقعاً از عبادات لذت مى ها را به آدم مى اين لذت
  .شود، باز براى عبادت و خدمت سر حال است پير كه مى. غصه دار و رنجيده خاطر نيست

  روم افشان مىپايكوبان، دست 
 

 «1»  روم تا بر سلطان خوبان مى

  

  :چشانند Ĕايت را به آدم مى هاى بى شعاعى از آن لذت
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  »2« »فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً «

آمرزم و رحمتم را  همه را مى. گذارم بماند نمىها بر عهده خودم است، در پرونده آنان نيز گناهى را  غير از اين كه پاداش اين
  .كنم نصيب آĔا مى

شود؛ عبادت و خدمت، كه انسان را به تجارتى با سودهاى  اين پاداش براى زمانى است كه عمر در دو راه هزينه مى
  .كند Ĕايت وصل مى بى

  غارتگران سرمايه عمر

  

صوصاً رفيق بد و دوست ناباب برود، البته دوست كه نه، اما اگر عمر در معرض غارت شيطان، شهوت، هواى نفس و مخ
زند كه دنيا و آخرت  گويند دوست، دشمن ناباب است و الا اگر دوست باشد، اين همه به آدم ضربه نمى از تنگى قافيه مى
  .آدم را به باد دهد

د، انسان دچار قرار بگير ) شيطان، شهوت، هواى نفس، همنشين ناباب(اگر عمر در تصرف اين چهار عنصر 
   شود كه الى الابد قابل جبران هايى مى خسارت

______________________________  
  .مولوى -)1(

  ».مسلماً پاداشش بر خداست؛ و خدا همواره بسيار آمرزنده و مهربان است«؛ 100): 4(نساء  -)2(

  169: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .نخواهد بود

  :فرمايد يامبر عليهم السلام نيز در كنار اين خسارت ديده، جمع شوند، خدا در قرآن مىاگر صد و بيست چهار هزار پ

  »1« »فَما تَـنـْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ «

  .اى ندارد براى آنان سود و فايده
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  :فرمايد و باز خدا در قرآن مى

  »2« »وَ ما لهَمُْ مِنْ ناصِريِنَ «

كنند، دست  زنند، ناله مى داد مى. ها را يارى كند شود كه اين يك نفر نيز پيدا نمىدر اولين و آخرين و در قيامت، حتى 
  :فرمايد خواهند، ولى خدا به آنان مى كنند و كمك مى دراز مى

  »وَ ما لهَمُْ مِنْ ناصِريِنَ «

  .چون همه ارتباط خود را با او قطع كرده است؛ با خدا، انبيا، اوليا و ائمه عليهم السلام

  .تنها با يك منبع گره خوردند كه جهنم استها  اين

كنند، از همه اين چهار منبع خطر؛ شيطان،  گيرى مى آن كسانى كه به طرف خدا و پيغمبر صلى االله عليه و آله جهت
گيرى و لذت بردن، به طرف آĔا كشيده  ها بعد از اين جهت چون اين. كشند شهوت، هوى و دوست بد، دست مى

  .ى خوبى در برابر آĔا دارندها شوند و جواب نمى

  :هاى آنان اين است كه سعدى به صورت شعر درآورده است يكى از جواب

  آب حيات منست، خاك سر كوى دوست
 

  گر دو جهان خرّميست، ما و غم روى دوست

  

______________________________  
  ».دهد نمىپس آنان را به شفاعت شفيعان سودى «؛ 48): 74(مدثر  -)1(

  ».و براى آنان هيچ ياورى نخواهد بود«؛ 22): 3(آل عمران  -)2(

  170: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص
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 دوست به هندوى خود گر بپذيرد مرا
 

  گوش من و تا به حشر، حلقه هندوى دوست

  گر متفرق شود، خاك من اندر جهان
 

  باد نيارد ربود، گرد من از كوى دوست

  مرا، تاختن آرد اجلگر شب هجران 
 

 «1»  روز قيامت زنم، خيمه به Ēلوى دوست

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

  171: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها پى نوشت

  

   منفعت و خسران

  

  دو مسير هزينه عمر

  

11  

   قزوين، مسجد النبى
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  1384دهه اول صفر 

  

  

  175: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

 نظيرى كه پروردگار عالم از باب رحمت سرمايه عظيم و نعمت بى: به فرموده خدا در قرآن كريم. كلام در ارتباط با عمر بود
  .به انسان عنايت كرده است

اين سرمايه در طول تاريخ، در دو مسير هزينه شده است؛ نخست، مسيرى بوده كه وقتى عمر در آن هزينه شده، به تجارتى 
  .Ĕايت برده است تبديل شده است كه هزينه كننده عمر، چند برابر، سود ماندنى، ابدى و بى

يش را هزينه كرده است، مسيرى بوده كه شخص را دچار خسارت غيرقابل مسير ديگرى كه انسان در تاريخ بشر، عمر خو 
ها و خلأهاى آن خسارت و در مقابل، منافع و سودهاى آن تجارت، در قرآن كريم  خسارت، زيان. جبران كرده است
  .مطرح شده است

يك سوره كامل از قرآن را اما در زمينه هزينه شدن عمر در مسيرى كه به تجارت و يا خسارت تبديل شده، دو روايت و 
  .ام انتخاب كرده

  عظمت سوره عصر

  

مرحوم سيد جمال الدين . اى از زمان، وقت و عمر است اى كه در قرآن كريم است و نام آن مربوط به قطعه اما سوره
   اين حكيم، فيلسوف »1« اسدآبادى،
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______________________________  
ق . ه 1314متوفى  -1254صفدر متفكر و مصلح اجتماعى شرق متولد جمال الدين اسد آبادى؛ سيد بن  -)1(

مردى آزاديخواه و آزادمنش و داراى افكار و عقايد فلسفى و سياسى و اجتماعى و طرفدار استقرار دموكراسى در ممالك 
ين ايران و وى همه عمر را با استبداد سلاط. شرق و ايجاد وحدت ميان مسلمانان و تشكيل اتحاديه دول اسلامى بود

در پاريس روزنامه . كرد او پيوسته به شرق و غرب سفر مى. عثمانى و مصر و سياست استعمارى انگلستان در مبارزه بود
در قاهره و استانبول و هند و افغانستان طى نطق . عروةالوثقى را منتشر كرد و به سياست انگلستان در شرق حمله كرد

  .به مردم تلقين كردهاى پرشورى افكار آزاديخواهانه را 

شاه بار دوم تبعيد گرديد و به لندن رفت و روزنامه ضياء الخائفين را به زباĔاى عربى  ق به امر ناصرالدين. ه 1306درسال 
  .و انگليسى منتشر كرد و مجددا مورد تعقيب واقع شد و به ناچارخاك اروپا را ترك كرد و به استانبول رفت

او به گرمى پذيرايى كرد؛ اما وقتى متوجه شد كه سيد قصد دارد پادشاه ايران را به رياست سلطان عبدالحميد عثمانى از 
  .هاى منصوب كند او را مسموم كرد اتحاديه

  .432/ 5: ؛ محمد معين)اعلام(فرهنگ فارسى، 

  176: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

اى سنگين كه علما،  در كشور مصر، در جلسه شناس زمان قاجاريه كه از شاگردان شيخ انصارى در نجف بود، و زمان
بزرگان، سياستمداران و دانشمندان مصر و اساتيد دانشگاه الازهر شركت داشتند، ايشان محور سخنرانى خود را همين سوره 

  .دهند كه سه آيه بيشتر ندارد قرار مى

دوّم، بيان وجود خسارت براى انسان است،  آيه اول آن مربوط به بخش كوتاهى از عمر است و آيه »بِسْمِ اللَّهِ « بعد از
كند، در احوالات آن جلسه  وقتى ايشان اين سوره را در آن جلسه تفسير مى. آيه سوّم نيز بيان همان تجارت است

  :اند نوشته

يا از شدت غصه نسبت به عمر خود، يا به خاطر اين كه شديداً . تعدادى در اين جلسه غش كردند و بيهوش شدند
  .ير اين آيات شريفه قرار گرفتند و يا بخاطر نفَس خود سيدتحت تأث
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در پايان سخنرانى اعلام كردند كه اگر ملت اسلام، از مجموعه قرآن كريم، فقط به اين سوره عمل كنند، چيزى نخواهد  
  .اى براى مسلمانان خواهد شد گذشت كه تمام جهان، اسلامى شده، تمام كره زمين مانند خانه

   از سوره عصرتفسيرى اجمالى

  

من كتابى را كه در قم چاپ شده بود ديدم، هزار و پانصد صفحه است كه فقط تفسير اين سه . سوره خيلى عجيبى است
  :آيه نخست قسم است. آيه است

  »1« »وَ الْعَصْرِ «

غروب، تمام  خوردند، تا كه به نظر بعضى از مفسران، چون مردم زمان نزول قرآن، مخصوصاً مردم مكه، ظهر كه غذا مى
  .توانم ذكر كنم كردند كه من كارهاى آĔا را نمى ساعات عصر و بعد از ظهر، به قدرى در اين قطعه از زمان گناه مى

  بعد از ظهر مگر چند ساعت است؟ چون شهر مكه در نزديك منطقه استوا

______________________________  
  »]. اسلام ظهور پيامبر[سوگند به عصر «؛ 1): 103(عصر  -)1(

  177: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

است، در طول سال، اذان ظهر تا اذان مغرب آن حدود شش ساعت است، يعنى در آنجا مقدار شب و روز خيلى 
برعكس، كشور ما در منطقه معتدل شمالى است و مقدار ساعات روز و شب ما در چهار فصل فرق . تفاوتى ندارد

  .ه نسبتاً مساوى استاما روز و شبِ مك. كند مى

فقط حساب كنيد كه پروردگار عالم، به قطعه زمانى شش ساعته قسم خورده، مگر اين قطعه از زمان چقدر ارزش داشته 
  .شود انجام داد هاى مثبتى مى ها، كارها و برنامه است؟ با همين شش ساعت، چه قدم

كند،  آدمى كه هشتاد سال عمر مى. ع كلمهشش ساعت مطالعه، نوشتن، هنر، كار، خدمت، عبادت به معناى جام
هشتاد را در سيصد و شصت و پنج شبانه روز ضرب كنيد، بعد ضرب در شش ساعت بعد از ظهر كنيد، ببينيد حدود 

  توان انجام داد؟ اى است و در اين مدت، چقدر كار مى شود كه چه زمان گسترده صد و هفتاد و پنج هزار ساعت مى
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خواهد نشان بدهد كه زمان، گر چه كم، نزد من ارزش  خورد، فقط مى به اين قطعه از زمان قسم مى اين كه پروردگار عالم
شما اين مايه با ارزش را براى طرح من هزينه كنيد تا همان تجارتى كه . ام دارد و اين مايه با ارزش را من به شما عنايت كرده

  .خدا در قرآن مجيد فرموده است، بشود

  همت در هزينه عمر

  

است كه اين كتاب فقهى عظيم را از سنّ بيست سالگى  »1« يكى از بزرگترين علماى شيعه، مرحوم صاحب جواهر
  .شروع به نوشتن كرد و در سنّ هفتاد سالگى آن را تمام كرد، چون خيلى مفصل، اجتهادى و كاربردى است

فرزند جوان بيست ساله : مدند و عرض كردندروزى قلم در دستش، در حال نوشتن بود، با گريه به محضر مبارك ايشان آ
   اشك. شما، امروز سحر از دنيا رفت

______________________________  
صاحب جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، أستاد فقهاء و إمام محققين و مجتهدين شيخ محمد حسن نجفي رحمه  -)1(

  .ق. ه 1266االله متوفى 

  178 :ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

بيشتر از اين من وظيفه ندارم، چون بايد اين كار : اى خواند، گفت ايشان ريخت، قلم را از روى كاغذ برداشت، فاتحه
سوزد، چون پدر هستم، ولى اين   دلم مى. او را ببريد دفن كنيد، چون تشييع جنازه بر من واجب نيست. خدايى را تمام كنم

  .وقت داده شده به من را، در غير اين كار هزينه كنمتوانم  من نمى. كار، كار پروردگار است

  .اكنون وظيفه من اين است

اين شش . ممكن است شش ساعت به نظر ما كم باشد، ولى از ارزش عظيمى برخوردار است. خدا به كمّيت كار ندارد
  .گمراه تبديل كردشود به منفعت ابدى و سود دايمى، đشت، رضايت خدا، نشاط قلب مردم و هدايت يك   ساعت را مى

   حركت مثبت موجودات عالم
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خيلى عجيب است؛ ما در عالم . سوگند به بعد از ظهر، به عصر، به حدود شش ساعت زمان كه در اختيار انسان است
تمام حيوانات عالم، از هر . نتوانستيم حيوانى را بشناسيم، چه دريايى، چه صحرايى و چه هوايى، كه عمر خويش را تلف كند

  .ى، در محدوده وجود خود، در كار مثبت هستندصنف

رويه است كه ثابت كردند   وحشتى كه دانشمندان فعلى جهان دارند، انقراض نسل بعضى از حيوانات بر اثر شكارهاى بى
شود كه همه  معلوم مى. خورد كه اگر نسل اين حيوانات منقرض شود، به زندگى، هوا و اوضاع كره زمين لطمه مى

  .كند كار مثبت هستند كه انقراض يكى از آنان به جهان لطمه وارد مىموجودات در  

  .شود همه در كار درست هستند و قدم منفى ندارند معلوم مى

  :شود كه حتى صداى حيوانات، صداى مثبت است از آيات قرآن كريم استفاده مى

  »1« »تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَ لكِنْ لا  وَ إِنْ مِنْ شَيْ «

______________________________  
گويد، ولى شما تسبيح آĔا را  و هيچ چيزى نيست مگر اينكه همراه با ستايش، تسبيح او مى«؛ 44): 17(اسراء  -)1(

  ».فهميد نمى

  179: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :كند خود، خدا را تسبيح مىهيچ موجودى نيست، مگر اين كه با صدا و گفتار 

  »1« »ءٍ  قالوُا أنَْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أنَْطَقَ كُلَّ شَيْ «

  .در آيه، مسأله نطق، گفتار و قول مطرح است

برند و نطق آĔا را  وجود مبارك حضرت سيد الشهداء عليه السلام روايتى دارند كه حدود پنجاه حيوان را حضرت اسم مى
شود كه هيچ حيوانى صدا، قدم و حركت  اين توضيح حضرت ابى عبداالله الحسين عليه السلام معلوم مىبا . كنند ترجمه مى

هاى كار پروردگار مهربان است كه دو حيوان يا دو گياه  همكارى بين حيوانات نيز از شگفتى »2« .ربط ندارد بى
رنگ تمام . ها سبزينه ندارند ه كرديد، قارچملاحظ. آيند غيرهمجنس، چگونه در هنگام نياز، به كمك و يارى يكديگر مى

  .ها، سفيد و خاكسترى است، ولى به كلروفيل، يا همان ماده سبزينه نيازمند هستند قارچ
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ها نيز  ها تأمين كنند و درخت شوند كه اين كمبود خود را از سبزينه درخت ها روييده مى ها روى تنه درخت بخشى از قارچ
Ĕها ريشه ندارند، ولى ماده  رويند، چون جلبك ها مى ها در كنار جلبك دهند و تعدادى از قارچ ا مىاين ماده را كريمانه به آ

ها از ماده   كنند و قارچ ها از ريشه قارچ استفاده مى جلبك. ها ريشه دارند و ماده سبزينه ندارند اما قارچ. سبزينه اضافه دارند
  .كنند دوست، نيازهاى يكديگر را برطرف مىهمجنس نيستند، ولى مانند دو . ها كلروفيلى جلبك

   گر عالم انسان، تنها خسران

  

هر چه هست، تجارت . شود بخش خسارت در آنجا ديده نمى. كار باطل در نباتات، درختان و حيوانات عالم نيست
   هزينه اين جنس دو پاست كه مرحله ديگرى به نام خسارت به وجود آورده است، چون عمر خود را در انحراف. است

______________________________  
  ».همان خدايى كه هر موجودى را به سخن آورد، ما را گويا ساخت: گويند مى«؛ 21): 41(فصلت  -)1(

أَنَّ الحُْسَينَْ عليه السلام سُئِلَ فيِ «؛ 248/ 1: والجرائح ؛ الخرائج8، حديث 1، باب 29 -27/ 61: بحار الأنوار -)2(
مَامِ أَنْ يَكُونَ عَالِماً بجَِمِيعِ اللُّغَاتِ حَتىَّ أَصْوَاتِ الحَْ  حَالِ صِغَرهِِ  يـَوَاناَتِ فَـقَالَ عَلَى مَا عَنْ أَصْوَاتِ الحَْيـَوَاناَتِ لأَِنَّ مِنْ شَرْطِ الإِْ

قَالَ إِذَا صَاحَ النَّسْرُ فَإِنَّهُ يَـقُولُ ياَ ابْنَ آدَمَ عِشْ مَا  رَوَى محَُمَّدُ بْنُ إِبْـراَهِيمَ بْنِ الحَْارِثِ التَّمِيمِيُّ عَنِ الحُْسَينِْ عليه السلام أنََّهُ 
اوُسُ يَـقُولُ مَوْلاَيَ آخِرهُُ الْمَوْتُ وَ إِذَا صَاحَ الْبَازِي يَـقُولُ ياَ عَالمَِ الخْفَِيَّاتِ وَ ياَ كَاشِفَ الْبَلِيَّاتِ وَ إِذَا صَاحَ الطَّ  شِئْتَ فَ 

يكُ يَـقُولُ مَنْ تـَرَرْتُ بِزيِنَتيِ فَاغْفِرْ ليِ وَ إِذَا صَاحَ الدُّرَّاجُ يَـقُولُ الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى وَ إِذَا صَاحَ الدِّ ظَلَمْتُ نَـفْسِي وَ اغْ 
وَ قَـوْلُكَ الحَْقُّ ياَ اللَّهُ ياَ حَقُّ وَ إِذَا صَاحَ الْبَاشَقُ عَرَفَ اللَّهَ لمَْ يَـنْسَ ذكِْرَهُ وَ إِذَا قَـرْقَـرَتِ الدَّجَاجَةُ تَـقُولُ ياَ إِلَهَ الحَْقِّ أنَْتَ الحَْقُّ 

تَـقُولُ تَـوكََّلْ عَلَى اللَّهِ تُـرْزَقْ وَ إِذَا صَاحَ الْعُقَابُ يَـقُولُ مَنْ أَطاَعَ ] الحِْدَأةَُ [يَـقُولُ آمَنْتُ باِللَّهِ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ وَ إِذَا صَاحَتِ الحداء 
النَّاسِ أنُْسٌ وَ إِذَا صَاحَ يَشْقَ وَ إِذَا صَاحَ الشَّاهِينُ يَـقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ حَقّاً حَقّاً وَ إِذَا صَاحَتِ الْبُومَةُ يَـقُولُ الْبُـعْدُ مِنَ اللَّهَ لمَْ 

هُمَّ احْفَظْنيِ مِنْ عَدُوِّي وَ إِذَا صَاحَ اللَّقْلَقُ يَـقُولُ مَنْ الْغُراَبُ يَـقُولُ ياَ راَزِقُ ابْـعَثِ الرِّزْقَ الحَْلاَلَ وَ إِذَا صَاحَ الْكُركِْيُّ يَـقُولُ اللَّ 
دُ يَـقُولُ مَا أَشْقَى مَنْ عَصَى اللَّهَ وَ إِذَا تخََلَّى عَنِ النَّاسِ نجََا مِنْ أذََاهُمْ وَ إِذَا صَاحَ الْبَطَّةُ تَـقُولُ غُفْراَنَكَ ياَ اللَّهُ وَ إِذَا صَاحَ الهْدُْهُ 

بْسِيُّ يَـقُولُ أنَْتَ اللَّهُ لاَإِلَ صَاحَ ا هَ سِوَاكَ ياَ اللَّهُ وَ إِذَا صَاحَ الْعَقْعَقُ لْقُمْرِيُّ يَـقُولُ ياَ عَالمَِ السِّرِّ وَ النَّجْوَى ياَ اللَّهُ وَ إِذَا صَاحَ الدُّ
يَـقُولُ مَنْ ذكََرَ ربََّهُ غَفَرَ ذَنْـبَهُ وَ إِذَا صَاحَ الْعُصْفُورُ يَـقُولُ أَسْتـَغْفِرُ اللَّهَ  يَـقُولُ سُبْحَانَ مَنْ لاَيخَْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ وَ إِذَا صَاحَ الْبَبَّـغَاءُ 

وَ إِذَا صَاحَتِ  تَـقُولُ قَـرُبَ الحَْقُّ قَـرُبَ ممَِّا يُسْخِطُ اللَّهَ وَ إِذَا صَاحَ الْبُـلْبُلُ يَـقُولُ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ حَقّاً حَقّاً وَ إِذَا صَاحَ الْقَبْجَةُ 
لَّهُ محَُمَّدٌ وَ آلُهُ خِيَـرَةُ اللَّهِ وَ إِذَا السُّمَاناَةُ يَـقُولُ ياَ ابْنَ آدَمَ مَا أغَْفَلَكَ عَنِ الْمَوْتِ وَ إِذَا صَاحَ السَّوْذَنيِقُ يَـقُولُ لاَإِلَهَ إِلاَّ ال

مَدُ وَ إِذَا صَاحَ الشِّقِرَّاقُ يَـقُولُ مَوْلاَيَ أَعْتِقْنيِ مِنَ النَّارِ وَ إِذَا صَاحَتِ الْقُنْبُـرَةُ صَاحَتِ الْفَاخِتَةُ ياَ وَاحِدُ ياَ أَحَدُ ياَ فَـرْدُ ياَ صَ 
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حَ الشِّفْنِينُ يَـقُولُ  شَقِيتُ وَ إِذَا صَا تَـقُولُ مَوْلاَيَ تُبْ عَلَى كُلِّ مُذْنِبٍ مِنَ الْمُذْنبِِينَ وَ إِذَا صَاحَ الْوَرَشَانُ يَـقُولُ إِنْ لمَْ تَـغْفِرْ ذَنْبيِ 
طَّافَةُ فَإِنَّـهَا تَـقْرَأُ سُورَةَ الحَْمْدِ وَ لاَقُـوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَ إِذَا صَاحَتِ النَّـعَامَةُ تَـقُولُ لاَمَعْبُودَ سِوَى اللَّهِ وَ إِذَا صَ  احَتِ الخُْ

ولُ كَفَى ا اللَّهُ لَكَ الحَْمْدُ وَ إِذَا صَاحَتِ الزَّراَفَةُ تَـقُولُ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ وَ إِذَا صَاحَ الحَْمَلُ يَـقُ تَـقُولُ ياَ قَابِلَ تَـوْبةَِ التَّـوَّابِينَ يَ 
لأَْسَدُ يَـقُولُ أمَْرُ اللَّهِ مُهِمٌّ مُهِمٌّ وَ إِذَا بِالْمَوْتِ وَاعِظاً وَ إِذَا صَاحَ الجَْدْيُ يَـقُولُ عَاجَلَنيَِ الْمَوْتُ ثَـقُلَ ذَنْبيِ وَ ازْدَادَ وَ إِذَا صَاحَ ا

صَاحَ الْفِيلُ يَـقُولُ لاَيُـغْنيِ عَنِ صَاحَ الثَّـوْرُ يَـقُولُ مَهْلاً مَهْلاً ياَ ابْنَ آدَمَ أنَْتَ بَـينَْ يَدَيْ مَنْ يَـرَى وَ لاَيُـرَى وَ هُوَ اللَّهُ وَ إِذَا 
مُذِلِّ الجَْبَّاريِنَ  إِذَا صَاحَ الْفَهْدُ يَـقُولُ ياَ عَزيِزُ ياَ جَبَّارُ ياَ مُتَكَبِّـرُ ياَ اللَّهُ وَ إِذَا صَاحَ الجَْمَلُ يَـقُولُ سُبْحَانَ الْمَوْتِ قُـوَّةٌ وَ لاَحِيلَةٌ وَ 

ئْبُ يَـقُو  لُ مَا حَفِظَ اللَّهُ لَنْ يَضِيعَ أبََداً وَ إِذَا صَاحَ ابْنُ سُبْحَانَهُ وَ إِذَا صَهَلَ الْفَرَسُ يَـقُولُ سُبْحَانَ رَبِّـنَا سُبْحَانهَُ وَ إِذَا صَاحَ الذِّ
صَاحَ الأَْرْنَبُ يَـقُولُ لاَتُـهْلِكْنيِ ياَ  آوَى يَـقُولُ الْوَيْلُ الْوَيْلُ لِلْمُذْنِبِ الْمُصِرِّ وَ إِذَا صَاحَ الْكَلْبُ يَـقُولُ كَفَى باِلْمَعَاصِي ذُلاč وَ إِذَا

نْـيَا دَارُ غُرُورٍ وَ إِذَا صَاحَ الْغَزاَلُ يَـقُولُ نجَِّنيِ مِنَ الأَْذَى وَ إِذَا اللَّهُ لَكَ الحَْمْدُ  نُ يَـقُولُ  وَ إِذَا صَاحَ الثَّـعْلَبُ يَـقُولُ الدُّ صَاحَ الْكَركَْدَّ
بِلُ يَـقُولُ حَسْبيَِ اللَّهُ وَ نِعْ  مَ الْوكَِيلُ حَسْبيَِ اللَّهُ وَ إِذَا صَاحَ النَّمِرُ يَـقُولُ سُبْحَانَ مَنْ أَغِثْنيِ وَ إِلاَّ هَلَكْتُ ياَ مَوْلاَيَ وَ إِذَا صَاحَ الإِْ

ءٌ وَحْشٌ  حَتِ الْعَقْرَبُ تَـقُولُ الشَّرُّ شَيْ تَـعَزَّزَ باِلْقُدْرَةِ سُبْحَانهَُ وَ إِذَا سَبَّحَتِ الحْيََّةُ تَـقُولُ مَا أَشْقَى مَنْ عَصَاكَ ياَ رَحمَْانُ وَ إِذَا سَبَّ 
ءٍ إِلاّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَ  ءٍ إِلاَّ وَ لَهُ تَسْبِيحٌ يحَْمَدُ بِهِ رَبَّهُ ثمَُّ تَلاَ هَذِهِ الآْيَةَ وَ إِنْ مِنْ شَيْ  ثمَُّ قَالَ عليه السلام مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ 

  ».لكِنْ لا تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 

  180: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .هيچ درد ديگرى نيست. دكن مى

خورد كه چه  قسم مى. ها قسم به زمان، به اين قطعه از زمان، به بعد از ظهر، به حدود شش ساعت عمر شما انسان
  چيزى بگويد؟

نْسانَ لَفِي خُسْرٍ «   »1« »إِنَّ الإِْ

شك و  ترديد، بى بىيعنى » انّ «. آب پاكى را روى دست همه ريخته است؛ يعنى قرآن حرف سست نزده است» انّ «اين 
. هاى قرآن را ديدم كه از اين حروف در ترجمه غفلت شده است، يعنى آĔا اصلاً ترجمه نشده است خيلى از ترجمه. قطعاً 

اى  ها از جانب پروردگار عالم در قرآن مجيد، به طرز حكيمانه اين »لَعَلَّ « ،»يكون«، »كان«، »انّ «، »ان«در حالى كه 
  .به كار گرفته شده است

نْسانَ «  در كلمه» الف و لام« اين لام كه بر سر  . يعنى در، ظرف است» فى«كلمه . به معناى كل و جميع است »الإِْ
  به كار برده شده، اما لام ندارد؛» فى«آمده است، چيست؟ در عربى خيلى مواقع داريم كه » فى«كلمه 
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  »3« »إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ « »2« »ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ «

را » ان«درآمده است؟ اين لام به چه معناست؟ اين لام همان كار » فى«اما لام ندارند، پس براى چه در اينجا لام بر سر 
با كلمه ترديد، چون پاى خسارت سنگينى در كار است و  اين لام را كه آورده است، يعنى مسلماً، قطعاً، بى. كند مى
  .خواهد هشدارى قوى بدهد مى» لام«و » ان«

نْسانَ لَفِي خُسْرٍ «   »4« »إِنَّ الإِْ

  .ها در خسارت، سرنگون هستند قسم به زمان، قطعاً و مسلماً همه انسان

  »خسران«و » ضرر«تفاوت 

  

   نيز در قرآن استعمال» ضرر«نفرموده است؟ كلمه » لفى ضرر«چرا پروردگار 

______________________________  
  ».كارى بزرگى است ترديد انسان در زيان بى]  كه[« ؛ 2): 103(عصر  -)1(

هيچ شكى نيست؛ سراسرش براى پرهيزكارانْ ]  با عظمت[اين كتابِ ]  وحى بودن و حقّانيّت[در «؛ 2): 2(بقره  -)2(
  ».هدايت است

  »...ها و زمين آسمانيقيناً در آفرينش «؛ 190): 3(آل عمران  -)3(

  ».كارى بزرگى است ترديد انسان در زيان بى]  كه[« ؛ 2): 103(عصر  -)4(

  181: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

را » خسر«را نياورده و » ضرر«است كه پروردگار عالم در اينجا كلمه » خسارت«و » ضرر«چه فرقى بين . شده است
  آورده است؟

  :بگذاريد با مثال اين تفاوت را توضيح دهم. كلمات، عالمانه و حكيمانه كار كرده استخداوند متعال در استخدام  
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ها را  يعنى من اول سال پنجاه ميليون تومان سرمايه داشتم، كاسبى كردم، زحمت كشيدم، سال بعد، همه حساب» ضرر«
  .گويد مى» ضرر«اين را عرب . است ام كم شده بينم، سود كه نكردم هيچ، يك ميليون تومان نيز از سرمايه رسم، مى مى

يعنى همه . گويد مى» خسارت«ام، اين را عرب  ام از دست رفته، يك ميليون نيز بدهكار شده اما اگر ديدم تمام سرمايه
ها در چاه تباه شدن تمام سرمايه وجود و عمر  قسم به عصر، يقيناً و قطعاً تمام انسان. ها تباه، خاكستر و دود شد سرمايه
  .سرنگون هستندخود 

  .اى از سوره مباركه حج كه خيلى عجيب است ذكر كنم آيه

نْيا وَ الآْخِرَةَ   حَرْفٍ فَإِنْ أَصابهَُ خَيـْرٌ اطْمَأَنَّ بهِِ وَ إِنْ أَصابَـتْهُ فِتـْنَةٌ انْـقَلَبَ عَلى  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَـعْبُدُ اللَّهَ عَلى« وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ
  »1« »سْرانُ الْمُبِينُ ذلِكَ هُوَ الخُْ 

هاى وجود خود را به باد دادند و هم  يعنى با اين هزينه كردن غلط عمر، هم در دنيا تمام مايه. باز اينجا كلمه خسارت دارد
  .نه دنيا دارند و نه آخرت. در آخرت

   زندگى در خسارت، بدتر از حيوانيت

  

سنگين و پول، ثروت، مال، مقام و مكنت حسابى دارند، پس چرا خدا در هاى  ها در دنيا، خانه بينيم اتفاقاً خيلى ما مى
  هاى وجود خود را در دنيا از دست داده و تباه كردند؟ اين آدمى كه اين زندگى را دارد، مگر تمام سرمايه: فرمايد قرآن مى

______________________________  
پرستند، پس  مى]  يابى به امور مادى و بر پايه دست[ك سويه اند كه خدا را ي و برخى از مردم«؛ 11): 22(حج  -)1(

چون بيمارى، ēيدستى و محروميت [به آنان برسد به آن آرامش يابند، و اگر بلايى ] چون ثروت، مقام و اولاد[اگر خيرى 
، دنيا و آخرت ]رايندگ دينى و ارتداد مى و به بى[كنند  عقب گرد مى] از پرستش خدا[به آنان برسد ]  از عناوين اجتماعى

  ».اند، و اين است همان زيان آشكار را از دست داده

  182: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :فرمايد كيست كه اين زندگى را دارد؟ خدا در قرآن مجيد مى
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  »1« »أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ «

و شهوتران هستند و اين زندگى در اين فضا، بازدهى ندارد و انسانى كه اين زندگى را ندارد، مانند حيوانات، شكم چران 
  .دهد هاى خود را دارد از دست مى همه سرمايه

وقتى ثروت، خانه، ملك و زمين، سودى مثبت براى من نداشته باشد و فقط در . براى اين گونه موجودى، سود ندارد
اين چه زندگى است كه هيچ . يم سودى داردمسير شكم و شهوت باشد، اين زندگى، زندگى انسانى نيست كه بگوي

معده : گويند خواهم، مى خيلى زحمت كشيدم و عرق ريختم، من نيز پاداش مى: خواهد بگويد سودى ندارد؟ در Ĕايت مى
و شهوت تو همراه توست، عمر خود را براى اين دو تا هزينه كردى، دست خود را دراز كن و پاداش خود را از اين دو تا 

  .بگير

  كمى كه در قيامت گرسنه ابدى است و شهوتى كه ديگر در آنجا اثرى ندارد؛ش

ليَْسَ لهَمُْ طَعامٌ إِلاَّ * مِنْ عَينٍْ آنيَِةٍ   تُسْقى* ناراً حامِيَةً   تَصْلى* عامِلَةٌ ناصِبَةٌ * وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ * هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ «
  »2« »مِنْ ضَريِعٍ 

  .شود ها در قيامت، گياه خشكى است كه در زمين جهنم روييده مى غذاى اين

  .گياه نسوزى است. سوزاند اين گياه به قدرى سفت است كه آتش جهنم آن را نمى

  .خورانند اين قابل خوردن است؟ نه، ولى به او مى

  :فرمايد خدا در قرآن مى

  »3« »لا يُسْمِنُ وَ لا يُـغْنيِ مِنْ جُوعٍ «

  .شود شود و نه گرسنگى از آĔا برطرف مى كنند كه نه به وزن آنان اضافه مى از اين گياه پر مىها را  شكم اين

______________________________  
  ».ترند آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه«؛ 179): 7(اعراف  -)1(
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* گيرد، به تو رسيده است؟ فرا مى] ها را از هر سو همه انسان[آيا خبر حادثه هولناكى كه «؛ 6 -1): 88(غاشيه  -)2(
و سرانجام سودى [اند  اند و خسته شده كوشيده] آنان كه همواره در دنيا* [هايى زبون و شرمسارند؛ در آن روز چهره

براى آنان طعامى جز خار خشك و * نوشانند؛ اى بسيار داغ مى آنان را از چشمه.* در آتشى سوزان درآيند]* اند نيافته
  ».د نداردزهرآگين وجو 

  ».نمايد نياز مى كند و نه از گرسنگى بى كه نه فربه مى«؛ 7): 88(غاشيه  -)3(

  183: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  دنيا و آخرت آباد

  

ببينيد . دنياى آباد براى آن افرادى بود كه سه روز، روزى چند نان خشك را به يتيم و اسير و مسكين در خانه دادند
  :ها در قرآن چه عظمتى قائل شده است براى زندگى اينخداوند متعال 

يوُفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يخَافوُنَ يَـوْماً  * عَيْناً يَشْرَبُ đِا عِبادُ اللَّهِ يُـفَجِّرُوĔَا تَـفْجِيراً * إِنَّ الأَْبْرارَ يَشْربَوُنَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً «
ا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نرُيِدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا * حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يتَِيماً وَ أَسِيراً   عِمُونَ الطَّعامَ عَلىوَ يطُْ * كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً  إِنمَّ

  »1« »اهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً فَـوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَـوْمِ وَ لَقَّ * إِنَّا نخَافُ مِنْ رَبِّنا يَـوْماً عَبُوساً قَمْطَريِراً * شُكُوراً 

اين تعريف خدا از سه روز . ما نيز هم به يتيم و اسير و مسكين خدمت كرديم، هم عبادت. دنياى درست اين است
  .دنيايى اين خانواده است

عليها السلام  ها از درآمد اميرالمؤمنين عليه السلام نبوده است، بلكه از درآمد فروش پشمى بود كه حضرت زهرا تازه اين نان
اين مال يك نفر يعنى خانم خانه . مزد آن را داد و نان خريد و سه شبانه روز به مسكين و يتيم و اسير دادند. ريسيده بود
  .بوده است

ها را توليد  شكم اين. اى دارد كه هميشه هزينه شكم كنيم و بعد، مگر سود شكم چيست؟ چند خروار كود دنيا چه فايده
مگر با شهوت . كه محتويات شكم را دور ريختند و از آن فرارى بودند، محتويات شهوت نيز همين طور  خودشان. كند مى

اگر گرگ و مار و عقرب : فرمايد خود چه كار كردند؟ چند فرزند درست كردند كه پيغمبر صلى االله عليه و آله مى
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عرق خور، زناكار، بوش و صدام سازى چه  عمر سعد و شمر سازى كار شد؟. ها đتر بود از اين بچه »2« ساختند، مى
  .عملى است

   كه به! شما مبادا حرف مردم زمان حضرت موسى عليه السلام نسبت به قارون را بزنيد

______________________________  
رد، آن ماده س[اش آميخته به كافور  نوشند كه نوشيدنى همانا نيكان همواره از جامى مى«؛ 11 -5): 76(انسان  -)1(

نوشند و آن را به دلخواهشان هرگونه   اى است كه همواره بندگان خدا از آن مى آن جام از چشمه.* است] سپيد و معطر
كنند، و از روزى كه آسيب و گزندش گسترده است،  همواره نذرشان را وفا مى]  همانان كه.* [نمايند كه بخواهند جارى مى

ما شما را فقط :] گويند و مى.* [كنند ، به مسكين و يتيم و اسير انفاق مىو غذا را در عين دوست داشتنش* ترسند، مى
ما از پروردگارمان در روزى كه روز .* كنيم و انتظار هيچ پاداش و سپاسى را از شما نداريم براى خشنودى خدا اطعام مى

است و شادابى و شادمانى به دار آنان از آسيب و گزند آن روز  پس خدا نگه.* ترسيم عبوس و بسيار هولناكى است مى
  ».كند آنان عطا مى

وَلَدُ السَّوْءِ يَـهْدِمُ الشَّرَفَ وَ يَشِينُ السَّلَفَ؛ فرزند بد شرف را خراب ميكند، «؛ 9356، حديث 407: غرر الحكم -)2(
  ».گرداند و پيشينيان خود را عيب ناك مى

السَّلَفَ وَ يُـفْسِدُ الخْلََف؛ فرزند بد پدران و پيشينيان خود را ] عزي[وَلَدُ السَّوْءِ يَـعَرُّ «؛ 9357، حديث 407: غرر الحكم
  ».گرداند آلوده مى كند، و بازماندگان فاسد مى

  :سعدى شيرازى دراين زمينه سروده است

 زنان باردار اى مرد هوشيار
 

 اگر وقت ولادت مار زايند

 از آن đتر بنزديك خردمند
 

 كه فرزندان ناهموار زايند

  

  184: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص
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ها را به قارون  كنيم، اما همه پول گيريم، مجالس مذهبى را شركت مى خوانيم، روزه را ما مى اين نماز را ما مى: پروردگار گفتند
اين آيات در سوره مباركه . رود دادى، اين چه وضعى است؟ چند وقت بعد را ببينيد كه قارون با ثروتش دارد فرو مى

  »1« .آمده است 79تا  76قصص آيات 

  تاجران پرسود

  

  :فرمايد اما در ادامه سوره عصر مى

  »2« »الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ «

  :آن افرادى كه عمر خود را در به دست آوردن ايمان و انجام كار مثبت هزينه كردند

  »3« »وَ تَواصَوْا باِلحَْقِّ وَ تَواصَوْا باِلصَّبرِْ «

ها برندگان و متّصلين به تجارت پر سود هستند و غير از آĔا، به  صدا و گلوى خود را در كار مثبت هزينه كردند، اين
  .خسارت ابدى وصل شدند

اما دو روايت از وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله همراه با يك سؤال و جواب است كه راه عالى هزينه كردن 
  .كه بايد گفته شود، تا به حقيقت آن دو روايت برسيممثبت عمر چيست؟  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
هاى مال و  همانا قارون از قوم موسى بود كه بر آنان تعدى و تجاوز كرد، و از گنجينه«؛ 79 -76): 28(قصص  -)1(

هنگامى كه قومش به او  ]  ياد كن. [آمد دهايش بر گروهى نيرومند گران و دشوار مىثروت آن اندازه به او داديم كه حمل كلي
در آنچه خدا به تو .* را دوست ندارد] متكبر و مغرور[شادى مكن، قطعاً خدا شادمانان ]  متكبرانه و مغرورانه: [گفتند

كن همان گونه كه خدا به تو نيكى  عطا كرده است سراى آخرت را بجوى، و سهم خود را از دنيا فراموش مكن، و نيكى  
جز اين نيست كه اين : گفت.* ترديد خدا مفسدان را دوست ندارد كرده است، و در زمين خواهان فساد مباش، بى

دانست كه خدا پيش از او اقوامى را هلاك   آيا نمى. اند را بر پايه دانشى كه نزد من است به من داده]  ثروت و مال انبوه[
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از گناهانشان ]  كه جرمشان معلوم و مشهود است[اندوزتر بودند؟ و مجرمان  او نيرومندتر و ثروت كرده است كه از
اى  : در ميان آرايش و زينت خود بر قومش درآمد؛ آنانكه خواهان زندگى دنيا بودند، گفتند]  قارون.* [شود بازپرسى نمى

  ».داراى đره بزرگى است اند براى ما هم بود، واقعاً او كاش مانند آنچه به قارون داده

انجام ]  چون عبادت حق و خدمت به خلق[اند و كارهاى شايسته  كسانى را كه ايمان آورده«؛ 25): 2(بقره  -)2(
  ».اند داده

  ».اند و يكديگر را به حق توصيه نموده و به شكيبايى سفارش كرده«؛ 3): 103(عصر  -)3(

  185: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها نوشتپى 

  

   توشه معرفت

  

   پيمودن راه عمر همراه با معرفت

  

12  

   قزوين، مسجد النبى

  

  1384دهه اول صفر 
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله در رابطه با عمر و مسئوليت انسان نسبت به آن وعده داديم كه دو روايت از وجود 
رسد كه سه آيه از سوره مباركه يونس،  و دادگاه قيامت در رابطه با عمر، ذكر شود، اما قبل از اين دو روايت، به نظر مى

كه حاوى نكات، اشارات و . رجمه كنيماز آيه بيست و شش به بعد را قبل از اين دو روايت بررسى و در حد لازم ت
در راه حق و . هر سه آيه در رابطه با هزينه كردن عمر در راه مثبت و منفى است »1« .مسائل فوق العاده مهمى است

اى كه از زمان شروع زندگى انسان در كره زمين تا كنون جريان پيدا كرده و از حال  دو شكل هزينه. باطل، نور و ظلمت
  .رسد كه آگاهى از اين بحث بر همه ما واجب دينى باشد به نظر مى. ز به اين دو شكل جريان خواهد داشتتا آينده ني

انسان . اميرالمؤمنين عليه السلام روايتى در زمينه اهميت معرفت و آگاهى دارند كه خطاب به كميل بن زياد نخعى است
از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت كرده است و سكّه نام دعا والايى كه دعاى كميل اين دعاى عرشى، ملكوتى و پرمحتوا را 

  .نيز به نام كميل زده شده و همين باعث حركت، جارى كردن و ابدى شدن كميل گرديد

  :فرمايند حضرت على عليه السلام به كميل مى

______________________________  
است؛ و چهره آنان را ]  بر آن[پاداش و افزون ]  đترين[براى كسانى كه نيكى كردند، «؛ 28 -26): 10(يونس  -)1(

ها شدند، كيفر هر  و كسانى كه مرتكب بدى.* اند در آن جاودانه] و[اند  پوشاند؛ آنان اهل đشت سياهى و خوارى نمى
اى  دارندهخدا هيچ حافظ و نگه ]  خشم و عذاب[گيرد، براى آنان از  بدى مانند همان بدى است و خوارى آنان را فرامى

ياد  [و .* اند اند و در آن جاودانه هايى از شب تاريك پوشيده شده؛ آنان اهل آتش هايشان با پاره نخواهد بود؛ گويى چهره
شما و معبودانتان در جايگاه خود : گوييم كنيم، آن گاه به مشركان مى جمع مى]  در قيامت[روزى را كه همه آنان را ]  كن

شما در دنيا ما را : كنند اندازيم، و معبودانشان به آنان خطاب مى معبودشان جدايى مى بايستيد؛ پس ميان آنان و
  ».]پرستيديد بلكه شيطان و هواى نفس خود را مى[پرستيديد  نمى
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  »1« »ما مِن حَركةٍ الاّ وَ انتَ محُتاجٌ فِيها الى مَعرفَِةٍ «

. هاى علمى، نمونه اين جمله را داشته باشند هاى ديگر، حتى فرهنگ كنم فرهنگ و فكر نمى اين جمله خيلى پرقيمت است
  :فرمايد به كميل مى

باشى تا براساس  پيوندد، مگر اين كه در آن حركت، نيازمند به معرفت مى هيچ حركتى در زندگى براى تو به وقوع نمى
  .معرفت حركت و زحمت تو هدر نرود

چه آĔايى كه در . بانوان نيز بايد به اين معنا توجه داشته باشند. كند فرقى نمى. مردان و زنان استاين درس براى همه 
بايد اين نكته را توجه داشته . كنند كنند و چه آĔايى كه بيرون كار مى دار هستند و شوهردارى و بچه دارى مى خانه، خانه

داى نكرده فرداى قيامت در جهنم با زن حضرت نوح و زن باشند كه قدم و حركتى را منهاى معرفت برندارند كه خ
  .شود ها تعطيل مى ها براساس معرفت قدم بردارند، مغازه فساد در همه زمينه اگر همه انسان. حضرت لوط همنشين نشوند

   عصر ظهور، عصر معرفت

  

  :فرمايند ائمه اطهار عليهم السلام مى

آيد، يعنى قدرتش همه دنيا را پر  بابركت ايشان روى سر مردم دنيا مىروز ظهور امام دوازدهم عليه السلام كه دست 
شوند و اهل معرفت براساس آن علم و پختگى زندگى  شود، همه عالمِ، با معرفت و آگاه مى ها همه پخته مى كند، عقل مى
  .كنند مى

  .كنند رسند كه براى زندگى كردن، كمترين نيازى به هيچ گناهى احساس نمى يعنى به حالى مى

  برند، چرا ما نبريم؟ همه دارند مى: اى وجود ندارد كه بگويد ديگر چنين زمينه

  خورند، چرا ما نخوريم؟ همه ماهواره دارند، چرا ما نداشته باشيم؟ همه دارند مى
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ون چ. شود همه بدحجاب شدند، چرا ما باحجاب بيرون برويم و خجالت بكشيم؟ اصلاً زمينه اين مسايل كور و نابود مى
  آدم با معرفت، وزين، با ادب، سالم و با

______________________________  
؛ در 15، باب 414/ 74: ؛ بحار الأنوار21302، در ضمن حديث 7، باب 267/ 17: مستدرك الوسائل -)1(

  .171: ؛ تحف العقول38ضمن حديث 
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  .كند منفعت زندگى مى

آگاهى از بحث عمر و چگونگى هزينه  : كنم گونه كلمات حكيمانه و جملات ملكوتى است كه من عرض مىبراساس اين  
كل آĔا اشتباه، : كردن عمر بر ما واجب است، كه مبادا هفتاد سال با عبادت زندگى كنيم، اما در قيامت به ما بگويند

  .خلاف و نادرست بوده است

   هزينه عمر در باطل

  

ليل و تجزيه پروردگار مربوط به مردان و زنانى است كه عمر خود را در باطل، منفى، شيطان، هواى نفس، اما آيه شريفه، تح
در رابطه با گروه خاصى است كه با نگاه به . مانند اين آيه شريفه در قرآن كريم كم داريم. كنند شكم و شهوت هزينه مى

  .كلى و مطلق نيست. زندگى آĔا اين آيه نازل شده است

كنم،  شود، يعنى اين گروه بدانند كه غير از اين چيزى كه نسبت به زندگى آنان تحليل مى شروع مى» إنمّا«ه شريفه كه با آي
  .چيز ديگرى نيست، سراغ هيچ تحليل ديگرى نروند، چون براى هزينه كردن عمر آĔا يك تحليل بيشتر نيست

خدا با ديدن زندگى شما، پرونده زندگى شما را بيان و روشن  يعنى ديگر گوش به تحليل و تعريف ديگر نده، منِ » إنمّا«
  است؛» إنمّا«اين معنى . بريد كنم كه شما در چه جايگاهى به سر مى مى

ا مَثَلُ الحَْياةِ الدُّنْيا كَماءٍ «   »1« »إِنمَّ

   تشبيه زندگى دنيايى به آب



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  

زندگى دنيا، يعنى زندگى مردم دنيا، مانند آب . قيمتى استها  ذره ذره اين. ها و معادن ها، زمين، كوه دنيا يعنى آسمان
   آب زيربناى. سازند سازند، دارند روى آب مى كشند و مى ها زحمت مى تشبيه خيلى عجيبى است؛ يعنى هر چه اين. است

______________________________  
  ».مانند آبى است]  در زود گذر بودن[در حقيقت، داستان زندگى دنيا «؛ 24): 10(يونس  -)1(

  194: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  آيا آب جايگاه محكمى است؟. زندگى آĔا است

هزار حرف ديگر . ماند رود، چيزى نمى شود، از بين مى كند، بخار مى شود، رنگ عوض مى گذارد، بدبو مى آب كرم مى
  .شود است كه از قرآن استفاده مىها مطالبى  اين. كند غرق، خفه و نابود مى: شود درباره آب مطرح مى

آب با قوم حضرت نوح عليه السلام و فرعونيان چه كار كرد؟ آب با گذشتگان شما چه كار كرد؟ آب وقتى كه سيل شود، 
  .ها را برد و همه چيز آنان را نابود كرد هاى زراعتى را نابود كرد و خانه چه كار كرد؟ جز اين كه زمين

هايى كه  ها، منابع درآمد و اين ها، كارخانه ها، ملك ها، ساختمان ها را بگويد؛ كاخ اين خواهد شكل ظاهرى زندگى مى
نيازى  رساند كه نسبت به پروردگار، احساس خطرناك بى كند و به جايى مى انسان را به خودش مشغول و مغرور مى

ام دردم دوا شود؟ من روزه بگيرم كه چه من كه همه چيز دارم، چه احتياجى به خدا دارم؟ من نماز بخوانم كه كد: كند مى
  ها بنشينم، براى چه؟ چيز بدنم سالم باشد؟ من چرا به مكه بروم؟ لباس هايم را دربياورم و در اين خاك

  ترسيم شكل ظاهرى دنيا

  

  :ها فريب چه چيزى را خوردند خواهد شكل ظاهرى زندگى آĔا را بگويد كه اين در دنباله آيه مى

  »1« »ناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتـَلَطَ بِهِ نبَاتُ الأَْرْضِ ممَِّا يأَْكُلُ النَّاسُ وَ الأَْنْعامُ كَماءٍ أنَْـزَلْ «

گياهان را از زمين روياند و از حالت آب، خود را به : مانند آبى كه از آسمان فرستادم، كه اين آب كارش اين است كه
  .اين آب، گياهانى خوراكى درآمدندبه وسيله . ها نشان داد ها، درختان و ميوه شكل سبزى
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______________________________  
هاى زمين از آنچه مردم و  مانند آبى است كه از آسمان نازل كرديم، پس گياهان و روييدنى«؛ 24): 10(يونس  -)1(

  »]. و رشد و نمو يافت[خورند، با آن آب در آميخت  چهارپايان از آن مى

  195: ص ارزش عمر و راه هزينه آن،

ها، همه  ها، جهنده ها، حيوانات، حشرات، خزنده سر اين سفره، انسان: فرمايد خدا مى. ها چقدر قيمت دارد اين خوراكى
  .نشاندم ها خيال كردند كه اين زندگى امتياز است؟ اگر امتياز بود كه سر اين سفره، حيوانات را نمى اين. اند نشسته

  است، پس چه امتيازى دارد؟ يعنى اين مجموعه، اداره كننده شكم

   حكايت گرگان و كرمان

  

حالا من از تو پرسيدم، تو : گفت. يك متر: آقا از گرگان تا كرمان چقدر فاصله است؟ گفت: شخصى از ديگرى پرسيد
  :گفت. نه من عاقلم: گفت. اى عاقلى يا ديوانه

بله، تمام كرمان را هم : دانى كجاست؟ گفت مىكرمان را : گفت. شناسم بله گرگان را مى: دانى كجاست؟ گفت گرگان مى
اكثر مردم : گفت. چطور يك متر است. گويى يك متر، بيش از هزار كيلومتر فاصله است پس چرا مى: شناسم، گفت مى

گويند گرگان، كرمان هم يك مترى زمين است كه اين مردم  پايبند به دين نيستند، پايبند به پول و شكم هستند، اينها را مى
  .افتد، از گرگان تا كرمان يك متر است كنند، تما اين ميت كرم مى ا چال مىر 

  حكايت ابوسعيد ابوالخير

  

هر چند نفر كه : گفتند. روزى در روستايى دعوتش كردند. ها در شهر نيشابور درس داشت سال »1« ابوسعيد ابوالخير
  .ده نفر از شاگردهايش را با خود برد. خواهى، با خودت بياور مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

چاله . پشت بيشتر حياطها نيز كوچه بود. بعضى از شهرهاى ايران قديم را كه من ديده بودم، دستشويى آن آخر حياط بود
آمدند، روى نجاسات خاك  شد، مى بعد از دو سه ماه كه پر مى. زدند كندند و روى آن طاق مى مستراح را بيرون كوچه مى

  .ردندب كردند و با گاله مى ريختند و مخلوط مى مى

______________________________  
  .ابوسعيد ابوالخير؛ فضل االله بن ابى الخير ميهنى وى صوفى و شاعر بزرگ مشهور قرن چهارم و پنجم است -)1(

وى پس از آن كه از تحصيلات ادبى و دينى در ميهنه و مرو و سرخس فراغت يافت؛ چندى در سرخس و نيشابور و آمل 
رم بود تا عارفى كامل شد و در خانقاه خود در ميهنه و چندى در نيشابور به ارشاد سالكان و به رياضت و سلوك سرگ

ترين كسانى است كه اصول تصوف را  وى از قديمى. سالگى در ميهنه درگذشت 83وعظ و هدايت پرداخت و در سن 
ار التوحيد فى مقامات شيخ كتاب اسر . در خراسان اشاعه داد و قول و سماع را در ميان خانقاهيان متداول ساخت

  .سعيد؛ تاليف محمد بن منورابن ابوسعيد نواده شيخ ابوسعيد در حالات و مقامات شيخ به طبع رسيده است ابى

  196: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

ه حمل  در جايى، طاق چاه مستراح را برداشته بودند و هنوز خاك نريخته بودند ك. شد ابوسعيد با شاگردانش داشت رد مى
شاگردان بينى را گرفته بودند و دوان دوان رد شدند، اما ديدند ابوسعيد نيست، نگاه كردند، ديدند كنار چاله . كنند

اى گذشت و بعد همگى راه  چند دقيقه. جلوى بينى خود را نيز نگرفته است. دهد مستراح ايستاده و دارد سر تكان مى
  .افتادند

  :گفتند. چرا: ها به شما نخورد؟ گفت كثافتبوى اين  ! استاد: شاگردان گفتند

به اين ! ابوسعيد: زاد به من گفتند چون كه اين فضولات شكم آدمى: پس چرا جلوى بينى خود را نگرفتيد؟ گفت
چرا فرار كرديد، كجا رفتيد؟ ما چند ساعت قبل، عناصر خيلى با ارزشى بوديم كه ما را در : معرفت بگو شاگردهاى بى

شماها ما را خريديد و خورديد و چند . چيدند، خيلى تميز، خوش رنگ و عالى بوديم ها مى ها، در ويترين đترين مغازه
  كنيد؟ اكنون از ما فرار مى. ساعت ميهمان شما بوديم، شما ما را به اين روز در آورديد

كرد و انسانى را   اگر حيات و زندگى فقط شكم باشد، آخرش چيست؟ يعنى خداوند متعال ميلياردها چرخ را معطل
  .اى همين گونه هستند ساخت، تا اين كه كارخانه كودسازى شود؟ بله، متأسفانه عده
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   ادامه توضيح آيات شريفه

  

  »1« »ممَِّا يأَْكُلُ النَّاسُ وَ الأَْنْعامُ حَتىَّ إِذا أَخَذَتِ الأَْرْضُ زُخْرفَُها وَ ازَّيَّـنَتْ 

ها، تا  ها، رنگها، زيبايى را به شكل عروس، آرايش كرده است، گلها، شكوفه گذرد، زمين در đار، خودش مقدارى كه مى
  .چه وقت؟ زمانى كه اين شكل، زينت، سبزى و گلهاى رنگارنگ پا بر جاست

  »2« »أتَاها أمَْرنُا ليَْلاً أَوْ Ĕَاراً «

______________________________  
خورند، با آن آب در  ين از آنچه مردم و چهارپايان از آن مىهاى زم پس گياهان و روييدنى«؛ 24): 10(يونس  -)1(

هاى رنگارنگ  از آن همه روييدنى[زينتش را ] سرسبزى و Ĕايت زيبايى و[تا آن گاه كه زمين ]  و رشد و نمو يافت[آميخت 
  .بر خود گرفت]  هم چون عروس

زا يا  اى آتش صورت سرمايى سخت يا صاعقهبه [فرمان ما در شبى يا روزى ]  كه ناگهان[« ؛ 24): 10(يونس  -)2(
  ».به زمين رسيد، پس همه گياهان را به صورت گياهان خشك درو شده درآورديم]  توفانى بنيان كن

  197: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

بادهاى  طوفان خزان يا زمستانى، سيل و. ها و گلها بزند كنم تا به اين مزارع، سبزى روز يا شب طوفانى را مأمور مى
  :وزد سنگين مى

  »فَجَعَلْناها حَصِيداً «

  .برد همه را زرد، خشك و درو كرده از بين مى

آبى كه توليدات زيبايى دارد، اين توليدات براى آĔا ماندنى نيست؛ جوانى . زندگى اين گروه از مردم، بر آب يا بر باد است
گيرد و  ك شدن به مرگشان، در سرازيرى از دست رفتن قرار مىاملاك آĔا به تدريج با نزدي. شود آĔا به پيرى تبديل مى

  :شود باعث جدايى از خانواده مى
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  »كَذلِكَ نُـفَصِّلُ الآْياتِ «

  كنم، اما چه مردمى؟ من مطالب و حقايق را براى مردم روشن مى

  »1« »لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ «

  .خورند نمىفهمند و فريب  براى مردم عاقل و خردمند، براى مردمى كه مى

  .كنند مردمى كه انديشه مى

  :كنند اما كسانى كه عمر خود را به شكل مثبت هزينه مى

  »دارِ السَّلامِ   وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلى«

  :كند كه اين خانه در دنيا، دين شما است خدا شما را به خانه امنيت و سلامت دعوت مى

  »2« »صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ   وَ يَـهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى«

كند كه در صراط مستقيم قرار بگيريد و در آن جاده، عمر خود را تا وقتى كه زنده  شما را دستگيرى، كمك و راهنمايى مى
  .هستيد، در عبادت و خدمت هزينه كنيد

______________________________  
  ».كنيم انديشند، بيان مى مىرا براى گروهى كه ] ى قدرت خود[ها  گونه نشانه اين«؛ 24): 10(يونس  -)1(

  ».نمايد و هر كه را بخواهد به راهى راست هدايت مى«؛ 25): 10(يونس  -)2(

  198: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

   đشتيان و دوزخيان
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  » لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُْسْنى

براى آĔا چه چيزى در آخر . ماضى است »اأَحْسَنُو « آنان كه عمر خود را تا حال به نيكى، زيبايى و درستى هزينه كردند،
  .đتر از عمرى كه هزينه كردند، براى آĔا قرار دادم » الحُْسْنى«ماند؟  زندگى مى

نماز خواندند، روزه گرفتند، كمك  . يعنى چه؟ يعنى اينها خدمت كردند و من پاداش đتر از خدمت را براى آنان قرار دادم
  :، حساب كنيدخواهيد هر چيزى را كه مى. كردند

  » لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُْسْنى«

  .دهم هاى آنان، پاداش đتر مى به تمام عبادات و خدمت

 »زيِادَةٌ «دهم، اما از نظر منِ خدا تمام نيست؛  هاى آنان پاداش đتر مى به همه عبادات و خدمت. نه: فرمايد تمام است؟ مى
  .اند، اما قانع كننده نيست نوشته »زيِادَةٌ «چيزهايى درباره اين . دانيم چيست كه براى شما بگوييم ما اين اضافه را نمى

  »وَ لا يَـرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَـتـَرٌ وَ لا ذِلَّةٌ «

ت زده باشند، كه در قيامت سر خود را پايين بيندازند و شرمسار و خجال. ها نزد من خجالت زده باشند محال است اين
  .ها خيلى عزيز، با م نزلت، با رتبه و جايگاه بلند هستند اين. نه

  :فرمايد آخر آيه مى

  »1« »أوُلئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ «

______________________________  
است، چهره آنان را سياهى و ]  بر آن[پاداش و افزون ]  đترين[براى كسانى كه نيكى كردند «؛ 26): 10(يونس  -)1(

  ».اند در آن جاودانه] و[اند  پوشاند؛ آنان اهل đشت خوارى نمى

  199: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .اين هزينه كردن عمر در صراط مستقيم است

  :فرمايد گردد و آن كسانى كه در آيه اول، زندگى آنان را به آب مثال زده است، مى دوباره برمى
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  »1« »ينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ وَ الَّذِ «

  كند؟ ها چه مى آن افرادى كه همه عمر، فقط براى شكم، گناه، معصيت، فريب، مكر، حيله، زندگى كردند، با اين

هايى كه با  اما اين. دهم آن كسانى كه عبادت و خدمت كردند، پاداش đتر از آĔا و زيادتر نيز مى: فرمايد در آيه قبل مى
قرآن و ائمه عليهم السلام جنگيدند، همه چيز را زير پا گذاشتند، شانه بالا انداختند، سينه سپر كردند، هر من، انبيا، 

چيزى خواستند گفتند، خوردند و بردند، زنا كردند، عرق خوردند، مال مردم را خوردند، جنايت كردند، فقط به اندازه  
  .كنم تر جريمه نمى اى اضافه آĔا را ذرهّ. دهم گناهشان آĔا را كيفر مى

كشيديم، اما خدا تمام بدكاران عالم را به اندازه بدى آنان كيفر  اگر ما باشيم، گنهكار را به صد برابر جرمش به مجازات مى
  اما. دهد مى

  »وَ تَـرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ «

  گيرد، تمام وجودشان را خوارى فرا مى

  »ما لهَمُْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ «

  .ها را يارى نخواهد كرد خدا در قيامت اينكسى از جانب 

ا أغُْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً «   »كَأَنمَّ

. اى از شب بسيار تاريك، تمام صورت آنان را سياهى پوشانده است ها در قيامت مانند اين است كه قطعه صورت اين
  كنند و آبروى آنان را ها را انگشت نما مى اين

______________________________  
  ».ها شدند و كسانى كه مرتكب بدى«؛ 27): 10(يونس  -)1(

  200: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .ريزند مى

  »1« »أوُلئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ «



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  .نكنيد به اين ظاهر زيباى زندگى دنياى آĔا نگاه. ها كل زندگى خود را به آتش كشيدند اين

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
ها شدند، كيفر هر بدى مانند همان بدى است و خوارى آنان را  و كسانى كه مرتكب بدى«؛ 27): 10(يونس  -)1(

هايى از  هايشان با پاره  چهرهاى نخواهد بود؛ گويى خدا هيچ حافظ و نگه دارنده]  خشم و عذاب[گيرد، براى آنان از  فرامى
  ».اند اند و در آن جاودانه شب تاريك پوشيده شده؛ آنان اهل آتش

  201: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها پى نوشت

  

   معرفت براى تجارت

  

   هزينه عمر با آگاهى و معرفت

  

13  

  1384قزوين، مسجد النبى دهه اول صفر 

  

   على جميع الانبياء والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله 
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  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

بايد . انسان براى اين كه سرمايه عظيم عمر خود را درست هزينه كند، به آگاهى، علم، معرفت و بصيرت نيازمند است
  .بداند و آگاه باشد كه سرمايه عمر در كجا، براى چه و در چه مسيرى هزينه شود

همين طور رواياتى كه از رسول خدا صلى االله عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السلام رسيده است، خدا در قرآن مجيد و 
حتى درك شدن و فهميدن قرآن را در رابطه با اهل آگاهى و دانايى . بر مسأله آگاهى، دانايى و بصيرت اصرار دارند

  :فهمند دانايان، عالمان، آگاهان، عمق اين كتاب را مى. دانند مى

  »1« »وَ ما يَـعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ «

  .داند هايى با بصيرت، دانا و آگاه مى خدا در قرآن مجيد همه انبيا را، انسان

  :اميرالمؤمنين عليه السلام جامعه بشرى را به سه گروه تقسيم كرده است

ها  تند تا چگونه زندگى كردن را از آنكسانى كه دانايان و آگاهان با آĔا در ارتباط هس: دانايان، آگاهان و دوم: نخست
  .بياموزند و اين دو طايفه اهل نجات هستند

كسانى هستند كه علم و معرفت، آگاهى، دانايى ندارند و با دانايان و عالمان هم ارتباطى ندارند و در : اما گروه سوم
   كنند كه درب نجات به روى جهالت زندگى مى

______________________________  
  ».كنند ولى جز اهل معرفت و دانش در آĔا تعقّل نمى«؛ 43): 29(عنكبوت  -)1(

  206: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .ها بسته است آن

   عبادت با نگاه كردن به عالم
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  .اند روايتى را از وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله شيعه و سنى نقل كرده

آن . دهند الشأن صلى االله عليه و آله مردم را به ارزش دانايان، آگاهان و اهل بصيرت توجه مىدر اين روايت، پيامبر عظيم 
  .آگاهان و دانايانى كه فهميدند چگونه زندگى كنند و در مقام فهماندن به ديگران هستند كه آĔا نيز چگونه زندگى كنند

  :فرمايد حضرت مى

  »1« »النَظَرُ الى وجه الوَالِدين عِبادَةٌ «

دار  البته منظور از اين نگاه، نگاه با مهر و محبت و با لطف و جاذبه. نگاه كردن فرزندان به چهره پدران، عبادت است
ام و علاقه دارم   من از دست شما خسته نشده: گويد نگاهى كه در آن، پدر بتواند راحت بخواند كه فرزندش دارد مى. است

  .كه سايه شما بر سر من باشد

مؤمن، متدين و خوب باشند؟ به : كنند كه پدر و مادر، چه پدر و مادرى باشند صلى االله عليه و آله بيان نمىپيامبر اكرم 
  .آميز فرزندان نيازمند هستند شود كه پدران و مادران، به نگاه محبت در ضمن معلوم مى. فرمايد صورت مطلق مى

  .اين يك نوع نگاه است. باشد راى پاداش و اجر مىنگاه به چهره پدر و مادر عبادت است؛ يعنى بندگى خداست و دا

  :نگاه دوم

  »2« »النَّظَرُ الىَ الكَعبَة عِبادَةٌ «

  »3« .اى كه خداوند متعال آن را گرامى داشته و براى آن ارزش قايل شده، عبادت است نگاه كردن به كعبه

______________________________  
  .18020، حديث 77، باب 204/ 15: مستدرك الوسائل -)1(

؛ 2144، باب فضائل الحج، حديث 205/ 2: ؛ الفقيه5، باب فضل النظر الى الكعبة، حديث 240/ 4: الكافى -)2(
  .1016، در ذيل حديث 454: ؛ الامالى شيخ طوسى18، ذيل حديث 62، باب 346/ 96: بحار الأنوار

 عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ للَِّهِ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ أَبيِ «؛ 2، باب فضل النظرالى الكعبه، حديث 240/ 4: الكافى -)3(
  ».لنَّاظِريِنَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عِشْريِنَ وَ مِائَةَ رَحمَْةٍ مِنـْهَا سِتُّونَ للِطَّائِفِينَ وَ أَرْبَـعُونَ للِْمُصَلِّينَ وَ عِشْرُونَ لِ 
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أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ مَنْ نَظَرَ إِلىَ الْكَعْبَةِ بمِعَْرفَِةٍ فَـعَرَفَ «؛ 6 ، باب فضل النظرالى الكعبه، حديث241/ 4: كافى
نْـيَا وَ الآْخِرَةِ مِنْ حَقِّنَا وَ حُرْمَتِنَا مِثْلَ الَّذِي عَرَفَ مِنْ حَقِّهَا وَ حُرْمَتِهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنوُبهَُ وَ كَفَاهُ هَمَّ    ». الدُّ

  207: عمر و راه هزينه آن، صارزش 

  :نگاه سوم

صحف مِن غَير قراءةٍ عِبادةٌ «
ُ
  »1« »وَ النَّظرُ فىِ الم

 .نگاه كردن به قرآن كريم، كتاب الهى، اين نسخه جامع، درمان كننده دردهاى فكرى، روحى و اخلاقى، عبادت است
  :نگاه چهارم »2«

  »وَ النَّظرُ فىِ وَجهِ العالمِ عِبادَةٌ «

  »3« .دن به چهره انسان آگاه، دانا، بينا و عالم عبادت استنگاه كر 

   ارزش و جايگاه عالم

  

  :فرمايد كه خيلى فوق العاده است بعد پيامبر صلى االله عليه و آله سه جمله در اين زمينه مى

ا زارَنى«   »4« »مَن زارَ عالِماً فَكَأَنمَّ

سوز برود، دقيقاً مانند اين است كه به ديدن منِ پيغمبر آمده كسى كه به ديدن عالم ربانى، واجد شرايط، خيرخواه و دل
  .ببينيد پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله جايگاه عالم ربانى را در كجا معرفى كرده است. است

 ديدن. چشم و ابروى زيباتر از او كه خيلى زياد است. رود كه چشم و ابروى او را ببيند البته ديدن عالم براى چيست؟ نمى
  .عالم براى đره بردن از علم او است
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خواهد بردارد،  قدمى كه مى. پرسد رود و از آن عالم مى داند حق است يا باطل، مى خواهد انجام بدهد، نمى كارى را مى
اين گونه زيارت قيمت دارد و الا اگر زيارتى . داند، از عالم بپرسد پيشامدى در كسب مال شده، حرام و حلالش را نمى

  .ز اين باشد، مزاحمت ايجاد كردن براى مردم استغير ا

  »وَ مَن صافَحَ عالِماً فَكأَنما صافَحَنىِ «

______________________________  
. 4، حديث 166، باب 312/ 12: ؛ وسائل الشيعة2144، باب فضائل الحج، حديث 205/ 2: الفقيه -)1(

1638  

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جُعِلْتُ «؛ 4، حديث 22، باب 196/ 89: بحار الأنوار -)2(
 قاَلَ فَـقَالَ ليِ لاَبَلِ اقـْرَأْهُ وَ انْظُرْ فيِ  فِدَاكَ إِنيِّ أَحْفَظُ الْقُرْآنَ عَنْ ظَهْرِ قَـلْبٍ فأَقَـْرَؤُهُ عَنْ ظَهْرِ قَـلْبيِ أفَْضَلُ أَوْ أنَْظُرُ فيِ الْمُصْحَفِ 

  ».الْمُصْحَفِ فَـهُوَ أفَْضَلُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّظَرَ فيِ الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ 

  ».يْنوَ عَنْهُ عليه السلام قاَلَ مَنْ قَـرَأَ فيِ الْمُصْحَفِ مُتِّعَ ببَِصَرهِِ وَ خُفِّفَ عَنْ وَالِدَيْهِ وَ لَوْ كَاناَ كَافِرَ «

ءٌ أَشَدَّ عَلَى الشَّيْطاَنِ مِنَ الْقِراَءَةِ فيِ الْمُصْحَفِ نَظَراً وَ  إِلىَ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله قَالَ ليَْسَ شَيْ  وَ عَنْهُ عليه السلام يَـرْفَـعُهُ «
  ».الْمُصْحَفُ فيِ الْبـَيْتِ يَطْرُدُ الشَّيْطَان

النَّظَرُ فيِ وَجْهِ الْعَالمِِ حُبّاً لَهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص«؛ 10528، حديث 145، باب 152/ 9: مستدرك الوسائل -)3(
  ».عِبَادَةٌ 

عَلِيٍّ عليه السلام أنََّهُ قاَلَ جُلُوسُ سَاعَةٍ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَحَبُّ «؛ 10530، حديث 145، باب 153/ 9: مستدرك الوسائل
  ».بُّ إِلىَ اللَّهِ مِنِ اعْتِكَافِ سَنَةٍ فيِ الْبـَيْتِ الحَْراَمِ إِلىَ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ ألَْفِ سَنَةٍ وَ النَّظَرُ إِلىَ الْعَالمِِ أَحَ 

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ زاَرَ عَالِماً «؛ 21406، حديث 8، باب 300/ 17: مستدرك الوسائل -)4(
اَ صَافَحَنيِ  اَ زاَرَنيِ وَ مَنْ صَافَحَ عَالِماً فَكَأَنمَّ نْـيَا أُجْلِسُهُ مَعِي يَـوْمَ وَ مَ  فَكَأَنمَّ اَ جَالَسَنيِ وَ مَنْ جَالَسَنيِ فيِ الدُّ نْ جَالَسَ عَالِماً فَكَأَنمَّ

  ».الْقِيَامَة

  208: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص
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كسى كه به عالم ربانى، سلام كند و دست بدهد مانند اين است كه به خود پيغمبر صلى االله عليه و آله سلام كرده و 
  .ت داده استدس

  »وَ مَن جالَسَ عالِماً فَكأنما جالَسَنىِ «

  .و هر كسى كه در كنار عالم ربانى بنشيند، مانند اين است كه كنار پيغمبر نشسته است

  »وَ مَن جالَسَنىِ فىِ الدُّنيا أُجلِسُهُ مَعى يوَم القيامة«

كردن و تشخيص حق از باطل، خدا در قيامت او را  و هر كسى كه در دنيا نزد من بنشيند، براى پيدا كردن راه، استفاده  
نشاند؛ يعنى đره نشستن در كنار عالم ربانى اين است كه در قيامت، خدا، همنشينان و عالمان را در كنار  كنار من مى

  .نشاند پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و آله مى

   ارزش طالبان علم

  

  :فرمايد و آله مى پيامبر گرامى اسلام صلى االله عليه

تـَعَلّمين«
ُ
  »1« »مَن أَحَبَّ أَن ينَظرَُ الى عُتَقاءِ اللّه من النار فلَينظُر الى الم

  .گان از آتش جهنم نگاه كند، به طالبان و دانشجويان علم و معرفت بنگرد كسى كه دوست دارد به نجات يافته

  :فرمايد پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله مى

مردم اسير چه چيزى . دانم روند، آĔا را آزاد مى دانم، فقط آĔايى كه به دنبال فهم و دانايى مى نيا را اسير مىتمام مردم د
گيرند،  هاى اسيركننده را كه در مسير انسان قرار مى ما شماره دام. هستند؟ شيطان، شهوت، شكم، هوى، پول، دنيا، مقام

  .شوند اى است كه اكثر مردم عالم توجهى به آن ندارند و اسير مى گونهها نيز به   ساخت، شكل و كار دام. دانيم نمى

______________________________  
قاَلَ صلى االله عليه و آله مَنْ أَحَبَّ «؛ 2، فصل 100: ؛ منيه المريد95، حديث 1، باب 184/ 1: بحار الأنوار -)1(

 كَتَبَ فَـلْيـَنْظُرْ إِلىَ الْمُتـَعَلِّمِينَ فَـوَ الَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ مَا مِنْ مُتـَعَلِّمٍ يخَْتَلِفُ إِلىَ باَبِ الْعَالمِِ إِلاَّ أَنْ يَـنْظُرَ إِلىَ عُتـَقَاءِ اللَّهِ مِنَ النَّارِ 
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لأَْرْضِ وَ هِيَ تَسْتـَغْفِرُ لَهُ وَ يمُْسِي وَ يُصْبِحُ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ بَـنىَ اللَّهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فيِ الجْنََّةِ وَ يمَْشِي عَلَى ا
  ».مَغْفُوراً لَهُ وَ شَهِدَتِ الْمَلاَئِكَةُ أنََّـهُمْ عُتـَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ 

  209: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .دشمن قسم خورده ما در كمين و دام اسارت گسترانده است

  »1« »صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ لأََقـْعُدَنَّ لهَمُْ «

  .برم كنم و به اسارت مى نشينم و آĔا را از تو جدا مى در كمين تمام انساĔا مى! به عزتّت قسم

هاى  سرگرمى. فهمد اسير است كنند كه نمى هاى بسيارى براى انسان درست مى كنند؟ سرگرمى چگونه انسان را اسير مى
هاى هاليودى،  هاى ماهواره، فيلم ها، كانال ترين عكس مجلات رنگى با كثيف شديدى مانند عكس، سينما، تلويزيون،

هاى اسارت است و به قدرى در اين  ها دام ارتباط دختر و پسر، مجالس رقص مختلط، ربا، پاشيدن پول در مسير مردم، اين
است و احساس اسارت  كنند كه آن اسير، به اسارت خودش صد در صد راضى اسارت، براى اسيران سرگرمى درست مى

  .كند نمى

خواهند او را  ها را بشناسد و بفهمد كه مى خواهد كه دام خيلى فهم و دانايى مى. شگردهاى دشمن، خيلى عجيب است
  .به اسارت ببرند و نرود

  آزادگان سرافراز كربلا

  

ها شد و اينها خيلى  دعوتى از اين !كنيد اين هفتاد و يك نفرى كه به كربلا آمدند، جاده خيلى راحتى داشتند؟ شما فكر مى
هاى بعد از رحلت پيغمبر  شما حدود پنجاه سال، حكومت. راحت بلند شدند و راه افتادند و سر از روز عاشورا در آوردند

اكرم صلى االله عليه و آله تا روز عاشورا را دقيق مطالعه كنيد كه در آن پنجاه سال، براى به اسارت بردن امت و دين، چه 
سلامت ماندن اين ! به خدا قسم. ها انجام دادند هاى عجيبى از طريق پول، شهوات، آرزوها، خيالات و خواسته سازىفضا

  .ترين معجزات انسان است ياران كربلا در آن فضاى پنجاه ساله، از قوى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

______________________________  
در كمين آنان خواهم ] رساند را به سعادت ابدى مى كه رهروانش[يقيناً بر سر راه راست تو «؛ 16): 7(اعراف  -)1(

  ».نشست

  210: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :اين جمله امام حسين عليه السلام را در عمق مغز و قلب خود تحليل كنيد كه درباره يارانش فرمود

  »1« »فَانىّ لا أعلَم اصحاباً اوفى و لاخيراً مِن أصحَابىِ «

ها از هزاران بند  اين. السلام تا برپا شدن قيامت، đتر از اين هفتاد و يك نفر را سراغ ندارماز زمان حضرت آدم عليه 
حتى دين خدا به اسارت . ها نفر در آن فضا به اسارت رفتند اما ميليون. اسارت، آزادانه گذشتند تا به عاشورا رسيدند

  .رفت

  :فرمايد مى» Ĕج البلاغه« اميرالمؤمنين عليه السلام در اواخر عهدنامه مالك اشتر در

  »2« »فَانَّ هذا الدّين أسيراً فىِ أيدِى الاشرار«

آĔا را به صورت . مردم كه در مقابل دين چيزى نبودند. گويد مردم نمى. اين دين اسير دست اشرار شده است! اى مالك
  .ميليونى اسير كردند كه هنوز نيز اين اسارت ادامه دارد

يزيد لعنه «: اى پيدا كنند كه مثلاً نوشته است يد، اگر در صفحات آن دقت كنند، اگر در گوشهشما كتابى را به مكه ببر 
  .سوزانند برند مى كنند و بعد مى كتاب را مصادره مى» االله

او . ؟ يزيد كارى نكرده است»يزيد لعنه االله«كنند كه چرا  اين اسير شدن انسان است كه اعتراض شديد به شما مى
  .، اولى الامر و مجتهد بوده استاميرالمؤمنين

يزيد در كشتن حسين بن على عليهما السلام هيچ گناهى ندارد، چون مجتهد بوده و رأى و فتواى او به اينجا : گويند مى
چرا در : گويد خدا به يزيد نمى. رسيده است كه صلاح مسلمين اين است كه حسين بن على عليهما السلام كشته شود

  دى؟اجتهادت اشتباه كر 
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بود، دو اجر؛ يعنى در  زحمت كشيدى، مجتهد شدى، حالا رأى تو به اشتباه خورده، يك اجر دارى و اگر صحيح مى
كند كه شما مجتهد بودى، فقط در اجتهاد اشتباه كردى، اگر  كند، از يزيد تشكر مى قيامت، خداوند آغوش خود را باز مى

   دلايل

______________________________  
: ؛ كلمات الامام الحسين عليه السلام134/ 27: ؛ احقاق الحق، تسترى37، باب 392/ 44: ار الأنواربح -)1(

  .600/ 1: ؛ اعيان الشيعة395

  .53نامه : Ĕج البلاغه -)2(

  211: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .!!شد بيشترى داشتى، نظر فتوايى تو نوع ديگرى مى

   آزادى حقيقى، آزادگان واقعى

  

از زمان خودشان تا به حال، چند ميليارد نفر را به اسارت  . اميه هستند يليارد نفر مسلمان اكنون اسير فرهنگ بنىيك م
دينى  هاى مخدر جديد و بى در دنيا، چقدر از جوانان اسير ماهواره، ترياك، قرص. داند گرفتند و به جهنم فرستادند، خدا مى

  .آن اسارت است ها كه آزادى نيست، بلكه تمام هستند؟ اين

  :فرمايد پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله مى

  :خواهيد آزادگان را ببينيد يعنى همه مردم اسير هستند، اما شما اگر مى» الناس«

تـَعَلّمين«
ُ
  »مَن أَحَبَّ أَن ينَظرَُ الى عُتَقاءِ اللّه من النار فلَينظُر الى الم

  .رف مهمّى استوصل كرده، خيلى ح» االله«حضرت آزادگان را به 

  خواهيد آزادها را ببينيد، چه كسانى را بايد ببينيد؟ از ميان مردم اسير، اگر مى
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  .روند تا بفهمند آگاه شوند آĔايى كه براى پيدا كردن راه صحيح زندگى، دارند نزد عالم مى

قبل از . فهمند را مىقبل از ازدواج، حلال و حرام آن . فهمند كسانى كه قبل از كسب، حلال و حرام، كسب را مى
  .كنند در برابر دشمن اسير كننده، مقاومت مى. فهمند دار شدن، راه تربيت بچه را مى بچه

   ارزش فراگرفتن علم و دانش

  

  :خورند در اينجا پيامبر صلى االله عليه و آله قسم سنگينى مى

  »فَـوَالَّذى نفَسِى بِيَدِه«

   او به من جان داده و او جان .قسم به خدايى كه اختيار جان من در دست اوست

  212: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :گيرد مرا مى

  »مَا مِنْ مُتـَعَلّمٍ يخَتَلِفُ الى بابِ العالم الاّ كَتَبَ االلهُ لَهُ بِكُلِّ قدمٍ عِبادةَ سَنَةٍ «

ى، دربِ خانه عالم هيچ دانش اندوزى و دنبال كننده معرفت و بصيرتى، براى فهميدن و پيدا كردن راه صحيح زندگ
آن هم عبادت . نويسد دارد، خدا ثواب يك سال عبادت را در نامه اعمالش مى رود، مگر اين كه هر قدمى كه برمى نمى

  :فرمايد در جمله بعد مى »1« .قبول شده

  »و هى تسَتَغفِرُ لهَ«

  .كند اى او طلب آمرزش مىدارد، مگر اين كه براى هر قدم او، زمين از پروردگار بر  قدمى از روى زمين برنمى

: فرمود ها از كجا در آمديم؟ اگر زمين زنده نبوده، پروردگار در قرآن نمى مگر زمين زنده است؟ اگر زمين زنده نبود، ما زنده
. حيات نشان بدهد تواند خود را بى مگر موجودى مى. ها و زمين و تمام موجودات، تسبيح گوى پروردگار هستند آسمان

  .كند خود زمين براى او طلب مغفرت مى. حاكم بر كل عالم است وجود و هستى،
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  :جمله بعد

  »يمُسِى وَ يُصبِحُ مَغفوراً لَه«

خواهد بخوابد، اين بيست و چهار ساعت، اين شخص متعلّم،  شود، تا شب كه مى خوابد و صبح كه بيدار مى شب كه مى
  .مورد آمرزش پروردگار است

  . كم چيزى است؟ آزادى به اين معنا، عين عبادت، مغفرت و آمرزش استمگر فرار از اسارت جهل و نادانى

______________________________  
قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الشَّاخِصُ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ كَالْمُجَاهِدِ «؛ 62، حديث 1، باب 179/ 1: بحار الأنوار -)1(

  ».يَـرْجِعُ إِلاَّ مَغْفُوراً  نَّ طلََبَ الْعِلْمِ فَريِضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ كَمْ مِنْ مُؤْمِنٍ يخَْرجُُ مِنْ مَنْزلِِهِ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ فَلاَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ إِ 

  213: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  شكايت شاگرد امام صادق عليه السلام از فقر

  

  .كه شاگرد خوب و شنويى است. خانه عالمى رفت، ذكر كنمجريان شاگردى را كه به 

  :گفت. برد اين شاگرد تنگدست شده بود، مشكل اقتصادى داشت و رنج مى

به محضر وجود مبارك امام صادق عليه السلام، عالم و بصير، . بايد بروم و از عالم بپرسم كه چه كنم تا مرا راهنمايى كند
چرخد،  اين گونه فقر پيش آمده، زندگى من نمى! يابن رسول االله: براى ايشان گفتبينا و دانا آمد و درد خويش را 

  تنگدست و فقيرم، عيال وارم، به نظر شما چه كنم؟

در : بلكه فرمودند. كنم تا حل شود، چون دعا كه در همه جا كليد حل مشكل نيست دعا مى! برو: حضرت نفرمودند
  :فتشود؟ گ بازار مدينه مغازه خالى پيدا مى
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اى اجاره كن كه روز به روز نخواهى اجاره بدهى، افرادى با محبت هستند، مغازه را  برو مغازه: فرمود! شايد، يابن رسول االله
  .دهم اش را مى شش ماه ديگر اجاره: بگير و بگو

گويد  يد، مىآ بالاخره كسى مى! كوزه آبى درون مغازه بگذار و منتظر باش: فرمود. هيچ چيزى براى فروش ندارم: گفت
  .شود اى باز مى خورد و بالاخره سر رشته ام، از كوزه تو آبى مى من تشنه

. رفت يك مغازه خالى گرفت و درب آن را باز كرد. ما شاگرديم و شما استاد و راهنماى ما! چشم، يابن رسول االله: گفت
امام مرا راهنمايى كرده است، : گفت. چند روز تا غروب هيچ كس نيامد، اما تكان نخورد. كوزه آبى گذاشت و نشست

  .شود حتماً چيزى بوده، من بايد باشم تا ببينم چه مى

ها  اين. هاى لوكس داشتند هاى خوب، پارچه، ظرف، ابزار، جنس آمد كه جنس روزى قافله تجارتىِ بزرگى از مصر مى
   هاى به اين پرقيمتى توانستند اين جنس نمى

  214: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

بعضى از آĔا در مدينه رفيق و مغازه داشتند، به آنجا رفتند، اما يكى از اين كاروانيان . را كنار ديوار بچينند و بفروشند
  .اى در فلان جاى بازار هست كه خالى است ها را گرفتند و فقط مغازه همه مغازه: مصرى كه ديرتر رسيد، رفقايش گفتند

شاگرد سالم و امين، كسى كه از امام عليه السلام درس زندگى گرفته . عليه السلام آمد او نيز نزد اين شاگرد امام صادق
از اول : گفت. بريز: آقا جنس خودم را در مغازه تو بريزم؟ گفت: گفت. فهميده بود كه عمر خود را چه كند. است

  .هر چه خدا روزى كرده باشد: گفت. كنيم كه سود فروش را نصف كنيم شرط مى

اين تاجر مصرى كه قدرى . خواهيم برويم رييس كاروانيان ندا داد كه مى. ها را فروختند ها يك ماهى ماندند و جنس كاروان
توانم تنهايى از مدينه تا مملكت  من با كاروان بايد برگردم، چون نمى: هايش مانده بود، به صاحب مغازه گفت ديگر از جنس

قى مانده جنس ما در مغازه شما باشد، بعد از اين كه فروختى و نصف سود را كنيد كه اين با آيا شما قبول مى. مصر بروم
  .باشد: برداشتى با آدم مطمئنى برايم به مصر بفرستى؟ گفت

: مدتى گذشت و نزد حضرت صادق عليه السلام آمد و عرض كرد. نصف سود را به مصر فرستاد. ها فروخته شد جنس
 .راهنمايى خواستن از عالم بعد از اين كه متمكن و پولدار شد. ما خيلى شده استها را ما چه كنيم؟ ثروت  اين پول! آقا
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آĔايى كه شصت سال جاده را غلط رفتند و اما تمام گذشته را جبران . شوند خوش به حال كسانى كه بيدار مى »1«
  :كنند كنند و جاده مستقيم را انتخاب مى مى

  »2« »لهَمُْ وَ حُسْنُ مَآبٍ   اتِ طُوبىالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِ «

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابنَِا باِلْمَدِينَةِ : عبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ الحَْجَّاجِ قَالَ «؛ 25، باب نوادر، حديث 310 -309/ 5: كافى  -)1(

بِسَاطاً وَ  شَدِيداً وَ اشْتَدَّتْ حَالُهُ فَـقَالَ لَهُ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام اذْهَبْ فَخُذْ حَانوُتاً فيِ السُّوقِ وَ ابْسُطْ فَضَاقَ ضَيْقاً 
الَ ثمَُّ قَدِمَتْ رفِـْقَةٌ مِنْ مِصْرَ فأَلَْقَوْا لْيَكُنْ عِنْدَكَ جَرَّةٌ مِنْ مَاءٍ وَ الْزَمْ، باب حَانوُتِكَ قَالَ فَـفَعَلَ الرَّجُلُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ قَ 
هُمْ لمَْ يُصِبْ حَانوُتاً يُـلْقِي فِيهِ مَتَاعَهُ مَتَاعَهُمْ كُلُّ رَجُلٍ مِنـْهُمْ عِنْدَ مَعْرفِتَِهِ وَ عِنْدَ صَدِيقِهِ حَتىَّ مَلَئُوا الحَْوَانيِتَ وَ بَقِيَ رَجُلٌ مِن ـْ

هِ فَـقَالَ لَهُ ألُْقِي هَاهُنَا رَجُلٌ ليَْسَ بِهِ بأَْسٌ وَ ليَْسَ فيِ حَانوُتهِِ مَتَاعٌ فَـلَوْ ألَْقَيْتَ مَتَاعَكَ فيِ حَانوُتهِِ فَذَهَبَ إِليَْ  فَـقَالَ لَهُ أَهْلُ السُّوقِ 
الأَْوَّلَ فَالأَْوَّلَ حَتىَّ إِذَا حَضَرَ خُرُوجُ الرِّفْـقَةِ بقَِيَ  مَتَاعِي فيِ حَانوُتِكَ فَـقَالَ لَهُ نَـعَمْ فَألَْقَى مَتَاعَهُ فيِ حَانوُتِهِ وَ جَعَلَ يبَِيعُ مَتَاعَهُ 

تَـبـْعَثُ إِليََّ بثَِمَنِهِ قَالَ ءٌ يَسِيرٌ مِنْ مَتَاعِهِ فَكَرهَِ الْمُقَامَ عَلَيْهِ فَـقَالَ لِصَاحِبِنَا أُخَلِّفُ هَذَا الْمَتَاعَ عِنْدَكَ تبَِيعُهُ وَ  عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْ 
 بثَِمَنِهِ إِليَْهِ قاَلَ فَـلَمَّا أَنْ تَـهَيَّأَ قَالَ نَـعَمْ فَخَرَجَتِ الرِّفـْقَةُ وَ خَرجََ الرَّجُلُ مَعَهُمْ وَ خَلَّفَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ فَـبَاعَهُ صَاحِبُـنَا وَ بَـعَثَ ف ـَ

دَّ إِليَْهِ ثمَنََـهَا فَـلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلُ أقََامَ بمِِصْرَ وَ جَعَلَ يَـبـْعَثُ إِليَْهِ خُرُوجُ رفِـْقَةِ مِصْرَ مِنْ مِصْرَ بَـعَثَ إِليَْهِ ببِِضَاعَةٍ فَـبَاعَهَا وَ رَ 
  ».بِالْمَتَاعِ وَ يجَُهِّزُ عَلَيْهِ قَالَ فَأَصَابَ وَ كَثُـرَ مَالُهُ وَ أثَْـرَى

راى آنان زندگى خوش و با سعادت و كسانى كه ايمان آوردند، و كارهاى شايسته انجام دادند، ب«؛ 29): 13(رعد  -)2(
  ».بازگشتى نيك است

  215: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها پى نوشت

  

   تجارت پرسود ابدى
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   تجارت حكيمانه نظام زندگى

  

14  

  1384قزوين، مسجد النبى دهه اول صفر 

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و آله الطاهرين و صلّ على محمد

هايى كه وجود مقدس حضرت حق به انسان عنايت  ترين نعمت ترين و پرمنفعت كلام در اين مسأله بود كه از đترين، عظيم
در طول تاريخ، يعنى از زمان شروع زندگى انسان در كره زمين تا كنون، اين نعمت و سرمايه به دو . فرموده، عمر است

  :صورت هزينه و خرج شده است

صورتى بوده كه اين نعمت عمر، در حالت تجارت پرسودى كه سودش هميشگى و ابدى است، هزينه شده و : صورت اول
  :صورت ديگر نيز صورتى است كه

  .اين نعمت به صورت خسارتى سنگين و غير قابل جبران خرج و هزينه شده است

شود، به صورت تجارت پرسود  به انسان عنايت مى نظيرى كه فقط يك بار براى اين كه اين سرمايه عظيم الهى و نعمت بى
ابدى خرج شود، تجارتى كه در آيات قرآن كريم با همين لفظ مطرح است، انسان بايد خودش را در چارچوب نظامى متين، 

أن توانيم از آيات قرآن كريم و كلام پيامبر عظيم الش استوار و حكيمانه قرار بدهد كه طرح اين چارچوب را به راحتى مى
  .بيت عليهم السلام استفاده كنيم اسلام صلى االله عليه و آله و اهل

در اين نظام عمر، رعايت مراتب و درجاتى هست كه اگر رعايت شود، به يقين اين نعمت به صورت آن تجارت پر سودِ 
  .ابدى هزينه و خرج خواهد شد
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   اين زمينهانسان در . رعايت اين نظام و مراتب نيز در اختيار خود انسان است
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  .آزاد و مختار است كه اين مراتب و نظام را رعايت كند

   مندان به سعادت مراتب حكيمانه براى علاقه

  

  :گويد اى دارد كه اين بايد آن را مورد توجه قرار داد و آن اين است كه مى البته قرآن كريم جمله

ن كريم و نبوت انبيا عليهم السلام دارد، براى كسى كه به واقع دنبال سعادت دنيا و آخرت تمام اين مسايل كه ريشه در قرآ
  .مند كسب آن است، مفيد است است و علاقه

  »1« »لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ «

  .براى هر كسى از شما كه بخواهد زندگى مستقيم، صحيح، درست و مفيد داشته باشد

در اين مراتب و نظام حركت كند، كمترين نصيبى از اين سفره عايد او نخواهد شد و قرآن مجيد  اما اگر كسى نخواهد
đره خواهد بود و به اندازه يك جو از عنايات خدا و منافع اين گونه زندگى در  در آخرت نيز به طور كامل بى: فرمايد مى

لذا در روز قيامت، تيره . سود ابدى به او برسدآخرت، نصيبى نخواهد داشت چون خودش نخواسته است كه اين đره و 
كنند، چون خداوند متعال سخنان اهل جهنم را نقل   اى از پروردگار عالم نمى بختانِ اهل دوزخ و اهل عذاب، هيچ گلايه

ها با يكديگر حرف  زنند و هم با اهل đشت و هم جهنمى كرده است كه از درون جهنم هم با پروردگار عالم حرف مى
  .زنند مى

اى از  همه اين مطالب نقل شده است و در گفتار اهل جهنم با خودشان، و چه با خدا و با اهل đشت، هيچ گلايه
چون براى آĔا مانند روز روشن و معلوم است كه خودشان مقصّر هستند و همه مشكلات . پروردگار عالم مطرح نيست

   به كار خودشان زدند و طرح اين ها را ابدى را خودشان براى خودشان ساختند و اين گره

______________________________  
  ».راه مستقيم بپيمايد]  در همه شؤون زندگى مادى و معنوى[براى هركس از شما كه بخواهد «؛ 28): 81(تكوير  -)1(
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  .انبيا، ائمه و اولياى الهى استاسارت ابدى و عذاب را خودشان ريختند، پس چه جاى گله از خدا، 

اين انسان است كه نپذيرفته و قبول نكرده و اين حقايق را مسخره  . بر همه، در هر عصر و زمانى حجت تمام و كامل است
  .كرده است

   تدبرّ، راه جلوگيرى از خسران

  

البته همه . ب حكيمانه و زيبا برويمخواهد عمرش را صحيح و پاك هزينه كند، به سراغ اين مرات اما در رابطه با كسى كه مى
كرديم و الا اصل مراتب در  كنيم به اين مراتب نگاه نمى ما در سيطره اين مراتب هستيم، ولى به اين شكلى كه مطرح مى

  .زندگى همه ما حاكم است و دانستن و آگاهى به اين مراتب نيز خيلى خوب است

ه، تربيتى، رشد و نموّ دهندگى پروردگار نسبت به انسان مطرح است در مرحله اول، وجود مبارك حضرت حق نگاه رحيمان
  .خدايى كه فاعليتش در رشد دادن و به كمال رساندن، در تمام عالم طبيعت قابل مشاهده است

  .خدا در بيش از هفتصد آيه قرآن مجيد، ما را به نگاه به اين حقيقت در عالم طبيعت دعوت كرده است

   تدبر در طبيعت

  

  :از اين آيات نمونه

  »1« » إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الحَْبِّ وَ النَّوى«

  .ها است ها و همه هسته خدا شكافنده تمام دانه

گيرد، چون  گستره اين آيه، كل كره زمين، حتى درياها را مى. شود، آيه خيلى مهمى است اى كه يك خط نيز نمى همين جمله
   اين آيه تنها مربوط به موجودات
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______________________________  
  ».ترديد خدا شكافنده دانه و هسته است بى«؛ 95): 6(انعام  -)1(
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  .خشكى نيست

هايى  شما ملاحظه كنيد كه پروردگار عالم در كره زمين، در اعماق درياها و گاهى روى سطح دريا، با شكافتن دانه و هسته
  كند؟ هلو، بادام و گردو، در رشد، شكل، طول، عرض، حجم و đره دادن اين هسته، چه مىمانند هسته 

كنند، پروردگار عالم آن را  شود اين مسأله را موشكافى كرد؟ گردوى چند گرمى را در دل خاك پنهان مى مگر مى
مين برود، چقدر و به چه صورت كند كه از يك طرف به عنوان ريشه به دل ز  شكافد، بعد از شكافتن آن را هدايت مى مى

  .رشد كند كه بعد درخت گردويى با آن همه شاخ و برگ را اين ريشه بتواند روى خودش نگاه دارد و نيافتد

كند كه چندين سال، تنه به اين سنگينى را با اين همه  چگونه بايد ريشه خود را پخش كند؟ اين ريشه چه كار فيزيكى مى
بين نوك . دهد ها را به منابع آبى و خاكى اتصال مى رد؟ بعد از طرفى ديگر نيز نوك ريشهشاخ و برگ، مستقيم نگاه دا

ها، پيوندها،  ها، شاخك دهد كه به تناسب تنه، برگ، درون تنه، شاخه ريشه و منابع آبى و خاكى را چنان آشتى مى
اين چه . ها نيز برسد د كه به آخرين برگها، اين نوك ريشه، آب و غذا را از زمين بگيرد و چنان بالا بده آوندها، برگ

  موتورى است؟

خواهد، باز و بسته كردن و  شود، روغن كارى و مكانيك نمى اش خراب و خشك نمى اين موتور پانصد سال پيچ و مهره
ار بعد اين كار شكافتن هسته است؛ يعنى هسته گردو را در زير خاكِ تاريكى قرار بده، به خدا بسپ. خواهد لوازم يدكى نمى

  .دهد ببين كه خدا آن را چگونه رشد و پرورش مى

اى گندم را در خاك پنهان كن، چند ماه بعد بيا ببين، از آن يك دانه، ريشه، ساقه و خوشه و در هر خوشه، صدها  دانه
گندم تبديل اى گندم بعد از چند ماه به سه هزار عدد   اگر اصلاح علمى شود، دانه. كنيد توانيد برداشت مى عدد گندم مى

  .دهند چنان كه دارند انجام مى. شود مى
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كشور . دهد هاى ريز را در هر ترازويى بگذاريد، ترازو را تكان نمى مگر دانه گوجه فرنگى چقدر حجم و وزن دارد؟ اين دانه
  .زار گوجه فرنگى گرفته استهاى ريز، شانزده ه ژاپن اصلاح بذر كرده است، كه از يكى از اين دانه

   جلوه تربيتى خدا در عالم حيوانات

  

كار تربيتى او در حيوانات، چگونه و با چند جلسه بايد مطرح شود؟ چند نوع حيوان داريم؟ حداقل تا كنون، چند نوع 
  .اند؟ بعضى از حيوانات كه سه هزار نوع از جنس خودشان دارند حيوان كشف كرده

اى مخصوص به يك كارى  اش در طبقه دوازدهم است و هر طبقه درب خانه. اش دوازده طبقه است ا خانهه موريانه در بيابان
  .كنند اشتباه نيز نمى. است

ها، در ساختمان سازى، در امنيت ساختمانى، در محافظ گذاشتن براى  ها، كلاغ ها، لك لك مورچگان، زنبورها، شته
  .شود ها، جلوه تربيتى خدا ديده مى اينساختمان خود، در تربيت فرزندان، در تمام 

   تربيت رحيمانه خدا نسبت به بندگان

  

  :حرف خدا اين است

ها، حشرات، حيوانات و موجودات غير از شما را در دامن خودم به اين درستى، زيبايى، خوبى و  ها، هسته من كه تمام دانه
كنم، تا مافوق تمام  ام تربيت مى ان نگاه رحيمانه و عاشقانهكنم، شما را نيز با هم براساس قوانين حكيمانه دارم تربيت مى

خواهم، صد و بيست و چهار هزار نفر را به دنبال  اگر بگويى نمى. به شرطى كه بخواهيد. موجودات، حتى ملائكه شويد
  .مخواه بخواه، نگو نمى: فرستم كه بعضى از آنان Ĕصد و پنجاه سال با تو حرف بزنند و فقط بگويند تو مى

  گفتند ها، گوسفندها و ديگر موجودات مى ها، درخت ها، دانه اگر هسته
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خواهيم  مى: ها براى اين است كه تمام موجودات ديگر گفتند تمام اين نعمت. اى غذا نداشتى كه بخورى خواهيم، تو لقمه نمى
  .خواهم نمى: گويى فقط تو جنس دو پا هستى كه مى. دهيچ كدام نه نگفتن. كنيم و تربيت تو را قبول مى

   اختيارى بودن سعادت و شقاوت

  

  .اكثر آĔا: گويد خواهيم؟ قرآن مى گويند نمى چند نفر از جنس دو پا مى

  :معه يعنى كسانى كه گفتند  وَ مَنْ آمَنَ «حضرت نوح عليه السلام وقتى سوار كشتى شد 

  .هشتاد و سه نفر از كل آن منطقه بر كشتى سوار شدندخواهيم، بعد از Ĕصد سال،  مى

يكى . خواهيم خواهيم، از اين همه، سه نفر گفتند مى سى هزار نفر در كربلا، هشت روز به آĔا گفتند بخواهيد، گفتند نمى
نيم ساعت  حرّ بن يزيد بود، دومى سعد بن حارث انصارى بود، سومى نيز برادر او، ابوالحتوف بن حارث انصارى بود كه

  .خواهم مانده به شهادت ابى عبداالله عليه السلام گفت مى

هر چه زن و دختر بد حجاب هستند، اهل زنا، رباخور، : خواهيم، بشمارم گويند تربيت تو را نمى حال آن كسانى كه مى
  خواهيم؟ پس چند نفر گفتند مى. رشوه گير، دزد، معتاد و هر كسى كه رابطه نامشروع دارد

مثال شما خواستيد، اما چقدر؟ متدين هستيم، ولى متدين بيمار، ضعيف و ناتوان، چون بيمارى و ناتوانى خود را شما و ا
  .خواهيم لغزيم؛ يعنى نمى آنجا مى. دهيم بيشتر بر سر مسائل پولىِ با خدا نشان مى

   دريافت عجيب سهم امام

  

سى سال است كه : كلباسى در اصفهان به ايشان گفتحدود سيصد سال قبل، يكى از مريدان مرحوم آيت االله العظمى  
   آورم كه اين سهم به خودم دارم فشار مى
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اند، بپردازم، ولى هنوز نتوانستم به  امامى كه قرآن در سوره انفال گفته است و همه مراجع تقليد نيز براساس آن فتوا داده
  .خورم ى سال است كه مال مخلوط به حرام دارم مىخود بقبولانم و بدهم؛ يعنى س

امسال ديگر آماده شدم تا بدهم، ولى اين گونه كه شما پنج شنبه براى صرف ناهار به خانه ما بياييد، دو سه ! آقا: گفت
صندوق پول من در فلان قسمت خانه است، . نفر از مريدان قدرتمند و شجاع خود را نيز بياوريد، با مقدارى طناب

اگر ديديد من عكس العمل نشان دادم، دست و پايم را ببنديد، سرمايه من اين مقدار است، شما . ندوقچه را بياوريدص
  .يك پنجم آن را برداريد و ببريد

چه : گفت. صندوق را بياوريد و سهم امام را برداريد: گفت. پنج شنبه آيت االله العظمى كلباسى آمدند و ناهار خوردند
  .دست و پاى او را ببنديد. خواهد پول را خدا مى: در بازار جان كندم، شما پول را ببريد؟ گفتسهم امامى؟ من 

اى هستيد؟ چرا دست به مال مردم  زد كه من راضى نيستم، شما چه روحانى فرياد مى. خواباندند و او را طناب پيچ كردند
  .و بردندها را برداشتند  پول. حساب كنيد، برداريم و برويم: بريد؟ گفت مى

اگر به زور دست و پا بستن از ما . خدا پدر شما را بيامرزد كه مرا راحت كرديد: فرداى آن روز به مسجد آمد و گفت
  .داديم؟ به جهنم رفته بوديم گرفتيد، مگر ما مى نمى

   خواستن، شرط دريافت سود ابدى

  

آن كسى كه . زند محبوب ازل و ابد دارد حرف مى .اى در سوره مباركه يونس توجه كنيد، چقدر اين آيه عالى است به آيه
خواهيد؟ باز هم از هر ده نفر مرد و زن  خواهيد يا نمى مى. زند نگاه تربيتى به كل عالم دارد و به ما بيشتر، او دارد حرف مى

  خواستند، اى كاش فقط نمى. خواهيم گويند نمى امروز جهان، هشت نفر مى
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ميلياردها تومان به كشور آĔا ضرر . كشند كنند، كاريكاتور ايشان را مى پيغمبر صلى االله عليه و آله را مسخره نيز مى
يعنى ما را نابود هم . كنيم اين كاريكاتورها را امسال در كتاب درسى چاپ مى: گويند آيند مى خورد، بعد از ضرر مى مى
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شويم،  جنس ما را يك ميليارد مسلمان نخريدند نخرند، Ĕايت اين است كه ما نابود مى. بكنيد، ما بايد با پيغمبران بجنگيم
  .اين جنس دو پا است. براى ما đتر است، بگذار ما نابود شويم، اما به پيغمبر صلى االله عليه و آله فحش بدهيم

خواست   من دلم مى. لام بگيردها را مانند حضرت موسى عليه الس خواهد كه اين حرف زند، اما گوشى مى خدا حرف مى
  .فهميدند كه تك تك مردم ايران قرآن را مى

زند، شما ببينيد او با شنيدن كلام  وقتى خدا با حضرت موسى عليه السلام حرف مى »1« !اوايل سوره طه را نگاه كنيد
  تواند حال حضرت موسى عليه السلام را درك كند؟ كسى مى. خدا چه حالى شده است

  :الشهداء عليه السلام عرض كرد به حضرت سيد

دمد  شود و فجر صادق مى نماز شبم كه تمام مى: آن غصه چيست؟ گفت: امام عليه السلام فرمودند. من غصه بزرگى دارم
چرا من اين  ! يابن رسول االله. خواهد بايستد قلبم مى. خواهم دق كنم گويد، من مى اذان صبح را مى» االله اكبر«و مؤذن 

  گونه هستم؟

  :فرمايد حضرت مى

شود، اين  دهند كه وقتى مجلس تمام مى تو را چون راه مى. جلسه خصوصى هر كسى با محبوبش تمام شود، همين حال را دارد
  :سرايد آفرين به سعدى كه زيبا مى »2« .دهد حال به تو دست مى

  اگر لذت ترك لذت بدانى
 

 «3»  دگر شهوت نفس لذت نخوانى

  

   النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفاءٌ لِما فيِ الصُّدُورِ وَ هُدىً يا أيَُّـهَا «

______________________________  
لْمُقَدَّسِ إِنيِّ أنَاَ رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَـعْلَيْكَ إِنَّكَ باِلْوادِ ا*  فَـلَمَّا أتَاها نوُدِيَ يا مُوسى« «؛ 14 -11اشاره به سوره طه آيات  -)1(

پس چون به آن آتش : » إِنَّنيِ أنَاَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أنَاَ فَاعْبُدْنيِ وَ أقَِمِ الصَّلاةَ لِذكِْريِ*  وَ أنَاَ اخْتـَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يوُحى* طُوىً 
كن؛ زيرا تو در وادى مقدس به يقين اين منم پروردگار تو، پس كفش خود را از پايت بيف!* اى موسى: رسيد، ندا داده شد
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من خدايم كه جز من ! همانا.* شود، گوش فرا دار برگزيدم، پس به آنچه وحى مى]  به پيامبرى[و من تو را .* طوى هستى
  ».معبودى نيست، پس مرا بپرست و نماز را براى ياد من برپا دار

  :نماز شب آورديمبراى اصل داستان مستندى پيدا نشد، از اين رو رواياتى در فضيلت  -)2(

تَـفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْـراَهِيمَ، أقَِمِ الصَّلاةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ قَالَ دُلُوكُهَا زَوَالهُاَ وَ «، 16، حديث 5، باب 340/ 79: بحار الأنوار
انَ مَشْهُوداً قاَلَ تَشْهَدُهُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلاَئِكَةُ النَّـهَارِ ثمَُّ غَسَقُ اللَّيْلِ انتِْصَافُهُ وَ قُـرْآنُ الْفَجْرِ صَلاَةُ الْغَدَاةِ إِنَّ قُـرْآنَ الْفَجْرِ ك

  ».لاَةُ فيِ جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَـتـَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ قَالَ صَلاَةُ اللَّيْلِ وَ قَالَ سَبَبُ النُّورِ فيِ الْقِيَامَةِ الصَّ 

رَئيِلُ عليه السلام عَلَى النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله فَـقَالَ لَهُ ياَ «؛ 1360، حديث 471/ 1: الفقيهمن لايحضره  نَـزَلَ جَبـْ
رَئيِلُ عِظْنيِ فَـقَالَ ياَ محَُمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَ أَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فإَِنَّكَ مُفَارقُِهُ وَ  فَإِنَّكَ مُلاَقيِهِ  اعْمَلْ مَا شِئْتَ جَبـْ

  ».شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلاَتُهُ بِاللَّيْلِ وَ عِزُّهُ كَفُّ الأَْذَى عَنِ النَّاسِ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ إِنَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلاَثةًَ التَّـهَجُّدَ «؛ 1361، حديث 471/ 1: من لايحضره الفقيه
خْوَانِ بِاللَّيْ    ».لِ وَ إِفْطَارَ الصَّائِمِ وَ لِقَاءَ الإِْ

قاَلَ الصَّادِقُ عليه السلام يَـقُومُ النَّاسُ مِنْ فُـرُشِهِمْ عَلَى ثَلاَثَةِ أَصْنَافٍ «؛ 1365، حديث 473/ 1: من لايحضره الفقيه
هِ وَ لاَلَهُ فأََمَّا الصِّنْفُ الَّذِي لَهُ وَ لاَعَلَيْهِ فَـيـَقُومُ مِنْ مَنَامِهِ فَـيَتَـوَضَّأُ وَ صِنْفٍ لَهُ وَ لاَعَلَيْهِ وَ صِنْفٍ عَلَيْهِ وَ لاَلَهُ وَ صِنْفٍ لاَعَلَيْ 

وَ جَلَّ فَذَلِكَ الَّذِي  فيِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ يُصَلِّي وَ يذَْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَذَلِكَ الَّذِي لَهُ وَ لاَعَلَيْهِ وَ أَمَّا الصِّنْفُ الثَّانيِ فَـلَمْ يَـزَلْ 
  ».لَهُ عَلَيْهِ وَ لاَلَهُ وَ أمََّا الصِّنْفُ الثَّالِثُ فَـلَمْ يَـزَلْ ناَئِماً حَتىَّ أَصْبَحَ فَذَلِكَ الَّذِي لاَعَلَيْهِ وَ لاَ 

  .سعدى شيرازى -)3(

  227: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  *»1« »وَ رَحمَْةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 

  :فرمايد گاهى مى. زند نى تك تك شما، يعنى با همه دارد حرف مىيع» كُمْ «اين 

زند؛ يعنى كل  اما در اين آيه با تك تك مردم تا روز قيامت حرف مى. زند اينجا با يك نفر دارد حرف مى»  يا أيَُّـهَا الرَّسُولُ «
  .مردم جهان
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اى كه آخرش  اى درونى، با راهنمايى كردن به جادهمن چنين نگاهى به شما دارم، كه با دوا دادن به شما، براى درمان درده
گويند  خواهيد؟ از ده نفر، هشت نفر مى ام، اين نگاه را به شما دارم، آيا مى đشت است، با نصيب كردن رحمت ويژه

 خوش به. خواهد خواهيم، ما جزء آن دو نفر بوديم، در اين دو نفر نيز يكى عليل و بيمار است و يكى خوبى را مى نمى
كنند و خدا از نظر پاداش، با  آĔا اين خواستن را به عبادت و خدمت تبديل مى. خواهند حال كسانى كه كل خوبى را مى

  .كند ها چه مى اين

  اى از معامله پر سود نمونه

  

  :گويم، نمونه كوچكى است اى كه مى نمونه

تنگ دستم، هيچ چيز ندارم، ! على جان: گفت. كردنددرب خانه را زدند، اميرالمؤمنين عليه السلام آمدند و درب را باز  
به مادرت زهرا بگو به : حضرت به امام مجتبى عليه السلام فرمود. فقيرم، چه كنم؟ امام مجتبى عليه السلام چهار ساله بودند

  .اين فقير كمك كند

ز آرد بخريم و خمير كنيم و نان آن را نيز مادرم گذاشته است تا امرو . در كل زندگى ما شش درهم بيشتر پول نيست: گفت
ها و زمين نزد خداست،  اخلاق مؤمن اين است كه نسبت به آنچه كه در خزائن آسمان! حسن جان: فرمود. خالى بخوريم

آن را ! شش درهم در مقابل خزائن الهى چيست؟ حسن جان. اطمينان đترى دارد، تا نسبت به آنچه كه نزد خودش است
  .به فقير بده تا برود

  تكيه گاه، مانيم، نه بى خزانه مى يعنى ما بعد از پرداخت اين شش درهم، نه بى

______________________________  
اى آمده، و شفاست براى آنچه  يقيناً از سوى پروردگارتان براى شما پند وموعظه! اى مردم«؛ 57): 10(يونس  -)1(
  ».سراسر هدايت و رحمتى است براى مؤمنانهاست، و  در سينه]  هاى اعتقادى و اخلاقى ازبيمارى[

  228: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

هر چه داريم بده تا به اين فقير كمك  : گويد پدر مى: امام مجتبى عليه السلام نزد مادر آمد و گفت. نگاه رحمانيت و نه بى
  .كنيم
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ست، كل شش درهم را به حضرت مجتبى عليه زهراى مرضيه عليها السلام كه نگاه تربيتى خدا را با همه وجود خواسته ا
  .خوابيم خوريم و گرسنه مى ما امشب آب مى. با محبت و مهربانى ببر و به آن مستحق بده: السلام داد و فرمود

اين كلاس، كلاس ايثار است كه غير از كلاس انفاق است، چون كلاس انفاق اين است كه اگر صد تومان دارم، پنجاه 
  .خواهمِ بيمار است خواهمِ من، مى شود كه مى معلوم مى. تحق بدهمتومان آن را به مس

اميرالمؤمنين عليه السلام . راند شخص عربى شترى را داشت به قصد فروش مى. اميرالمؤمنين عليه السلام نيز گرسنه بيرون آمد
. دهم ديگر پول تو را مىدهى؟ چند روز  آيا نسيه مى: امام فرمود. صد و چهل درهم: قيمت آن چند است؟ گفت: فرمود
  .بله، عيبى ندارد: گفت

اميرالمؤمنين عليه السلام مهار شتر را  . فروشنده رفت. معامله انجام گرفت كه هشت روز ديگر حضرت پول اين شتر را بدهد
ى آر : خرى؟ گفت مى: عربى آمد رد بشود، شتر را برانداز كرد، حضرت فرمود. گرفت و در يك مكانى شتر را نگه داشت

  .پول را داد، شتر را گرفت. پول آن را نقد دارم: گفت. دويست درهم: فرمود! على جان

  .اين صد و چهل درهم پول شما: حضرت به دنبال فروشنده اول رفت و فرمود

  .شصت درهم را به خانه آورد

يه به پدر شما نازل كرده خدايى كه اين آ: ها را از كجا آوردى؟ فرمود پول! على جان: حضرت زهرا عليها السلام فرمود
  :است، اين پول نشانه راست بودن آن آيه است

  »1« »مَنْ جاءَ بِالحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثالهِا«

  اگر شما تربيت يافتگان من، يك خوبى بياوريد، من ده برابر بر شما

______________________________  
  ».پاداشش ده برابر آن است هر كس كار نيك بياورد،«؛ 160): 6(انعام  -)1(

  229: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .گردانم برمى
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اين شش درهم هزينه كردن در راه  »1« .ما شش درهم به مستحق داديم، همين امروز ده برابر آن برگشت! فاطمه جان
سان از محاسبه آن اگر همه عمر حسنه شود و در راه خدا هزينه شود، چه برگشتى خواهد داشت؟ ديگر ان. خدا است

  .شود مات و مبهوت مى

  اگر فكر دل زارى نكردى
 

  به عمر خويشتن كارى نكردى

 كسى در سايه لطفت نياسود
 

  به عمرت كار ديوارى نكردى

  نچينى گل ز باغ زندگانى
 

  گر از پايى برون خوارى نكردى

  تو را از روز آزادى چه حاصل
 

  كه رحمى بر گرفتارى نكردى

  

 شدى مغرور روز روشنى چند
 

  دگر فكر شب تارى نكردى

  سزاوار تو باشد حق پرستى
 

 «2»  چرا كار سزاوارى نكردى

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
، سائل، فقال «؛ 451/ 2: مروج الذهب، نشر دار القلم، بيروت -)1( قل لأمك تدفع إليه : للحسنو وقف عَلَى عَلِىٍّ

ا عندنا ستة دراهم للدقيق، فقال على: درهماً، فقال لايكون المؤمن مؤمناً حتى يكون بما فى يد اللّه أوْثَقَ منه بما فى يده، ثم : إنمَّ
و أربعين درهماً و أمر للسائل بالستة الدراهم كلها، فما برح عليّ رضى االله عنه حتى مر به رجل يقود بعيرا؛ً فاشتراه منه بمائة 

قد أخذته، : بمائتى درهم، فقال: بكم هذا؟ فقال: أنسأ أجَلَه ثمانية أيام، فلم يحلَّ أجله حتى مر به رجل والبعير معقول فقال
فوزَنَ له الثمن، فدفع عليّ منه مائة و أربعين درهماً للذى ابتاعه منه، و دخل بالستين الباقية على فاطمة عليها السلام 

  ».»مَنْ جاءَ بِالحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثالهِا«: من أين هى؟ فقال هذه تصديقٌ لما جاء به أبوك صلى االله عليه و آله: فسألته
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  .صابر همدانى -)2(

  230: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها پى نوشت

  

   نگاه رحيميت

  

   رعايت نظامى خاص در تجارت ابدى

  

15  

  1384صفر  قزوين، مسجد النبى دهه اول

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

براى اين كه سرمايه عظيم عمر، به تجارتى تبديل شود كه سود آن ابدى، جاويد و هميشگى باشد، انسان بايد نظام 
  .خاصى را رعايت كند

گيرد و  شود كه بخشى از اين پيوستگى، به اراده حضرت حق انجام مى پيوسته تشكيل مىاين نظام از چند حقيقت به هم 
  .بخشى نيز بر عهده انسان است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

در رأس سلسله اين نظام، وجود مبارك پروردگار عالم قرار دارد كه از طريق رحيميت، نه رحمانيت و ربوبيت، نگاه تربيت، 
سان دارد و اين ربوبيت و رحيميت نيز در كتاب با عظمت قرآن كريم تجلّى و رشد، نموّ و به كمال رساندن انسان را به ان

  .در اين زمينه آيات اول سوره مباركه ابراهيم را بايد مورد بررسى قرار داد. از افق اين كتاب طلوع كرده است

  :فرمايد وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

هايى كه در قرآن هست، قابل شمردن نيست و هرگز اين كتاب  گينى است و شگفتىدسترسى به اعماق درياى قرآن، كار سن
  .با گذشت زمان كهنه نخواهد شد

  :فرمايد شود؟ آيا آنجايى كه مى كجاى اين كتاب كهنه مى

  »1« ؟»وَ لا تَـقْرَبوُا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ «

______________________________  
  ».و به مال يتيم جز به روشى كه نيكوتر است، نزديك نشويد«؛ 152): 6(انعام  -)1(

  236: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :فرمايد يا در آنجايى كه مى

نَكُمْ باِلْباطِلِ «   :فرمايد اى كه مى يا در آيه شريفه »1« ؟»لا تَأْكُلُوا أمَْوالَكُمْ بَـيـْ

  :فرمايد يا در آنجايى كه مى »2« ؟»حَرَّمَ الرِّباأَحَلَّ اللَّهُ الْبـَيْعَ وَ «

  :فرمايد يا در آنجايى كه مى »3« ؟»إِذا قُـلْتُمْ فَاعْدِلُوا«

  :فرمايد يا در آنجايى كه مى »4« ؟»وَ أَوْفوُا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ باِلْقِسْطِ «

  :فرمايد يا در آنجايى كه مى »5« ؟»وَ باِلْوالِدَيْنِ إِحْساناً «

كتابى كه با فطرت مردم برخورد دارد و سراسر علم، دانش، قانون،   »6« ؟»يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  وَ «
شود؟ هنوز با اين همه پيشرفت دانش،  موعظه، حكمت و بيان آثار و افعال خدا در عالم طبيعت است، كجا كهنه مى

  .شود همه حقايقِ در تك تك آيات قرآن مجيد را توضيح داد كجا مى. ه زيادى داردقرآن مطالب كشف نشده و ناشناخت
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   نگاه رحيميّه حق و تبديل انسان به شجره طيبّه

  

معناى نگاه رحيميه اين است كه خداوند متعال عاشق رشد . به بحث نگاه رحيميّه و ربوبيّه خدا به تربيت انسان برگرديم
   آفرينش است Ĕال وجود انسان، در اين باغ

______________________________  
  ».و اموالتان را در ميان خود به باطل و ناحق مخوريد«؛ 188): 2(بقره  -)1(

  ».در حالى كه خدا خريد و فروش را حلال، و ربا را حرام كرده است«؛ 275): 2(بقره  -)2(

  ».هنگامى كه سخن گوييد، عدالت ورزيد«؛ 152): 6(انعام  -)3(

  ».پيمانه و ترازو را بر اساس عدالت و انصاف كامل و تمام بدهيد«؛ 152): 6(انعام  -)4(

  ».نيكى كنيد... و به پدر و مادر «؛ 83): 2(بقره  -)5(

  ».به كار شايسته و پسنديده وادارند، و از كار ناپسند و زشت بازدارند«؛ 104): 3(آل عمران  -)6(

  237: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

شجره . تبديل به شجره طيبه شود -به تعبير پروردگار در سوره مباركه ابراهيم عليه السلام دوست دارد اين انسان -و
آيد، داستان ديگرى است كه  كه خود اين چهار اصل چگونه از متن آيه در مى. (اى كه بر چهار اصل استوار است طيبه

  .)طلبد بحث سنگينى را مى

ن به شجره طيبه، و تنه و ميوه اين درخت و نيروى شگفت احساس در اين درخت، با انسان بر اساس تبديل شد
تواند حسّ كند و در حسّ كردن خود اشتباه نكند؛ يعنى در   رسد كه حقايق را مى رحيميت و ربوبيت پروردگار به جايى مى

روزى كه حضرت يوسف عليه السلام را  كنعان بنشيند، در حالى كه پروردگار عالم آشكارا چيزى به او خبر نداده، از همان
به چاه انداختند، خدا حادثه را از حضرت يعقوب عليه السلام پوشيده نگاه داشت، كه اگر خبر دار شده بود، سريع 
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شناخت و فرزندش را از  رفت و چاه را نيز مى داشت و سوار بر اسب تيزپا، به همان صحراى اطراف كنعان مى طنابى برمى
  .شود تفاوت نمى پدر خبر دار كه هيچ وقت بى. ردآو  چاه در مى

پس اين كه حضرت يعقوب عليه السلام از خانه بيرون نيامد و به دنبال فرزندش نرفت، به اين دليل است كه خدا داستان 
ام خواست برود، ام شد كه محبوبش در مصر است، اگر با اسب تيز رو مى را از او پنهان نگهداشته بود و اگر خبردار مى

پيامبرى متين، با وقار و  »1« .كشيد تا اين مسير را برود حدود هجده شبانه روز طول مى: فرمايد سجاد عليه السلام مى
اى، برده نيست،  اى كه خريده اين برده: گفت ديد و به او مى رفت، عزيز مصر را مى شد و به مصر مى با عظمت بلند مى

فرزندم را . پسر حضرت اسحاق و نوه حضرت ابراهيم عليهما السلام هستماو آزاد است و پسر من است و من يعقوب، 
  .دانست كه كجاست شود به او خبر ندادند و نمى معلوم مى. بده تا ببرم

  :فرمايد اما همين شجره طيبه حضرت يعقوب عليه السلام است كه بعد از سى سال به فرزندانش مى

  »2« »اذْهَبُوا فَـتَحَسَّسُوا«

______________________________  
كَمْ كَانَ بَـينَْ مَنْزلِِ ... قَالَ أبَوُ حمَْزَةَ فَـقُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ ع «؛ 48، حديث 9، باب 275/ 12: بحار الأنوار -)1(

  ».يَـعْقُوبَ يَـوْمَئِذٍ وَ بَـينَْ مِصْرَ فَـقَالَ مَسِيرةََ اثْـنيَْ عَشَرَ يَـوْما

فكم كان بين منزل يعقوب يومئذ و بين ... قال أبو حمزة قلت لعلي بن الحسين «؛ 16، حديث 172/ 2: تفسير العياشى
  ».مصر، قال مسيرة ثمانية عشر يوما

  ».برويد آن گاه از يوسف و برادرش جستجو كنيد«؛ 87): 12(يوسف  -)2(

  238: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

من پرونده مردم را بيابم و بفهمم كه او چه كاره بوده، خصوصاً براى سوء اين كه . ، چون تجسس حرام است»تجََسَّسُوا«نه 
ها  اين اشتباه را گاهى جوان. استفاده كردن، تجسس در مورد مسائل منفى است كه از گذشته و حالِ كسى جستجو كند

حضرت  »1« .حرامى است اين كارِ . كشاند دهد و به طلاق مى در همان اوايل زندگى دارند، كه زندگى آĔا را به باد مى
يوسف عليه السلام سى سال دور بود و خدا به حضرت يعقوب عليه السلام هيچ خبرى نداده بود، ولى به خاطر شجره 
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. اى كه يكى از چهار ويژگيش احساس حقايق است، سى سال به زنده بودنش اميد دارد و اميد او نيز درست بود طيبه
  .كند درست احساس مى. اند و هست از دنيا بيرون نبرده كند كه اين گوهر او را فقط حس مى

  :فرمايد لذا مى

  »اذْهَبُوا فَـتَحَسَّسُوا مِنْ يوُسُفَ وَ أَخِيهِ «

فراق يوسف و پيرى او را ديوانه  : ده فرزند ايشان كه از اتاق بيرون آمدند، به يكديگر گفتند! برويد و اين گوهر مرا بيابيد
  .اده استكرده، عقل خود را از دست د

پيغمبر خدا، نوه حضرت . هايش خاك شده است يوسف سى سال قبل در ته چاه افتاد، تا كنون پوسيده و استخوان
  .دانستند ابراهيم عليه السلام را ديوانه و كم عقل مى

تند حقايق را توانس آĔا نيز مى. افتاد اگر آĔا نيز تربيت كامل حضرت حق را قبول كرده بودند، اصلاً يوسفى در چاه نمى
بعد فهميدند كه اين احساسى كه پدر داشت، صد در . تفاوت اين پدر با ده فرزندش در همين پذيرش بود. احساس كنند

  .كرد صد درست بود و يوسف را درست حس مى

   ثمره قبول نگاه ربوبى حضرت حق

  

  شجره طيبه اين چهار ويژگى را كه تحقق تربيت الهى در وجود انسان است، دارد

______________________________  
أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ياَ مَعْشَرَ مَنْ «؛ 2، حديث 354/ 2: الكافى -)1(

يماَنَ إِلىَ قَـلْبِهِ لاَتَذُمُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ  لاَتَـتَبَّـعُوا عَوْراēَِِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَـتَبَّعَ عَوْراēَِِمْ تَـتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرتََهُ وَ مَنْ  أَسْلَمَ بلِِسَانِهِ وَ لمَْ يخُْلِصِ الإِْ
  ».تَـتَبَّعَ اللَّهُ تَـعَالىَ عَوْرَتَهُ يَـفْضَحْهُ وَ لَوْ فيِ بَـيْتِهِ 

يَكُونُ الْعَبْدُ إِلىَ الْكُفْرِ أَنْ يُـوَاخِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ إِنَّ أقَـْرَبَ مَا «؛ 3، حديث 355/ 2: الكافى
تهِِ ليُِـعَنِّـفَهُ đِاَ يَـوْماً مَا ينِ فَـيُحْصِيَ عَلَيْهِ عَثَـراَتهِِ وَ زَلاَّ   ».عَلَى الدِّ
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ه و آله ياَ مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بلِِسَانِهِ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله علي«؛ 4، حديث 355/ 2: الكافى
  ».عَ اللَّهُ عَثـْرتََهُ وَ مَنْ تَـتَبَّعَ اللَّهُ عَثـْرَتَهُ يَـفْضَحْهُ وَ لمَْ يُسْلِمْ بِقَلْبِهِ لاَتَـتَبَّـعُوا عَثَـراَتِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ تَـتَبَّعَ عَثَـراَتِ الْمُسْلِمِينَ تَـتَبَّ 

قاَلَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله إِيَّاكُمْ وَ الظَّنَّ فإَِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْكَذِبِ «؛ 28، حديث 66، باب 252/ 72: بحار الأنوار
عْضُكُمْ بَـعْضاً وَ لاَتَـتَبَاغَوْا وَ بْ ب ـَوَ كُونوُا إِخْوَاناً فيِ اللَّهِ كَمَا أمََركَُمُ اللَّهُ لاَتَـتـَنَافَـرُوا وَ لاَتجََسَّسُوا وَ لاَتَـتـَفَاحَشُوا وَ لا يَـغْتَ 
يماَنَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الحَْ    ».طَبَ الْيَابِسَ لاَتَـتَبَاغَضُوا وَ لاَتَـتَدَابَـرُوا وَ لاَتَـتَحَاسَدُوا فَإِنَّ الحَْسَدَ يأَْكُلُ الإِْ

  239: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

كند، مگر رشد استخوان و   تربيت الهى بيرون باشد، هيچ رشدى نمى و هر كسى كه در باغ اين عالم، Ĕال وجودش از
چيز ديگرى . يعنى روزى نطفه نيم گرمى بوده، اكنون نيز همان نطفه باد كرده و هشتاد كيلو شده است. گوشت و وزن

  .نيست

ن كسانى كه اهل نگاه آ. گذارند گويند و هيچ اسم ديگرى روى آĔا نمى ها را نطفه باد كرده مى تربيت حكماى الهى بى
  واقعاً چه بگويند؟. توانند بزنند ها نمى تربيت هستند، چشم دارند و اين حسّ ملكوتى را دارند، هيچ حرف ديگرى درباره بى

ها، اين نطفه هشتاد كيلو شده؟  اى كه شصت سال قبل نيم گرم بوده، اما اكنون با اضافه كردن خوراكى جز نطفه باد كرده
تواند قيمت تعيين   شود براى او قيمت تعيين كرد؟ چه كسى مى در اين باغ كه باغبانش خداست، مگر مىاما آن كسى كه 

  كند؟

رساند كه پيامبر گرامى اسلام صلى  به جايى مى -البته با پذيرش و قبول خودش - شخص زرتشتى اهل ايران را اين باغبان
  :رمايدف خواهند از او تعريف كنند، مى االله عليه و آله وقتى مى

  »1« »سَلمانُ بحَرٌ لا ينُزَفُ وَ كَنزٌ لا ينَفَد«

اين سود قبول نگاه ربوبيت و رحيميت پروردگار . شود سلمان دريايى است كه تمام نشده و گنجى است كه نابود نمى
  .است

   عشق، اساس خلقت انسان
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مرحوم آيت االله سيد ابوالحسن  »3« صدرالمتألهين شيرازى، »2« هايى چون ابن سينا، شخصيت. خدا عاشق انسان است
اين حكيم الهى، حكيم آيت االله سيد ابوالحسن  -كسانى كه من ديدگاه آنان را در اين زمينه ديدم  »4« رفيعى قزوينى،

  كردند و به اندازه ملاصدرا و بلكه بيشتر قزوينى كه بايد او را به كره زمين معرفى مى

______________________________  
  .64، حديث 10، باب 348/ 22: بحار الأنوار -)1(

الحكماء، ابوعلى حسين بن عبداالله بن حسن معروف به ابن سينا متولد  شيخ الرئيس، حجه الحق، شرف الملك، امام -)2(
وى در بخارا  . پدر او از مردم بلخ و مادرش ستاره از اهل افشنه نزديك بخارا بود. ق مى باشد. ه 428متوفى  -370

و پايه وى از . م كرد و در ده سالگى قرآن را از بر نمود و نزد ابوعبداالله ناتلى منطق و هندسه و نجوم آموختكسب عل
آثار فارابى فكر ابن سينا را به خود . استاد درگذشت، از آن پس به تعقيب علوم طبيعى و ماوراء الطبيعه و طب پرداخت

ى در عنوان شباب نوح بن منصور پادشاه سامانى را معالجه كرد و جلب كرد و مشوق او در مطالعه آثار فلسفى گرديد و 
ابن سينا بخارا را ترك گفت و به گرگانج شتافت و از آنجا به حكم ضرورت به خراسان و . ها برد از كتابخانه گرانبها او đره

شيخ در همدان به . ردو آثار ذى قيمت خويش را در اين سفرها تحرير ك. سپس به گرگان و رى و همدان و اصفهان شد
و در سفرى كه همراه . وزرات شمس الدوله رسيد و سالهاى اخير عمر را در اصفهان در حمايت علاء الدوله كاكويه گذرانيد

تاليفات ابن . اند شد در راه مريض گرديد و در همدان درگذشت و آرامگاه او را در آنجا برپا داشته امير مزبور به همدان مى
  .اند و بسيارى از آĔا نيز به زباĔاى غربى ترجمه شده است ورد توجه بوده و شروح متعددى بر آĔا نوشتهسينا همواره م

كتاب الشفاء، كتاب القانون فى الطب، كتاب اشارات، كتاب النجاه و دانشنامه علائى به فارسى و : آثار مهم ابن سينا
  .غيره است

  .85/ 5: ؛ محمد معين)اعلام(فرهنگ فارسى، 

محمد فرزند ابراهيم بن يحيى شيرازى ملقب به صدر الدين و صدرالمتالهين معروف به صدرا و ملاصدرا از اكابر  -)3(
وى علاوه برتبحر دركلام و فلسفه، در حديث و تفسير قرآن نيز . فلاسفه و حكماى اسلامى قرن يازدهم هجرى است

ى تلمذ كرد و جمعى از بزرگان فلسفه و حديث نزد وى به تحصيل صدرا نزد شيخ đايى و ميرداماد و ميرفندرسك. بارع بود
هاى  تاليفات و رساله. اشتغال داشتند از آن جمله مرحوم ملا محسن فيض كاشانى و ملا عبد الرزاق فياض لاهيجانى است

ياده به حج رفت و ملاصدرا هفت بار پ. بسيارى از ايشان منتشر گرديده است؛ از آĔا اسرارالآيات و انوار البينات است
  .هجرى در بصره در گذشت و آنجا مدفون گشت 1050بار هفتم به سال 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

از اعاظم حكماء و فقها و دانشمندان طراز اول » .ش 1353 - 1268متولد «ميرزا ابوالحسن رفيعى قزوينى؛  -)4(
  .جهان تشيع درنيم قرن اخير بود

فضيلت و بزرگان صاحب نظر در جميع معارف اسلامى به شمار اين حكيم و فيلسوف و فقيه علامه كه از دودمان علم و 
وى در دوران صباوت . فرزند مرحوم سيد ابراهيم، تا سه قرن از اجدادى بزرگوار و فقيه و دانشمند برخوردار بود. آمد مى

لى و  در مدرسه صالحيه قزوين به فرا گرفتن مقدمات و ادبيات عرب از صرف و نحو و بلاغت و سطوح فقهى و اصو 
كلامى و منطق پرداخت؛ تا آنگاه كه در نزد مرحوم حاج ملاعلى طارمى و ملاعلى اكبر تاكستانى معروف به سياه دهنى 

ق عازم ēران گرديد و به مجلس درس آيه االله حاج شيخ  1333به خواندن علوم معقول و منقول آغاز كرد، در سال 
فقه راه يافت و از محضر سيدمحمد تنكابنى و آقاشيخ محمدرضا نورى  مسيح طالقانى در اصول و ميرزا عبدالنبى نورى در

در . خارج سطوح را به پايان رساند و علوم فلسفى و حكمى و عرفانى و رياضيات را از محضر بزرگان ديگر استفاده نمود
يزدى حاضر شد  با تاسيس حوزه علميه در قم به درس خارج مرحوم آيت االله العظمى حاج شيخ عبد الكريم 1340سال 

به قزوين بازگشت و با  1348در سال . و به تدريس فقه و اصول و اسفار اربعه و شرح منظومه سبزوارى پرداخت
اجازات صريحه در اجتهاد و حرمت تقليد در مسجد سلطانى قزوين علاوه بر تدريس علوم منقول و معقول، به حل و عقد 

وى شاگردان و تاليفات بسيارى در علوم مختلف به حوزه علميه تقديم  .امور مسلمين و مرجعيت خواص و عوام پرداخت
  .سالگى رحلت نمود 85ش در سن  1353ايشان پس ازيك دوره بيمارى در نيمه شب ديماه سال . نمود

  .و در آستانه كريمه حضرت معصومه عليه السلام قم دفن گرديد

  .300 -299/ 8: دايرة المعارف تشيع

  240: نه آن، صارزش عمر و راه هزي

اما چه فايده كه ما . دادند اى، مجسمه او را در اين شهر قرار مى كردند و بايد زودتر از هر مجسمه براى او مايه خرج مى
كنند كه چون خدا عاشق انسان بوده، او  هايى كه حكيمانه استدلال كرده و ثابت مى شخصيت -ارزياب حقايق، كم داريم

  .را آفريده است

اساس خلقت انسان، . عاشق بوده كه خاك مرده را به موجودى به نام انسان تبديل كند. حيميت و مهر استاين نگاه ر 
  .اين مطلب ثابت شده است. عشق است
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حال عاشق، مشتى خاك را به موجود زنده تبديل كرده است، آن هم عشق رحيميتى، نه عشق رحمانيتى؛ با عشق رحمانيتى 
اى بين  كند، اما با عشق رحيميتى انسان را آفريده است، يعنى ارتباط ويژه ا را نيز تأمين مىكند و آĔ حيوانات را درست مى

او و انسان هست و چون اين عاشق، اين موجود را براساس عشق رحيمى آفريده، اين Ĕال در اين باغ را به شجره طيبه 
يان اين آيات آمده است كه نگاه خدا به اين شود كه در پا البته هر كس نخواهد، نطفه باد كرده مى. كند تبديل مى

  هاى باد كرده چيست؟ و حركات چنين افرادى بر چه اساسى است؟ نطفه

   شناخت سه حقيقت؛ خدا، قرآن و پيامبر صلى االله عليه و آله

  

كه آيات، با رحمانيت و جالب اين است  »  بِسْمِ اللَّهِ «بعد از . در نگاه تربيتى، اولين آيه در سوره ابراهيم عليه السلام است
  .اين افق طلوع نگاه تربيتى خدا در قرآن است. شود رحيميت شروع مى

  »1« »كِتابٌ أنَْـزلَْناهُ إِلَيْكَ «

اينجا سه مسأله مطرح است؛ خداى نازل كننده، قرآن نازل شده، وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله شخصى  
: گويد عينك دعاى جوشن كبير نگاهى به خدا انداخت كه خدا كيست كه مىحال بايد با . كه بر او نازل شده است

  من اين كتاب را نازل كردم؟

______________________________  
  ».كتابى است كه آن را بر تو نازل كرديم]  اين[« ؛ 1): 14(ابراهيم  -)1(

  241: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

علم در آنجا، عين خود ذات . شود فهميد؟ در آنجا كه علم محدود نيست چگونه مىاين را . است» علم االله«قرآن، طلوع 
اين علم گسترده را كه قرآن . Ĕايت پروردگار است Ĕايت است، پس قرآن، طلوع علم بى است و خود ذات او نيز بى

  است، كجا جا بدهد؟ ظرف اين علم در اين دنيا، كجاست؟

  :يدگو  خداوند حكيم صريحاً در قرآن مى
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اى كه ابتدا و انتهايش براى كسى معلوم  پايان و افق طلوع علم پروردگار است، اين سفره گسترده اين كتاب كه علم بى
  :و تمام آفرينش را احاطه كرده است نيست

  »1« »ءٍ عَلِيمٌ  بِكُلِّ شَيْ «

. عليه و آله جا داده است قرآن را در قلب حضرت محمد صلى االله: گويد اين را در كجا جا داده است؟ در قرآن مى
  :صريح قرآن است

  »2« »قَـلْبِكَ   عَلى* نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَْمِينُ «

نه اين كه قرآن را در گوش تو جا داده باشم و تو حفظ كنى و بعد با زبان بگويى، بلكه تمام اين علم را در اين ظرف قرار 
  اين قلب، چه قلبى است؟. ام داده

  :يدفرما در سوره حشر مى

  »3« »جَبَلٍ لَرأَيَْـتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ   لَوْ أنَْـزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى«

تمام هستى معنوى را در اين قلب جا داده است، عظمت ظرف چه مقدار است؟ البته كه چنين ظرفى در دنيا بايد اين همه 
اگر حسود در اين عالم . بايد ميليارد ميليارد حسود داشته باشد. رياليسمحسود داشته باشد؛ صهيونيسم، كمونيسم، امپ

  خدا كيست؟ قرآن چيست؟. نبود، همه قرآن و معلمى او را پذيرفته بودند

  پيغمبر داراى چه جايگاهى است؟

______________________________  
  ».همه چيز داناست]  به قوانين و محاسباتِ [و او «: 29): 2(بقره  -)1(

  »بر قلب تو* الامين آن را نازل كرده است، كه روح«؛ 194 -193): 26(شعراء  -)2(

كرديم، قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشيده  اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى«؛ 21): 59(حشر  -)3(
  ».ديدى مى

  242: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص
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   يابى لزوم اهتمام به معرفت

  

خوانند، اما đتر اين بود   بايد خدا را با اين دعاى جوشن كبير نگاه كرد، دعايى كه مرسوم شده در ماه رمضان مى نخست
آوردند كه يك بندِ ده قسمتى آن را به مردم  كه به جاى اين كه در سه شب احياء، جوشن كبير بخوانند، عالمى را مى

  .توان خدا را شناخت عربى خشك كه نمىبا اين الفاظ . داد كه بفهمند خدا كيست توضيح مى

بايد قرآن را كه نازل شده، شناخت؛ اين چيست كه پروردگار عالم آن را . بايد خدا را كه نازل كننده قرآن است، شناخت
  از عمق علم خود آشكار كرده است؟

تشريع، دنيا و آخرت اين واقعاً يك مشت الفاظ عربى است؟ يا علم، حكمت، فلسفه، حقيقت خالص است؟ تكوين، 
را بايد شناخت كه اين قرآن به چه كسى نازل  - قلب پيامبر صلى االله عليه و آله -قرآن را بايد شناخت و ظرف آن. است

  شد و او كيست؟

   شناخت پيامبر صلى االله عليه و آله از طريق اميرالمؤمنين عليه السلام

  

. گويم اسيم، هزاران جاده را بايد طى كنيم كه من تنها يك جاده آن را مىما اگر بخواهيم پيغمبر صلى االله عليه و آله را بشن
اين قدر بدانيد كه پيغمبر صلى االله عليه و آله از نظر عقل، علم، ادب، تربيت، كمال شخصيتى است كه حاصلى مانند 

بوده، آن هم فقط پيامبر  ساختن على عليه السلام كار يك نفر در اين عالم. طالب عليه السلام ساخته است على بن ابى
اى از زمان  هيچ سازنده. داد توانست، خدا على عليه السلام را به دست او مى صلى االله عليه و آله، اگر كس ديگرى مى

  .على عليه السلام پرورش يافته پيغمبر است. آدم عليه السلام تا آن زمان نبود كه بتواند، على عليه السلام را بسازد

نْسانَ * لَّمَ الْقُرْآنَ عَ * الرَّحمْنُ «   »1« »خَلَقَ الإِْ

______________________________  
  ».انسان را آفريد.* قرآن را تعليم داد* رحمان]  خداى[« ؛ 3 -1): 55(الرحمن  -)1(
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  243: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .ه نيز مانند على عليه السلام را تربيت كردبه پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله قرآن آموخت و پيغمبر صلى االله عليه و آل

  .انسان بعد از قرآن خلق شده است. بينيد كه قرآن مقدم بر خلقت انسان است مى

نْسانُ «چه كسى  چه كسى بوده كه همه قرآن را فهميده است؟ پيغمبر . دانسته است ؟ آن كسى كه قرآن را مى» خُلِقَ الإِْ
  .طالب عليه السلام اين انسان كيست؟ على بن ابى. سى را ساخت؟ انسانصلى االله عليه و آله و پيغمبر چه ك

  »كِتابٌ أنُْزلَِ إِليَْكَ «

در قيامت عذر ! به خدا قسم. خدا كتاب قرآن را بر پيغمبر صلى االله عليه و آله نازل كرد. خيلى سنگين و عجيب است
زنم  اش را بياورد، بر دهانش مى دينى قيامت هر كس عذر بىبارها در قرآن اعلام كرده است كه در . كند احدى را قبول نمى

براى اين كه براى بيدار كردن شما، خودم، قرآنم و پيغمبرم به ميدان آمديم، تا آحاد شما ديندار . اندازم و او را به جهنم مى
گذاريد، بنده هواى  ار مىشويد؟ خدا و قرآن و پيغمبر صلى االله عليه و آله را كن دين مى رويد بى واقعى شويد، حال مى

  شويد؟ نفس، پول، شهوت، دنيا و ماهواره مى

  خروج از ظلمت به سوى نور

  

  من و قرآن و پيغمبرم براى چه به ميدان آمديم؟

  »كِتابٌ أنَْـزلَْناهُ إِلَيْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ «

ها را از تاريكى در آوريم، از تاريكى جهل،  ، بلكه همه مردم دنيا و تمام انسانها را ها و ايرانى ايم كه نه فقط عرب آمده
  .خوديت، نفس، شهوت، گناه و معصيت درآوريم و به سمت نورانيت من، قرآن و پيامبرم بكشيم

 عليه و آله  حال اين قرآن را در قلب پيغمبر صلى االله. اين نگاه تربيتى پروردگار مهربان عالم است كه در قرآن تجلى دارد
   گذاشته است كه بيست و سه سال مردم را در حدّ جان

  244: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص
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هايى كه  شوند و اين دانه ها زرد مى تا آفتاب نباشد، درخت. كند چون گياه در تاريكى رشد نمى. كندن از تاريكى در آورد
  .رسد ىدر تاريكى، هيچ كس به هيچ جا نم. آيد كارند، درنمى مى

حال به بقيه مراتب اين نظام برسيم  . خدا سه مورد از اين سلسله نظام را گفت؛ خدا، قرآن و پيغمبر صلى االله عليه و آله
رود و اين سرمايه به  كند و حتى يك لحظه از عمرش نيز به هدر نمى كه اگر اين نظام طولى رعايت شود، انسان رشد مى

  .دى و دايمى خواهد بودشود كه منفعتش اب تجارتى تبديل مى

در زدم و گفت كيست گفتمش اى دوست 
   دوست

گفت در آن دوست چيست؟ گفتمش اى 
  دوست دوست

  گفت اگر دوستى، از چه در اين پوستى
 

دوست كه در پوست نيست، گفتمش اى 
  دوست دوست

گفتمش اين هم دمى است، گفت عجب عالمى 
   است

  دوستساقى بزم تو كيست؟ گفتمش اى دوست 

 در چو به رويم گشود، جمله بود و نبود
 

ديدم و ديدم هموست، گفتمش اى دوست 
 «1»  دوست

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .نعيم اصفهانى -)1(

  245: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص
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  ها پى نوشت

  

   تجارت دايمى

  

  براى هزينه نمودن عمرتشريح نظام خاص 

  

16  

  1384قزوين، مسجد النبى دهه اول صفر 

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

: مجيدمند هستند تا سرمايه عظيم عمر آĔا به درستى و سلامت خرج و هزينه شود، تا به فرموده قرآن  كسانى كه علاقه
اى را بايد  نظام استوار، متين و حكيمانه. اتصال به تجارتى پيدا كنند كه سود اين تجارت، ابدى، دايمى و هميشگى است

  .اى كه مقرر شده است، قرار بگيرند رعايت كنند و در چارچوب ويژه

أس اين نظام، وجود مقدس كنم كه در ر  اصل نظام را كه از چه مراتب و درجاتى مقرّر شده است را براى شما ذكر مى
  .حضرت حق است، كه نگاه تربيتى او را كه ناشى از رحمت او و ربوبيّت اوست، در مباحث گذشته گفتيم

بحث بعد، قرآن كريم است و بعد از قرآن كريم، معلم قرآن است كه حتماً او بايد با به كار گرفتن قرآن، زمينه رشد، كمال 
ها، وجود مبارك رسول بزرگوار اسلام صلى االله عليه و آله و پس از او اهل  ر رأس همه معلمو تربيت انسان را فراهم كند و د

  .باشند، قرآن مجيد بدون تكيه بر ايشان داروى شفابخشى نخواهد بود بيت عليهم السلام مى
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در . توضيح بدهد طبيب است كه بايد راهنمايى كند كه اين نسخه را چگونه بايد به كار بگيريد و دواهاى اين نسخه را
عقل بايد با معارف . مرحله بعد نيز عقل انسان قرار دارد كه واسطه بين انسان و پيغمبر، امام، وحى و پروردگار عالم است

   هاى خود را كه علم به دين، فقه در دين و آگاهى به الهى تغذيه و پخته بشود و گرفته

  252: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .ها و رذايل پاك كند ست، در نفس منعكس كند و نفس را از آلودگىشريعت پروردگار ا

  :در قرآن كريم بسيار به اين معنا به صورت

  »1« »وَ يُـزكَِّيهِمْ «

  :يا

  »2« »قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ زكََّاها«

آداب تربيت عملاً گيرد، تزكيه نشود،  چون اگر نفس با انوارى كه از عقل مى. يعنى تزكيه نفس» زكََّاها«اشاره كرده است، 
  .كند تحقق پيدا نمى

   كبر، عامل سقوط انسان

  

شود كه اعضا و جوارح  هاى خدا نمى تسليم خواسته -هاى نفس او است هيچ وقت شخص متكبر كه كبر او از آلودگى
  .خود را وارد عمل صالح كند

  :قرآن مجيد در اين زمينه روانكاوى شگفت آورى كرده است

ا لَكَبِيرةٌَ « َّĔِ3« »إِلاَّ عَلَى الخْاشِعِينَ  إ«  

خواهند زير بار آن بروند، مگر آن كسانى كه نسبت به حضرت  ها بسيار سنگين است، نمى ها انسان مسائل الهى بر دوش
در درون كسى باشد، در عين دانستن،  -كبر  - اگر اين بيمارى ابليسى. حق، درونى فروتن، خاكسار و متواضع دارند
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داند كه نتيجه اصرار  كند و سرپيچى از امر او معصيت است و مى داند كه خدا امر مى د؛ يعنى مىتسليم خدا نخواهد ش
اندازد، فقط به خاطر همان تكبرّ در  به اين سرپيچى، جهنم ابدى است، ولى با وجود دانستن باز خود را در اين راه مى

  .اين، بيمارى است. ن امر و Ĕى كندمقابل حضرت حقّ كه؛ من نيز براى خودم كسى هستم، كسى نبايد به م

______________________________  
  ».پاكشان كند]  هاى ظاهرى و باطنى از آلودگى[و «؛ 129): 2(بقره  -)1(

  ».رشد داد، رستگار شد] از آلودگى پاك كرد و[ترديد كسى كه نفس را  بى«؛ 9): 91(شمس  -)2(

  ».ز بر كسانى كه در برابر حق قلبى فروتن دارند دشوار و گران استترديد اين كار ج بى«؛ 45 6) 2(بقره  -)3(

  253: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

من براى «كردند؟ چون هيچ كدام بيمارىِ  من براى خودم كسى هستم؟ چرا انبيا اوامر خدا را راحت قبول و عمل مى
همه خود را كارگر يك  : تر دانستند، به عبارت ساده مىرا نداشتند، همه خود را مملوك يك مالك » خودم كسى هستم

دانستند كه بناى عظيم  دانستند و در اين كارگرى نيز مى Ĕايتى چون خدا مى كارفرما، يك سرمايه دار غنىّ، عظيم و بى
. زش بودبردند، چون عناصر ساختن ار  از اين كارگرى لذت مى. سازند انسانيت را با مصالحى كه قواعد تربيت است، مى

بستند و در Ĕايت از بچه متولد  گرفتند و با بدن، نفس و عقل به كار مى عناصر ارزشى را مى. ديدند كار را ارزش مى
ديدند و  اين را مى. شد شده از مادر، مانند حضرت ابراهيم، يوسف، موساى كليم االله و مسيح عليهم السلام درست مى

  .كردند وارد بيدار و بينا وارد كار نشوند؟ زحمتى نيز حس نمىدانستند، پس چرا نسازند؟ چرا بايد  مى

   اتصال به حق با بصيرت

  

ديدند كه كانال تكاليف، اوامر خدا و ترك نواهى را بايد عبور كنند تا فرزند آĔا در پايان   انبيا عليهم السلام اين معنا را مى
اين همه . ابراهيم، يوسف و بقيه انبيا عليهم السلامكار، طلاى بيست و چهار عيار از كار در بيايد، مانند حضرت 

اين را هم . شود دانستند مردم با پيمودن راه ضلالت، همه چيزشان به لجن كشيده مى كردند، مى دلسوزى براى مردم مى
كردند،  ىها را نم شدند و آرزوى آن زندگى هيچ وقت فريفته زندگى پر زرق و برق منحرفان نمى. دانستند ديدند و هم مى مى

  .كردند ها را لعنت مى بلكه آن زندگى
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  :گذاشته است» بصيرت«قرآن مجيد اسم اين ديد را 

  »1« »بَصِيرةٍَ أنَاَ وَ مَنِ اتَّـبَـعَنيِ   قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلىَ اللَّهِ عَلى«

   كنم به اين كه به راه من اين است؛ شما را دعوت مى: به مردم بگو! حبيب من

______________________________  
اين طريقه و راه من است كه من و هر كس پيرو من است بر پايه بصيرت و بينايى : بگو«؛ 108): 12(يوسف  -)1(

  ».كنيم به سوى خدا دعوت مى

  254: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

مقدسى كه خزائن آسمان و زمين در اختيار اوست  Ĕايت، به زمينه رشد و كمال، به غنىّ مطلق، به وجود هاى بى تمام زيبايى
  .وصل بشويد تا با اين اتصال، طلاى تمام عيار شويد

  :گويد قرآن مى

  »1« »فَأيَْنَ تَذْهَبُونَ «

پايان كار شما تعفّن، لجن زار، آلودگى، كثافت و بعد . رويد رويد؟ بياييد ما بصيران به شما بگوييم كه كجا داريد مى كجا مى
شما با كورى مسير را . ريزد هفت طبقه جهنم است، چون بوى تعفن اگر بيرون بزند، كل هستى قيامت را đم مى خلود در
  :مكرّر آمده است» أعمى«كه در قرآن لفظ . كنيد طى مى

  »2« »وَ الْبَصِيرُ   وَ ما يَسْتَوِي الأَْعْمى«

  .رويد ى مىرويد، بلكه با چشم بسته و در تاريك اين جاده را با چشم باز نمى

  .بينيم، شما را راهنمايى كنيم بياييد تا ما كه مى

   نسنجيدن اعمال جهنميان در قيامت
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در اين . بيند كه شما را به كجا برساند او دارد جاده را مى. بيند، پروردگار است اولين كسى كه ظاهر و باطن همه چيز را مى
  :فرمايد رسيد كه پروردگار مى به جايى مىشويد و بعد  شود، كوچك مى جاده همه چيز شما غارت مى

  »3« »فَلا نقُِيمُ لهَمُْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً «

پوك و پوچ هستند . گذارم، چون وزنى ندارند كه آĔا را بسنجم در قيامت براى اين گروه كوچك شده، ترازوى سنجش نمى
  .و وزن ندارند

  .ها چيزى ندارند كه من بخواهم به آĔا نمره بدهم ، اينگذارم من ترازو را براى سنجيدن و نمره دادن مى

______________________________  
  »رويد؟ كجا مى]  با انكار قرآن و روى گرداندن از آن[پس «؛ 26): 81(تكوير  -)1(

  ».يكسان نيستند] كافر و مؤمن،[نابينا و بينا «؛ 19): 35(فاطر  -)2(

  ».كنيم آنان برپا نمى]  محاسبه اعمال[قيامت ميزانى براى پس روز «؛ 105): 18(كهف   -)3(

  255: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »1« »بَلْ أنَْـتُمْ قَـوْمٌ تجَْهَلُونَ «

  .شرّ، عدم خير و جهل، عدم عقل است: گويند آĔا مى. نفهمى به قول فلاسفه، عدم است. نفهم هستند

   جهل از ديدگاه فلاسفه

  

بيت عليهم السلام راجع به  رفتم ببينم كه نظر كتاب خدا و اهل خواندم، به سراغ قرآن و روايات مى مىوقتى در قم فلسفه 
اولين  . اين مستقل نگاه كردن خطرناك است. كرديم و نبايد بكنيم به فلسفه نگاه مستقل نمى. اين مسأله فلسفى چيست

بود، كه مكتب تفكيك  »2«  سيد موسى زرآبادى قزوينى كسى كه مستقل نگاه كردن به فلسفه را رد كرد، مرحوم آيت االله
بيت عليهم السلام را با فرهنگ ديگر مخلوط نكنيد كه معجون  گذارى كرد؛ كه مواظب باشيد تا قرآن و فرهنگ اهل را پايه

  .مضرّى از آب در بياوريد
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گذاريم ببينيم آيا با  بيت عليهم السلام مى بيت عليهم السلام ميزان ما هستند، ما حرف آĔا را كنار قرآن و اهل قرآن و اهل
  .گوييم قبول نداريم كنيم و مى كنيم، اگر منطبق نيست، با كمال شجاعت آن را رد مى حق منطبق است؟ قبول مى

اين ديدگاه بسيار مهم را مرحوم آيت االله زرآبادى پايه گذارى كرد و شعاع پرقدرتش در وجود مبارك مرحوم ميرزا مهدى 
هاى عظيمى مانند مرحوم آيت االله شيخ مجتبى  جلوه كرد و استان خراسان را تحت تأثير قرار داد و شخصيت »3«  اصفهانى

و مرحوم آيت االله شيخ هاشم قزوينى و دايى بزرگوار حاج  -»4« »بيان الفرقان«صاحب كتاب بسيار اساسى  -قزوينى
همه اين بزرگواران تربيت شدگان همين مدرسه و . ر تربيت كردرا در سايه اين نو  »5«  شيخ مجتبى، شيخ على اكبر الهيان

  .مكتب تفكيك هستند

   وحى -نداريم، اما آن طرف -عقل -ما نگاه مستقلى به اين طرف

______________________________  
  ».بلكه شما گروهى نادان هستيد«؛ 55): 27(نمل  -)1(

پدر وى سيدعلى . بانى و متأله قرآنى، جامع معقول و منقول، عالم ر )ق 1353 -1294(زر آبادى، سيدموسى  -)2(
نسب سيد به شهيد اهل البيت، زيد بن على بن . زرآبادى قزوينى از عالمان وارسته و فاضل و اهل معانى و حقايق بود

  .رسد الحسين عليه السلام مى

اند  گفته. عالى اين علوم دست يافت سيدموسى در قزوين و ēران به تحصيل علوم معقول و منقول پرداخت و به مراتب
ميرزا حسن كرمانشاهى، : استادان او در ēران عبارت بودند از. وى در كار تحصيل علم همتى والا و تلاشى بسيار داشت

سيد در علوم غريبه و فنون محتجبه يكى از . الدين شيرازى، شيخ على نورى حكمى و شيخ فضل االله نورى سيد شهاب
كاملان متبحر بوده است و در مراحل تقوى و ēذيب نفس و سلوك شرعى نيز از نخبگان عصر خود   استادان مسلم و

  .بود، ليكن استادان و مربيان او در اين موارد، شناخته نيست

دو ركن ديگر آن يكى ميرزا . در سده چهاردهم اسلامى است» مكتب تفكيك«مرحوم زرآبادى يكى از سه ركن عمده 
مكتب تفكيك يعنى مكتب جداسازى سه راه و روش . يگرى شيخ مجتبى قزوينى خراسانى استمهدى اصفهانى و د

 1353سيد موسى زرآبادى در روز دوم ماه ربيع الثانى . راه و روش قرآنى، راه و روش فلسفه و راه و روش عرفانى: معرفت
  . عليه السلام در قزوين به خاك سپردندق از اين جهان به ديار باقى رخت بركشيد و پيكر او را در صحن امامزاده حسين

  .459/ 8: دايرة المعارف تشيع
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، از علماى معقول و منقول و )ق 1356مشهد،  1353اصفهان، (اصفهانى، ميرزا مهدى بن اسماعيل غروى  -)3(
در محضر در اصفهان در ميان خاندان مشايخ بيدآباد متولد شد و پس از تحصيل . دارنده مكتبى خاص در معارف الهيه
اى و آخوند كاشانى و جهانگيرخان قشقائى، به عتبات رفت و به توصيه حاج  پدر خويش و آقا سيدمحمدباقر درچه

پس از آنكه چندى در حوزه آخوند خراسانى و آقا سيدمحمدكاظم . آقارحيم ارباب به خدمت آقا سيداسماعيل صدر رسيد
زا نائينى وارد شد و روزانه بر سر درس ميرزا در فقه و اصول يزدى حضور يافت، حسب الامر آقاى صدر به حوزه مير 

حضور يافت و مبانى شيخ انصارى را كه به توسط ميرزا شيرازى ēذيب يافته و از طريق آقا سيدمحمد فشاركى به ميرزا 
تربيت آقاى صدر  اما در مراتب سلوك از همان بدو ورد به عتبات در تحت . نائينى رسيده بود فراگرفت و به اجتهاد رسيد

بود در آمد و آنگاه با آقا سيداحمد كربلائى و آقا شيخ محمد đارى   كه از خواص اصحاب آخوند ملافتحعلى عراقى مى
كه هر دو از بزرگان اصحاب آخوند ملاحسينقلى همدانى بودند آميزش يافت و نيز با جمعى ديگر از اهل سلوك همچون 

ايگانى كه در درس ميرزاى نائينى شريك وى بود انس گرفت و در وادى سير روحانى آقا سيدعلى قاضى و آقا سيدجمال گلپ
  .آن جمع وارد شد

هايى را كه در حين اشتغال به فلسفه و  اى كه به وى دست داد، جزوه پس از مدتى اعتكاف در مسجد سهله و مكاشفه
نى بر قرآن و احاديث پديد آورد كه بعداً تنى عرفان نوشته بود در شط كوفه انداخت و مكتبى جديد در معارف ربوبى مبت

  .چند از شاگردانش آن را به كمال رساندند

ابواب الهدى، الجنات الرضويه، غاية المنى، الصوارم العقليه، اعجاز قرآن، معارف قرآن، مصابيح : برخى از آثار او عبارتند از
  .الهدى در فقه

ينى، شيخ مجتبى قزوينى، شيخ حسينعلى راشد، شيخ محمدكاظم دامغانى، شيخ هاشم قزو : برخى از شاگردان او عبارتند از
  .سيد حسين قاضى طباطبايى

  .225/ 2: دايرة المعارف تشيع

  ).ق. ه 1386/ - 1318(عالم رباّنى، حكيم زاهد الهى، و متألّه بزرگ قرآنى، شيخ مجتبى قزوينى خراسانى  -)4(

از اهل سلوك، در قزوين ) ش 1339/ ق 1380 -ق 1308ح (قزوينى  الهيان، على اكبر بن محمد تقى تنكابنى -)5(
ق به ēران رفت و بعد از  1323در . ق كه پدرش حيات داشت در آن شهر تحصيل كرد 1322متولد شد و تا 

  .تحصيلى چند عزم نجف كرد و مدتى كوتاه به درس آخوند خراسانى حاضر شد
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ق به قزوين  1335در حوالى . اى ديگر درآمد تا به كمال رسيدآنگاه به حوزه درس سيد محمدكاظم يزدى و علم
ق به رامسر  1345در . بازگشت و به محضر آقا سيدموسى زرآبادى كه از اجله اهل سلوك بود به ēذيب نفس پرداخت

انجام گذراند تا در اواخر حيات كه در طالقان بود مريض شد و سر  رفت و از آن پس عمر خويش را بيشتر به مسافرت مى
  .اند كراماتى از او نقل كرده. در ēران درگذشت

  .326/ 2: دايرة المعارف تشيع

  256: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .دانيم را براى تشخيص حقايق مانند ترازو مى -بيت عليهم السلام و اهل

  :گويند فلاسفه مى

پروردگار عالم در قيامت . ارزش و وزن دارد عقل امر وجودى است؛ يعنى. جهل، امرى عدمى است؛ يعنى نبود عقل است
جهل را كه امرى عدمى است، چگونه با ترازوى قيامتى خود وزن كند؟ چيزى نيست كه وزن شود، عدم است، يعنى نبوده 

  .نبودن كه قابل كشيدن نيست. و نيست

ر روز قيامت چيزى ندارد  دين و لاييك د ايمان، فضيلت، اخلاق و عمل صالح قابل كشيدن و وزن است، ولى شخصى بى
شود، اما نماز ندارد، نمازِ نداشته را بكشند؟ چيزى كه نيست را چگونه در  كسى كه وارد قيامت مى. كه خدا وزن كند

  :دين، عدم است، لذا همه چيز بى. كنند گذارند و وزن مى ترازو بگذارند؟ هست را در ترازو مى

  »1« »وَزْناً فَلا نقُِيمُ لهَمُْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ «

  اتصال همه جانبه به پروردگار

  

. هاى معارف است پس معلوم شد نظام استوار و حكيمانه، خدا، قرآن، پيغمبر صلى االله عليه و آله و عقل كه گيرنده مايه
اى نفس را ه يعنى بيدارى كند، در آن بيدارى سياهى» يقظه«ها بايد ابتدا نفس را تزكيه كند و انسان را وارد منزل  اين مايه

  .ببيند و شروع به پاك كردن آĔا كند
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رابطه تو و من، نه رابطه : نخستين سياهى نفس، كبر است، يعنى ايستادن در برابر حضرت حق؛ كه به خداوند بگويد
  .مالك و مملوكى است، نه رب و مربوب

كنى؟ من نيز براى خودم كسى  مى تو چرا به من امر: گويد ممكن است متكبر اين حرفها را نزند، اما در عمل دارد مى
  .هستم

______________________________  
  ».كنيم آنان برپا نمى]  محاسبه اعمال[پس روز قيامت ميزانى براى «؛ 105): 18(كهف   -)1(

  257: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

: گويد وقتى خدا مى! است از قرآن بپرسيدخوب . تو معبود و اله هستى، ما عابد و بنده: گفتند ولى انبيا عليهم السلام مى
  .ايم اين را ما بفهميم، خيلى عالم شده. من، يعنى اگر پاى او در كار نباشد، همه چيز عدم است

  »1« »الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاēِِمْ ساهُونَ * فَـوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ «

  .است» اى واى«دو معنا دارد؛ معنى ابتدايى آن » ويل«

اگر به معنى دوم . چاه عميقى در جهنم است كه همه گونه عذاب جهنم در آن چاه هست: گويند يز مىمعنى دوم ن
چرا؟ چون آن افرادى كه نماز را براى خدا نخواندند، بلكه براى خودنمايى  »2« .بگيريم، آن چاه براى نمازگزاران است

  .عدم است پس كار خير منهاى خدا،. خواندند، نماز آĔا منهاى خدا، عدم است

  .البته همه چيز، منهاى خدا عدم است

  .هر جايى كه او باشد، وجود هست. خدا وجود مطلق است و هر وجودى پرتويى از اراده اوست

  ما همه شيران ولى شير علم
 

  شان از باد باشد بدم حمله

 حمله پيداست و ناپيداست باد
 

 «3» آن كه ناپيداست هرگز گم مباد
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شيرخورشيد شعار ايران بود، اما اگر پاى خدا در كار نباشد، ما . در قديم زياد بود. عكس شير روى پارچهعَلم؛ يعنى 
  :نقاشى هستيم و حركت، حيات، احساس و ادراكى نداريم

  »4« »اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ «

انبيا عليهم . او نباشد، براى هيچ كس، هيچ چيزى نيست. ما به قيوميت او برپا هستيم و به حى بودن او زنده هستيم
  :السلام همه چيز خود را به خدا گره زده بودند

  »5« »إِنَّ صَلاتيِ وَ نُسُكِي وَ محَْيايَ وَ ممَاتيِ للَِّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ «

______________________________  
  ».انگارند از نمازشان غافل و نسبت به آن سهلكه * پس واى بر نمازگزاران«؛ 5 -4): 107(ماعون  -)1(

ينِ «؛ 3115، حديث 1، باب 98/ 3: مستدرك الوسائل -)2( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله الصَّلاَةُ عِمَادُ الدِّ
الْوَيْلَ وَ الْوَيْلُ وَادٍ فيِ جَهَنَّمَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَـعَالىَ فَـوَيْلٌ فَمَنْ تَـرَكَ صَلاَتَهُ مُتـَعَمِّداً فَـقَدْ هَدَمَ دِينَهُ وَ مَنْ تَـرَكَ أَوْقاَتَـهَا يَدْخُلُ 

  ».لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاēِِمْ ساهُونَ 

لْمُصَلِّينَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ قَـوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَـوَيْلٌ لِ «؛ 4691، حديث 3، باب 124/ 4: وسائل الشيعة
  ».الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاēِِمْ ساهُونَ قَالَ تَأْخِيرُ الصَّلاَةِ عَنْ أوََّلِ وَقْتِهَا لِغَيرِْ عُذْرٍ 

فقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام حَافِظُوا عَلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّ الْعَبْدَ «؛ 37، حديث 6، باب 20/ 80: بحار الأنوار
 اللَّهِ فَـوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ أْمَنُ الحَْوَادِثَ وَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ فَريِضَةٍ فَـقَصَّرَ عَنـْهَا عَمْداً مُتـَعَمِّداً فَـهُوَ خَاطِئٌ مِنْ قَـوْلِ لاَيَ 

مْ أَنَّ أفَْضَلَ الْفَراَئِضِ بَـعْدَ مَعْرفَِةِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ الصَّلَوَاتُ يَـتـَغَافَـلُونَ وَ اعْلَ ] وَقْتِهَا[عَنْ صَلاēِِمْ ساهُونَ يَـقُولُ عَنْ وَقْتِهِمْ 
 ةُ صَحَّتْ لَهُ مَا سِوَاهَا وَ إِنْ رُدَّتْ الخَْمْسُ وَ أَوَّلَ الصَّلَوَاتِ الظُّهْرُ وَ أوََّلَ مَا يحَُاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ فَإِنْ صَحَّتْ لَهُ الصَّلاَ 

يكِ أوَْ رُدَّتْ مَا سِوَاهَا وَ إِيَّاكَ أَنْ تَكْسَلَ عَنـْهَا أَوْ تَـتـَوَانىَ فِيهَا أَوْ تَـتـَهَاوَنَ بحَِقِّهَا أَوْ تُضَيِّعَ حَدَّ  هَا وَ حُدُودَهَاأَوْ تَـنـْقُرَهَا نَـقْرَ الدِّ
نْـيَ  تَسْتَخِفَّ đِاَ أَوْ تَشْتَغِلَ عَنـْهَا بِشَيْ    ».ا أَوْ تُصَلِّيَ بغَِيرِْ وَقْتِهَاءٍ مِنْ عَرَضِ الدُّ

  .مولوى -)3(

و مدّبر و برپا دارنده و نگه [خداى يكتا كه جز او هيچ معبودى نيست، زنده و قائم به ذات «؛ 255): 2(بقره  -)4(
  ».است]  دارنده همه مخلوقات
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  ».وردگار جهانيان استمسلماً نماز و عبادتم و زندگى كردن و مرگم براى خدا پر «؛ 162): 6(انعام  -)5(

  258: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

يعنى ما همه چيز را به كسى گره زديم كه به وسيله او . حتى مردن خود را به او كه پرورش دهنده جهانيان است گره زدند
  .كند رشد مى

   مراحل نظام حركت به سوى تجارت ابدى

  

چون . ها بايد به هم وصل باشند اين. عقل، نفس، اعضا و جوارحخدا، قرآن، معصوم، : مراحل نظام عبارت است از
خواهد، كمك عقل ما،  عقل قدرت استدلال، قبول استدلال، توليد علم و گرفتن علم را دارد، ولى محدود است و كمك مى

  :انبيا، ائمه و قرآن هستند

 »أمّا الظاهِرَة فاَلرُّسُل وَ الانبياء وَ الائمة فامّا الباطنة فالعُقُولانّ للِّه عَلى النّاسِ حُجّتين، حُجّةً ظاهرةً وَ حُجَةً باطِنةً، فَ «
»1«  

ها بايد با يكديگر گره بخورند، چون اگر كسى به انبيا عليهم السلام گره نخورد، خوب هم كه درس بخواند آخرش لنين،  اين
شود كه شب و روز پول  يكا و اروپا مىعالم بشود، آخر سوفسطايى يا مانند دانشمندان آمر . شود استالين و هگل مى

  .ها را بسازند و با فشار يك دكمه كشورها را با خاكستر يكسان كنند ترين اسلحه گيرند كه قوى مى

   رعايت جوانمردى در جنگ

  

يك يهودى آمد و به رسول خدا صلى االله عليه و آله عرض  . ها فتح نشد هاى خيبر شش ماه ماندند و قلعه بيرون قلعه
چند نفر را با من بفرست تا آب را از . شناسم شود مى مبدأ كانال آبى كه وارد قلعه مى. مند شدم من به شما علاقه: كرد

  .آنجايى كه سرچشمه است منحرف كنيم تا آب تمام هفت قلعه قطع شود و مجبور شوند كه خود را تسليم شما كنند
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______________________________  
  .20291، حديث 8، باب 207/ 15: وسائل الشيعة ؛16/ 1: الكافى -)1(

  259: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

من فقط با نظاميانى كه : اما رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود. اين نقشه براى افراد نظامى پيروزى خيلى بزرگى است
من . مردان و حيوانات قلعه كه جنگ ندارمها، پير  با ما دشمنى كردند و عليه ما نقشه ريختند جنگ دارم، با زنان، بچه

دانند كه  اند، چون مى اين ملاحظه آن كسانى است كه به خدا وابسته »1« .گيرم جلوى آب را به هيچ قيمتى نمى
ها كه شده بلند شويد،   شب: دانند كه محبوب گفته است مى. دهد شان براى جلوگيرى از آب و نان كسى، اجازه نمى محبوب

يك است، به درب خانه گونى برداريد، خرما، لباس، كفش و لوازم مايحتاج در آن بريزيد، به دوش بگيريد و تا هوا تار 
  .يهودى، مسيحى، سنى و شيعه فقير ببريد

تجربه نشان داده است كه اهل تاريكى . امّا ديگران كه به خدا وابسته نيستند، فقط براى شما مشكل ساز و غارتگر هستند
  .كنند با شما چه مى

ضرت ابراهيم، موسى، ابوذر، سلمان و با رعايت اين نظامى كه بيان شد اگر وقتى به هم پيوسته شوند، انسان مانند ح
  .شود، البته هر كسى به تناسب سعه وجودى خود ها مى امثال اين

   اتصال حضرت ابراهيم عليه السلام به حقيقت

  

لطايف اين آيه را كه اولين آيه سوره ابراهيم عليه السلام . به سراغ خدا، قرآن و پيغمبر صلى االله عليه و آله در اين آيه برويم
حضرت ابراهيم عليه السلام تمام اعضا و جوارح او به نفس پاك، عقل، نبوتِ حضرت نوح عليه السلام كه . ت ببينيداس

  :خوانيم در قرآن مى. قبل از خودش نبى بود، وصل بوده است

بْراهِيمَ «   »2« »وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لإَِ

   اين. يه السلام وصل بوده استتمام جوانى حضرت ابراهيم عليه السلام به نبوت حضرت نوح عل
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______________________________  
رُوِيَ أَنَّ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله لَمَّا صَارَ إِلىَ خَيْبـَرَ كَانوُا «؛ 32، حديث 22، باب 31 -30 21: بحار الأنوار -)1(

عَتْ غَطَفَانُ صَائِحاً  قَدْ جمََعُوا حُلَفَاءَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ غَطَفَانَ أَرْبَـعَةَ  آلاَفِ فَارِسٍ فَـلَمَّا نَـزَلَ صلى االله عليه و آله بخِيَْبـَرَ سمَِ
الْغَدِ  لَتِهِمْ وَ صَارُوا إِلىَ حَيِّهِمْ مِنَ يَصِيحُ فيِ تلِْكَ اللَّيـْلَةِ ياَ مَعْشَرَ غَطَفَانَ الحَْقُوا حَيَّكُمْ فَـقَدْ خُولِفْتُمْ إِلَيْهِمْ وَ ركَِبُوا مِنْ ليَ ـْ
 صلى االله عليه و آله تحَْتَ شَجَرَةٍ فَـلَمَّا فَـوَجَدُوهُمْ سَالِمِينَ قَالُوا فَـعَلِمْنَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ ليَِظْفَرَ محَُمَّدٌ بِيـَهُودِ خَيْبـَرَ فَـنـَزَلَ 

ذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ جَالِسٌ فَـقَالَ عَلَيْكُمْ هَذَا جَاءَنيِ وَ أنَاَ ناَئِمٌ وَ سَلَّ سَيْفِي وَ انْـتَصَفَ النَّـهَارُ ناَدَى مُنَادِيهِ قاَلُوا فَاجْتَمَعْنَا إِليَْهِ فَإِ 
لِيٌّ عليه السلام عَ  قُـلْتُ اللَّهُ يمَنْـَعُنيِ مِنْكَ فَصَارَ كَمَا تَـرَوْنَ لاَحَراَكَ بِهِ فَـقَالَ دَعُوهُ وَ لمَْ يُـعَاقِبْهُ وَ لَمَّا فَـتَحَ  قَالَ مَنْ يمَنْـَعُكَ مِنيِّ 

يعُ أمَْوَالهِِمْ وَ مَأْكُولهِِمْ وَ لمَْ يَكُنْ عَلَيـْهَا حَ  رْبٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ نَـزَلَ رَسُولُ اللَّهِ حِصْنَ خَيْبـَرَ الأَْعْلَى بقَِيَتْ لهَمُْ قَـلْعَةٌ فِيهَا جمَِ
فَـقَالَ ياَ محَُمَّدُ تُـؤْمِنُـنيُ عَلَى نَـفْسِي وَ أهَْلِي وَ مَاليِ وَ وُلْدِي حَتىَّ أدَُلَّكَ عَلَى فَـتْحِ  محَُاصِراً لِمَنْ فِيهَا فَصَارَ إِليَْهِ يَـهُودِيٌّ مِنـْهُمْ 

يَصِيروُنَ إِلىَ مَاءِ أَهْلِ  مَوْضِعُ فَإِنَّـهُمْ الْقَلْعَةِ فَـقَالَ لَهُ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله أنَْتَ آمِنٌ فَمَا دَلاَلَتُكَ قاَلَ تَأْمُرُ أَنْ يحُْفَرَ هَذَا الْ 
قَوْنَ بِلاَ مَاءٍ وَ يُسَلِّمُونَ إِليَْكَ الْقَلْعَةَ طَوْعاً فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله  عليه و آله أَوْ يحُْدِثَ اللَّهُ غَيـْرَ هَذَا وَ الْقَلْعَةِ فَـيَخْرجُُ وَ يَـبـْ

جَارَةُ نحَْوَهُ رَسُولُ اللَّهِ بَـغْلتََهُ وَ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ اتَّبِعُونيِ وَ سَارَ نحَْوَ الْقَلْعَةِ فَأَقـْبـَلَتِ السِّهَامُ وَ الحِْ  قَدْ أَمَنَّاكَ فَـلَمَّاكَانَ مِنَ الْغَدِ ركَِبَ 
حَتىَّ وَصَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِلىَ ءٌ مِنـْهَا  وَ هِيَ تمَرُُّ عَنْ يمَنَْتِهِ وَ يَسْرتَهِِ فَلاَ تُصِيبُهُ وَ لاَأَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَيْ 

دْخُلُوا الْقَلْعَةَ مِنْ رَأْسِ الحْاَئِطِ بِغَيرِْ  باَبِ الْقَلْعَةِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلىَ حَائِطِهَا فَانخَْفَضَ الحْاَئِطُ حَتىَّ صَارَ مِنَ الأَْرْضِ وَ قَالَ للِنَّاسِ ا
  ».كُلْفَةٍ 

  ».و به راستى ابراهيم از پيروان نوح بود«؛ 83): 37(صافات  -)2(

  260: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

نفس . اعضا و جوارح حضرت ابراهيم عليه السلام با تمام آن عبادات و خدماتش، جلوه نفس پاك بود. حرف قرآن است
علم و نگاه تربيتى پروردگار تغذيه كرده  پاك، از عقل پاك تغذيه كرد، عقل از نبوت حضرت نوح عليه السلام و نبوت او از

  .بود كه در Ĕايت، حضرت ابراهيم عليه السلام پديد آمد

  :قرآن در حق حضرت ابراهيم عليه السلام چه كار كرده است

  »1« »جَعَلْناهُمْ أئَمَِّةً يَـهْدُونَ بِأَمْرنِا«

  .كه يكى از آنان حضرت ابراهيم عليه السلام بوده است
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  :فرمايد ديگر مىو در آيه 

  »2« »وَ أَوْحَيْنا إِليَْهِمْ فِعْلَ الخَْيرْاتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانوُا لَنا عابِدِينَ «

تو معبودى و ما : نگفتند كه من براى خودم هستم، تو براى خودت، بلكه گفتند» من«انبيا عليهم السلام هيچ كدام 
  .مملوك، تو آقايى و ما بندهتو مالكى و ما . عبد

   اتصال حقيقى اميرالمؤمنين عليه السلام به حضرت حق

  

براى آĔا آن قدر هست كه . شناسند كه حضرت كيست ورزند، البته نمى ها به اميرالمؤمنين عليه السلام عشق مى جوان
اى كه دورنماى  اند كه به چهره رها شنيدهها و شع ها، ورزشگاه ها، در زورخانه اما به قدرى از زبان. آيد مى» بانگ جرسى«

ورزيد، ببينيد كه خود را نسبت به خدا  اين حضرت كه شما به او عشق مى. ورزند بسيار دورى براى آنان دارد، عشق مى
  :بيند چگونه مى

ولى؟! مَولاى يا مَولاى«
َ
ولى و انا العَبد و هَل يَرحم العَبدَ الاّ الم

َ
  أنتَ الم

ملوكَ الاّ المالك؟  !مَولاى يا مَولاى
َ
  ...أنَت المالك وَ أنا المملوك وَ هل يرَحم الم

______________________________  
  ».كردند هدايت مى] مردم را[و آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما «؛ 73): 21(انبياء  -)1(

از و پرداخت زكات را به آنان وحى كرديم، و آنان و انجام دادن كارهاى نيك و برپا داشتن نم«؛ 73): 21(انبياء  -)2(
  ».فقط پرستش كنندگان ما بودند

  261: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

يّتَ الاّ الحىّ؟ ! مَولاى يا مَولاى
َ
يّت وَ هَل يرَحمُ الم

َ
  ...أنت الحىّ وَ أنا الم

  ...الصَّغيرَ الاّ الكَبير؟ أنت الكَبير وَ أنا الصَّغير وَ هَلْ يَـرْحَمُ ! مَولاى يا مَولاى
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  »1« »...أنت القَوىّ وَ أنا الضَّعيف وَ هَل يَـرْحَمُ الضَّعيفَ الاّ القَوى؟ ! مَولاى يا مَولاى

  .شوم گويم كه مالك هستم، چون مالك نمى هيچ وقت من نمى. يعنى تو سر جاى خودت درستى، من نيز سر جاى خودم

تواند جواب احتياج ما را بدهد تا تحوّل عجيبى  ى محتاج و گداييم، و غنى بالذات مىاين را بايد درك كنيم كه در همه نواح
  .شود در زندگى ما پيدا مى

  :چند خط شعر از عاشق و عارف شوريده كه داراى مقام اجتهاد نيز بوده ذكر كنم

  مرا پير طريقت جز على نيست
 

  كه هستى را حقيقت جز على نيست

  پنهانمجو غير از على پيدا و 
 

  كه در غيب و شهادت جز على نيست

  مجو غير از على در كعبه و دل
 

  كه هفتاد و دو ملت جز على نيست

  اش نياز مشيت وجود جمله
 

  پديد آمد مشيت جز على نيست

  على آدم، على شيث و على نوح
 

  كه در دور نبوت جز على نيست

  على عيسى، على موسى و صالح
 

  خلقت جز على نيستكه در اطوار 

  گفت شنيدم عاشقى مستانه مى
 

  كه در روز قيامت جز على نيست

 تو را پير طريقت گو دگر بار
 

 «2»  مرا پير طريقت جز على نيست

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .اميرالمؤمنين در مسجد كوفهفرازهايى از مناجات : مفاتيح الجنان -)1(
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  .ميرزا حبيب االله خراسانى -)2(

  262: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها پى نوشت

  

   عقل و يقين

  

   طى مراحل نظام خاص آخرتى

  

17  

  1384قزوين، مسجد النبى دهه اول صفر 

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و آله الطاهرين و صلّ على محمد

براى اين كه سرمايه عظيم عمر، صحيح، سالم و عادلانه هزينه شود و به تعبير قرآن كريم، تجارت ما داراى سود و منفعت 
اى را بايد رعايت كرد؛ حقايق اين نظام در مرحله نخست، وجود مبارك حضرت حق است كه تدبير،  ابدى باشد، نظام ويژه

  .در همه جوانب حيات و زندگى انسان، حكيمانه استطرح و نقشه و ديدگاه او، 
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در مرحله ديگر نيز قرآن كريم است، بعد معصوم، بعد عقل، بعد نفس و مرحله آخر نيز حركات مثبت اعضا و جوارح 
  .كند است كه پروردگار از مجموع آن حركات تعبير به عمل صالح مى

  .كند ه در قرآن كريم مطرح است، تحقق پيدا مىاگر عمر در سايه چنين نظامى هزينه شود، آن تجارتى ك

بحث ما به فعل پروردگار و اراده و مشيت او نسبت به تربيت و رشد انسان رسيد كه او براى اين تربيت و رشد انسان چه 
  اى دارد؟ طرح، تدبير و نقشه

   سرمايه يقين به حقيقت

  

   ه بشريت حتىخيلى جالب است كه خدا در بيش از هزار آيه در قرآن مجيد، هم

  270: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .هاى خودش دعوت كرده است رسول خدا صلى االله عليه و آله را به انديشه، تفكر و تعقّل در كار، فعل، تدبير و برنامه

 اى آفريده است كه در برابر منطق، حق، علم و نور تسليم است و چرا كه سازمان خرد و عقل ما را خداوند به گونه
چون اگر عقل . اى براى ايجاد اشكال، ايراد، شك و ترديد در برابر حقايق براى سازمان عقل و خرد ما وجود ندارد زمينه

شد و ما حتى نسبت به ضروريات و حقايق اصيل عالم دچار  اين گونه نبود، هيچ حقى در اين عالم براى ما اثبات نمى
  .اضطراب و ترديد بوديم

   و آله در قله يقين پيامبر صلى االله عليه

  

  :دهد اى نشان مى خداوند در آيات آخر سوره بقره، پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله و اهل ايمان را در چه قله

  »1« »هِ سُلِ آمَنَ الرَّسُولُ بمِا أنُْزلَِ إِليَْهِ مِنْ ربَِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتبُِهِ وَ رُ «
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آنچه كه بر پيغمبر صلى االله عليه و آله نازل شد، . كشد كند و به رخ ما مى ايمان پيغمبر صلى االله عليه و آله را اعلام مى
اى آفريده شده است كه در مقابل دليل، برهان و منطق تسليم است و  چرا كه سازمان عقل ايشان به گونه. او باور كرد

  .بيند رديد و وسوسه براى خود نمىهيچ راهى براى ورود به شك، ت

كند، حركت زمين به دور خورشيد و به دور خودش را  بيند، حرارت آن را حس مى انسانى كه خورشيد را با چشم مى
  داند، چگونه دچار وسوسه شود و نسبت به خورشيد و حرارت آن و حركت زمين و اثرگيرى آن شك كند؟ مى

شده بود كه در برابر دليل، برهان، حق و ضروريات تسليم نشود و زمينه باور دل را بعد اى آفريده  اگر سازمان عقل به گونه
   از معرفت فراهم نكند، آن وقت

______________________________  
پيامبر به آنچه از پروردگارش به او نازل شده، ايمان آورده، و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان «؛ 285): 2(بقره  -)1(

  ».اند ها و پيامبرانش، ايمان آورده و كتاب

  271: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

توانست باور كند كه درست است يا غلط و هميشه در ناامنى بود، اما پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله را  هيچ چيز را نمى
  .ردپذي بينيد كه اين حقايق عينى عالم را در كمال آرامش مى نسبت به حقايق نازل شده مى

  »1« »آمَنَ الرَّسُولُ بمِا أنُْزلَِ إِليَْهِ «

يعنى پيغمبر صلى االله عليه و آله نسبت به خدا، قيامت، قرآن، حلال و حرام، و نسبت به تمام حقايق در كمال باور است 
  فرمايد؛ مىو به دنبال پيغمبر صلى االله عليه و آله مؤمنان واقعى هستند كه اوصاف و ويژگى آنان را در سوره انفال 

  »2« »أوُلئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقčا«

توانيم چيزى را بر عهده خدا ثابت كنيم كه همه ما را به  ما كه نمى. اين افراد را به عنوان مؤمن قبول دارم، بقيه را قبول ندارم
  .عنوان مؤمن واقعى قبول كن

  :فرمايد يا در پايان آيه صد و هفتاد و هفت سوره بقره مى

  »3« »أوُلئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا«
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  .گويند ها اگر بگويند ما مؤمن هستيم، راست مى اين

   خلقت عقل بر پايه قبول حق

  

پيغمبر صلى االله عليه و آله با توجه به عقل، در مقابل منطق قرآن تسليم است، يعنى خدا عقل را به اين شكل به انسان 
  .داده است

  :فرمايد تى مىامام صادق عليه السلام در رواي

براى اين كه انسان را در مقابل حق تسليم كند، يعنى در  -هنگامى كه خدا عقل، اين سازمان زيباى حكيمانه را آفريد
مقابل حق، با اختيار و راحتى تسليم شود و نشان دهد كه عقلى به او داده است كه با ديدن و شنيدن معارف، دليل، 

  :رفت، گفت! برو: به عقل گفت -كند لهى هدايت مىبرهان و دانش انسان را به حقايق ا

______________________________  
  ».پيامبر به آنچه از پروردگارش به او نازل شده، ايمان آورده«؛ 285): 2(بقره  -)1(

  ».مؤمنان واقعى و حقيقى فقط آنانند«؛ 4): 8(انفال  -)2(

  ».راست گفتند]  پيروى از حقدارى و  در دين[اينانند كه «؛ 177): 2(بقره  -)3(

  272: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

اين معرفت كامل است كه تسليم آيات قرآن شود . در واقع، عقل موجب اطاعت از اوامر الهى است »1« .برگرد، برگشت
خدا هست، اين صفات را : و زمينه باور براى دل او آماده شود و نسبت به خدا، در آرامش كامل قرار گيرد كه اقرار كند

هستند، تا درون او در آرامش غرق شود و  نيز دارد، مالك من است، قيامت، نبوت و امامت را باور كند كه حتماً 
اگر ما به اين نقطه برسيم، با زور ما را بگيرند و در برابر دو هزار كانال ماهواره قرار  »2« .ها نكند ترديدى در اين

  .شويم اى دچار وسوسه نمى بدهند، به اندازه ذره
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: ما فروش، با اطمينان كامل بر سر دار رفت و فرياد زدبنى اميه درياوار زمينه ترديد و وسوسه ايجاد كردند، ولى ميثم خر 
اين عقل است؛ در قرآن مجيد، معارف و اوصاف اميرالمؤمنين . مولايم على عليه السلام حق است و همه شما باطل هستيد

ز اين ا: گويند اكنون مى. عليه السلام انديشه كرده، دل با كمك عقل، به حق بودن على عليه السلام مطمئن شده است
دست و پايت را قطع : توانم دست بردارم؟ گفتند حق با من يكى شده است، چگونه مى: گويد مى! حق دست بردار

  .توانيد از من قطع كنيد كنيد، على عليه السلام را كه نمى ها را قطع مى اين: كنيم، گفت مى

عقل و معرفت به دل من داده است، چگونه به اين ام و زمينه باورش را، اين  هايى كه به كمك عقل و معرفت يافته من يافته
  :حق با دل من يكى شده است. گوييد كه از على عليه السلام جدا شو راحتى به من مى

  »3« »وَ الايمانُ مخُالِطٌ لحَمَكَ وَ دَمَكَ «

حمله كنند، على  ها ابن ملجم به على عليه السلام اگر ده. ايمان با گوشت و پوست تو همراه و يكى شده است! على جان
  :گويد در كمال آرامش مى

  »4« .»فُـزْتُ وَ رَبِّ الكَعبَةِ «

______________________________  
قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَـنْطَقَهُ ثمَُّ : أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام«؛ 1، كتاب العقل والجهل، حديث 10/ 1: الكافى -)1(

مِنْكَ وَ لاَأَكْمَلْتُكَ إِلاَّ فِيمَنْ  فَأَقـْبَلَ ثمَُّ قَالَ لَهُ أدَْبِرْ فأََدْبَـرَ ثمَُّ قَالَ وَ عِزَّتيِ وَ جَلاَليِ مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِليََّ  قَالَ لَهُ أقَْبِلْ 
  ».أثُيِبُ  أُحِبُّ أَمَا إِنيِّ إِيَّاكَ آمُرُ وَ إِيَّاكَ أنَْـهَى وَ إِيَّاكَ أعَُاقِبُ وَ إِيَّاكَ 

سمََاعَةَ بْنِ مِهْراَنَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ عِنْدَهُ جمََاعَةٌ «؛ 14العقل والجهل، حديث  كتاب  21/ 1: الكافى
وا الْعَقْلَ وَ جُنْدَهُ وَ الجَْهْلَ وَ جُنْدَهُ تَـهْتَدُوا قَالَ مِنْ مَوَاليِهِ فَجَرَى ذكِْرُ الْعَقْلِ وَ الجَْهْلِ فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام اعْرفُِ 

 عز و جل خَلَقَ الْعَقْلَ وَ هُوَ أوََّلُ سمََاعَةُ فَـقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لاَنَـعْرِفُ إِلاَّ مَا عَرَّفـْتـَنَا فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ اللَّهَ 
للَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ خَلَقْتُكَ خَلْقاً انيِِّينَ عَنْ يمَِينِ الْعَرْشِ مِنْ نوُرهِِ فَـقَالَ لَهُ أدَْبِرْ فَأَدْبَـرَ ثمَُّ قَالَ لَهُ أقَْبِلْ فَأَقـْبَلَ فَـقَالَ اخَلْقٍ مِنَ الرُّوحَ 

يعِ خَلْقِي    »...عَظِيماً وَ كَرَّمْتُكَ عَلَى جمَِ

قاَلَ الشَّريِعَةُ أقَـْوَاليِ وَ : النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله«؛ 12672، حديث 4ب ، با173/ 11: مستدرك الوسائل -)2(
ي وَ اسِي وَ الشَّوْقُ مَركَْبيِ وَ الخَْوْفُ رَفِيقِ الطَّريِقَةُ أقَـْوَاليِ وَ الحَْقِيقَةُ أَحْوَاليِ وَ الْمَعْرفَِةُ رَأْسُ مَاليِ وَ الْعَقْلُ أَصْلُ دِينيِ وَ الحُْبُّ أَسَ 
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مَأْوَايَ وَ الْفَقْرُ فَخْرِي وَ بِهِ أفَـْتَخِرُ الْعِلْمُ سِلاَحِي وَ الحِْلْمُ صَاحِبيِ وَ التَّـوكَُّلُ زاَدِي وَ الْقَنَاعَةُ كَنْزِي وَ الصِّدْقُ مَنْزِليِ وَ الْيَقِينُ 
  ».عَلَى سَائِرِ الأْنَبِْيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ 

سْلاَمَ نِسْبَةً لاَيَـنْسُبُهُ أَحَدٌ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام«؛ 1سلام، حديث ، باب نسبه الا45/ 2: الكافى لأَنَْسُبنََّ الإِْ
سْلاَمَ هُوَ التَّسْلِيمُ وَ التَّسْلِيمَ هُوَ الْيَ  ينَ هُوَ التَّصْدِيقُ وَ التَّصْدِيقَ هُوَ قِينُ وَ الْيَقِ قَـبْلِي وَ لاَيَـنْسُبُهُ أَحَدٌ بَـعْدِي إِلاَّ بمِثِْلِ ذَلِكَ إِنَّ الإِْ

قـْراَرَ هُوَ الْعَمَلُ وَ الْعَمَلَ هُوَ الأَْدَاءُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لمَْ يأَْخُذْ دِينَهُ عَنْ رأَيِْهِ  قـْراَرُ وَ الإِْ  وَ لَكِنْ أتََاهُ مِنْ ربَِّهِ فَأَخَذَهُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُـرَى الإِْ
الْكَافِريِنَ وَ الْمُنَافِقِينَ  هِ وَ الْكَافِرَ يُـرَى إِنْكَارهُُ فيِ عَمَلِهِ فَـوَ الَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ مَا عَرَفُوا أَمْرَهُمْ فَاعْتَبرِوُا إِنْكَارَ يَقِينُهُ فيِ عَمَلِ 

  ».بِأَعْمَالهِِمُ الخْبَِيثَةِ 

  ).دعاى ندبه( 296: ؛ اقبال الأعمال42، ذيل حديث 65، باب 248/ 38: بحار الأنوار -)3(

  .119/ 2: ؛ المناقب، ابن شهر آشوب4، حديث 99، باب 2/ 41: بحار الأنوار -)4(
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  :گويد اگر سى هزار نفر، با انواع اسلحه به ابى عبداالله عليه السلام حمله كنند، مى

  »1« »رضاً بقضائك، تسليماً لامرك، لا معبود سواك«

  .باور حق استاين همان 

   عدم يقين، نتيجه دورى از عقل

  

دهند، روزه  كسانى كه افطارى مى. ايم، به خاطر اين است كه در اين باور مشكل داريم ها عقب مانده اگر ما از خيلى رشته
چقدر  كنند، اما از نظر قرآن، نه روايت، روند، در كارهاى خير سرمايه گذارى مى خوانند، عمره مى گيرند، نماز مى مى

شود، چون خمس و زكات دو حقيقت قرآنى هستند، اما نه كارى به سهم امام دارد و نه به مرجع تقليد  خمس بدهكار مى
چون هنوز آيه سوره انفال در مورد خمس را نتوانسته باور  . ما در اين باور مشكل داريم: گويم اين است كه مى. و روايات

  .ايم كه به پروردگار اعتماد كنيم ون عقل را در كنار قرآن به كار نگرفتهتا كن. هاى اكثر ما بيمار است دل. كند

  :فرمايد خدا در قرآن مجيد مى
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  »2« »إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّـهُمْ مَيِّتُونَ «

پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله نيز اعلام كرده است كه اكثر امت من، . ميرند ميرى و امت تو نيز مى تو مى! حبيب من
ولى ميلياردها پول و ملك و املاك روى هم انبار كرده، اما هنوز باور نكرده كه خدا . ميرند  شصت تا هفتاد سال مىبين
  .ميرى مى: گويد مى

  .تمام درد ما بر سر همين باور نكردن است، چرا؟ چون عقل به كار گرفته نشده است

  :فرمايد آن وقت در مورد پيغمبر عزيز صلى االله عليه و آله مى

  »3« »آمَنَ الرَّسُولُ بمِا أنُْزلَِ إِليَْهِ مِنْ ربَِّهِ «

______________________________  
  .248/ 7: طالب عليه السلام فى الكتاب و السنة و التاريخ موسوعة الامام على بن ابى -)1(

  ».ميرند ميرى و قطعاً آنان هم مى ترديد تو مى بى«؛ 30): 39(زمر  -)2(

  ».پيامبر به آنچه از پروردگارش به او نازل شده، ايمان آورده«؛ 285: )2(بقره  -)3(
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كنيم، لذا  ما نيز براساس كم باورى داريم زندگى مى. كند در كمال آرامش و باور است و براساس باور خود دارد زندگى مى
نكند : گويم خدا نيست، چون آن هم بر روى باور نيست بلكه مى خوانم، اگر عمق نمازم را بشكافند، براى نماز كه مى

پس آن نماز نيز . قيامت و جهنمى باشد و ما را درآن بيندازند؟ ما نماز را بخوانيم كه اگر قيامت بود، ما را به جهنم نبرند
ها   نمازى كه نمازخوانخوانيم كه بدن را حفظ كنيم و الا براى خدا نيست، بلكه بدن ما از آتش نگران است و نماز مى

  خواندند كجا و نماز ما كجا؟ مى

   حكايتى از مرحوم ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى
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اى بودند كه در Ĕايت به  هاى برجسته در نجف، شاگرد چهره - )ره(استاد اخلاق امام  -»1«  ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى
رسد كه داستان زندگى او نيز داستان عجيب و شنيدنى است؛ كه بعد از شيخ  مى »2«  آخوند ملاحسينقلى همدانى

در مقام مرجعيت شيعه قرار گرفت، ولى مرحوم آيت االله سيد على شوشترى اجازه نداد كه او مرجع تقليد  »3«  انصارى
گيرند، خدا  مت گريبانت را مىخدا شما را براى مرجع تقليد شدن نيافريده است، اگر طبل مرجعيت بزنيد، قيا: شود، گفت

ايشان نيز قبول  . تو را ساخته است كه با اين نفَس و علمى كه به تو داده است، انسان بسازى، نه فقه و اصول بگويى
  :كردند

 به مى سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد
 

 «4» خبر نبود ز راه و رسم منزلها كه سالك بى

  

تو اگر : گفت. راه تو اين نيست و او نيز قبول كند: اى بگويد در گوش خواب زده چقدر خوب است كه شخص بيدارى
  .تو مسير ديگرى را بايد طى كنى. خواهى مرجع تقليد شوى، بايد در جهنم بروى مى

______________________________  
به جهت انتساب به خانواده  ملكى، حاج ميرزا جواد از اكابر علماى اخلاقى و عرفانى تبريز عصر حاضر ما كه -)1(

ملك التجار تبريزى به ملكى معروف و در اخلاق فاضله طاق و با كمالات صورى و معنوى آراسته و از رذائل و ذمائم 
اخلاق پيراسته و سالها در نجف اشرف به مصاحبت جمال السالكين ملاحسينقلى همدانى به ēذيب نفس پرداخته و در 

ه تبريز مراجعت و سالها در خانه وى مجلس تذكير و موعظه منعقد و با مواعظ دلنشين هجرت باز ب 1320حدود سال 
خود به ēذيب اخلاق مردم اشتغال داشته و اخيراً در قم مجاورت كرده و در همان ايام كتابى در اسرار الصلوة تأليف داده  

در همان ارض اقدس به رحمت  1344هجرت به طبع رسيده و در سال  1338نظير و در سال  كه در رشته خود بى
  .ايزدى نايل گرديد

  .82/ 4): كنى و القاب(ريحانة الادب 

همدانى، ملاحسينقلى دره جزى همدانى البلدة و الموطن نجفى المسكن كربلائى المدفن فقيه عابد زاهد متقى جمال  -)2(
  .السالكين
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سلوك اوائل قرن چهاردهم هجرت و از مشايخ طريقتى عارف حقيقى از اجلاى عرفا و اهل طريقت و اكابر ارباب سير و 
هجرى قمرى در كربلاى معلى عازم گلزار جنت   1311بوده و در سال ) سابق الذكر(حاج ميرزا جواد ملكى تبريزى 

  .گرديد

  .325/ 4): كنى و القاب(ريحانة الادب 

  )ق 1281نجف  -1214دزفول (انصارى، شيخ مرتضى  -)3(

از صحابه پيامبر صلى االله عليه ) ق 78م (نسبش به جابر بن عبداالله انصارى . مشاهير علماى شيعهفرزند محمد امين، از 
مقدمات علوم را در زادگاهش نزد پدر و عمش شيخ حسين . رسيد، و بيشتر اعضاى خاندانش عالمان دين بودند و آله مى

و ) ق 1242م (از محضر درس سيدمجاهد  ق رهسپار عراق گرديد و چهار سال در كربلا 1232در . انصارى فراگرفت
ق به دزفول بازگشت، اما يكسال بعد به كربلا رفت  1236در . مند گرديد đره) ق 1245م (شريف العلماى مازندرانى 

  .و بارى ديگر به فراگيرى علوم دينى در خدمت شريف العلماء پرداخت

در . پيوست) ق 1242م (موسى كاشف الغطاء پس از گذشت يك سال عازم نجف گرديد و به حلقه شاگردان شيخ 
هاى علمى  ق شبيخ پس از آمدن به زادگاهش رهسپار زيارت مشهد گرديد و بر سر راهش به مشهد از حوزه 1240

وى مدت چهار سال در كاشان توقف نمود و در خدمت ملااحمد نراقى . شهرهاى بروجرد، اصفهان و كاشان ديدن كرد
پس از گرفتن اجازه روايت و اجتهاد از نراقى رهسپار مشهد گرديد و . ومات خود پرداختبه تكميل معل) ق 1244م (

شيخ در دزفول بساط تدريس گسترد و در . پس از پنج ماه توقف در اين شهر به ēران و از آنجا به زادگاهش دزفول آمد
رفت و در نجف در مجلس درس  ق براى هميشه به عتبات 1353يا  1352در . رأس حوزه علميه اين شهر قرار گرفت

حاضر شد، پس از يك سال شيخ مستقلاً به تدريس و تصنيف ) ق 1253م (شيخ على بن شيخ جعفر كاشف الغطاء 
بزرگترين مجتهد شيعه  ) ق 1266(روى آورد و پس از درگذشت شيخ محمدحسن اصفهانى معروف به صاحب جواهر 

  .سال پيشواى دينى تمامى شيعيان شد رسيد و مدت پانزده» مرجع كل«گرديد و به مقام 

  .557/ 2: دائرة المعارف تشيع

  .حافظ شيرازى -)4(
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آن مسجد قديمى كه چقدر با روح و با . شب چهار شنبه به مسجد جمكران رفته بودم: فرمودند حاج آقا حسين مى
هايى را آنجا ديدم و چه دعاهايى را ديدم كه  م چه نمازهايى و چه حالمن خود. چه كسانى آنجا نماز خواندند. معنويت بود

  .مستجاب شد

ام، بروم جمالِ  كنون كه تا اينجا آمده: نزديك ظهر بود، گفتم. نماز صبحم را در آنجا خواندم و پياده به قم برگشتم: گفت
خواستم بروم تا ايشان  يگرى نداشتم، فقط مىكار د. حاج ميرزا جواد آقاى ملكى تبريزى را زيارت كنم» جمال السالكين«

  .افتد ها، به ياد خدا مى را ببينم، چون انسان با ديدن اين چهره

   هاى الهى ديدن چهره

  

. كنند با چه كسانى رفاقت كنيم؟ سه خصوصيت براى رفيق بيان مى: كنند وقتى به پيغمبر صلى االله عليه و آله عرض مى
اند كه فوق العاده  قرآن مجيد و روايات، افقى بسيار نورانى در برابر ما باز كرده. است باب معاشرت و رفاقت خيلى مهم

را تأليف كردم  » معاشرت«من در طول دو سال به دنبال اين آيات و روايات بودم، و كتابى به نام . مهم و تماشايى است
  .توانند مؤمنان راه و روش رفاقت و معاشرت را در آن كتاب بيابند كه مى

  :فرمايد اين روايت در آن كتاب آمده است كه سه ويژگى را حضرت مى

  :نخست اين كه

  »1« »يذُكَّركُم اللّهُ رُؤيَـتُهُ «

  .در او را خدا را ببينيد. بينيد، شما را به ياد خدا بيندازد وقتى او را مى

______________________________  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله «؛ 72، حديث 78/ 4: اللآلى؛ عوالى 71، حديث 331/ 14: بحار الأنوار -)1(

عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَ يُـرَغِّبُكُمْ فيِ الآْخِرَةِ  قَالَتِ الحَْوَاريُِّونَ لِعِيسَى ياَ رُوحَ اللَّهِ مَنْ نجَُالِسُ قَالَ مَنْ يذُكَِّركُُمُ اللَّهَ رُؤْيَـتُهُ وَ يزَيِدُ فيِ 
  ».عَمَلُهُ 
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  دنباله حكايت ملاقات ميرزا جوادآقا

  

اند و الان روى جانماز  براى نماز آماده شده: آقا تشريف دارند؟ گفتند: درب را باز كردند، گفتم. درب را زدم: گفت
ايستادم كه نماز ظهر را با او آهسته كه صداى پاى من شنيده نشود آمدم و پشت سر ايشان . داخل تشريف بياوريد. رفتند
  :هنوز تكبيرة الاحرام را نگفته بودند و در مقدمه ورود به نماز، اين آيه شريفه را خواندند. بخوانم

  »1« »وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ حَنِيفاً «

مانند . ديد خواند، گويا داشت خدا را مى يه را كه مىاين آ. يعنى همه وجودم؛ روح و قلب و عقل من باور كردند» وجه«
  :ريخت و بعد دو دست خود را بلند كردند سيل از محاسن ايشان اشك روى لباس ايشان مى

  ام به كويت احرام گرفته
 

 «2»  لبيك زنان به جستجويت

  

آن چيزى كه براى من . جهنم ببرى، ببردوست دارى در قيامت مرا به ! خوانم، حال خدايا من براى بدن خودم نماز نمى
  :راستگوترين انسان فرمود. آيد روم و صدايم درنمى بخواهى به جهنم نيز مى. لذت دارد، خواسته توست

  »3« »فهَبَنىِ يا الهى و سيّدى و مُولاى و رَبىّ صَبرتُ عَلى عَذابِك فَكيف أصبرُِ عَلى فِراقِكَ «

  .آيد روم و صدايم نيز درنمى ا پاى خودم در آتش مىبراى اين كه رضايت تو را جلب كنم، ب

هاى بانكى، عروس،  تكبيرة الاحرام نماز يعنى همه چيز را با اشاره دستم پشت سر گذاشتم؛ زن، فرزند، پول، مال، حساب
  .داماد، نوه، همه را پشت سر ريختم، من ماندم و تو
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______________________________  
ها و زمين را آفريد،  گرا همه وجودم را به سوى كسى كه آسمان من به دور از انحراف و با قلبى حق«؛ 79): 6(انعام  -)1(

  ».متوجه كردم

  .نظامى گنجوى -)2(

  .، دعاى كميل847: مصباح المتهجد -)3(
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تر،  نگاه خدا به انسان كه نگاهى با محبت .اين نماز است. را گفت و از دنيا رفت» االله اكبر«ميرزا جواد آقا : گفت
  .تر از اين نيست تر و پرمنفعت تر، تربيتى عاشقانه

  رشد انسان، خواسته پروردگار

  

  چيزى كه در آيه نخست سوره ابراهيم عليه السلام مطرح است؛

مْ إِلىكِتابٌ أنَْـزلَْناهُ إِلَيْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ « ِِّđَ1« »صِراطِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ   بِإِذْنِ ر«  

هاى جهل، نادانى، ظلم، مادّى گرى،  خواهيم تو را پرورش و رشد بدهيم و از ظلمت كه من، قرآن و پيغمبرم، مى
  .گير در بياوريم هاى غلط و زمين وابستگى

  هر سر موى مرا با تو هزاران كار است
 

 «2»  كار كجاست بىگر  ما كجاييم و ملامت

  

***  

  جهان جاى تن آسايى نيست! ايها الناس
 

  مرد دانا به جهان داشتن ارزانى نيست
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 خفتگان را چه خبر از زمزمه مرغ سحر
 

  حيوان را خبر از عالم انسانى نيست

 روى اگر چند پرى چهره و زيبا باشد
 

  نتوان ديد در آيينه كه نورانى نيست

 عابد و صوفى همه طفلان رهندعالم و 
 

  مرد اگر هست به جز عالم ربانى نيست

 خانه پر گندم و يك جو نفرستاده به گور
 

  برگ مرگت چو غم برگ زمستانى نيست

  

______________________________  
   كتابى است كه آن را بر تو نازل كرديم]  اين[« ؛ 1): 14(ابراهيم  -)1(

معرفت، عدالت و ايمان و [به سوى روشنايىِ ]  ىِ جهل، گمراهى و طغيان[ها  اجازه پروردگارشان از تاريكىتا مردم را به 
  ».ناپذير و ستوده بيرون آورى تواناى شكست]  خداىِ [به سوى راه ]  در حقيقت

  .حافظ شيرازى -)2(
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  گويى دان و مصالح گرچه سخن! سعديا
 

 «1»  عمل كار برآيد، به سخندانى نيست به

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(
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  ها پى نوشت

  

   اتصال به رحمت الهى

  

   نگاه رحمت خدا بر بندگان

  

18  

  1384قزوين، مسجد النبى دهه اول صفر 

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

خسارت و پرسود شود،  ضرر، بى براى اين كه عمر انسان صحيح و درست هزينه شود و به تعبير قرآن مجيد، وارد تجارتى بى
  .هايى رعايت شود سودى تمام نشدنى، لازم است برنامه

از  . خداوندى كه نگاهش به همه موجودات، نگاه رحمت، مهر و محبت است. برنامه اول، تسليم شدن نسبت به خداست
آورد، در جاى معين خودش قرار  هر چيزى را كه به وجود مى. شود كارگردانى خدا در عالم خلقت، اين نگاه استفاده مى

  .كند و بركت تبديل مىدهد و به چشمه خير، منفعت  دهد، بعد آن را رشد مى مى
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  انسان، زمينه ساز ضرر

  

اگر اين زمينه را . كند اين انسان است كه گاهى زمينه ضرر را فراهم مى. توانيد منبع زيان و ضرر بدانيد اى را نمى هيچ آفريده
  .دهد فراهم نكند، ضررى نيز رخ نمى

بينيد كه نزديك به  اند، مى قبل براى ما بيان كردهدر رواياتى كه مربوط به طهارت و đداشت است و هزار و چهارصد سال 
   حال اگر كسى đداشت دهان. پنج هزار راهنمايى براى حفظ đداشت و سلامت ما، در همه شئون زندگى شده است
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اين بيمارى ديگر . فراهم كرده است و دندان را رعايت نكند، بيمارى لثه و دندان بگيرد، خود او زمينه بيمار شدن خود را
  هاى خدا، ميكروب مضرّ نيز هست؟ چرا در آفريده: مخلوق خدا نيست كه بگويم

شود،   وقتى آب را راكد بگذارم، پر از ميكروب مى. زمينه پديد آمدن بيمارى را فراهم نكن: اند كه چون از اول به ما گفته
اين كار را نبايد بكنم و الا آن وقتى كه آب، مايه حيات را خلق شود، پس  كند، بو و رنگش عوض مى كرم پيدا مى

  :فرمايد كند مى مى

  »1« »ءٍ حَيٍّ  مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ «

. شود اى، با آب زنده است، من مواظب آب نباشم، باعث وبا، اسهال خونى و مشكلات ديگرى مى هر موجودى زنده
  .را بايد نگاه كنيم، نه آب گنديده را ما اصل آفرينش. اين كارى به پروردگار ندارد

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

كم . از غذاى مانده بپرهيزيد. اى را در خانه نگه نداريد در شب، هيچ نوع زباله. از ظرف ترك خورده استفاده نكنيد
قبل . سلامت غذا را حفظ كنيد، آن را نخوريدتوانيد  درست كنيد تا باقى نماند و اگر زياد شد و نتوانستيد بخوريد، اگر نمى

حال اگر من  »2« .كلمه مسواك در روايات ما زياد آمده است. از خوابيدن شب، دهان و دندان را مسواك بزنيد
كنم كه به وجود بيايد، اما اصل آفرينش، بر پاكى استوار  đداشت را رعايت نكنم، من زمينه موجود مضرّ را فراهم مى

  .عالم، غرق در طهارت است است و تمام
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خواهد خلق كند، اگر پدر و مادر زمينه شرّ در خلقت را به جنين ندهند، يعنى مادر  در رحم مادران، انسانى را كه مى
  سيگارى، يا پدر معتاد نباشد، مشروب خوار

______________________________  
  »يم؟اى را از آب آفريد و هر چيز زنده«؛ 30): 21(انبياء  -)1(

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ لمَْ يَـعْلَمْ فَضْلَ نعَِمِ اللَّهِ «؛ 16، حديث 43، باب 19/ 67: بحار الأنوار -)2(
  ».عَلَيْهِ إِلاَّ فيِ مَطْعَمِهِ وَ مَشْربَِهِ فَـقَدْ قَصَرَ عِلْمُهُ وَ دَناَ عَذَابهُُ 

قوت الأجسام الغذاء و قوت العقول الحكمة فمتى فقد واحد منهما قوته «؛ 202، حديث 278/ 20: البلاغة شرح Ĕج
  ».بار و اضمحل

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَا زاَلَ «؛ 3، باب السواك، حديث 495/ 6: الكافى
رَئيِلُ عليه السلام يوُصِينيِ باِلسِّوَا   ».كِ حَتىَّ خَشِيتُ أَنْ أدَْرَدَ وَ أحُْفِيَ جَبـْ

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ فيِ السِّوَاكِ اثْـنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً هُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ «؛ 6، باب السواك، حديث 496/ 6: الكافى
ذْهَبُ بِالْبـَلْغَمِ وَ يَزيِدُ فيِ الحِْفْظِ وَ يُـبـَيِّضُ الأَْسْنَانَ وَ يُضَاعِفُ الحَْسَنَاتِ وَ مَطْهَرَةٌ للِْفَمِ وَ مجَْلاَةٌ للِْبَصَرِ وَ يُـرْضِي الرَّبَّ وَ يَ 

  ».يَذْهَبُ بِالحَْفْرِ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يُشَهِّي الطَّعَامَ وَ تَـفْرحَُ بِهِ الْمَلاَئِكَةُ 
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شود و  ها نباشد، از نظر جسمى طفل صد در صد سالمى ساخته مى رى نداشته باشند، اگر اينو حرام خور نباشند، بيما
  .شود اگر در امور معنوى پدر و مادر منفى عمل نكنند، باطن اولاد نيز پاك آفريده مى

آلوده  رحم مادر جاى پرورش جنين است، اگر اين رحم را با دود سيگار و ترياك، مسكرات، اضطراب و خلأهاى معنوى 
آيد، ديوانه،  سازد، لذا بچه كه به دنيا مى كنند، پروردگار عالم با همان نظامى كه داده است، ساختمان اين فرزند را مى

دينى  خدا قبلاً گفته بود كه مشروب، ترياك، هروئين، دود سيگار، بى. اين به خدا ارتباطى ندارد. شود ناقص و يا معيوب مى
اى به رحم بدهم   خواهم به حرف او عمل كنم و نطفه گذارد، حال اگر من نمى شما اثر منفى مى و اين قبيل چيزها در فرزند

تو اين بچه را بساز، چه كار دارى كه ناقص جسمى يا روحى به دنيا : كه با امور منفى مخلوط شده است، بعد بگويم
  .آيد، اين به خدا ربطى ندارد مى
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د و زن بايد đداشت روانى و بدنى را رعايت كنند، تا جنين سالم و با فطرتى ما اصل آفرينش را بايد نگاه كنيم كه مر 
  .روشن، ساخته شود

   تدبرّ در آثار رحمت حضرت حق

  

  :شما اگر نگاه رحمت، محبت و لطف خدا را بخواهيد لمس كنيد

  »انظُروا الى آثارِ رَحمةِ اللّه فاَنَّ آثارنَا تَدُلُّ عَلينا«

  .كنيد، كه با اين آثار، نگاه محبت ما را لمس و احساس كنيد  به آثار رحمت خدا نگاه

از «: برم، مطالعه كنيد ببينيد در عالم آفرينش چه خبر است خدا در آثار خود چه كرده است؟ چند كتاب را نام مى
   هيأت«، »پيدايش و مرگ خورشيد«، »سرگذشت زمين«، »پديده حيات» «Ĕايت يك، دو، سه، بى«، »هاى دور جهان
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، »علم و زندگى«، »دايرة المعارف فريد وجدى«، »افق دانش«، »ساختمان مغز«، »راز آفرينش انسان«، »فلاماريون
  .»شگردهاى طبيعت«، »نطق و شعور حيوانات«، »فيزيولوژى انسان«

نگاه رحمت، مهر و محبت است و اين نگاه است  . شود ها را بخوانيد، چگونگى نگاه خدا به عالم معلوم مى شما اين كتاب
  :دهد كند و بعد از آفريدن، او را رشد مى كند، به طور كامل خلق مى كه وقتى موجودات را خلق مى

  »1« » ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدى كُلَّ شَيْ    أَعْطى«

  .كند و منفعت تبديل مى دهد و به چشمه خير كند و در جاى معين خود قرار مى آĔا را هدايت كرده، كامل مى

  .شود تا كسى مطالعه نكند، چيزى نصيب او نمى. ها را بخوانيد حوصله كنيد و اين كتاب

   شناخت خداوند با مطالعه سه پرونده
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در تمام كشورها براى اين كه بدانند اين آقا چه كاره است، در شهردارى، اطلاعات، دادگسترى و ساير ادارات از او 
اش را بيرون  خواهند تا جواز به او بدهند، تمام پرونده اى پرونده او را مى كنند، پرونده دارد، وقتى اداره مىانگشت نگارى 

  .آورند مى

اين سه . ما به اين اندازه به دنباله پرونده خدا نرفتيم كه اين پرونده خدا يا عالم طبيعت است، يا قرآن و يا وجود خودمان
ار عالم در اين سه پرونده شخصيت خود را ثبت كرده است و در آĔا دروغ نيز وجود پروردگ. چيز، پرونده خدا است

  .ندارد

اين هر سه  - قرآن مجيد -و كتاب تشريع -وجود ما -كتاب نفس  -وجود طبيعت -اين سه پرونده خدا؛ كتاب تكوين
   نه. پرونده در مقابل روى ما باز است

______________________________  
به وى عطا كرده، سپس ] آن گونه كه سزاوارش بود[او را ]  ويژه[به هر موجودى، آفرينش «؛ 50): 20(طه  -)1(

  ».هدايت نمود
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  .ها را مطالعه كنيد خودش فرموده كه واجب است اين پرونده. خواهيد، پيداست شما هر جا كه پرونده خدا را مى. مختومه

. هاى سه گانه را بايد مطالعه كرد چگون بايد فهميد؟ پرونده. بفهميد، چه كسى را بايد فهميد؟ مرا »1« »وااعْلَمُ «: فرمود
يك گوشه اين پرونده، در پرونده عالم طبيعت، زندگى . خواهى، ببين هر قسمت از پرونده را مى. من با شما سرّى ندارم

ار جلد كتاب مختلف درباره زندگى مورچگان نوشته شده مورچگان است، تا كنون كه من خبر دارم، حدود بيست هز 
  خواهى بشناسى؟ خدا را مى. است

  .هاست اش اين پرونده

  هايى از آثار پروردگار نمونه

  

  .من چند ورق از پرونده عالم طبيعت را طبق قرآن براى شما بياورم
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بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ « وَ إِلىَ الأَْرْضِ كَيْفَ * وَ إِلىَ الجْبِالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * السَّماءِ كَيْفَ رفُِعَتْ وَ إِلىَ * أَ فَلا يَـنْظرُُونَ إِلىَ الإِْ
  »2« »سُطِحَتْ 

كنيد كه  واقعاً نگاه نمى. ها است كنيد؟ ورق ديگر اين پرونده، آسمان شتر نگاه نمى -يك ورق از پرونده و كار من -آيا به
گردانم، نه ستون زير آĔا هست و نه با زنجير به  كهكشان را در فضا دارم مى  من ميلياردها خورشيد، ماه، ستاره، سحابى و

اين . شوند روند و نه تكه تكه مى خورند و نه در مى ميلياردها سال است كه اين كرات، نه به هم مى. اند جايى بسته شده
  كنيد؟ را نگاه نمى

  »وَ إِلىَ الأَْرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ «

  ام؟ كنيد كه من چگونه آن را آماده زندگى كرده خود نگاه نمى به اين زمين زير پاى

  .ام هر چه براى زندگى شما لازم بوده، در زمين آماده كرده. نه تمام آن از آب است و نه تمام خشكى، كوه، دره و كوير

______________________________  
  ».Ĕايتاً بدانيد«؛ 209): 2(بقره  -)1(

و به آسمان كه چگونه بر افراشته * نگرند كه چگونه آفريده شده؟ آيا با تأمل به شتر نمى«؛ 20 -17): 88(غاشية  -)2(
  »و به زمين كه چگونه گسترده شده؟* ها كه چگونه در جاى خود نصب شده؟ و به كوه* شده؟
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  »وَ إِلىَ الجْبِالِ كَيْفَ نُصِبَتْ «

ام؟ كه اگر روزى  ام و از زير هم به يكديگر گره داده ها را روى زمين نصب كرده كنيد كه چگونه اين نمىها نگاه  به اين كوه
آن وقت هيچ چيزى از شما . شود ها را صاف كنيد، كره زمين تا روز قيامت دچار بادهاى توفانى غير ساكت مى همه اين كوه

  .ماند نمى

  :از كنيد و ببينيد و بفهميد و خبردار شويدواجب است ب: فرمايد اين پرونده خداست كه مى

  »1« »اقـْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ «
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  .واجب است بخوانيد تا بفهميد من چه كسى هستم

ولى كجاست سرمايه گذارى كه در بيست و چهار ساعت، يك ساعتش را هزينه شناخت خدا كند، به دنبال خدا برود و 
  دانيم كيست؟ خدا، اما نمىگوييم  ما مى. خدا را بفهمد

   نگاه رحيميّه حق در پرورش انسان

  

دهد و هم به منبع  كند، هم رشد مى او با اين نگاه هم خلق مى. نگاه خدا به كل عالم، نگاه مهر، محبت و رحمت است
نگاه رحمانيت خود، كند، بعد با  آيد، اول ما را خلق مى اين نگاه خدا وقتى به سراغ ما مى. كند خير و بركت تبديلش مى

دهد، بيرون كه آمديم، از طريق شير سينه مادر و بعد از شير، از طريق  از طريق جفت در رحم مادر گذاشته و رشد مى
دهد و با همين نگاه محبت، رحمت و رحيميت؛ وجود، حقيقت، روح، نفس و قلب ما را رشد  مواد غذايى، بدن را رشد مى

  .دهد مى

  قرآن كريم است و معلّم انتقال حقايق قرآن به ما، قواعد رشد دهندگى خدا،

______________________________  
  ».آفريده] ها را همه آفريده[بخوان به نام پروردگارت كه «؛ 1): 96(علق  -)1(
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االله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم براى رشد پيدا كردن ما، وجود مبارك رسول گرامى اسلام، محمد بن عبداالله صلى 
  .باشند السلام مى

   وسايل پرورش روح

  

  :آيه را ببينيد كه چقدر لطايف و اسرار در آن هست

  »1« »كِتابٌ أنَْـزلَْناهُ إِلَيْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ «
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  .پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله» اليك«رآن و ق» كتاب«خداست، » انزلناه«اينجا سه مسأله مطرح است؛ 

همان طور كه بدن ما را با جفتى كه در رحم مادر بود و شيرى كه در . اين نگاه رحيميه خدا به ما، براى پرورش ماست
 صلى االله سينه مادر داشتيم و غذاهايى كه با درآمدن دندان، خورديم و بدن ما را رشد داد، همان طور نيز با قرآن و پيغمبر

را رشد بدهد كه ما دزد، ظالم، آدم كش، فرعون، يزيد، رباخور،  -روح -خواهد ناحيه ديگر وجود ما عليه و آله مى
  .محبت نشويم حجاب، زناكار، رياكار، منافق، بخيل، حريص، كينه دار، عصبانى و بى بى

تر  تر و وحشتناك يم و هر ديو و جنىّ بدتر و زشتبراى اين كه اين همه بلا بر سر ما نيايد، و شكل باطنى بدى پيدا نكن
  :نشويم، گفته است

  »2« »كِتابٌ أنَْـزلَْناهُ إِلَيْكَ «

ها در  خودم، قرآنم و وجود مقدس تو را با هم به ميدان آوردم كه دست اين جنس دو پا را بگيريم و از تاريكى! حبيب من
  .گاه نور ببريم بياوريم و به جانب عرصه

مْ إِلىبإِِذْنِ « ِِّđَصِراطِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ   ر«  

  .ناپذير خدا عزيز، يعنى راه شكست. گاه نور كرديم، در راه عزيز و حميد بيفتند كه وقتى وارد عرصه

______________________________  
ىِ [ها  پروردگارشان از تاريكىكتابى است كه آن را بر تو نازل كرديم تا مردم را به اجازه ]  اين[« ؛ 1): 14(ابراهيم  -)1(

  ».به سوى روشنايىِ ]  جهل، گمراهى و طغيان

  ».كتابى است كه آن را بر تو نازل كرديم]  اين[« ؛ 1): 14(ابراهيم  -)2(
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  عزّت، ثمره اتصال به پروردگار
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خود را يارى كردم، تا حتى يك پيغمبر نيز در اين عالم به كشد كه من همه انبياى  در اينجا آيات ديگر را به رخ ما مى
» احدى الحسنيين«: فرمايد چون خدا در قرآن مجيد مى. خاطر زندگى در فضاى نور و صراط عزيز و حميد، شكست نخورد

شوند، كه اگر حاكم شوند، مانند حضرت  برند و حاكم مى شود؛ يا كار خود را پيش مى هاى الهى مى نصيب انسان
يا مانند اميرالمؤمنين عليه السلام كه در چهار سال . شد سليمان عليه السلام كه در تمام ايام حكومت خود ظلمى پيدا نمى

  .كنيد و هفت ماه حكومتش، هيچ ظلمى پيدا نمى

قبول   و اگر در مقابل دشمنان حاكم نشوند، يعنى كار به دست آĔا نيفتد و با شمشير دشمنان شهيد شوند، آغوش من براى
  .خورند ها در هيچ كجا شكست نمى اين. كردن آنان باز است

اين كلمه عزيز است؛ يعنى وقتى من در راه خداى عزيز قرار گرفتم، صراط مستقيم است، يعنى در زندگى نه افراط دارم و نه 
راى سالك اين راه شكستى بدون اين كه عمرم حرام شود، وقتى در اين راه قرار گرفتم، اين راه، راه عزيز است؛ ب. تفريط

  .وجود ندارد

روند، اگر حاكم شدند، مانند حضرت سليمان و  انبيا، ائمه طاهرين و اولياى خدا بدون شكست خوردن، راه الهى را مى
شوند   اند و اگر حاكم نشدند، مانند حضرت يحيى و حضرت سيدالشهدا عليهما السلام مى اميرالمؤمنين عليهما السلام شده

  .هر دو برنده هستند، چون در يك جاده هستند. دو صورت برنده هستند كه در هر

نه شكست اقتصادى، نه سياسى، نه . دامن كسى را بگيريد كه در كنار او شكست نيست. اين معنى عزيز است
  .خانوادگى، نه اجتماعى، نه دنيايى و نه آخرتى

  .اى قطعى است رشتهآن كسانى كه به خدا وصل نيستند، ورشكستگى آنان در هر 

  293: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .اما غلام سياه، پيروز است

  ارزش غلام سياه كربلا
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گيرد،  كند، بو مى ها روى خاك بماند، باد مى آĔا فكر كردند كه در كربلا، چون هوا گرم است، اگر چند روز اين بدن
ها را گذاشتند، اما نه  سه شبانه روز بدن. روند ها نيز در مى يوانگيرد كه ح شود و تعفّن آن اين سرزمين را مى متلاشى مى

  .بدنى باد كرد و نه متلاشى شد

اين بوى ! يابن رسول االله: ها گفتند ها را دفن كند، بيابان نشين وقتى امام زين العابدين عليه السلام نصف شب آمد تا بدن
براى : ه را جمع كرد و بالاى سر بدن غلام سياه آورد و فرمودعطرى كه تا به حال استشمام نكرده بوديم، از كجاست؟ هم

  .اين شهيد است

كردند، ولى اين قسمتى از عطر غلام سياه بود كه بينى اهل دنيا  ها استشمام نمى آĔاى ديگر عطرى داشتند كه اين بدبخت
او را به دامن گرفت، رو به پروردگار  وقتى پدرم سر : اين عطر را از كجا آورده است؟ فرمود: پرسيدند. كرد استشمام مى
  :كرد و فرمود

  »1« »أللهمَّ بَـيِّض وَجهَهُ وَ طَيِّب ريحَهُ «

  .به او آبروى كامل بده و بوى او را مانند بوى خودت طيب و خوشبو كن! خدايا

  اتصال كامل پيامبر صلى االله عليه و آله به پروردگار

  

غمبر صلى االله عليه و آله است كه در منطقه نور و صراط عزيز و حميد قرار اين داستان اتصال به خدا، قرآن و معلمى پي
اش را باز   خدايى كه هر ورق از پرونده. ناپذير و ستايش شده است اى كه صاحب آن جاده، شكست گيرد، يعنى جاده مى

  كنيد،

______________________________  
سيد ثم تقدم جون مولى أبي ذر الغفاري و كان عبدا أسود فقال له قال ال«؛ 37، باب 23 -22/ 45: بحار الأنوار -)1(

الحسين أنت في إذن مني فإنما تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتل بطريقنا فقال يا ابن رسول االله أنا في الرخاء ألحس قصاعكم و في 
ة فتطيب ريحي و يشرف حسبي و الشدة أخذلكم و االله إن ريحي لمنتن و إن حسبي للئيم و لوني لأسود فتنفس علي بالجن

و قال محمد بن أبي طالب ثم برز للقتال و هو . يبيض وجهي لا و االله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم
كيف يرى الكفار ضرب الأسودبالسيف ضربا عن بني محمد أذب عنهم باللسان و اليد أرجو به الجنة يوم المورد  ينشد و يقول

نَهُ وَ تى قتل فوقف عليه الحسين عليه السلام و قال اللَّهُمَّ بَـيِّضْ وَجْهَهُ وَ طَيِّبْ ريحَِهُ وَ احْشُرْهُ مَعَ الأَْبْـراَرِ وَ عَ ثم قاتل ح رِّفْ بَـيـْ
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أَنَّ النَّاسَ كَانوُا يحَْضُرُونَ الْمَعْركََةَ وَ  بَـينَْ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ عليه السلام
  ».هِ يَدْفِنُونَ الْقَتـْلَى فَـوَجَدُوا جَوْناً بَـعْدَ عَشْرَةِ أيََّامٍ يَـفُوحُ مِنْهُ راَئِحَةُ الْمِسْكِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْ 
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  .قابل ستايش است

  :يه و آله قابل تعريف استاخلاق پيغمبر صلى االله عل

  »1« »خُلُقٍ عَظِيمٍ   وَ إِنَّكَ لَعَلى«

  :عمل و اخلاق پيغمبر صلى االله عليه و آله نيز قابل تعريف است

  »2« »فَبِما رَحمَْةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لهَمُْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظčا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ «

  :صلى االله عليه و آله قابل تعريف است تمام شئون پيغمبر

  »4« »أَنْ يَـبـْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً محَْمُوداً   وَ مِنَ اللَّيْلِ فَـتـَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى« »3« » ما أنَْـزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقى«

  .چون او به خداى حميد وصل است

  :دكن حميد و عزيز كيست؟ خود را معرفى مى

  »5« »لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ «

بيا خود را به من وصل كن كه من ! اى فقير. عزيز و حميد كسى است كه هر چه در آسماĔا و زمين هست، ملك اوست
  .به زمين و آسمان بگويم تا از همه جا براى تو بركت ببارند

  هاى كافران و بريدگان از خدا نشانه

  

  »6« »لْكافِريِنَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ وَ وَيْلٌ لِ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

واى بر آĔا از عذاب سختى كه هم . از من بريدند و به غير من پيوستند. واى بر آن كسانى كه به من پشت كردند و رفتند
  .آيد و هم در آخرت در دنيا بر سر آنان مى

______________________________  
  ».اى سجاياى اخلاقى عظيمى قرار دارىو يقيناً تو بر بلند«؛ 4): 68(قلم  -)1(

پس به مهر و رحمتى از سوى خدا با آنان نرم خوى شدى، و اگر درشت !] اى پيامبر[« ؛ 159): 3(آل عمران  -)2(
  ».شدند خوى و سخت دل بودى از پيرامونت پراكنده مى

  ».و ما قرآن را بر تو نازل نكرديم تا به مشقت و زحمت افتى«؛ 2): 20(طه  -)3(

ويژه توست، ] بر واجب،[و پاسى از شب را براى عبادت و بندگى بيدار باش كه اين افزون «؛ 79): 17(اسراء  -)4(
  ».به جايگاهى ستوده برانگيزد]  به سبب اين عبادت ويژه[اميد است پروردگارت تو را 

  ».فرمانروايى اوست ها و آنچه در زمين است در سيطره مالكيّت و آنچه در آسمان«؛ 255): 2(بقره  -)5(

  ».واى بر كافران از عذابى سخت«؛ 2): 14(ابراهيم  -)6(
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  كافران چه كسانى هستند؟

نْيا عَلَى الآْخِرَةِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَـبـْغُوĔَا عِوَجاً أوُلئِ «   »1« »فيِ ضَلالٍ بعَِيدٍ كَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الحَْياةَ الدُّ

خواهيم، ما فقط شكم، شهوت، پول و املاك  ما نمى: كسانى كه درب آخرت را به روى خود بستند و گفتند: علامت اول
  .خواهيم مى

خواستند در راه من بيايند، وسوسه كردند و جلوى آنان را گرفتند كه به مسجد و منبر  ديگران را كه مى: علامت دوم
  »وَ يَـبـْغُوĔَا عِوَجاً « »2« .حرفها گوش ندهيد، به سراغ خدا نرويد نرويد، به اين
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أوُلئِكَ فيِ ضَلالٍ «. رسد خواستند دين و راه مرا به ديگران كج نشان بدهند كه اين راه به جايى نمى كافران مى: علامت سوم
يغمبر صلى االله عليه و آله، قرآن و عالم ديگر نزديك نيستند كه صداى من، پ. ها در گمراهى خيلى دورى هستند اين »بَعِيدٍ 

  »3« .خورد دور دور هستند و هيچ صداى حقى به گوش آنان نمى. ربانى را بشنوند

  اگر روزانه باشد يا شبانه
 

  ندارم جز نواى عاشقانه

 زدم در راه عشقش سر به دريا
 

  چو ميزد آتش عشقم زبانه

  Ĕادم سر به صحرا همچو مجنون
 

  من از ليلى نشانهكه تا يابم 

  به گِرد كوى او سرگَرد بودم
 

  به ناگه آمدم بر گوش اين ترانه

 نبندى زان ميان طرفى كمروار
 

  اگر خود را بينى در ميانه

  اگر نوح است كشتيبان مكن باك
 

  از اين درياى ناپيدا كرانه

  بكوبيد راه را با پاى همت
 

 «4»  مگير از بيم چون كودك đانه

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
دارند و  از راه خدا باز مى] مردم را[دهند و  همانان كه زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح مى«؛ 3): 14(ابراهيم  -)1(

  ».كج نشان دهند؛ اينان در گمراهى دورى هستند]  با وسوسه و اغواگرى[خواهند آن را  مى

النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله أنََّهُ قَالَ يَكُونُ فيِ آخِرِ الزَّمَانِ قَـوْمٌ يَـعْمَلُونَ «؛ 75، حديث 1، باب 47/ 5: بحار الأنوار -)2(
رَهَا عَلَيْهِمْ الرَّادُّ عَلَيْهِمْ كَشَاهِرِ سَيْفِهِ فيِ سَبِيلِ    ».اللَّهِ  الْمَعَاصِيَ وَ يَـقُولوُنَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَدَّ
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قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ قَـوْماً أَذْنَـبُوا ذُنوُباً كَثِيرةًَ فَأَشْفَقُوا مِنـْهَا «؛ 49، حديث 59، باب 386/ 67: بحار الأنوار
نَا فَأَنْـزَلَ اللَّهُ عز  و جل عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ ثمَُّ قاَلَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ خَافُونيِ وَ خَافُوا خَوْفاً شَدِيداً وَ جَاءَ آخَرُونَ فَـقَالُوا ذُنوُبُكُمْ عَلَيـْ

  ».وَ اجْتـَرَأْتمُْ 

ياَ هِشَامُ ... هِشَامِ بْنِ الحَْكَمِ قاَلَ قاَلَ ليِ أبَوُ الحَْسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عليه السلام «؛ 12، حديث 17/ 1: الكافى -)3(
 وَ لاَعِلْمَ إِلاَّ مِنْ عَالمٍِ وَ لاَنجََاةَ إِلاَّ بِالطَّاعَةِ وَ الطَّاعَةُ بِالْعِلْمِ وَ الْعِلْمُ بِالتَّـعَلُّمِ وَ التَّـعَلُّمُ بِالْعَقْلِ يُـعْتَـقَدُ  نَصْبُ الحَْقِّ لِطَاعَةِ اللَّهِ 

  ».رَبَّانيٍِّ وَ مَعْرفَِةُ الْعِلْمِ باِلْعَقْل

بْنِ زيِاَدٍ قاَلَ خَرجََ إِليََّ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام فَأَخَذَ بيَِدِي وَ  كُمَيْلِ «؛ 4، حديث 2، باب 187/ 1: بحار الأنوار
رَبَّانيٌِّ وَ  ولُ لَكَ النَّاسُ ثَلاَثةٌَ عَالمٌِ أَخْرَجَنيِ إِلىَ الجْبََّانِ وَ جَلَسَ وَ جَلَسْتُ ثمَُّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِليََّ فَـقَالَ ياَ كُمَيْلُ احْفَظْ عَنيِّ مَا أقَُ 

نُورِ الْعِلْمِ وَ لمَْ يَـلْجَئُوا إِلىَ ركُْنٍ وَثيِقٍ ياَ  مُتـَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نجََاةٍ وَ همََجٌ رَعَاعٌ أتَـْبَاعُ كُلِّ ناَعِقٍ يمَيِلُونَ مَعَ كُلِّ ريِحٍ لمَْ يَسْتَضِيئُوا بِ 
نْـفَاقكُمَيْلُ الْعِلْمُ خَيـْرٌ مِنَ الْمَالِ الْعِلْمُ يحَْرُ    ».سُكَ وَ أنَْتَ تحَْرُسُ الْمَالَ وَ الْمَالُ تَـنـْقُصُهُ النَّـفَقَةُ وَ الْعِلْمُ يَـزكُْو عَلَى الإِْ

  .حافظ شيرازى -)4(
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  ها پى نوشت

  

   عمر، بزرگترين نعمت

  

  الگوى مناسب هزينه عمر
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  1384يزد، مسجد ملااسماعيل دِهه دوم محرم 

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

هايى كه وجود مبارك حضرت حق براى انسان مقرر فرموده است، در سوره مباركه لقمان، دو مرحله ذكر  مجموعه نعمت
  .داند خدا سفره هر دو نعمت را كامل مى. هاى باطنى و معنوى هاى ظاهرى و مادى و نعمت شده است؛ نعمت

  .هيچ كدام از اين دو سفره چيزى را كه انسان براى دنيا و آخرتش نيازمند باشد، كم ندارد

  :متن آيه شريفه سوره مباركه لقمان اين است

  »1« »أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً «

ها و مهمترين  ها، اعظم نعمت از ميان اين نعمت. نوى را بر شما كامل كردهاى ظاهرى و باطنى، مادى و مع خدا نعمت
شود و درخواست بار دوم براى هيچ كس و هيچ مقامى، نه  آĔا، نعمت عمر است كه فقط يك بار به انسان عنايت مى

  .در دنيا و نه در آخرت، مورد پذيرش نخواهد بود

  :فرمايد در سوره مباركه فاطر مى

اى  كند، اگر بنا باشد به نحو طبيعى در دنيا زندگى كند و بماند، به اندازه را كه خدا به انسان عنايت مىمقدار عمرى 
   هست كه در آن مقدار و اندازه، انسان اين

______________________________  
  ».هاى آشكار و Ĕانش را بر شما فراوان و كامل ارزانى داشته نعمت«؛ 20): 31(لقمان  -)1(
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خواهد، و انبيا و امامان عليهم السلام كه  لياقت و شايستگى را داشته باشد كه خود را به رشد و كمالى كه خدا از او مى
  .مبلّغ راه آن رشد و كمال هستند، برساند

ما را از دوزخ بيرون بياور و ! خدايا: نندك اين آيه خطاب به اهل دوزخ است؛ زمانى كه دوزخيان از پروردگار عالم تقاضا مى
به دنيا برگردان، بار ديگر عمرى كه به ما عنايت فرمودى، عطا كن تا ما اين ورشكستگى سنگينى كه سبب شد به دوزخ  

  .ها جبران كنيم كشيده شويم، با حركت مثبت، اعمال پاك و درستى

  :دهد ولى پروردگار به آĔا جواب مى

  »1« »ركُْمْ ما يَـتَذكََّرُ فِيهِ مَنْ تَذكََّرَ أَ وَ لمَْ نُـعَمِّ «

خواست در آن بيدار زندگى كند و بيدار بماند عمر ندادم؟ ديگر بنا  اى كه هر كس مى آيا من به شما به مقدار و اندازه
آĔا در قيامت اگر بنا به بار دوم بود، يقيناً همه دوزخيان با اين درخواستى كه . نيست بار دوم عمرى به شما عنايت شود

  .كردند دارند، نجات پيدا مى

   معرفى الگوهاى قرآنى

  

هايى را نشان داده،  وجود مبارك حضرت حق در قرآن كريم و انبيا و ائمه طاهرين عليهم السلام در روايات خود سرمشق
استفاده كردند و به فرموده  كنند كه آĔا از سرمايه و فرصت عمر به زيباترين و احسن وجه ها و الگوهايى را معرفى مى اسوه

با اين عمر خود تجارتى كردند كه سود اين تجارت، ابدى و دائمى بود  »2« -در سوره شورى و صف - خدا در قرآن كريم
  .و زراعتى به وجود آوردند كه محصولات اين زراعت تا ابد خشك و تمام شدنى نيست

دنيا از زندگى طبيعى برخوردار بودند و محروميتى از مواهب الهيه در  ها و الگوها در ها، اسوه با توجه به اين كه اين سرمشق
   حدّ خود نداشتند، در ميان جامعه

______________________________  
خواست در آن مقدار عمر متذكّر  آيا شما را چندان عمر نداديم كه هر كس مى:] گويم مى[« ؛ 37): 35(فاطر  -)1(

  ».شد شود، متذكّر مى
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افزاييم و كسى كه  كسى كه زراعت آخرت را بخواهد، بر زراعتش مى«؛ 23 -20اشاره به سوره شورى آيات  -)2(
آيا مشركان و كافران .* دهيم، ولى او را در آخرت هيچ đره و نصيبى نيست زراعت دنيا را بخواهد، اندكى از آن را به او مى

گذارى آيين، حق ويژه خداست و   در صورتى كه پايه[اند؟  گذارى كرده يهاذن خدا آيينى را براى آنان پا معبودانى دارند كه بى
به نابودى و [اگر فرمان قاطعانه خدا بر مهلت يافتنشان نبود، مسلماً ميانشان ] كسى را نرسد كه از نزد خود آيينى بسازد

بينى كه از  مى]  در قيامت[ا ستمكاران ر .* ترديد براى ستمكاران عذابى دردناك خواهد بود شد؛ و بى حكم مى]  هلاكت
آيد و كسانى كه ايمان آورده و   اند، بر آنان فرود مى اند، بسيار بيمناكند وهمان را كه مرتكب شده اعمالى كه انجام داده

اند، براى آنان هر چه را كه بخواهند نزد پروردگارشان فراهم  هاى سرسبز đشت اند، در باغ كارهاى شايسته انجام داده
اين است چيزى كه خدا آن را به بندگانش كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام .* ين همان فضل بزرگ استاست؛ ا

كه بنابر روايات بسيار [هيچ پاداشى جز مودّت نزديكان را ]  در برابر ابلاغ رسالتم[از شما : بگو. دهد اند، مژده مى داده
افزاييم؛ يقيناً خدا بسيار  اش مى هر كس كار نيكى كند، بر نيكى و. خواهم را نمى] هستند -عليهم السلام -اهل بيت

  ».آمرزنده و عطاكننده پاداش فراوان در برابر عمل اندك است

* دهد؟ آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را از عذابى دردناك نجات مى! اى اهل ايمان«؛ 13 - 10سوره صف آيات 
به منافع فراگير [اگر ] ايمان و جهاد[هايتان در راه خدا جهاد كنيد؛ اين  و با اموال و جان به خدا و پيامبرش ايمان آوريد،

تا گناهتان را بيامرزد، و شما را در * đتر است؛]  از هر چيزى[معرفت و آگاهى داشتيد، براى شما ]  و هميشگى آن
هاى جاويدان، درآورد؛ اين است   يزه در đشتهاى پاك آن Ĕرها جارى است و خانه]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  đشت

يارى و پيروزى نزديك از سوى ] كند و به شما عطا مى[و نعمت هاى ديگرى كه آن را دوست داريد .* كاميابى بزرگ
  ».و مؤمنان را مژده ده. خداست
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هايى  هاى كسب حلال داشتند و انسان زندگى بودند، رشتهكردند، اهل دنبال كردن معيشت، ازدواج، خانه و  زندگى مى
نشين شوند و تنها به عبادت خو داشته باشند و به يك رشته از  نبودند كه براى سالم هزينه كردن عمر از همه ببرُند، گوشه

كردند و  مند مى هاى جامعى بودند كه خود را بر سر سفره پروردگار از همه عنايات đره عبادت قناعت كنند، بلكه انسان
گاه حركت به  دانستند كه هيچ اهل محروم كردن خود از الطاف خدا نبودند و فكر غلطى براى رشد و كمال نداشتند و مى

  .هاى مثبت همراه نيست سوى پروردگار، با محروم كردن خود از طيبّات و رزق الهى و از حركت

  ابوذر، الگويى براى هزينه صحيح عمر
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ترين و زيباترين شكل، در  شود به او نگاه كرد، كه عمر خويش را به صحيح ها كه به عنوان سرمشق مى يكى از آن چهره
سايه هدايت پروردگار و پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله و امام معصوم عليه السلام هزينه كرد و با اين شكل هزينه كردن 

است كه وجود مقدس حضرت صادق عليه » ابوذر غفارى«عمر، به همان تجارت و كشتى نجات وصل شد، وجود مبارك 
  .كند السلام او را همراه با دو ويژگى معرفى مى

هاى ديگرى نيز داشته است كه از زبان پيغمبر صلى االله عليه و  البته ويژگى او منحصر به اين دو مسأله نبوده، بلكه ويژگى
  .آله و اميرالمؤمنين عليه السلام بيان شده است

ها سبب شد كه سرمايه عمر او صحيح هزينه شود و در حقيقت تجارتى شود كه سودش ابدى است و  عه ويژگىاين مجمو 
  .زراعتى شود كه محصول آن خشك نشدنى است

  هاى ابوذر ويژگى

  

  :امام صادق عليه السلام به ياران خود فرمودند

  304: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »1« »فَكُّرُ وَ الاْعتبارِ ذرٍ التَّـ  كانَ أكثَـرُ عِبادَةِ أبى«

ها نماز و روزه، حج،  كلمه عبادت، بر خلاف تصوّر بعضى  »2« .بيشترين عبادت ابوذر بر دو محور تفكّر و اعتبار بود
مجموع حركات مثبت : بيت عليهم السلام عبارت است از زيارت و چند ركعت عبادت مستحبى است، از نگاه قرآن و اهل

كوچك و كم به نظر بيايد و به فرموده خدا در قرآن   - چه در درون و چه در بيرون -اين حركت گرچه. باطنى و ظاهرى
  .كنند دانم كلمه ذرهّ را در قرآن چگونه معنا مى در Ĕايت، هم وزن ذرهّ باشد كه من نمى: مجيد

ء بسيار ريزى كه  اين شى«: ندگفت كردند، مى گاهى گذشتگان ذرهّ را به اين اشيايى كه در نور آفتاب شناور است، معنا مى
  ».بينيم و در تابش آفتاب شناور است اگر آفتاب نتابد، ما نمى
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خداوند همين ذرهّ اگر مثبت باشد، براى آن ارزش قايل شده است، چون در پيشگاه مقدس : فرمايد قرآن مجيد مى
  .پروردگار، كميّت مطرح نيست، بلكه كيفيّت مطرح است

اش نيست، كار او ارزش ندارد، چون كار وقتى  كند، ولى پروردگار طرف معامله خرج كار خير مى ها تومان كسى كه ميليون
آيند و سه روز پياپى، در غروب، چند  اى نيز مى خانواده. كند كه به زلف قبولى حضرت حق متصل شود ارزش پيدا مى

دهد،  شود و به اين كار آنان đا مى ا نازل مىدهند، يك سوره كامل از قرآن در حق آĔ لقمه به يتيم و مسكين و اسير مى
  .در حالى كه كار از نظر كميت، چيزى نبوده است

آيد و وزن كمّيتش  چهار قرص نان به محتاج دادند، ولى شما ببينيد كه خدا در قرآن مجيد براى همين كار كه به نظر كم مى
ى براى اين كار باز كرده و كار را به عنوان اى دايم چيزى نيست، چقدر ارزش و حرمت قايل شده است كه پرونده

  .ثبت كرده است» ايثار«ترين و زيباترين كار، تحت عنوان  ترين، پرقيمت اصيل

______________________________  
؛ 6، حديث 80، باب 323/ 68: ؛ بحار الأنوار20264، حديث 5، باب 197/ 15: وسائل الشيعة -)1(

  .33، حديث 42/ 1: الخصال

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ أَ لاَأُخْبرِكُُمْ «؛ 457ذررضى االله عنه، حديث  ، حديث ابى298 -297/ 8: الكافى -)2(
بإِِسْلاَمِ أَبيِ ذَرٍّ فَـقَالَ إِنَّ أبَاَ ذَرٍّ   أَخْبرِْنيِ كَيْفَ كَانَ إِسْلاَمُ سَلْمَانَ وَ أَبيِ ذَرٍّ فَـقَالَ الرَّجُلُ وَ أَخْطَأَ أمََّا إِسْلاَمُ سَلْمَانَ فَـقَدْ عَرَفـْتُهُ فَ 

ئْبُ عَنْ شمِاَلِهِ فَـهَشَّ عَلَيْهِ أبَوُ ذَرٍّ كَانَ فيِ بَطْنِ مَرٍّ يَـرْعَى غَنَماً لَهُ فأَتََى ذِئْبٌ عَنْ يمَِينِ غَنَمِهِ فَـهَشَّ بِعَصَاهُ عَلَى الذِّئْبِ فَجَاءَ ال ذِّ
 عز و جل إِليَْهِمْ نبَِيّاً مَا رأَيَْتُ ذِئْباً أَخْبَثَ مِنْكَ وَ لاَشَراًّ فَـقَالَ لَهُ الذِّئْبُ شَرٌّ وَ اللَّهِ مِنيِّ أَهْلُ مَكَّةَ بَـعَثَ اللَّهُ  ثمَُّ قَالَ لَهُ أبَوُ ذَرٍّ 

بوُهُ وَ شَتَمُوهُ فَـوَقَعَ فيِ أذُُنِ أَبيِ ذَرٍّ فَـقَالَ لاِمْرَأتَهِِ هَلُمِّي مِزْوَدِي وَ  ةَ لِيـَعْلَمَ  فَكَذَّ إِدَاوَتيِ وَ عَصَايَ ثمَُّ خَرجََ عَلَى رجِْلَيْهِ يرُيِدُ مَكَّ
ئْبِ وَ مَا أتََاهُ بِهِ حَتىَّ بَـلَغَ مَكَّةَ فَدَخَلَهَا فيِ سَاعَةٍ حَارَّةٍ وَ قَدْ تَعِبَ وَ نَصِبَ فَأَتَى  زَمْزَمَ وَ قَدْ عَطِشَ فَاغْتـَرَفَ دَلْواً خَبـَرَ الذِّ

رِبَ وَ جَاءَ إِلىَ جَانِبٍ مِنْ جَ لَبنٌَ فَـقَالَ فيِ نَـفْسِهِ هَذَا وَ اللَّهِ يَدُلُّنيِ عَلَى أَنَّ مَا خَبَّـرَنيِ الذِّئْبُ وَ مَا جِئْتُ لَهُ حَقٌّ فَشَ فَخَرَ 
بيَِّ صلى االله عليه و آله كَمَا قَالَ الذِّئْبُ فَمَا زاَلُوا فيِ جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ فَإِذَا حَلْقَةٌ مِنْ قُـريَْشٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ فَـرَآهُمْ يَشْتِمُونَ النَّ 

تْمِ لَهُ حَتىَّ جَاءَ أبَوُ طَالِبٍ مِنْ آخِرِ النَّـهَارِ فَـلَمَّا رَأَوْهُ قَالَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ كُفُّوا  ذَلِكَ مِنْ ذكِْرِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله وَ الشَّ
ثُـهُمْ وَ يُكَلِّمُهُمْ حَتىَّ كَانَ آخِرُ النَّـهَارِ ثمَُّ قاَمَ وَ قُمْتُ عَلَى أثَرَهِِ  فَـقَدْ جَاءَ عَمُّهُ  فَالْتـَفَتَ إِليََّ فَـقَالَ اذكُْرْ  قَالَ فَكَفُّوا فَمَا زاَلَ يحَُدِّ

ءٍ  ومِنُ بِهِ وَ أُصَدِّقهُُ وَ أَعْرِضُ عَلَيْهِ نَـفْسِي وَ لاَيأَْمُرُنيِ بِشَيْ حَاجَتَكَ فَـقُلْتُ هَذَا النَّبيُِّ الْمَبـْعُوثُ فِيكُمْ قَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِهِ قُـلْتُ أُ 
جِدِ حَتىَّ يْهِ قَالَ بِتُّ تلِْكَ اللَّيـْلَةَ فيِ الْمَسْ إِلاَّ أَطَعْتُهُ فَـقَالَ وَ تَـفْعَلُ فَـقُلْتُ نَـعَمْ قَالَ فَـتـَعَالَ غَداً فيِ هَذَا الْوَقْتِ إِليََّ حَتىَّ أدَْفَـعَكَ إِلَ 

أبَوُ طَالِبٍ فَـلَمَّا رَأَوْهُ قَالَ  إِذَا كَانَ الْغَدُ جَلَسْتُ مَعَهُمْ فَمَا زاَلُوا فيِ ذكِْرِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله وَ شَتْمِهِ حَتىَّ إِذَا طَلَعَ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

هُ فَأَمْسَكُوا فَمَا زاَلَ يحَُ  ثُـهُمْ حَتىَّ قَامَ فَـتَبِعْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَـقَالَ اذكُْرْ حَاجَتَكَ فَـقُلْتُ بَـعْضُهُمْ لِبـَعْضٍ أمَْسِكُوا فَـقَدْ جَاءَ عَمُّ دِّ
طَعْتُهُ قَالَ وَ ءٍ إِلاَّ أَ  وَ لاَيأَْمُرُنيِ بِشَيْ النَّبيُِّ الْمَبـْعُوثُ فِيكُمْ قَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِهِ فَـقُلْتُ أوُمِنُ بِهِ وَ أُصَدِّقهُُ وَ أَعْرِضُ عَلَيْهِ نَـفْسِي 
هِ وَ جَلَسْتُ فَـقَالَ ليِ مَا حَاجَتُكَ تَـفْعَلُ قُـلْتُ نَـعَمْ فَـقَالَ قُمْ مَعِي فَـتَبِعْتُهُ فَدَفَـعَنيِ إِلىَ بَـيْتٍ فِيهِ حمَْزَةُ عليه السلام فَسَلَّمْتُ عَلَيْ 

قُهُ وَ أَعْرِضُ عَلَيْهِ نَـفْسِي وَ لاَيأَْمُرُنيِ بِشَيْ فَـقُلْتُ هَذَا النَّبيُِّ الْمَبـْعُوثُ فِيكُمْ فَـقَالَ وَ مَا حَاجَتُكَ  ءٍ إِلاَّ  إِليَْهِ قُـلْتُ أوُمِنُ بِهِ وَ أُصَدِّ
تٍ فِيهِ جَعْفَرٌ عليه السلام نيِ حمَْزَةُ إِلىَ بَـيْ أَطَعْتُهُ فَـقَالَ تَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَنَّ محَُمَّداً رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَشَهِدْتُ قَالَ فَدَفَـعَ 

 قاَلَ وَ مَا حَاجَتُكَ إِليَْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ جَلَسْتُ فَـقَالَ ليِ جَعْفَرٌ عليه السلام مَا حَاجَتُكَ فَـقُلْتُ هَذَا النَّبيُِّ الْمَبـْعُوثُ فِيكُمْ 
ءٍ إِلاَّ أَطَعْتُهُ فَـقَالَ تَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَريِكَ لَهُ وَ  لاَيأَْمُرُنيِ بِشَيْ  فَـقُلْتُ أوُمِنُ بِهِ وَ أُصَدِّقهُُ وَ أَعْرِضُ عَلَيْهِ نَـفْسِي وَ 

لَ مَا حَاجَتُكَ فَـقُلْتُ سْتُ فَـقَاأَنَّ محَُمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ فَشَهِدْتُ فَدَفَـعَنيِ إِلىَ بَـيْتٍ فِيهِ عَلِيٌّ عليه السلام فَسَلَّمْتُ وَ جَلَ 
قُهُ وَ أَعْرِضُ عَلَيْهِ  ءٍ إِلاَّ أَطَعْتُهُ  نَـفْسِي وَ لاَيأَْمُرُنيِ بِشَيْ  هَذَا النَّبيُِّ الْمَبـْعُوثُ فِيكُمْ قَالَ وَ مَا حَاجَتُكَ إِليَْهِ قُـلْتُ أوُمِنُ بِهِ وَ أُصَدِّ

أَنَّ محَُمَّداً رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَشَهِدْتُ فَدَفَـعَنيِ إِلىَ بَـيْتٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَـقَالَ تَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ 
اجَتُكَ إِليَْهِ قَالَ وَ مَا حَ فَسَلَّمْتُ وَ جَلَسْتُ فَـقَالَ ليِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَا حَاجَتُكَ قُـلْتُ النَّبيُِّ الْمَبـْعُوثُ فِيكُمْ 

قُهُ وَ لاَيأَْمُرُنيِ بِشَيْ   ءٍ إِلاَّ أَطَعْتُهُ فَـقَالَ تَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَنَّ محَُمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَـقُلْتُ أَشْهَدُ أَنْ  قُـلْتُ أوُمِنُ بِهِ وَ أُصَدِّ
 اللَّهِ فَـقَالَ ليِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ياَ أبَاَ ذَرٍّ انْطلَِقْ إِلىَ بِلاَدِكَ فَإِنَّكَ تجَِدُ ابْنَ عَمٍّ  لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَنَّ محَُمَّداً رَسُولُ 

عَ أبَوُ ذَرٍّ فَأَخَذَ الْمَالَ وَ أقَاَمَ عِنْدَ جَ لَكَ قَدْ مَاتَ وَ ليَْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيـْرُكَ فَخُذْ مَالَهُ وَ أقَِمْ عِنْدَ أَهْلِكَ حَتىَّ يَظْهَرَ أَمْرنُاَ قَالَ فَـرَ 
ذَرٍّ وَ إِسْلاَمِهِ رَضِيَ اللَّهُ أَهْلِهِ حَتىَّ ظَهَرَ أمَْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَذَا، حديث أَبيِ 

  ».عَنْه

كيفية إسلام أبي ذر رضي االله عنه وسائرأحواله إلى وفاته «؛ 12، باب 393/ 22: و همچنين مراجعه كنيد به بحار الأنوار
  ».به من الفضائل و المناقب وما يختص

  305: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :گويد اين همان است كه حافظ مى

  هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق
 

 «1» ثبت است در جريده عالم دوام ما

  

   كيفيّت عملارزش  
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  :فرمايد خدا در قرآن براى كار مثبت به قدرى ارزش قايل شده است كه مى

  »2« »فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَـرَهُ «

چون وقتى شما كارى . عمل در اصطلاح قرآن، يعنى خرج كردن خود. يعنى حركت كردن و هزينه كردن خود» يعمل«
آوريد و دوباره به مواد غذايى پاك، آن  شويد، كم مى كنيد، لذا گرسنه و خسته مى را خرج مى كنيد، در واقع داريد خود مى

  .مقدار كه خرج شده است احتياج داريد كه تأمين كنيد

  »فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَـرَهُ «

دارم،  هزينه درست كند، من اين ذرهّ را نگه مىكسى كه به وزن ذرهّ حركت خوبى انجام دهد، خود را به اندازه وزن همان ذرهّ 
  .اندازم، تا در قيامت مزد آن را به او برگردانم برم و از چشم خودم نمى از بين نمى

اى مثبت كه عملكرد بنده او  Ĕايت است، ذرهّ شما اين مسأله را با عظمت پروردگار محاسبه كنيد؛ وجود مقدّسى كه ذات بى
اش بميرد و بدنش خاك شود، باز آن را نگهدارد، با به هم زدن نظام عالم و  ش حفظ كند، بندهاست، در اين نظام آفرين

اش را  خاموش شدن خورشيد و ماه و ستارگان و تبديل اين عالم به عالم آخرت، باز هم آن ذرهّ را نگهدارد و بعد بنده
  .آن ذرهّ به رضايت و đشت ابدى خود زنده كند و ذرهّ را در برابر ديد او قرار دهد، البته با تبديل كردن

   بدن با اعضا، جان با حالات، قلب با حقايق -اگر عمر و مجموعه وجود انسان

______________________________  
  .حافظ شيرازى -)1(

  ».اى نيكى كند، آن نيكى را ببيند پس هر كس هم وزن ذره«؛ 7): 99(زلزلة  -)2(
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  .شود درست هزينه شوند، اين مى -و عقل با محتوياتش
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ابوذر . كرد بيشترين عبادت ابوذر، تفكّر بود؛ يعنى ابوذر عمر خود را انديشمندانه و به بيدارى، بينايى و بصيرت هزينه مى
  .كرد كرد و خود را براى حق هزينه مى يافت، قبول مى كرد، حق را مى فكر مى

   توحيدىپند گرفتن در حركت 

  

. چه جريانات طبيعى و چه جريانات اجتماعى و چه جريانات تاريخى. ويژگى ديگر ابوذر، پند گرفتن از همه جريانات بود
براى يافتن صاحب عالم، كه اسم اين حركت را بايد . اما انديشه، عقل را در چه چيزى هزينه كردن است؟ در عالم طبيعت

دن در نظام عالم، حق را پيدا كنيم، ببينيد اين سير چه سير مثبت و با منفعتى حركت توحيدى گذاشت كه با انديشه كر 
  .است

  :در سوره آل عمران آمده است

  »1« »جُنُوđِِمْ وَ يَـتـَفَكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ   الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُـعُوداً وَ عَلى«

  :حركت فكرى اذعان كردن بهبعد از سفر فكرى و 

  »رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً «

   كبر، دليل انكار حق

  

اى آفريده است كه در مقابل حق تسليم است، چه از راه مشاهده، لمس، شنيدن،  خداوند متعال سازمان عقل را به گونه
شود و آن را پس نزده، انكار  حق تسليم مىعقل در مقابل . اى كه ما را به حق برساند استدلال و برهان و چه به هر شيوه

  .انكار حق به خاطر بيمارى كبر است. كند نمى

______________________________  
كنند، و پيوسته در  آنان كه همواره خدا را ايستاده و نشسته و به Ēلو آرميده ياد مى«؛ 119): 3(آل عمران  -)1(

را بيهوده ]  جهان با عظمت[اين ! پروردگارا:] گويند ز عمق قلب همراه با زبان مىو ا[انديشند،  ها و زمين مى آفرينش آسمان
  ».نيافريدى
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  :بيت عليهم السلام از عقل آĔا نبوده است، بلكه ورزان به اهل كينه كينه. ورزى حاصل بيمارى حسد است كينه

  »1« »تاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ما آ  أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلى«

  .كينه از حسد بوده است

  :حال، انكار و امتناع از قبول حق نيز از كبر است

  »2« »وَ اسْتَكْبـَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِريِنَ   أَبى«

علمى آنان انكار دانشمندانى كه منكر خدا هستند از عقل نيست، از كبر . ها را بايد تفكيك كنيم كه گمراه نشويم اين
  .اى، از صندلى كبر سرنگون شدند و به حق اقرار كردند است، لذا هر كدام به خاطر حادثه

هر مغرورى وقتى از غرور . هر حسودى وقتى از حسادت معالجه شد، در برابر پيغمبر و ائمه عليهم السلام فروتنى كرد
  .سبت دهيدتوانيد به عقل ن شما هيچ بار منفى را نمى. افتاد، اهل توحيد شد

كنند كه اگر  حقايق را خلط كرده، خيال مى: اشتباه مردم دنيا اين است كه. ها را از هم تفكيك كنيم ما بايد تمام برنامه
اى، كمونيسم، لاييك و منكر حق بوده، براى نبوغ، فعاليت مغزى و عقل او است، نه، بلكه اين انكار به  دانشمندى توده

ترين عقلاى عالم، انبيا هستند كه خدا را با همه وجود  يعنى بيمارى روانى دارد و الاّ عاقل خاطر فعاليت كبر در او است؛
  .باور داشتند

ها كينه  ترين بودند، چون حسد نداشتند، با خوبى بودند، ولى مؤمن بود، آĔا منكرترين مردم عالم مى اگر عقل عامل انكار مى
يا چون ريا نداشتند، ظاهر و باطن آنان در حركات يكى بود، بلكه . تندنداشتند و چون كبر نداشتند، انكار نيز نداش

  .باطن آنان đتر بود

______________________________  
به خاطر آنچه خدا از فضلش به ] كه در حقيقتْ پيامبر و اهل بيت اويند[بلكه آنان به مردم «؛ 54): 4(نساء  -)1(

  ».ورزند آنان عطا كرده، حسد مى

  ».كه سر پيچيد و تكبرّ ورزيد و از كافران شد«؛ 34): 2(قره ب -)2(
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   انديشه در خلقت موجودات

  

ماده بسيار ريز و عنصر بسيار كوچكى كه چند هزار از آن بر . براى يافتن حق؛ كافى است كسى در ذرهّ و اتم انديشه كند
ها قابل مشاهده نيستند، اين ذره كه داراى دو هسته مركزى و الكترون  ترين ميكروسكوپ قوىگيرند و با  سر سوزن جا مى

داراى حركات، فعل و جايگاه منظم و صحيح در اين عالم خلقت است  . است، نظمش با نظم كل جهان مساوى است
  .شود ديدن خالق اتم مىاى براى  كند، خود اين ذره و اتم براى آن انديشمند، آينه كه وقتى انسان انديشه مى

انسان فوق . ها با او ارتباط داشتم اى كه من سال اين شعر از يك حكيم، فيلسوف و عارفى است به نام حكيم الهى قمشه
ديوان اشعار او بيش از هزار صفحه است و . در سال هزار و سيصد و چهل و نه از دنيا رفت. العاده و كم نظيرى بود

انسان جامع، . دارد» حكمت الهى«گرى نيز دارد؛ شرح عرفان و حكمت ابونصر فارابى به نام هاى دي غير از اين، كتاب
تمام هزار صفحه ديوانش در آيات قرآن، روايات، . متخلق به اخلاق، تسليم حق، اهل حال و عابد با اخلاصى بود

  حكمت حكيمان و عرفان عارفان ريشه دارد؛

  استاى  گيتى و خوبان آن، در نظر آيينه
 

 «1»  ديده نديدند در او، جز رخ زيباى دوست

  

   انديشه در وجود پيامبر صلى االله عليه و آله

  

بينيد كه همه  چون وقتى انديشه در عالم كنيد، مى. كهكشان، سحابى، يا اتم. هرچه كه از دوست صادر شده، خوب است
هستند؛ يعنى انسان در هر موجودى، بخشى از اسماى موجودات جلوه علم، حكمت، عدل، قدرت، رحمت و كرامت او 

   بيند و اگر آن موجود، پيغمبر صلى االله عليه و آله باشند، همه حسناى حضرت حق را، مى
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______________________________  
  .اى الهى قمشه -)1(

  309: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

اند كه در عظمت وجودى پيغمبر صلى االله عليه و  چون به ما امر كردهبيند،  گر مى اسماى حسناى پروردگار را در او جلوه
  :گويد گويد كه بايد پيغمبر صلى االله عليه و آله را بدون شناخت قبول كنيد، بلكه مى خدا به ما نمى. آله نيز انديشه كنيد

  »1« »ثمَُّ تَـتـَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ «

رسيد كه او فرستاده  عليه و آله عقل خود را به كار بگيريد، انديشه و فكر كنيد، به اين نتيجه مىدر مورد پيغمبر صلى االله 
  .بينيد، اما اگر با غرور جلو نياييم سياق آيه، نكره در سياق نفى است؛ يعنى كمترين عيبى در او نمى. ماست

با كبر بياييم، چون . مانيم مى »2« ابى معيطاگر حسود باشيم، عقبة بن . مانيم اگر با غرور جلو بياييم، ابولهب مى
اگر با . بشويد »3«  با عقل جلو بياييد تا ابوذر، سلمان، ابن سينا، ملاصدرا، ابورافع، ابوالهيثم بن تيهان. مانيم ابوجهل مى

  .يدشو  شويد، با عقل صد در صد كامل بياييد، على بن ابى طالب عليه السلام مى عقل بيشترى بياييد، سلمان مى

مطلع «كنيد هيچ، او را  عيب كه پيدا نمى. توانيد پيدا كنيد بينيد كه در اين مرد حتى يك عيب نيز نمى اگر انديشه كنيد، مى
  .بينيد و افق اسماى حسناى خدا مى» الفجر

   انديشه در نفس

  

ه براى رسيدن به فرهنگ جامع انديشه در طبيعت با قدم عقل، براى رسيدن به خدا، انديشه در پيغمبر صلى االله عليه و آل
  :و پاك الهى و انديشه در نفس خود

  »4« »وَ فيِ أنَْـفُسِكُمْ أَ فَلا تُـبْصِرُونَ «

چرا؟ چون خدا از شما دور، جدا و بيرون نيست، البته به آن معنايى كه در خطبه اول . تا از درون خود، خدا را بيابيد
  »5« .وارد شده است» Ĕج البلاغه«
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______________________________  
محمّد كه عمرى با پاكى، امانت، صدق و درستى در ميان شما زندگى كرده [سپس درباره رفيقتان «؛ 46): 34(سبأ  -)1(

  ».بينديشيد كه هيچ گونه جنونى ندارد]  است

ابى معيط از پيشروان قريش در عقبه ابن ابان بن ذكوان بن اميه بن عبد شمس مكنى به ابو الوليد مشهور به ابن  -)2(
. جاهليت درآغاز ظهور اسلام مسلمانان راآزار بسيار رساند ودرغزوه بدر بدست مسلمين اسير گشت و به دار آويخته شد

  .وى نخستين كسى است كه دراسلام به دار آويخته شده است

  .354/ 25: لغت نامه دهخدا

بى، بدرى و او با اسعد بن زراره اولين مدنى بودند كه در مكه به حضور مالك بن تيّهان انصارى، صحا: ابوالهيَْثَم -)3(
رسول خدا صلى االله عليه و آله شرفياب و ايمان آوردند، وى از نقباء ليلة العقبه بوده است؛ در دوران جاهليت قائل به 

يه و آله شركت جست و در ورزيد، در همه غزوات رسول خدا صلى االله عل توحيد بود و از شرك و بت پرستى اجتناب مى
. صفين در ركاب اميرالمؤمنين عليه السلام و از جان نثاران آن حضرت بود كه در آن نبرد به فوز شهادت نائل آمد

  .برد كند از جمله او را نام مى اميرالمؤمنين عليه السلام در يكى از خطب خود كه از نيكان گذشته ياد مى

  .533/ 1: معارف و معاريف

  »بينيد؟ آيا نمى]  هايى است نشانه[در وجود شما ] نيز[و «؛ 2): 51(يات ذار  -)4(

  .»و ما رأيت شيئاً الا رأيت االله قبله و معه و بعده«: حضرت امير عليه السلام فرمودند/ -)5(

  310: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »1« »وَ نحَْنُ أقَـْرَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ «

آيد كه ما نزديك تر از جان به خودمان چيزى نداريم،  به نظر مى. تر هستم؛ يعنى از جان شما گردن به شما نزديكمن از رگ  
تر از جان شما، من هستم، ولى درك اين مطلب نياز به  اى از شما دورتر است و نزديك نه، جان شما ذره: فرمايد اما خدا مى
  .هاى ابوذر بود مهاين كار، يكى از كارها و برنا. انديشه دارد

   رؤيت جمال الهى در آيينه طبيعت
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اى براى ديدن من در اختيار شما  دهد كه آينه خداى متعال از طريق تفكر و تعقل در عالم طبيعت، خود را به ما نشان مى
  .است

  »2« »هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ «

ها با تابش آفتاب به  مسأله آب! اين چه كتابى است. كند ا آب را نازل مىاوست كه از آسمان براى شما و به نفع شم
ها، به اندازه گرم كردن آب، بخار بالا رفتن، ميل بالا رفتن بخار، بعد در هواى سرد به ابر تبديل و بارور شدن،  اقيانوس

بخشى از  »مِنْهُ شَرابٌ «شدن، اين بار هاى لازم بارش آن را خالى كردن و بعد از خالى  آمدن باد و راندن ابرها، در محل
اين آبى كه از بالا براى شما فرستادم، آب آشاميدنى شماست؛ تلخ، شور و غيرقابل شرب نيست، املاح بيش از اندازه 

سوزد،  سوزاند و يكى مى ندارد، براى بدن مضر نيست، رفع تشنگى است، تركيبى از اكسيژن و هيدروژن است كه يكى مى
ا خنك، زياد و قابل دسترسى است، مانند طلا نيست كه استخراجى باشد، بلكه به صورت اقيانوس، رود، ولى براى شم

  .قنات، چشمه، دريا و درياچه در اختيار شماست

  »3« »وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ «

  ها را كار بخشى از اين آب نيز اين است كه در آغوش خود، انواع روييدنى

______________________________  
  ».تريم ما به او از رگ گردن نزديك«؛ 16): 50(ق  -)1(

  ».اوست كه از آسماĔا، آبى براى شما نازل كرد«؛ 10): 16(نحل  -)2(

  ».چرانيد را در آن مى]  هايتان دام[رويد كه  و از بخشى از آن درخت و گياه مى«؛ 10): 16(نحل  -)3(

  311: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :ها و منافع ديگر خود استفاده كنيد پرورانده، به شما تحويل بدهد تا براى دام

  »1« »يُـنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرعَْ وَ الزَّيْـتُونَ وَ النَّخِيلَ وَ الأَْعْنابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ «
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آورد و انواع انگورها را به شما تحويل  به وجود مىسازد، خرما  روياند، زيتون مى كنم، براى شما زراعت مى اين آبى كه نازل مى
  :دهد مى

  »2« »إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَيةًَ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ «

» االله«ها آثار قدرت، رحمت، حكمت و علم كسى به نام  اى كافى است تا شما انديشه كنيد و بفهميد كه اين و هر ميوه
ها و   ميريد و خوراك مورچه شويد، مى خوريد، چاق مى بنديد، مى خود را مىكنيد و چشم عقل  يا نه، انديشه نمى. است
  .شويد ها مى كرم

  :فرمايد پروردگار متعال مى

است و نعمتى است كه به شما داده و » من االله«ها مانند زيتون، خرما، انواع انگور فكر كنيد، بفهميد كه  در مورد روييدنى
  ت؟اين كه براى چه به شما داده شده اس

  .لقمه را از فكر و عقل خود عبور بدهيد كه نورانى و خدايى شود، بعد بخوريد

   تفكّر، تمييز دهنده انسان از حيوان

  

  :آيه بعد، در دنباله همين دو آيه است

  »3« »فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ  وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرهِِ إِنَّ «

ها را در فهم خود  شب، روز، خورشيد، ماه و تمام ستارگان را تحليل عقلى كنيد؛ يعنى عقل شما به قدرى ظرفيت دارد كه اين
  .جا دهد و بفهميد كه چيستند

   هاى فراوانى بينيد؟ كتاب ها مى شما براى همين آيه هزاران كتاب در كتابخانه

______________________________  
  ».روياند براى شما به وسيله آن آب، زراعت و زيتون و خرما و انگور و از همه محصولات مى«؛ 11): 16(نحل  -)1(
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] بر توحيد، و ربوبيّت وقدرت خدا[اى است  نشانه]  انگيز طبيعى واقعيات شگفت[يقيناً در اين «؛ 11): 16(نحل  -)2(
  ».انديشند مىبراى گروهى كه 

و شب و روز و خورشيد و ماه را نيز رام و مسخّر شما قرار داد، وستارگان هم به فرمانش رام و «؛ 12): 15(نحل  -)3(
براى گروهى كه تعقّل ] بر توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا[هايى است  نشانه]  حقايق[اند؛ قطعاً در اين  مسخّر شده

  ».كنند مى

  312: ، صارزش عمر و راه هزينه آن

براى باد، باران، ابر، درياها و تابش . بينيد ها و آثارشان در بدن و زندگى انسان و حيوانات مى ها، ويتامين درباره خوراكى
اين كار ابوذر بود كه باعث شد او . بينيد كه خدا همه آĔا را در اين سه آيه خلاصه كرده است خورشيد، هزاران كتاب مى

  .عقل، ابوذر شد ابوذر شد؛ يعنى با پاى

هشتاد سال . اند هستند؛ يعنى هيچ رشدى نكرده »1« »كَالأْنَْعامِ «آن افرادى كه حركت عقلى ندارند، : فرمايد قرآن مى
. تر دارند بلكه قيمتى پايين »بَلْ هُمْ أَضَلُّ «دارند، اما قيمت و ارزش آنان با گاو، شتر، خر، گوسفند و بز يكى است؛ 

  .اين عالم هستندهاى  ها گم شده اين

اى از برنامه اين مرد بزرگ  برنامه ديگر ابوذر، درس گرفتن از همه حوادث و جريانات بوده است، اين هم صفحه جداگانه
  .الهى بوده است

 هر كه با پاكدلان صبح و مسائى دارد
 

 دلش از پرتو اسرار صفايى دارد

  گهر وقت بدين خيرگى از دست مده
 

 مايه đايى دارد گرانآخر اين درّ  

 هيزم سوخته، شمع ره و منزل نشود
 

 بايد افروخت چراغى كه ضيايى دارد

  صرف باطل نكند عمر گرامى پروين
 

 «2» آن كه چون پير خرد راهنمايى دارد

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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______________________________  
  ».ترند چهارپايانند بلكه گمراهمانند «؛ 179): 7(اعراف  -)1(

  .پروين اعتصامى -)2(

  313: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها پى نوشت

  

  تعقّل براى هزينه عمر

  

   اهل انديشه از ديدگاه اسلام

  

20  

  1384يزد، مسجد ملااسماعيل دهه دوم محرم 

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .على محمد و آله الطاهرين و صلّ 

اى را از دست  اهل فكر، انديشه، عقل، هوشيارى و بصيرت، هيچ سرمايه: شود كه از آيات قرآن و روايات استفاده مى
اى كه خدا به  با هر سرمايه. اى كه در اختيار دارند، دچار زيان، ضرر و خسارت شوند گذارند در سرمايه دهند و نمى نمى
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خيزند و از طريق اين تجارت و كسب، سود ابدى و منفعت  است، به تجارت صحيح و كسب سالم برمىآĔا عنايت كرده 
  .كنند دايمى را براى خود تضمين مى

كنند،  گويند، انديشه دارانى كه معارف الهيه از آĔا ياد مى اهل فكرى كه در قرآن آمده است و اهل تعقلى كه روايات مى
كند و خداوند در اين دو آيه، به وجود مبارك  بيان مى -در سوره مباركه زمر -انه و علامتدر كتاب خدا براى آĔا دو نش

  .دهد كه به اينان از جانب من مژده و بشارت بده پيامبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و آله فرمان مى

  :كند كه مژده و بشارت خدا به دو حقيقت است در آيات ديگر بيان مى

ادى كه مربوط به عالم آخرت كه عبارت از đشت است و حقيقت ديگر نيز معنوى است، كه در قرآن حقيقت م: نخست
  .شود مى »1« »رضوان اكبر«تعبير به  -در سوره مباركه توبه -مجيد، از اين حقيقت

  »اسرار الآيات«هاى خود مانند  هايى مانند صدرالمتألهين، در نوشته شخصيت

______________________________  
ةً فيِ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيها وَ مَساكِنَ طيَِّبَ « «؛ 72): 9(توبه  -)1(

هايى را وعده داده كه از  ن و زنان با ايمان đشتخدا به مردا: » جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبـَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
و ]  وعده فرموده[هاى ابدى  اى را در đشت اند، و نيز سراهاى پاكيزه آن Ĕرها جارى است؟ در آن جاودانه]  درختانِ [زيرِ 
  ».تتر است؛ اين همان كاميابى بزرگ اس بزرگ] كه از همه آن نعمت ها[چنين خشنودى و رضايتى از سوى خدا  هم

  320: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

ها بيشتر  كنند كه لذت رضوان اكبر براى اهل آن، از همه đشت هاى اين مرد بزرگ است، ثابت مى كه از đترين كتاب
همان طورى كه روح بر بدن . چرا كه اين لذت، لذت روحى است، و وسعت روح، با بدن قابل مقايسه نيست. است

  .اين مطلبى صحيح، حقيقى و واقعى است. رزق قيامتى روح نيز بر رزق بدن امتياز و شرف داردشرف و امتياز دارد، 

   هاى اهل تعقّل نشانه

  

  :در سوره مباركه دو نشانه اهل انديشه بيان شده است
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  »1« »الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ * فَـبَشِّرْ عِبادِ «

كنند، اما كدام سخن؟ در  سرمايه گوش را كه يكى از ابزار عقل است، براى شنيدن سخن هزينه مى نشانه نخست؛ اينان
  :فرمايد جمله بعد نشانه دوم را پروردگار مى

كلام احسن در اين عالم از كيست؟ كيست كه سخن او در ظاهر و باطن، زيباترين، đترين و . سخن و كلام احسن
  .نيكوترين سخن است

كلام احسن او چيست؟ . داراى چنين كلامى است؟ متكلمى كه خودش زيبا، عليم و حكيم مطلق استكدام متكلم 
  :قرآن كريم

وعِظَهِ كِتابُ اللّهِ عز و جل«
َ
  »2« »انَّ أحسَنَ الحَديثِ وَ أبلَغَ الم

ه نازل شده است و قرآن اين كلام وجود مقدسى است كه با همه واقعياتى كه دارد، بر قلب مبارك پيامبر صلى االله عليه و آل
  :دهد كه احسن و نيكوترين كلام است نيز براى اهل انديشه خود را نشان مى

  :آمده است» Ĕج البلاغه«در 

  »3« »تَـعَلَّمُوا القُرآنَ فَانَّهُ أحسَنُ الحَديثِ «

______________________________  
  ».كنند شنوند و از đترينش پيروى مى سخن را مىآنان كه .* پس به بندگانم مژده ده«؛ 18 -17): 39(زمر  -)1(

، باب 29/ 6: ؛ مستدرك الوسائل1263، باب وجوب الجمعة و فضلها، در ضمن حديث 431/ 1: الفقيه -)2(
  .68، ذيل حديث 239/ 86: ؛ بحار الأنوار6358، در ضمن حديث 19

  .109خطبه : Ĕج البلاغه -)3(
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  .قرآن را بياموزيد؛ زيرا نيكوترين سخن است
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است؟ كدام كلام نيكوتر از كلام خداست؟  » كلام االله«اگر اين قرآن سخن خدا نباشد، از كيست؟ كدام كلام، مافوق 
اگر در آن ناحقى بود، دشمنان قرآن اين . است، هيچ شكى در حق بودن آن نيست »1« »لا رَيْبَ فِيهِ «كلامى كه 
ها بيشتر دشمن  م كرده بودند و اعتبار قرآن را لطمه زده بودند، به خصوص در زمان ما كه قرآن كريم از تمام زمانناحق را عَل

با اين وسايل و ابزار الكترونيكى و به خاطر اين كه درياوار دارد در . به خاطر موجى كه انقلاب در جهان انداخت. دارد
، سرخ، شرقى و غربى، با اندك بيدارى و هوشيارى نسبت به اسلام، كند، از سياه پوست، سفيد جهان مشترى جذب مى

  .كنند كنند و به فرهنگ الهى كه تجلى آن در قرآن كريم است، اتصال پيدا مى ها را رها مى فرهنگ

   عقل و انديشه، نجات دهنده كشيش مسيحى

  

ما مدتى بعد، توجهى نسبت به قرآن كريم ها كشيشى فرانسوى در يكى از مناطق آفريقا مشغول تبليغ مسيحيت بود، ا سال
شود، در مقام  انسان وقتى نسبت به حقيقتى هوشيار مى. كند؛ يعنى همان هوشيارى و بيدارى و فرهنگ الهى پيدا مى

  .آيد مقايسه برمى

وچ خيلى بيند كه در مسيحيت افكار باطل و پ كند، مى وقتى قرآن مجيد را با انجيل و تورات و فرهنگ كليسا مقايسه مى
  :فراوان هست، ولى در قرآن مجيد و فرهنگ الهى نه

  »2« »لا يأَْتيِهِ الْباطِلُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ «

شود و شيعه شده، مربى  بيت عليهم السلام مى هاى قرآن و فرهنگ اهل شود و بعد عالم به برنامه بنابراين مسلمان مى
  .گردد ىهاى شيعه در آن منطقه م بچه

______________________________  
  ».هيچ شكى نيست]  با عظمت[اين كتابِ ]  وحى بودن و حقّانيّت[در «؛ 2): 2(بقره  -)1(

  ».آيد كه هيچ باطلى از پيش رو و پشت سرش به سويش نمى«؛ 42): 41(فصلت  -)2(
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چند ميليون فرانك : نويسد اى به او مى شود، نامه به قرآن و فرهنگ الهى خبردار مىوقتى كليساى فرانسه از گرايش او 
  .ريزيم، به شغل سابق؛ كشيش و تبليغ مسيحيت برگرد فرانسه نقدى به حساب شما مى

ر، اين نتيجه فك. توانم از دست بدهم من ديگر حقيقت پيدا كرده را نمى: نويسد ايشان در جواب نامه كليساى فرانسه مى
  .انديشه صحيح، شنيدن قول أحسن و انصاف دادن در برابر قول احسن است

دهند؛ انديشه، هوشيارى، بيدارى، مقايسه، انصاف، توفيق پروردگار، تا  بعضى از سلسله امور، دست به دست هم مى
  .دارد اش كنند، از حق دست برنمى انسان حق را بيابد و با آن يكى شود و اگر قطعه قطعه

   هنگى يزيديان و عاشورائيانجنگ فر 

  

پيشنهاد امويان و يزيديان به اين هفتاد و دونفر اين بود كه از . درگيرى يزيديان با ياران كربلا بر سر همين واقعيت بود
ها نه  اين. فرهنگ الهى جدا شويد و به فرهنگ اموى بپيونديد و الا عامل ديگرى براى شهادت اين هفتاد و دو نفر نبود

  .اصل اختلاف آĔا، اختلاف فرهنگى بوده است. پولى داشتند، نه اقتصادى، نه سياسىاختلاف 

آĔا . هاى ابى عبداالله عليه السلام و يارانشان، با حرفهاى دشمنان، نشانگر اين اختلاف است ها و گفته ها، خطبه تمام نامه
خدا، آخرت، حلال، عزت، : گفتند ها مى يزيد، دنيا، حرام، ذلت، عبادت شيطان و هواى نفس، اما اين: گفتند مى

  :آĔا در حقيقت به تعبير قرآن. عبادت خدا و تقوا

  »1« »يَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ «

   ما đشتِ يافته را با دوزخ معامله: گفتند ها مى كردند، اما اين دعوت به دوزخ مى

______________________________  
  ».خوانند به سوى آتش مى«؛ 221): 2(بقره  -)1(

  323: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .كنيم نمى
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شود بدنش را قطعه قطعه كرد، ولى  مى. شود خواب، غافل و كور كرد شخص بيدار و عاقل و هوشيار و بيناى قلبى را نمى
معنايى كه اين علامات، به آن . شود خاموش و غير فعال و بصيرت او را تاريك كرد عقل و نورى كه در او هست را نمى

  .فرمايد، علامات اهل انديشه است خدا در قرآن مى

كند كه شكم مرا  كند تا بفهمد كدام گياه در اين خاك đتر رشد مى آيد، عمرى در خاك انديشه مى اما گاهى كسى مى
زمين را با چه كند كه محصول  آيد فكر مى يا گاهى مى. نتيجه اين انديشه را حيوانات، بدون انديشه دارند. đتر پر كند

اى را  اى به ده گاو تبديل كنم، يا با چه تدبيرى هر كارخانه اى به ده برابر تبديل كنم، يا هر رأس گاو را با چه نقشه نقشه
به ده كارخانه تبديل كنم و عمرى را در لا به لاى اين افكار و ابزار صرف كنم، كه محصول آن ميلياردها تومان پول شود  

  .رود كه بپوسد غر و مريض شده، كم كم دارد در خاك گور مىكه چه؟ اين بدن لا

  :فرمايد خداى متعال در قرآن مى

تبديل شدن به شجره طيبه و منبعى كه تا حد امكان، منفعت واقعى به دست بياورد و به آخرت آباد انتقال دهد در سايه 
  .ميسّر استتدبير و انديشه در توحيد، آفرينش، نبوت، وحى، امامت و انسانيت 

   نشانه دوم اهل تعقّل

  

  :علامت دوم اهل تعقّل

خواهند انبار كنند، حافظ نيستند كه ده كتاب، تفسير، يا تمام آيات قرآن و  اين افراد در درون خود، كلام احسن را نمى
، همراه با انصاف تواند انجام دهند، بلكه كلام احسن را شنيده مفاتيح را حفظ كنند، اين كار را نوار و سى دى نيز مى

   دهند؛ يعنى تمام وجود آĔا افق طلوع عمل به پذيرند و به آن جهت عملى مى مى
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  :شنود اگر كلام احسن را مى. شود كلام احسن مى

  »1« » إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَ الإِْحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى«

  .شود سن و انفاق كننده مىعادل، مح
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  :بعد از شنيدن

  »عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ   يَـنْهى«

  .شود ماند؛ يعنى قرآن عينى مى از گناهان آشكار و Ĕان و تجاوزگرى پاك مى

  .بينند و گاهى در وجود او قرآن را گاهى در صفحه مى

إِيتاءِ «. محسن است، اما احسانش، احسان االله است .اميرالمؤمنين عليه السلام عادل است، اما عدل او عدل خداست
  .بودنش، رزاقيت پروردگار است » ذِي الْقُرْبى

اين افراد لياقت دارند كه خدا از زبان پيامبر صلى االله عليه و آله به آĔا بشارت . شود شنود و جلوه عملى مى يعنى مى
  .را بدهد »رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبـَرُ «đشت و 

   مدال افتخار اهل تعقّلدو 

  

  :اينان حق دارند كه پروردگار اين دو مدال افتخار را به آĔا بدهد

  »2« »أوُلئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ «

ها كسانى هستند كه به هدايت خدا وصل هستند؛ يعنى بين آĔا و خدا رابطه نورى وجود دارد كه از طريق، دايم از  اين
فيض خدا و گيرندگى . شوند چه زمانى كه در دنيا هستند و چه زمانى كه در قيامت وارد مى. گيرند پروردگار فيض مى

  :فرمايد پايان است، چون در حق اين افراد مى ها نيز بى اين

  »3« »خالِدِينَ فِيها«

   وقتى در حال دريافت رحمت خدا، فيض. آĔا در اين حقيقت خلود دارند

______________________________  
دهد، و از فحشا و  به راستى خدا به عدالت و احسان و بخشش به خويشاوندان فرمان مى«؛ 90): 16(نحل  -)1(

  ».كند گرى Ĕى مى منكر و ستم
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كسانى هستند كه خدا هدايتشان  ] كه در آيات گذشته به عنوان پيامبران از ايشان ياد شد[آنان «؛ 90): 6(انعام  -)2(
  ».كرد

  ».اند در آنجا جاودانه«؛ 15): 3(آل عمران  -)3(

  325: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

شود، پس دايم در گرفتن  ها نيز تمام نمى ناپذير است و گيرندگى اين خدا، đشت و رضوان اكبر هستند، او منبع پايان
  .هستند

  خواهيد پيدا كنيد؟ شما تجارتى را پرسودتر از اين كجا مى

  »1« »اللَّهُ وَ أوُلئِكَ هُمْ أوُلُوا الأْلَْبابِ أوُلئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ «

هم گوش را در شنيدن كلام احسن و هم وجود خود را در : ها صاحبان خرد و فكر هستند كه اين دو نشانه را دارند اين
  .كنند تحقّق دادن كلام احسن هزينه مى

   زراعت و تجارت اهل تعقّل

  

اما تعبير زارع در آيه بيست سوره مباركه شورى . »تاجر«و » زارع«دو تعبير دارد؛  ها آن گاه پروردگار عالم، در قرآن از اين
  .است

  »2« »مَنْ كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نَزدِْ لَهُ فيِ حَرْثهِِ «

بكارد و كاشت خود را با خدا معامله كند؛  -خواهد؟ عاقل، متفكر، خردمند، انديشمند چه كسى مى -كسى كه بخواهد
كارد، چون به قدرى باهوش و با فكر است كه  كند، ولى محصول دايمى مى براى خدا و الله باشد، در دنيا زندگى مىيعنى 

  .كار و كارگر است برد، عمرى در اين دنيا براى خدا زراعت كند، زراعت خود را از بين نمى عمر خود را حرام نمى

  .كند، براى خداست اگر ازدواج مى
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  »3« »كُمْ نِساؤكُُمْ حَرْثٌ لَ «

بايد فرزند او مانند . او زارع است، چون براى خدا ازدواج كرده است. همسران شما براى شما محل كشت آخرتى است
  .هاشم باشند حسن، حسين و قمر بنى

نه تنها از طريق . اى كه اين چنين زارعى بكارد، با آن زمين، بايد چنين محصولى بدهد؛ ابدى، دايمى و هميشگى دانه
  بلكه از خدا، از طريق فرزندان خود خودش،

______________________________  
  ».اينانند كسانى كه خدا هدايتشان كرده، و اينان همان خردمندانند«؛ 18): 39(زمر  -)1(

  ».افزاييم كسى كه زراعت آخرت را بخواهد، بر زراعتش مى«؛ 20): 42(شورى  -)2(

  ».شمايند زنان شما كشتزار«؛ 223): 2(بقره  -)3(
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  .نيز فيض بگيرد

  :فرمايد پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله مى

ها را تند كرد، با حالت دويدن كه ياران نيز به  قدم. كردند مسيح عليه السلام با ياران خود از كنار قبرستانى عبور مى
چرا چند : به او گفتند. ها را كند كرد كنار اين قبرستان عبور كنند، قدمچند روز بعد آمدند از  . دنبالش دويدند، رد شدند

چون چند روز قبل كسى را در عالم برزخ ديدم كه در عذاب است، : روز قبل با عجله رد شديد و امروز به كندى؟ فرمود
رفته را به مدرسه بردند، اولين چيزى   ديروز، فرزند اين انسانِ از دنيا: پرسيدم، به من گفتند. اما امروز ديدم كه نجاتش دادند

كه از قرآن است، نه، در   »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «نفرمود  »1« .بود »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «كه معلم به او ياد داد 
  :اى كه سليمان به پادشاه يمن نوشت، دارد سوره نمل نگاه كنيد، نامه

  »2« »يْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ إِنَّهُ مِنْ سُلَ «

  .ياد، اسم و رسم خدا هميشه بوده است
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فرزند او مرا به رحمانيت و رحيميت خواند، من : ياد داد، خداوند فرمود »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «وقتى معلم به فرزند او 
  .كنم كه پدرش را عذاب كنم حيا مى

فرزندش نجات  »بِسْمِ اللَّهِ « وقتى در برزخ كسى را با. شود كه پدرش كافر و اهل خلود در عذاب نبوده است معلوم مى
هاشم  بدهند و اين فيض نجات را به پدر برسانند، فكر كنيد از ناحيه حضرات حسن و حسين و زينب كبرى و قمر بنى

اند و امام زادگان پاك، به پدر و  حسين عليه السلام به وجود آمده عليهم السلام و امامان معصومى كه از فرندان امام
  رسد؟ چه فيضى مى -اميرالمؤمنين و حضرت زهرا عليهما السلام -مادرشان

  :اين كشت و زراعت است

  »3« »مَنْ كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ «

______________________________  
مرعيسى ابن مريم عليه «؛ 19، نكته 11، باب 155/ 1: ؛ مفاتيح الغيب19ه نكت 172/ 1: تفسيرالرازى، رازى -)1(

السلام على قبر فرأى ملائكة العذاب يعذبون ميتاً، فلما انصرف من حاجته مر على القبرفرأى ملائكة الرحمة معهم أطباق 
ن هذا العبد عاصياً و مذ مات كان يا عيسى، كا: من نور، فتعجب من ذلك، فصلى ودعا اللّه تعالى فأوحى اللّه تعالى إليه

محبوساً في عذابي، و كان قد ترك امرأة حبلى فولدت ولدا و ربته حتى كبر، فسلمته إلى الكتاب فلقنه المعلم بسم اللّه الرحمن 
  ».الرحيم، فاستحيت من عبدي أن أعذبه بناري في بطن الأرض و ولده يذكر اسمي على وجه الأرض

النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله أنََّهُ إِذَا قاَلَ الْمُعَلِّمُ للِصَّبيِِّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ «؛ 4988، حديث 45باب  386/ 4: الوسائل مستدرك
  ».وَ بَـراَءَةً لِلْمُعَلِّمِ  ةً لأَِبَـوَيْهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ فَـقَالَ الصَّبيُِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ كَتَبَ اللَّهُ بَـراَءَةً لِلصَّبيِِّ وَ بَـراَءَ 

  ».يقيناً اين برنامه از سوى سليمان است و سرآغازش به نام خداى رحمان و رحيم است«؛ 30): 27(نمل  -)2(

  ».افزاييم كسى كه زراعت آخرت را بخواهد، بر زراعتش مى«؛ 20): 42(شورى  -)3(

  327: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

ها مسئول كشت هستند و صاحب  بينند كه جهان مانند مزرعه، خدا مالكِ مزرعه و اين دارند، مىاى كه  ها با انديشه اين
  :فرمايد به همين خاطر بعد از اين جمله مى. مزرعه نيز مسئول خرج و هزينه كردن براى اين مزرعه است
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  »نَزدِْ لَهُ فيِ حَرْثهِِ «

  .كنم افه مىدهم و اض هاى كاشته شده او را خودم رشد مى كشت و دانه

   رشد و نمو كشت زارع

  

  :دهد مى -مادى و معنوى -اكنون سه آيه در اين زمينه عنايت كنيد كه چگونه خدا كاشته انسان را رشد و نمو

  »1« »مَثَلُ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوالهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْـبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ «

  .آيد كارد، كه چيزى در نمى بايد باشد و الا اگر نباشد، آدم در شوره زار دارد مى»  سَبِيلِ اللَّهِ فيِ «اين قيد 

كنند؛ يعنى عمر خويش را هزينه كرده، پول درآورده و دايم درآورده را مطابق شأن خود خرج   آنان كه در راه خدا انفاق مى
شود، چون كشاورز دانه را  اى است كه وقتى به من داده مى نند دانهكار آنان ما. كرده و بقيه را نيز براى خدا كاشته است

  :كنم در زير زمين كاشته و رفته است، من چند ماه بعد، اين دانه را به هفت خوشه تبديل مى

  »فيِ كُلِّ سُنْبُـلَةٍ مِائَةُ «

آن را از آسمان دادم، اى زير زمين گذاشت و رفت، اما من آب  كشاورز دانه. اى، صد دانه هست كه در هر خوشه
  :خورشيدش را من تاباندم، من هوا را به دانه رساندم تا يك عدد را به هفتصد عدد تبديل كردم

______________________________  
اى است كه هفت خوشه  كنند، مانند دانه مَثَل آنان كه اموالشان را در راه خدا انفاق مى«؛ 261): 2(بقره  -)1(

  ».بروياند

  328: عمر و راه هزينه آن، صارزش 

  »1« »وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ «

  .شود كنم كه منفعتش ابدى و محصول آن دايمى مى اش مى و شما هر كار خيرى را در اين عالم بكاريد، من اضافه
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  »2« »مَنْ جاءَ بِالحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثالهِا«

اگر ما به . همه حرف قرآن اين است. ده برابرِ تمام نشدنى. گردانم برابر به شما برمىاگر شما يك خوبى انجام دهيد، من ده 
  :قرآن اعتماد آن را باور كنيم

قِينَ وَ الْمُصَّدِّقاتِ وَ أقَـْرَضُوا اللَّهَ قَـرْضاً حَسَناً «   »3« »إِنَّ الْمُصَّدِّ

دهد كه هركسى وام  را به خودش نسبت مى وام. دهند مردان و زنان صدقه دهنده و آن كسانى كه به خدا قرض مى
  :كند دهد؛ يعنى كارى به وام گيرنده ندارد، اينجا وام دهنده دارد با خدا معامله مى دهد، به من مى مى

  »4« »يُضاعَفُ لهَمُْ وَ لهَمُْ أَجْرٌ كَرِيمٌ «

  .كنم كنم و پاداش با ارزشى به آĔا عنايت مى وام او را چند برابر مى

  هزينه صحيح سرمايه عمر اهل تعقل و

  

هاى مختلفى كه در اختيار او است و از همه مهمتر، سرمايه عمر، همه را  انسان بيدار، هوشيار، با فكر و انديشه و سرمايه
كند كه در اين عالم  كند و خود را به زارعى تبديل مى هزينه شنيدن حق و به اجرا گذشتن آن در همه شئون زندگى مى

  .كند، البته كسى كه وارد اين فضا شود و اين گونه زندگى كند قيامت نيز به صورت محصول ابدى درو مىكارد و روز  مى

ها در اين عالم، اسير هستند و در اسارت، دست و پاى انسان بسته است و فقط سلسله حركاتى از او صادر  چون خيلى
  شود كه يا براى هواى نفس است، يا مى

______________________________  
  ».كند در هر خوشه صد دانه باشد؛ و خدا براى هر كه بخواهد چند برابر مى«؛ 260): 2(بقره  -)1(

  ».هر كس كار نيك بياورد، پاداشش ده برابر آن است«؛ 160): 6(انعام  -)2(

  ».اند ترديد مردان و زنان انفاق كننده و آنان كه به خدا وام نيكو داده بى«؛ 18): 57(حديد  -)3(

  ».براى آنان دو چندان شود، و براى آنان پاداش باارزشى است] وامشان در پيشگاه خدا[« ؛ 18): 57(حديد  -)4(
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  329: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

دهد  تواند، انجام مى شود و در آزادى نيز هر كار مثبتى را كه مى اما شخص هوشيار اسير نمى. شكم، يا شهوت، يا شيطان
  .كند تا زارع خدايى شود صحيح خرج مىو عمر خويش را 

  ز دام طبيعت پريدن خوش است
 

  گل از باغ ناسوت چيدن خوش است

 مى عشق نوشيدن از دست يار
 

  از آن باده جان پروريدن خوش است

  

  نسيمى وزد گه ز باغ وصال
 

  از آن، جامه بر تن دريدن خوش است

  از آن شهر و اين خانه تا كوى دوست
 

  آهوى وحشى دويدن خوش استچو 

  همه شب به اميد صبح وصال
 

 «1»  چو نى ناله از دل كشيدن خوش است

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .اى الهى قمشه -)1(

  330: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها پى نوشت
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  ارزش خرد و جايگاه خردمند

  

   خردمندان در قرآنچهره 

  

21  

  1384يزد، مسجد ملااسماعيل دهه دوم محرم 

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

اند و درِ  بستهكند، گروهى هستند كه درِ هر ضرر، زيان و خسارتى را به روى خود  خردمندانى كه قرآن كريم از آĔا ياد مى
خورند و به  اند و در هيچ زمينه و جريانى فريب نمى هر خوشبختى، سعادت، منفعت و سودى را به روى خود باز كرده

  .آيند اسارت دشمنان حضرت حق، مانند هواى نفس و شياطين، به خصوص شياطين انسى درنمى

كنند و موسى وار، با تكيه بر عصاى  د خاموش مىنسبت به خو  -حداقل -اى را همچون حضرت ابراهيم وار آتش هر فتنه
ها را شكست  شوند و طالوت وار، همراه با داودِ درون، دشمن ارزش فرهنگ حق، بر فرعونيان درون و بيرون پيروز مى

ها را  ها و تلخى ها، رنج كنند و زندان سختى دهند و مانند حضرت يوسف، در برابر تحريكات شهوت ايستادگى مى مى
كنند و خانه قلب را كه  هاى درون خود را سرنگون مى كنند و همانند حضرت محمد صلى االله عليه و آله، تمام بت مى تحمّل

كنند و  كنند و همچون امام على عليه السلام، به عدالت تكيه مى ها پاك مى از آلودگى انواع بت »1« حرم خداست،
و مانند امام حسين عليه السلام، به مبارزه همه جانبه براى بقاى كنند  مانند امام حسن عليه السلام دشمن را رسوا مى

  .شوند ها، وارد ميدان مى ارزش

   أوُليِ «اين روش زندگى خردمندانى است كه قرآن مجيد از آĔا به عنوان 
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______________________________  
يه السلام الْقَلْبُ حَرَمُ اللَّهِ فَلاَ تُسْكِنْ حَرَمَ قاَلَ الصَّادِقُ عل«؛ 27، ذيل حديث 43، باب 25/ 67: بحار الأنوار -)1(

  ».اللَّهِ غَيـْرَ اللَّهِ 

  ».قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قَـلْبُ الْمُؤْمِنِ بَـينَْ إِصْبـَعَينِْ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحمَْنِ «؛ 44، باب 39/ 67: بحار الأنوار

ظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِلىَ الْكَعْبَةِ فَـقَالَ مَرْحَباً بِكِ مِنْ بَـيْتٍ مَا أَعْظَمَكِ وَ نَ «، باب الظن؛ 52/ 1: مجموعة ورام
حَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلاَثاً دَمَهُ  مِنْكِ وَاحِدَةً وَ  مَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ لأَِنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ حَرَّمَ 

  ».وَ مَالَهُ وَ أَنْ يظَُنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْء

  336: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .كند ياد مى »1« » لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ «، » لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ «، » الأَْلْبابِ 

دادند و با چشم خرد، اعماق اين آيات را نظر  آيات قرآن كريم دل مىچقدر عالى بود اگر فرد فرد مكلّفين به اين گونه 
دادند و در حدّ خودشان، به انسانِ قرآنى تبديل  هاى خردمندان را از افق وجود خود طلوع مى كردند و تمام ارزش مى
  .گذاشتند شدند و جايى را براى نفوذ زيان، ضرر و خسارت، بر خود باقى نمى مى

   ل و فقر جهليارى دهندگان عق

  

اين . كند قرآن مجيد در آياتى، براى عقل و خرد انسان، ياورانى را معرفى مى: البته بايد به اين حقيقت نيز توجه داشت كه
كند، خردمندانى هستند كه براى پخته شدن خرد خود، از اين يارانى كه خدا براى عقل آنان  خردمندانى كه از آĔا ياد مى

  .اند ته، استفاده كردهقرار داده، đره گرف

باشند كه لبه تيز مبارزه هر صد و بيست و  ترين كمك دهندگان به عقل هستند، انبياى خدا مى بخشى از اين ياران كه قوى
  .چهار هزار نفر آنان با بدترين دشمن انسان، يعنى جهل و نادانى بوده است

كل حكيمانه مورد ارزيابى قرار گرفته باشد، جز در فرهنگ آيد كه در هيچ مكتبى، مسأله عقل و جهل به اين ش به نظر نمى
  .دين الهى اسلام
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مستمع اين مطلب وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام و گوينده آن وجود مقدس پيامبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه 
  .شد اى كاش عمق اين مطالب براى همه مردم عالم روشن مى. و آله است

  »2« »فَقرَ أشدُّ مِنَ الجَهلِ لا ! يا عَلى«

تر و شديدتر از نادانى نيست كه انسان نسبت به آنچه   تر، بدتر، سنگين هيچ ēيدستى، ندارى و فقرى در اين عالم سخت
   يا نخواهد آگاه. كه بايد آگاه شود، آگاه نشود

______________________________  
  :اشاره به آيات -)1(

  .11؛ نحل 3؛ رعد 24؛ يونس 35؛ عنكبوت 12؛ نحل 4؛ رعد 164؛ بقره 10ق ؛ طلا100؛ مائده 179بقره 

، 208/ 15: ، باب النوادر؛ وسائل الشيعة372/ 4: ؛ الفقيه25، كتاب العقل و الجهل، حديث 25/ 1: الكافى -)2(
  .20294، حديث 8باب 

  337: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

جاهل ماندن نسبت به آنچه كه انسان بايد بداند، معصيت بوده و معصيتى چون خود . يا براى آگاه شدن نرود. شود
  .پيوسته نيز هست كه من عمرى نسبت به آنچه كه بايد آگاه شوم، جاهل بمانم

   عدم پذيرش عذر جاهل در قيامت

  

: پرسد از جاهل مىشود و قاضى اين دادگاه پروردگار عالم است كه  هاى قيامت براى همين منظور برپا مى يكى از دادگاه
كند كه اگر به پروردگار بگويد  خيال مى. دانستم نمى: دهد چرا بر اساس اصول ارايه شده، زندگى نكردى؟ جواب مى

ها  پس معذور هستى و اكنون كه به خاطر نفهمى، نادانى و آگاه نبودن، از همه ارزش: گويد دانستم، خدا نيز سريع مى نمى
ولى اين طور نيست، چون đشت فقط . ئكه رحمتم بيايند و تو را با احترام به đشت ببرندملا: گويم دست خالى هستى، مى

  .جاى عاقلان و آگاهان است
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  :اى و نه روايتى داريم كه به ما بگويند نه آيه

د تواني بلكه شما در آيات قرآن، خيلى ساده مى. جاهلان در محضر مبارك حضرت حق معذورند و در پيشگاه او راه دارند
كنيد كه با اين مفهوم شروع  در آيات اوايل سوره مباركه رعد، نزديك به شش آيه را ملاحظه مى. đشتيان را شناسايى كنيد

  :شود مى

ا أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ الحَْقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى«   »1« » أَ فَمَنْ يَـعْلَمُ أَنمَّ

پيغمبر صلى االله عليه  -ا نيروى دانايى، بينايى، آگاهى و علم خود، آنچه بر توآيا آن انسانى كه آگاه، دانا و بينا شده و ب
نازل شده است، لمس كرده كه حق است، مانند كسى است كه كور دل، نفهم، جاهل و نابينا مانده است؟ آن   - و آله

   پروردگار عالم كسى كه در دنيا نرفته ياد بگيرد، بفهمد، عالم شود و با دانايى حق را بفهمد، در اصطلاح

______________________________  
داند آنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده حق است، مانند كسى است   آيا كسى كه مى«؛ 19): 13(رعد  -)1(

  »!نابيناست؟]  از نظر باطن[كه 

  338: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .، يعنى كور است»أعمى«

  :فرمايد در سوره طه مى

  »1« »وَ أَضَلُّ سَبِيلاً   فَـهُوَ فيِ الآْخِرَةِ أَعْمى  نْ كانَ فيِ هذِهِ أَعْمىوَ مَ «

آگاهى است، در قيامت نيز به همان شكل وارد  علم و بى بصيرت، بى آن كسى كه در دنيا كوردل، نابيناى باطنى، بى
  .است، محروم است چنانچه در دنيا از لمس حق محروم بود، در آخرت نيز از لمس هر چه حق. شود مى

  :گويند پس نمى

چرا نرفتى آگاه : گويند شود به او مى اى كه مى دانستى، نفهميدى و ياد نگرفتى، به đشت برو، بلكه در محاكمه چون نمى
هم ابزار متصل مانند چشم، گوش و عقل و هم ابزار منفصل مانند . شوى؟ ما كه تمام ابزار آگاه شدن را به تو داده بوديم
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چرا نرفتى . و ائمه عليهم السلام، قرآن و علماى ربانى كه ياران عقل هستند و با دشمن خطرناك جهل مبارزه كردند انبيا
  .بفهمى؟ جوابى ندارد بدهد

  »2« »لا فَقرَ أشدُّ مِن الجَهل وَ لا مالَ أعوَدُ مِن العَقل«

دمندتر از خردمندى و عقل در اين عالم تر و شديدتر از نادانى نيست و ثروتى سو  ēيدستى و فقرى سخت! على جان
  .وجود ندارد

   عقل مسموع و اثرات آن

  

اش، دوازده امام معصوم هستند، تقويت كرد و به تعبير  آن وقت اين عقل را با فرهنگ انبيا، وحى، قرآن و امامت كه جلوه
سازنده انبيا، وحى، قرآن و زبان  به دست آورد؛ يعنى بايد گوش را وقف صداى» عقل مسموع«اميرالمؤمنين عليه السلام 

  .هاى بسيار عظيم ملكوتى، با عقل متحد شوند و عقل مسموع به وجود بيايد ائمه عليهم السلام كرد، تا اين انرژى

______________________________  
  ».تر است و كسى كه در اين دنيا كوردل باشد، در آخرت هم كوردل و گمراه«؛ 72): 17(اسراء  -)1(

، 208/ 15: ، باب النوادر، وسائل الشيعة372/ 4: ؛ الفقيه25، كتاب العقل و الجهل، حديث 25/ 1: الكافى -)2(
  .20294، حديث 8باب 

  339: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

به  كند كه تمام وجود و عمر را براى باز كردن تمام درهاى خير و بستن همه درهاى شرّ  طبع دارنده چنين عقلى اقتضا مى
  .شود البته در اين زمينه خيرشناس و شرّشناس كاملى نيز مى. روى خود، هزينه كند

رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله و هم چنين وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام از اين گروه در دو جمله خيلى 
  :كنند جالب تعريف مى

  »1« »مَأمُونٌ الخَيرُ مِنهُ مَأمُولُ وَ الشَّرُّ مِنهُ «
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خير، همه ظاهر و . شما از اين طايفه هر خيرى را توقّع داشته باشيد ولى هيچ شرّى را توقع نداشته باشيد، چون شرّ ندارند
آورند، كريمانه  كنند، بلكه خيرى كه به دست مى هيچ وقت خير را اسير نمى. ها را پر كرده است و كريم نيز هستند باطن اين
خواهد  هر كس مى. كند كه آن فقيرى كه بايد خير به او انتقال پيدا كند، كيست براى آنان فرقى نمى. دهند انتقال مى

  .باشد

دارى مانند اين شده،  كند يا نه؟ اگر اين ēيدست خير را قبول كند، او نيز سرمايه بايد ديد كه آن فقير اين خير را قبول مى
كند و  آيد، اين خير را قبول مى غلام سياه غيرمشهور مى. كند كريمانه خرج مىاو خيرش را  . شود ها مى اهل هدايت و ارزش

كند و اين انديشه را در حدّ خودش داشته است كه آن چه كه اين منبع، دارد انتقال  فهمد كه خير است، لمس مى مى
رسد كه پروردگار در حق او  بعد به جايى مى. شود كند و مانند بلال حبشى مى دهد، خير است، لذا خير را قبول مى مى
  :فرمايد مى

  »2« »إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ «

دهد، مگر اين كه كسى  با دلسوزى انتقال مى. اگر فقير و ēيدست است، اما منبع خيرش بخل، امساك و دريغى ندارد
  ارند كه به كسى برسانند، چون تمام وجود آنان پر از خير است و از پر بودن خيرها شرّى ند اين. خواهم خودش بگويد نمى

______________________________  
/ 2: ؛ الخصال4، حديث 4، باب 108/ 1: ؛ بحار الأنوار184، حديث 20، باب 132/ 1: مستدرك الوسائل -)1(

  .17، حديث 433

  ».شما نزد خدا پرهيزكارترين شماستترين  ترديد گرامى بى«؛ 13): 29(حجرات  -)2(

  340: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .اند نيز گذشته

خواهيم، يعنى از بس كه   نمى: گويند كنند، فقط متكبرانه و مغرورانه مى فهمند و فكر نمى هايى كه كوردل هستند، نمى انسان
  .ميرند ها مانند ابوجهل مى اين. ندك و مغرورانه خير را قبول نمى. كنند كور هستند، احساس ēيدستى نمى

  .هستند -ها ها و ابوجهل بلال -در تمام جوامع،
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  :گويد او مى. رود سعدى در آن شعر آدميت، باز نتوانسته مطلب را برساند، چون انسان از اين نيز بالاتر مى

 رسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند
 

 «1»  بنگر كه تا چه حد است مكان آدميت

  

   يكى بودن خير با حجر بن عدى

  

دادند، چون كه  دادند و نبايد راه مى روز بيستم ماه مبارك رمضان كه كسى را براى عيادت اميرالمؤمنين عليه السلام راه نمى
ر را د. اميرالمؤمنين عليه السلام با ضربتى كه خورده بودند، مشكل داشتند و توان اين كه عيادت كنندگان را بپذيرند نداشتند

  .كردند كردند و قبول نمى آمد، عذرخواهى مى بسته بودند و هر كس مى

كسى را به دنبال حجر ! حسن جان: اميرالمؤمنين عليه السلام چشم خويش را باز كرد و به امام مجتبى عليه السلام فرمود
  .خواهم او را ببينم من مى. بفرست، تا نزد ما بيايد »2«  بن عدى

در را ببنديد، كسى را راه ندهيد، حال : فرمايد ؤمنين و حجر بن عدى چه ارتباط قويى بوده است كه مىببينيد بين اميرالم
  .ندارم، ولى به دنبال حجر بن عدى بفرستيد كه من او را ببينم

در افتد، مانند ما شود و چشمش به چهره اميرالمؤمنين عليه السلام مى وقتى از درب اتاق وارد مى. آيد حجر بن عدى مى
  .كند گذارد و گريه مى داغديده سر خود را روى بستر و سينه اميرالمؤمنين عليه السلام مى

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

بن  حجربن عدي علي بن أبي طالب عليه السلام ممن روى عن«؛ 220 -217/ 6: الطبقات الكبرى؛ محمد بن سعد -)2(
معاوية بن ثور بن مرتع بن كندي وهو حجرالخير وأبوه عدي  بن معاوية الأكرمين بن الحارث بنجبلة بن عدي بن ربيعة 

صلى االله  عدي جاهليا إسلاميا قال وذكر بعض رواة العلم أنه وفد إلى النبي الأدبر طعن موليا فسمي الأدبر وكان حجر بن
ح مرج عذرى وكان في ألفين وخمسمائة من العطاء عليه وسلم مع أخيه هانئ بن عدي وشهد حجر القادسية وهوالذي افتت

  ».من أصحاب علي بن أبي طالب وشهد معه الجمل وصفين وكان
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حجر بن عدي الكندي بضم الحاء وسكون الجيم من أصحاب أمير : أقول«؛ 304/ 1: الكنى والألقاب، شيخ عباس قمي
روي أنه كان يصلي في . عروفا بالزهدوكثرة العبادة والصلاةالمؤمنين عليه السلام وكان من الابدال ويعرف بحجر الخير وكان م

الميسرة يوم  من فضلاء الصحابة ومع صغر سنه من كبارهم وكان على كندة يوم صفين وعلى اليوم والليلة الف ركعة بل كان
رحمه االله يكنى أبا حجر بن عدي : قال ابن قتيبة. المهموم ، وقد ذكرت مقتله في كتاب نفس51النهروان، قتله معاوية سنة 
النبي صلى االله عليه وآله وشهد القادسية وشهد الجمل وصفين مع علي فقتله معاوية بمرج عذراءمع  عبد الرحمن و كان وفد إلى

ثلاث  53عدة، وكان له ابنان يتشيعان يقال لهما عبد االله و عبد الرحمن قتلهما مصعب بن الزبير صبرا، وقتل حجر سنة 
عذراء بفتح المهملة وسكون المعجمة قرية ) قلت(وقبره مشهور بعذراء وكان مجاب الدعوة : ال ابن الأثيرق. وخمسين انتهى

  ».وما ورد في مدح حجر والانكار على معاوية في قتله أكثرمن أن يذكر. د ه 1355بغوطة دمشق وقد زرت قبره في سنة 

  341: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :اما عمده اين است كه »1« .را با او در ميان گذاشتند كه آĔا مفصل استامام عليه السلام مطالبى 

» الف و لام«كه در اين باب، اگر اسم نكره را » باب الاضافة«خوانيم تحت عنوان  ها در ادبيات عرب بابى را مى ما طلبه
كنيم تا معرفه  اى اضافه مى ه معرفهاى را ب يا اسم نكره. اين راهى براى معرفه كردن نكره است. شود دار كنيد، معرفه مى

  .كنيم شود، اما هيچ وقت دو معرفه را به يكديگر اضافه نمى

» الخير«حجر اسم علَم و معرفه بوده است،  »2« »حجرُ الخَيرِ «: ولى اميرالمؤمنين عليه السلام اين كار را كردند؛ فرمودند
اى حجرى كه : شود معنى آن اين مى. را به آن معرفه اضافه كردنددار و معرفه بود، امام اين معرفه » الف و لام«نيز كلمه 

  .يعنى ديگر دو نفر و دو حقيقت در كار نيست كه بگويم حجر و خير. اى تبديل به خير شده

  تواند داشته باشد؟ اين چنين شخصى، چه شرّى مى. اى خود خير: امام فرمود

  .جايى براى شرّ نگذاشته است

   از ضلالت در امان ماندن اهل خير

  

. او از خير پر شده است. ها باز كرده است او آغوش خويش را براى پذيرفتن هر خيرى از جانب خدا، انبيا، قرآن و ارزش
  .شود فريب داد تواند او را فريب بدهد؟ نور محض، علم، بصيرت و خود خير را كه نمى ديگر چه كسى مى
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توانست حضرت يوسف عليه  كاخ مصر بود، در هفت ثانيه مى  شد فريب بدهد، هفت سال در ترين محلى كه مى قوى
  شود روشنايى و دانش را فريب داد؟ السلام را فريب بدهد، اما مگر مى

بينيد كه در مقابل يك عكس، صاحب عكس، تار مو  ها را مى توانند حجر را فريب بدهند؟ شما بعضى اميه مى مگر تمام بنى
   شخص. شوند دين مى دهند، بى ها را به باد مى فروشند، همه ارزش و دين را مى آيند، دل و چشم زيبا به زانو درمى

______________________________  
قال محمد ابن الحنفية رضي االله عنه وبتنا ليلة عشرين من شهر رمضان مع «؛ 127، باب 290/ 42: بحار الأنوار -)1(

لة من جلوس و لم يزل يوصينا بوصاياه و يعزينا عن نفسه و يخبرنا بأمره أبي و قد نزل السم إلى قدميه و كان يصلي تلك اللي
و تبيانه إلى حين طلوع الفجر فلما أصبح استأذن الناس عليه فأذن لهم بالدخول فدخلوا عليه و أقبلوا يسلمون عليه و هو 

إمامكم قال فبكى الناس عند ذلك  يرد عليهم السلام ثم قال أيها الناس سألوني قبل أن تفقدوني و خففوا سؤالكم لمصيبة
فيا أسفي على المولى التقي أبو الأطهار : بكاء شديدا و أشفقوا أن يسألوه تخفيفا عنه فقام إليه حجر بن عدي الطائي و قال

حيدرة الزكي قتله كافر حنث زنيم لعين فاسق نغل شقي فيلعن ربنا من حاد عنكم و يبرأ منكم لعنا وبي لأنكم بيوم الحشر 
خري وأنتم عترة الهادي النبي فلما بصر به و سمع شعره قال له كيف لي بك إذا دعيت إلى البراءة مني فما عساك أن تقول ذ

فقال و االله يا أمير المؤمنين لو قطعت بالسيف إربا إربا و أضرم لي النار و ألقيت فيها لأثرت ذلك على البراءة منك فقال 
  ».ا عن أهل بيت نبيكوفقت لكل خير يا حجر جزاك االله خير 

  .195/ 5: ؛ شرح Ĕج البلاغه243: وقعة صفين -)2(

  342: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .توان فريب داد ها و حجرها را نمى شود فريب داد، اما انبيا، ائمه، سلمان جاهل را خيلى راحت مى

شاه به نجف آمد، كه بعد از انقلاب به عنوان كافر من در نجف بودم، يكى از سران زمان : فرمودند امام خمينى رحمه االله مى
من : امام فرمود. خواهم مواضع مكتب و گروه مجاهدين را براى شما بگويم من مى! آقا: به امام گفت. و قاتل اعدام شد
سى روز آمد، در سى ساعت، . بيا: يك ساعت، گفتند: خواهى روزى چقدر براى من حرف بزنى؟ گفت وقت ندارم؟ مى

  اين مواضع ماست، نظر شما چيست؟: بعد از يك ماه گفت. وار براى امام از قرآن و Ĕج البلاغه خواند و معنى كرددريا

  .گويم نظرم را بعداً مى: امام فرمود
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آقا نظر شما چيست؟ در ēران : من چهارده سالى در نجف، در كنار امام بودم، عرض كردم: كسى در ēران به من گفت
سى روز من از اين آدم قرآن، . من نظرم يك كلمه است: امام فرمودند. يون منتظر هستند تا شما نظر بدهيدبزرگان و انقلاب

مگر نور، عقل . دين هستند ها كافر و بى Ĕج البلاغه و تفسير قرآن و Ĕج البلاغه شنيدم، اما نظرم اين است كه اين
  .خورد خدا را به دنبال خود دارد، فريب مى چون انبيا، قرآن، ائمه و توفيق مسموع و عقلى كه يارى هم

  خانه دنيا كسب رحمت در تجارت

  

ترين  كنند، به قوى بندند و تمام درهاى خير را باز مى كسانى كه با خرد و با ياران خرد، تمام درهاى شرّ را به روى خود مى
  .شوند تاجر در اين تجارتخانه تبديل مى

  :ها در اين دنيا است در ارتباط با وجود ايناين كلام اميرالمؤمنين عليه السلام 

  »1« »مَتجَرُ اوليِاءِ اللّه اكتَسَبُوا فيه الرحمة... انَّ الدُّنيا«

______________________________  
نيا«؛ 187: ؛ تحف العقول180: ؛ كشف اليقين131حكمت : Ĕج البلاغه -)1( يه مَتجَرُ اولِياءِ اللّه اكتَسَبُوا ف... انَّ الدُّ

  ».الرحمة و ربحوا فيها الجنة

  343: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

در . بودند» رحمت االله«در تمام مدت عمر خود، كاسبِ . دنيا براى اولياى خدا تجارتخانه است، كاسبى و منفعت دارند
ت، تجارت، در همه حركات؛ در ازدواج، خوردن، خوابيدن، خنديدن، گريه، معاشرت، بچه دار شدن، كار كردن، زراع

  .كنند دارند، كسب رحمت مى هر قدمى كه برمى. هستند» رحمة االله«فقط كاسب . اداره، خانه

تا هجده سالگى چوپان بودم، بعد عشق درس : گويد در احوالات مردى خدايى و ملكوتى در قرن سيزدهم خواندم كه مى
مدتى هم . ، محضر مبارك حاج ملاهادى سبزوارى آمدمآمدم مقدارى درس خواندم و بعد به سبزوار. خواندن به سرم افتاد

  .در مشهد بودم، بالاخره به چهره مهمى در آن قرن تبديل شدم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

از يك طرف براى گوسفندانم  -شغل بعضى از انبيا -كردم آن وقتى كه چوپان بودم، از يك طرف شبانى مى: گويد مى
  :آمده است» Ĕج البلاغة«ادت است؛ در چيدم، كه خدمت به حيوانات براى خاطر خدا نيز عب علف مى

  »1« »فَانَّكم مَسؤولون حَتىّ عَنِ البِقاع وَ البَهائِم«

در حال  . كردم؛ گوسفند چرانى، علف چينى، ذكر االله در هر لحظه سه كار مى. در ضمن به ذكر خدا مشغول بودم
  .گوسفند چرانى و علف چيدن نيز كاسب رحمت و نور بودند

: اى، اما با سواد از نبوت انبيا، ولايت امامان و قرآن، آمد، گفت سوادِ از كتاب مدرسه ، كشاورزى بىروزى بعد از ظهر
روى زمين داشتم بيل : تو از كجا خبر آوردى؟ گفت: گفتم. خودم: چه كسى خبر آورد؟ گفت: گفتم. پسرم شهيد شد

  .شهيد شد زدم، بلند شدم و به طرف جبهه ايستادم، نگاه كردم، ديدم فرزندم مى

  .دانم مى: فرزندت شهيد شد، گفت: چند روز بعد آمدند، گفتند

  رحمة«كاسبى آنان » اكتسبوا فيه الرحمة«شود نور و علم را فريب داد؟  مگر مى

______________________________  
  .49، حديث 290/ 65: ؛ بحار الأنوار166خطبه : Ĕج البلاغه -)1(
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سواد در آن منطقه چيزهايى  گاهى همين دهقان بى. شوند است و به خاطر همين رحمت، چشم و گوش و زبان دار مى» االله
  .ديدم همان چكيده منبرهاى خوب است داد كه مى را به من ياد مى

  »وَ رَبحُِوا فِيهِ الجنََّةِ «

  .سود آنان در اين كاسبى، đشت پروردگار است

و نكات فوق العاده، اشارات و لطايف . باب اين تجارت، سه آيه دارد كه بسيار زيبا و قابل بحث استقرآن مجيد در 
  .دقيقى دارد
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  با خضر دانش يار شو اى موسى دل
 

  شايد كزين صحرا كنى طى منازل

  از شهر تن جانا ببايد رخت بستن
 

  زادى طلب تا فرصتى دارى به منزل

  اين راهجز طاعت و خدمت نباشد زاد 
 

  بر دين و دانش كوه شو مشو غافل

  لذات جسمانى فانى دانه توست
 

  زور و زر و جاه دام ست اى مرغ عاقل

  همتا الهى با عشق آن يكتاى بى
 

 «1»  همت طلب از هر دو عالم مهر بگسل

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .اى قمشه الهى -)1(
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  ها پى نوشت

  

  دعوت به تجارت پرسود

  

22  

  1384يزد، مسجد ملااسماعيل دهه دوم محرم 
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

كند كه سود اين تجارت، دايمى و فراوان است  اهل ايمان را به تجارتى دعوت مى »1« خداى متعال در سوره مباركه صف،
اهل . كند گردد و به عبارت ديگر، دعوت مى ها و مراحل گوناگونى از طريق اين تجارت به انسان برمى و اين سود در بخش

  .ايمان، سرمايه عظيم عمر خود را صرف اين تجارت كنند

Ĕايت است و علاوه بر اين، رحمت، كرم، مهر، علم  ود پروردگار عالم است كه خزاين او بىدعوت كننده به اين تجارت خ
  .Ĕايت است و عدل او نيز بى

براساس محبت و . دهد كه دعوت او دعوتى پر از مهر، محبت، عاطفه و عشق به اهل ايمان است سياق اين آيه، نشان مى
كرده و مقتضاى عقل، وجدان، انصاف، انديشه و تفكر اين است كه   عشقى كه به اهل ايمان دارد، اين دعوت را مطرح

  .دعوت شونده، دعوتِ دعوت كننده را اجابت كند

   بيمارى مهلك استغناى از حق

  

استغنا يعنى حالتى . دهد اگر كسى باطن خود دچار بيمارى كبر، غرور و استغنا باشد به اين ندا و دعوت الهى پاسخ نمى
   پايه، پوچ كند به پروردگار نياز و احتياجى ندارد، در حالى كه اين احساس، احساس دروغ، بى مىدر انسان كه احساس 

______________________________  
آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را از عذابى دردناك نجات ! اى اهل ايمان«؛ 11 -10): 61(صف  -)1(

به [اگر ] ايمان و جهاد[هايتان در راه خدا جهاد كنيد؛ اين  ريد، و با اموال و جانبه خدا و پيامبرش ايمان آو * دهد؟ مى
  ».đتر است]  از هر چيزى[معرفت و آگاهى داشتيد، براى شما ]  منافع فراگير و هميشگى آن
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عناصر و ابزار مادى، اين احساس به آĔا دست و غير منطقى است، چرا كه اينان اگر با اتكاى به ثروت، علم، قدرت، 
ها، كليد  بست بايد آĔا را متوجه كرد كه پول، قدرت، علم و ابزار، براى حل مشكلات و از بين بردن بن. داده است

  .مطلق نيست

ن قفل آن اى مقرر شد، ثروتش، كليد باز كرد قارون ثروت سنگينى داشت، ولى وقتى به دليل جرمى كه داشت، بر او جريمه
كند كه نمونه و  البته قارون يك فرد بود، ولى پروردگار عالم داستان اين فرد را براى اين در قرآن مجيد بيان مى. مشكل نشد

  .ضرب المثلى براى هر ثروتمندى كه دچار بيمارى استغنا است، باشد

  .كند ر همه جا مشكلات مرا حل مىكند چون پول دارم، به قدرتى غير از پول نيازى ندارم و پول د كسى كه فكر مى

بينيم، با اتكا به قدرتش، فكر  با توجه به آياتى كه درباره او در قرآن مجيد مى. همين حالت استغنا براى فرعون نيز بود
كرد كه اين قدرت، كليد حل مشكلات است، ولى وقتى كه مشكل غرق شدن براى او به وجود آمد، فهميد كه اين  مى

  .مشكل نيستقدرت، كليد حل 

امروزه با اين گستردگى علم كه در عالم پيدا شده، همه جا كليد حل مشكل نيست و مشكلاتى كه امروزه انسان دارد، در 
  .روزگاران گذشته، سابقه نداشته است

اين بيمارى  ها، تواند از بين ببرد، ولى فريب خورده ها را نمى بست ها، مشكلات اجتماعى و بن تواند خيلى از بيمارى علم نمى
  .استغنا را دارند

   علت نپذيرفتن دعوت حق

  

برد و به تعبير قرآن مجيد، اين  ها به سر مى كند، در ظلمت اين بيمارى علت اين كه كسى كه دعوت خدا، را اجابت نمى
   امامانكند، به طورى كه گويى صداى حق را از پروردگار، وحى، انبيا،  ها گوش او را فوق العاده سنگين مى بيمارى
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  .شنود و دلسوزان نمى
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يكى از آĔا، . همتا بودند ما در تاريخ بشر واعظانى داشتيم كه نمونه نداشتند و از نظر عظمت عقلى، روحى و علمى بى
از ماه رجب تا عبداالله الحسين عليه السلام است كه در شش ماهه آخر عمر شريف خود، يعنى  وجود مبارك حضرت ابى

حادثه عاشورا، با نامه، پيغام، پيك، سخنرانى و فرياد، حق را به گوش مردم زمان خود خواندند، ولى در طول اين شش 
  .ماه، فقط سه نفر دعوت او را اجابت كردند

خارج از اين خط آĔايى كه از مدينه و بصره و كوفه در كربلا جمع شدند، اهل ايمان، كمال و كرامت بودند، ولى كسانى كه 
از مجموع تبليغات گسترده شش ماهه امام عليه السلام تنها سه نفر دعوت ايشان . هاى روانى را داشتند بودند، اين بيمارى

را پاسخ دادند؛ حرّ بن يزيد رياحى، ابوالحتوف بن حارث انصارى و برادرش، سعد بن حارث انصارى، يعنى بقيه به خاطر 
  .باطنى، نخواستند كه طبيب آĔا را معالجه كند و الا هيچ مانع ديگرى نداشتنددچار شدن به كبر و غرور 

  :فرمايد خواهد تعريف كند، مى خوانيم كه پروردگار عالم زمانى كه از كل قرآن مى در قرآن مجيد مى

  »1« »لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ «

كاربرد دارد، ولى براى كسانى كه بخواهند زندگى استوار، صحيح و سالمى براى خود به وجود بياورند كه مفهوم اين قرآن  
  .اى از قرآن مجيد به آĔا نخواهد رسيد اگر نخواهند، كمترين đره: مخالفش اين است كه

   لبيك دعوت حق از سوى خاشعان

  

استغناى باطنى نيست، يعنى فريب خورده مال، مقام، علم و  دهد؟ آن كسى كه دچار چه كسى دعوت خدا را جواب مى
  شهوات نيست كه فكر كند كه پول،

______________________________  
براى هركس از شما كه بخواهد * قرآن فقط وسيله يادآورى و پند براى جهانيان است؛«؛ 28 -27): 81(تكوير  -)1(
  ».تقيم بپيمايدراه مس]  در همه شؤون زندگى مادى و معنوى[
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در حالى كه اين تفكّر نسبت به اين سه برنامه، تفكرى . مقام، قدرت، علم و شهوات كليد حلّ همه مشكلات است
  .شيطانى، باطل و پوچ است

اين تفكر بر امثال . نرسيداين تفكّر بر امثال قارون حاكم بود، ولى در كنار آن همه ثروت نابود شد و ثروت به داد او 
اين تفكر بر بسيارى از مردم جهان امروز نيز حاكم است، اما . فرعون حاكم بود، ولى غرق شد و قدرت به داد او نرسيد

  .رسد علم، شهوات و مقام به داد آنان نرسيده و نمى

هاى درونى و  خصوصاً گرفتارىها نيست،  ها خيلى زياد است، ولى علم امروزى حلاّل مشكلات و آن گرفتارى گرفتارى
كنند كه علم، علاج كننده مطلق است، در  آĔا فكر مى. خلأهاى باطنى كه قطعاً علاج آĔا به زلف دين گره خورده است

  .حالى كه نه ثروت در حل مشكل، مطلق است و نه قدرت و علم

   دعوت حق در Ĕايت محبّت

  

Ĕايتى از محبت، عشق، علاقه و مهر  دعوت پروردگار، آميخته با موج بى دهد كه بندى آيات نشان مى تركيب كلمات و جمله
ها را در كمين بندگانش ديده است، اما نسبت به  به انسان است؛ يعنى وجود مقدس او، انواع خطرها، بلاها، ظلمت

كند كه اين تجارت، تمام  Ĕايت به بندگان، آنان را به تجارتى دعوت مى با محبت و علاقه بى. تفاوت نيست بندگان خود بى
  .كند Ĕايت را به روى آĔا باز مى كند و اين تجارت راه منافع گوناگون و بى آن خطرات را دفع مى

اگر اين ضرر دامن كسى را بگيرد، بنا بر آيات قرآن، . دهد؛ دفع ضرر و جلب سود يعنى اين تجارت دو كار انجام مى
  :فرمايد المؤمنين عليه السلام مىĔايت و خسارتى ابدى است و امير  ضررى بى

  »1« .اسير اين خسارت، تا ابد آزادى نخواهد داشت

______________________________  
قاَلَ عليه السلام الأَْقَاوِيلُ محَْفُوظَةٌ وَ السَّراَئِرُ مَبـْلُوَّةٌ «؛ ]Ĕج البلاغة[ 88، حديث 16، باب 83/ 75: بحار الأنوار -)1(

مْ مُتَكَلِّفٌ يَكَادُ أفَْضَلُهُمْ بمِا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ وَ النَّاسُ مَنـْقُوصُونَ مَدْخُولوُنَ إِلاَّ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ سَائلُِهُمْ مُتـَعَنِّتٌ وَ مجُِيبُـهُ وَ كُلُّ نَـفْسٍ 
كَؤُهُ اللَّحْظَةُ وَ تَسْتَحِيلُهُ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ مَعَاشِرَ النَّاسِ اتَّـقُوا رَأْياً يَـرُدُّهُ عَنْ فَضْلِ رَأيِْهِ الرِّضَا وَ السُّخْطُ وَ يَكَادُ أَصْلَبُـهُمْ عُوداً تَـنْ 
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لُغُهُ وَ باَنٍ مَا لاَيَسْكُنُهُ وَ جَامِعٍ مَا سَوْفَ يَـتـْركُُهُ وَ لَعَلَّهُ مِنْ  أَصَابَهُ باَطِلٍ جمََعَهُ وَ مِنْ حَقٍّ مَنـَعَهُ  اللَّهَ فَكَمْ مِنْ مُؤَمِّلٍ مَا لاَيَـبـْ
سْرانُ الْمُبِينُ حَراَماً وَ احْتَمَلَ بِهِ آثاَماً فَـبَاءَ بِوِزْرهِِ وَ قَدِمَ عَلَى ربَِّهِ آسِفاً لاَهِفاً قَدْ خَسِرَ الدُّنيْا وَ الآْخِ    ».رَةَ ذلِكَ هُوَ الخُْ
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   مؤمنان، دعوت شدگان الهى

  

، چون در مردم، اهل كبر، غرور، خيالات، »يا أيَُّـهَا النَّاسُ « :گويد گويد؟ چرا نمى چرا به اهل ايمان مى »آمَنُوا يا أيَُّـهَا الَّذِينَ 
هم گوش . آرزوهاى باطل، فريب خورده و دچار بيمارى استغنا زياد است كه گوش آĔا به اين دعوت بدهكار نيست

ها، از شخص دعوت   چون به خاطر اين بيمارى. كشند او را مى و هم. كنند دهند و هم دعوت كننده را مسخره مى نمى
  .كننده نفرت دارند

ها به نمايندگان خدا كه از طرف او آمدند و براى نجات مردم از جان مايه   اين: فرمايد به قرآن توجه فرمائيد كه مى
  :گذاشتند، نسبت سحر و جادو و ديوانگى دادند

  »2« »وَ يَـقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ « »1« »وَ يَـقُولوُنَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ «

  .ها بود ها در مقابل دعوت حضرت حق، براى همين بيمارى تمام اين عكس العمل

   تكبر حزب شيطان در مقابل دعوت حق

  

  :فرمايد اين كه قرآن مجيد مى

  :دعوت خدا بينيم كه در مقابل اينان حزب شيطان هستند، حقيقت دارد، چون درباره ابليس در قرآن مى

  »3« »وَ اسْتَكْبـَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِريِنَ   أَبى«
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و به  -به معنى خودش باشد» كان«اگر . از قبول دعوت خدا امتناع و تكبر كرد و در اجراى دعوت او از كافرين گرديد
به خاطر بيمارى  اين امتناع از سجده بر حضرت آدم عليه السلام: خواهد بفرمايد پروردگار مى - نباشد» صار«معنى 

   پنهانى او بوده كه

______________________________  
  »!ترديد او ديوانه است بى: گويند و مى«؛ 51): 68(قلم  -)1(

  »!جادويى هميشگى است]  اين: [و گويند«؛ 2): 54(قمر  -)2(

  ».سر پيچيد و تكبرّ ورزيد و از كافران شد«؛ 34): 2(بقره  -)3(

  356: هزينه آن، صارزش عمر و راه 

  .در وجودش بوده و در عرصه امتحان سجده به حضرت آدم عليه السلام آن بيمارى ظهور كرد

  :گويند بسيارى از محققان مى

اين آيه به معنى اين است كه بعد از اين كه سجده نكرد، از  : گويند ها مى به معنى خودش است، چون بعضى» كان«
  .كافرين بود، ولى اين كفر و بيمارى پنهان، در اين امتحان آشكار شد و ظهور كرداز  : گويد كافرين شد، اما خدا مى

هاى بيابان  گاهى سگ. بينند و الا در معصيت، جنايت، ظلم و آلودگى، شناگر بسيار قابلى هستند ها آب نمى خيلى
آورند، آن وقت  اى را مى مرده كنند، اما به محض اين كه لاشه خر چند شبانه روز دور هم آرام هستند، سر و صدايى نمى

  .شوند كشند و آماده حمله به يكديگر مى هايى مى ببينيد چه هياهو و عربده

   ادامه شرح آيه شريفه

  

ارزش  خدا دعوت خويش را حرام و بى. دادند ها جوابش را نمى ها؟ براى اين كه خيلى از انسان اى انسان: چرا خدا نفرمود
متوجه اهل ايمان؛ يعنى مردم با وقار، بردبار، با حوصله، صابر، با انصاف، با وجدان، نرم و نكرده است، بلكه دعوت را 

در وجود اينان به هيچ . يعنى صاحبان مغز، خرد، انديشه و تفكر كرده است» اولى الالباب« - به قول قرآن -در Ĕايت
  .عنوان مانعى از اجابت دعوت نيست
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  »1« »لْ أدَُلُّكُمْ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَ «

پرسد؟ از عقل فعال مردم مؤمن،  ؟ از چه كسى دارد مى» هَلْ أدَُلُّكُمْ «پرسد  ، اما چرا مى»نحن ادُلُّكُمْ «: توانست بفرمايد مى
   داند كه طبيعت عقل و انديشه اينان در برابر حق مى. دهند داند كه اينان جواب اين پرسش را به نحو مثبت مى چون مى

______________________________  
  ».آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم! اى اهل ايمان«؛ 10): 61(صف  -)1(

  357: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

. هاست ها مانند نورافكنِ پيشانى وجود اين تسليم است و اسير زندان هواى نفس، شهوات و ابزار نيست، بلكه عقل اين
  .دهند پس جواب مثبت مى

و صفات   Ĕايت است، صاحب اسماء حسنى ، منِ كريم، من كه خزاينم بى»ارحم الراحمين«يعنى منِ  *»1« »هَلْ أدَُلُّكُمْ «
مزد زحمات بدن شما قرار دادم و  -ها و زمين است كه Ēناى آن، به Ēناى همه آسمان  -عليا هستم و پاداشى مانند đشت را

đ گويم، شما را به تجارت راهنمايى، دلالت و هدايت  شت است، من، به شما مىمسلم مزد روح و قلب شما يقيناً فوق
  .كنم مى

آيد ما را دعوت  پس اول بايد در آيه شريفه دقت كرد كه دعوت كننده كيست؟ و چه چيزى دارد؟ چون گاهى كسى مى
چون جيب او خالى است، : گوييم دهى؟ مى چرا جوابش را نمى: گويند دهيم، مى كند و ما خيلى مؤدبانه جوابش را نمى مى

  تواند بكند؟ چيزى ندارد، براى چه دعوت او را قبول كنيم؟ چه كارى مى

اينجا بايد كنار آيه ايستاد و دعوت كننده را ديد، يافت و احساس كرد كه به اندازه يك ميلياردم ارزن، فكر ردّ دعوتش در 
  .راى زندگى خواهد بودذهن نيايد، كه اگر همان مقدار نيز ردّ شود، مصيبتى ب

   تفقّه در دين، مقدمه تجارت

  

اين . كند نقل مى» أصبغ بن نباته«ظاهراً روايت را . روايتى در باب امرى مادى داريم و بايد با اين حقيقت مقايسه كنيم
  :فرمايد مرد بزرگ و اين چهره پاك، مى
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  :به مردم فرمودندوجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام روى منبر مسجد كوفه خطاب 

تجرَ ! يا مَعشَرَ التُّجار«
َ
  »2« »الفِقه ثمَُّ الم

  .نخست به حلال و حرام خدا آگاه شويد، بعد وارد كسب شويد! تاجران! ها كاسب

______________________________  
  ».آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم«؛ 10): 61(صف  -)1(

؛ 3731، باب التجارة و آداđا، حديث 194/ 3: ؛ الفقيه1جارة، حديث ، باب آداب الت150/ 5: الكافى -)2(
تجرَ وَ اللّه لِلرِّبا فىِ هذِهِ الامَّةِ أخفَى مِن ! يا مَعشَرَ التُّجار«؛ 16، باب فضل التجارة، حديث 6/ 7: التهذيب

َ
الفِقه ثمَُّ الم

  ».التاّجرُ فاجِرٌ وَ الفاجِرُ فىِ النّار إلاّمن أخذ الحقّ و أعطى الحقّ دَبيبِ النَّمْلِ عَلى الصَّفَا شُوبوُا ايمانَكم باِلصَدَقَةِ 

  358: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :بعد فرمودند

  »وَ اللّه لِلرِّبا فىِ هذِهِ الامَّةِ أخفَى مِن دَبيبِ النَّمْلِ عَلى الصَّفَا شُوبوُا ايمانَكم باِلصَدَقةَِ «

  .تر است تر و مخفى هاى اين امت، از ردّ پاى مورچه بر سنگ صاف پنهان ر كاسبىربا كه حرام است، د! به خدا قسم

چون اگر به حلال و حرام آگاه نشويم، ممكن است عمرى دچار ربا شويم و نفهميم كه در اين كسب، ربا بوده است و 
: اگر بگويى. ور بودىعمرى رباخ: گويند كشانند و مى گيرند و به سمت جهنم مى بعد در قيامت، گريبان ما را مى

  .فهميدى كه كسب خود را از ربا حفظ كنى رفتى و مى بايد مى: گويند دانستم كه رباست، به تو مى نمى

ماند، شما اگر فقيه يعنى آگاه به حلال و حرام نباشيد و يا دايم نپرسيد، ردّ  چگونه روى سنگ صاف، ردّ پايى از مورچه نمى
هاى گوناگونِ كاربرد پول در اين مملكت در  ايم، چون به قدرى رشته ما خيلى گرفتار شده. دتوانيد درك كني پاى حرام را نمى

هاى  فهميم كه اين رشته با كدام يك از برنامه ايم، اما نمى پرسند، با اين كه فقه شيعه را خوانده آمده است كه گاهى از ما مى
  .يا حرامكند كه بفهميم حلال است،  بيت عليهم السلام تطبيق مى اهل

  :كشد، چون بعد حضرت فرمودند تر از لغزيدن مورچه روى سنگ صاف، انسان را به سمت جهنم مى رباى پنهان
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  »التاّجرُ فاجِرٌ وَ الفاجِرٌ فىِ النّار«

  .داند، فاجر است و فاجر نيز در دوزخ است شخص كاسبى كه حلال و حرام را نمى

  دوزخ بكشاند، آن وقت ردّ دعوت خدا،وقتى چنين ردّ پاى پنهانى، انسان را به 

  359: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .در دنيا و آخرت چه خواهد كرد

بلكه در برابر . انصافى نيستند كنند، چون دچار بيمارى استغنا، كبر، غرور، جهل و بى اما اهل ايمان، دعوت خدا را رد نمى
  :حضرت حق خشوع دارند

ا لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ « َّĔِ1« »عَلَى الخْاشِعِينَ إ«  

بينند كه با  اهل ايمان نسبت به پروردگار نرم، فروتن، خاكسار و متواضع هستند، چون اهل ايمان در همين آيه، خدا را مى
  :كند كه خدايى كه غنى مطلق است، كسى دارد دعوت مى. كند Ĕايت از محبتى كه دارد، آĔا را دعوت مى درياى بى

  »4« »وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ « »3« »للَِّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ « »2« »ماواتِ وَ الأَْرْضِ للَِّهِ مُلْكُ السَّ «

هشت đشت را پاداش بدن قرار : كسى كه به فرموده امير المؤمنين عليه السلام و حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام
پاداش بدن است، اما پاداش دل، روح، عقل و جان انسان، فوق هشت فقط . داده است، نه پاداش كل وجود انسان

  .đشت است

   نجات از عذاب، سود پذيرش دعوت

  

  :پرسد از عقل بيدار مؤمنان مى

  »5« »تجِارَةٍ تُـنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ ألَيِمٍ   هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلى«
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گذارد شما با دوزخ درگير  ى از شماست و اين تجارت نمىهاى اين تجارت، دفع عذاب اليم و ابد تجارتى كه يكى از فايده
  .شويد و يا بعد از درگيرى نجات پيدا نكنيد

فرمايد، چيست؟ تنها قرائت آيات مربوط به عذاب كه اصل آتش، لباس، خوراك،  اما اين عذاب اليمى كه خدا مى
   گران دوزخ ها و شكنجه نوشيدنى، شكنجه

______________________________  
  ».ترديد اين كار جز بر كسانى كه در برابر حق قلبى فروتن دارند دشوار و گران است بى«؛ 45): 2(بقره  -)1(

  ».ها و زمين فقط در سيطره خداست و مالكيّت و فرمانروايى آسمان«؛ 189): 3(آل عمران  -)2(

  ».داستها و زمين فقط در سيطره مالكيّت خ ميراث آسمان«؛ 180): 3(آل عمران  -)3(

  ».و كليدهاى غيب فقط نزد اوست«؛ 59): 6(انعام  -)4(

  »دهد؟ آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را از عذابى دردناك نجات مى«؛ 10): 61(صف  -)5(

  360: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .كشد ها طول مى كند ساعت را بيان مى

عليه السلام كشف شده است، نه اين كه علم به حقايق دارند، چون علم به حقايق را دانيد كه حقايق براى اميرالمؤمنين  مى
اما . شنويد، اين علم به حقايق است گويند و اين مقدارى كه شما مى آن مقدارى كه سخنرانان با سواد مى. ما نيز داريم

  .سر و قلب از پشت پرده ديده استحقايق براى اميرالمؤمنين عليه السلام كشف شده است، يعنى آنچه را كه با چشم 

  :فرمايد است مى» علم الكتاب«اميرالمؤمنين عليه السلام كه دارنده 

ها را كنار بزنند، چيزى  پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله در يك لحظه، هزاران در علم را به روى من باز كرد كه اگر همه پرده
اى دارند كه دورنمايى از عذاب فرداى  اميرالمؤمنين عليه السلام در دعاى كميل، جمله »1« .شود به يقين من اضافه نمى

  :كنند قيامت را اين گونه بيان مى

  »2« »وَ هذا ما لا تَـقُومُ لَهُ السَّمواتُ و الارض«



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

شده، از بين ها و زمين در برابر اين عذاب، كمترين مقاومتى ندارند، نابود  اين عذاب، عذابى است كه مجموع آسمان
  .روند مى

داشتند و بعد  چند سال در جهنم نگه مى. داد، خوب بود اگر مى. دهد اما خدا به اين انسان در آن عذاب مرگ نمى
  :فرمايد اما خدا كه در قرآن مى. مرد مى

هداشتن شما از آن ها و منافع اين تجارت، دفع اين عذاب و آزاد نگ يكى از برنامه. گويد دوزخيان را مى »3« »لا يمَوُتُ «
  .است

   مراحل تجارت

  

اما مرحله باطنى آن را اول . اما اصل اين تجارت را بگوييد كه چيست؟ اين تجارت، دو مرحله دارد؛ مرحله باطنى و ظاهرى
   آورد، چون ارزش باطن با ارزش مى

______________________________  
أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام نَـفْسَهُ بِقَوْلِهِ لَوْ كُشِفَ الْغِطاَءُ مَا ازْدَدْتُ مَدَحَ «؛ 12، باب 304/ 84: بحار الأنوار -)1(

  ».يَقِيناً 

أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قاَلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله عَلَّمَنيِ «؛ 37، حديث 1، باب 29/ 26: بحار الأنوار
ذَلِكَ ألَْفُ ألَْفِ، لاَلِ وَ الحَْراَمِ ممَِّا كَانَ وَ ممَِّا هُوَ كَائِنٌ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ كُلُّ، باب مِنـْهَا يَـفْتَحُ ألَْفَ، باب فَ ألَْفَ، باب مِنَ الحَْ 

  ».باب حَتىَّ عَلِمْتُ عِلْمَ الْمَنَاياَ وَ الْبَلاَياَ وَ فَصْلَ الخِْطَابِ 

  .ميل؛ دعاى ك847: مصباح المتهجد -)2(

  ».ميرد نه مى«؛ 74): 20(طه  -)3(

  361: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص
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بدن . باشد دنياى باطنِ انسان، دنياى ملكوت، عرش، جبروت و خليفة اللهى است و غير از بدن مى. كند ظاهر فرق مى
ارزش است،  شود، بى صادر مى ابزار ظهور آن حقايق باطنيه است كه اگر آن حقايق باطنيه نباشند، تمام حركاتى كه از بدن

  .و لو ظاهر خوبى داشته باشد

گرفتند  ماه رمضان روزه مى. تمام بدن آĔا در نماز بود. كردند منافقان در نماز جماعت پيغمبر صلى االله عليه و آله شركت مى
  :فرمايد رفتند، ولى خدا در قرآن مى و با پيغمبر صلى االله عليه و آله به حج مى

رْكِ الأَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ إِنَّ الْمُ «   »1« »نافِقِينَ فيِ الدَّ

  .هاى ماه رمضان و حج آĔا همه پوچ و باطل بود هاى با امامت پيغمبر صلى االله عليه و آله، روزه يعنى كل اين نماز جماعت

ن گره خورده باشد و حقايق باطن بايد حركات ظاهر را بدرقه كند، يعنى زلف كل حركات ظاهر بايد به زلف واقعيات باط
  .كند همه وزن اعمال به خاطر درون است، لذا اول مرحله باطنى اين تجارت را مطرح مى. كند الا وزن و ارزشى پيدا نمى

   باطن تجارت

  

  »2« »تُـؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ 

  .االله عليه و آله گره بخورداين كه باطن شما به قبول خدا، ايمان، پذيرش، تسليم، عشق به خدا و پيغمبر صلى 

ها را بايد در باطن داشته باشيد كه دشمنان در باطن شما جا نگيرند، چون وقتى دشمن باطن را خالى از خدا ببيند،   اين
  .كند كرسى حكومتش را در آنجا برقرار مى

  :اين آيه شريفه را دقت كنيد

  »3« »أَ فَـرَأيَْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلههَُ هَواهُ «

______________________________  
  ».اند ترين طبقه از آتش ترديد منافقان در پايين بى«؛ 145): 4(نساء  -)1(
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  ».به خدا و پيامبرش ايمان آوريد«؛ 11): 61(صف  -)2(

  »پس آيا كسى كه معبودش را هواى نفسش قرار داده ديدى؟«؛ 23): 45(جاثيه  -)3(

  362: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  :فرمايد يعنى چه؟ در اين آيات قرآن، خدا مى» هواه«

  »1« » وَ أمََّا مَنْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ وَ نَـهَى النَّـفْسَ عَنِ الهْوَى«

  .قيد و شرط مهار و بى هاى بى در اصطلاح قرآن، يعنى مجموعه خواسته» هوى«

  .گذاشته است» هوى«پول، مقام و لذت خدا اسم اين مجموعه را 

  :فرمايد عجيب است كه در آيه شريفه مى اين خيلى

وقتى باطن انسان از خدا خالى باشد، . كند هواى نفس در باطن آنان به جاى خدا دارد حكمرانى مى »اتخََّذَ إِلههَُ هَواهُ «
و وقتى باطن از پيغمبر صلى االله عليه و آله خالى باشد، قطعاً جاى هگل، لنين، دوركهايم، فرويد . قطعاً جاى هواست

. ايمان است هاى بى دين دنيا و هنرپيشه تر، وقتى درون از خدا خالى باشد، جاى قهرمانان بى يا نه، نازل. هاست امثال اين
  .دهد درونِ خود را شبيه آĔا شكل مى. كند ها دارد زندگى مى درون خيلى از افراد با هنرپيشه

  :اما اين چهره معنوى اين تجارت است

  »2« »هِ وَ رَسُولِهِ تُـؤْمِنُونَ باِللَّ «

اى  با فعل مضارع، يعنى پيوسته، تا آخر عمر در ارتباط با خدا و پيغمبر صلى االله عليه و آله باشيد و لحظه»  تُـؤْمِنُونَ «
ها خالى نكنيد كه دشمنان در كمين هستند، تا جاى خالى را ببينند و اشغال كنند كه اگر اشغال شود،  باطن خود را از اين

  .توان به راحتى پس گرفت نمىباطن را 

دهد، لذا پدر، مادر،  شود، يعنى رفيق ناباب، شبح وجودى خودش را در درون او جا مى جوانى كه عاشق رفيق ناباب مى
  .دهد كنند، اما او گوش نمى گريه و زارى مى. رود با او راه نرو، اما مى: گويند عمو، دايى، برادر و خواهر به او مى
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ها  از دست اين. شود اى غايب نمى زى از بدن رفيق بد غايب شود، اما از صورت باطنى، رفيق بد لحظهممكن است چند رو 
  ناراحت است، كينه دارد كه چرا دارند او

______________________________  
اشته و اما كسى كه از مقام و م نزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازد«؛ 40): 79(نازعات  -)1(

  ».است

  ».به خدا و پيامبرش ايمان آوريد«؛ 11): 61(صف  -)2(

  363: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .شود از دست دشمن گرفت باطن را خيلى سخت مى. كنند را از معشوقش جدا مى

سبت به فرهنگ اگر پيغمبر صلى االله عليه و آله را به معلمى و هدايتگرى باطن انتخاب نكنم، دشمن در باطنِ من، مرا ن
  در قيامت،: فرمايد علت نيست كه خدا در قرآن مى بى. مسأله باطن مسأله خيلى مهمى است. كند خودش هدايت مى

فَعُ مالٌ وَ لا بَـنُونَ «   »1« »إِلاَّ مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ * يَـوْمَ لا يَـنـْ

   ظاهر تجارت، مجاهدت با مال و جان

  

  روى ظاهرى آن است؛اما روى ديگر تجارت كه 

  »2« »وَ تجُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوالِكُمْ وَ أنَْـفُسِكُمْ «

زند كه اين جهاد نبايد ريايى و خودنمايى در آن باشد و نبايد به عشق شهرت انجام بگيرد و اين حركت مالى و  ولى قيد مى
  .يا بدنى، حركت وجودى مثبت است

  »إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ ذلِكُمْ خَيـْرٌ لَكُمْ «

  .اين تجارت براى شما đتر از هر تجارتى است، اگر آگاه باشيد
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بايد آيه را تحليل كنيم و خداى دعوت كننده به اين تجارت و پيغمبر صلى االله عليه و آله را بشناسيم تا آگاه شويم و منافع 
  .استباز در اينجا پاى معرفت و علم در كار . اين كار را بشناسيم

  دلا تا به كى از در دوست دورى
 

  گرفتار دام سراى غرورى

  نه بر دل تو را از غم دوست دردى
 

  نه بر چهره از خاك آن كوى گردى

  ز گلزار معنى نه رنگى، نه بويى
 

  در اين كهنه گنبد، نه هايى، نه هويى

 تو را خواب غفلت گرفته است در بر
 

 چه خواب گران است، االله اكبر

  سؤال علاج از طبيبان دين كن
 

 «3»  توسل به ارواح آن طيبين كن

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
به ]  از رذايل و خبائث[مگر كسى كه دلى سالم * دهد، هيچ مال و اولادى سود نمى«؛ 89 -88): 26(شعراء  -)1(

  ».پيشگاه خدا بيارود

به منافع فراگير و [اگر ] ايمان و جهاد[هايتان در راه خدا جهاد كنيد؛ اين  و با اموال و جان«؛ 11): 61(صف  -)2(
  ».đتر است]  از هر چيزى[معرفت و آگاهى داشتيد، براى شما ]  هميشگى آن

  .شيخ đائى -)3(

  364: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها پى نوشت
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  تجارت با خدا

  

   خانه، تاجر و سرمايه تجارت

  

23  

  1384يزد، مسجد ملااسماعيل دهه دوم محرم 

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

. كند مىبحث ما به اينجا رسيد كه وجود مبارك حضرت حق، در قرآن مجيد، اهل ايمان را به تجارت دعوت و دلالت 
هرگز كسادى در آن راه ندارد و بنا بر آيات ديگر، به خسارت برنخواهد  »1« تجارتى كه بنا بر آيات سوره مباركه فاطر،

  .پذير نيست خورد و سودهاى فراوان و سنگينى دارد كه پايان

را تاجر و سرمايه عظيم اين  خانه، انسان شود كه پروردگار مهربان عالم، دنيا را تجارت از مجموعه اين آيات استفاده مى
چون در آيات مربوط به اين حقيقت، هم عقل مطرح است، هم . داند تجارت را عمر، عقل، وجدان و بدن انسان مى

  .عمر، هم وجدان و هم بدن

  :شود آيه شريفه سوره مباركه صفّ با جملات زيبا و پرمعنيى شروع مى

تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تجُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوالِكُمْ * تجِارَةٍ تُـنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ ألَيِمٍ   مْ عَلىيا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُ «
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ    »2« »وَ أنَْـفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيـْ
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  »إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ «در بررسى اين آيه ابتدا بايد به سراغ آخر آيه رفت؛ 

   اگر آگاه و دانا به اين تجارت و تاجران آن شويد، خواهيد فهميد كه اين حركت

______________________________  
خوانند و نماز را  كه همواره كتاب خدا را مى] 7مانند على بن ابى طالب [قطعاً كسانى «؛ 30 -29): 35(فاطر  -)1(

كنند، تجارتى را اميد دارند كه هرگز كساد و نابود  ايم در Ĕان و آشكار انفاق مى نچه روزى آنان كردهدارند و از آ برپا مى
پاداششان را كامل عطا كند و از فضلش بر آنان بيفزايد؛ يقيناً او بسيار ] خدا[تا ] دهند اين همه را انجام مى.* [شود نمى

  ».اندك استآمرزنده و عطا كننده پاداش فراوان در برابر عمل 

آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را از عذابى دردناك نجات ! اى اهل ايمان«؛ 11 -10): 61(صف  -)2(
به [اگر ] ايمان و جهاد[هايتان در راه خدا جهاد كنيد؛ اين  به خدا و پيامبرش ايمان آوريد، و با اموال و جان* دهد؟ مى

  ».đتر است]  از هر چيزى[ت و آگاهى داشتيد، براى شما معرف]  منافع فراگير و هميشگى آن

  370: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

چرا كه . آيد كه به نفع شما است، đتر و بالاتر است از هر چه غير از اين است و شما به نظرتان مى »خَيـْرٌ لَكُمْ «و تجارت 
  .كند پيدا مى انسان در دنيا، در فضاى اين تجارت، حيات طيبّه و زندگى پاك

   ديدگاه قرآن درباره زندگى پاك

  

زندگى كه زندگى  : عبارت است از -دهند بيت عليهم السلام مى بنا به توضيحى كه اهل -ديدگاه قرآن كريم به زندگى پاك
امل، هاى پروردگار در بعُد مادى و معنوى قانع است و با آرامش ك ها و طرح كننده، فقط و فقط به اجراى تدبيرها، نقشه

بدون اين كه در درون دچار هيجان، اضطراب، ناامنى، حرص، ترس، وحشت، واهمه و بخل شود، در اين ورطه زندگى 
  .كند مى

كند، بدون اين كه با خطر  در اين درياى پرموج زندگى و جهان، كشتى آرامى خواهد بود كه با علم به مقصد حركت مى
او اين كشتى را از منافع اين تجارت پر خواهد كرد و در . او را غرق كند مواجه شود و آن خطر بتواند به او زخم زده،

  .Ĕايت به ساحل رضا، رحمت، رضوان و đشت پروردگار خواهد رسيد
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   امنيّت كشتى تجارت توسط حضرت حق

  

خود پروردگار  كند و براى دفع خطرها در اين امواج سنگين، البته اين امنيت را پروردگار عالم در باطن انسان تقويت مى
  .دهد انسان را يارى مى

  :كنم من چند آيه در اين زمينه از قرآن كريم براى شما ذكر مى

  »1« »إِنَّ اللَّهَ يدُافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا«

  :گويد آمده، نمى» االله«خدا با كلمه . به معنى قطعى و يقينى بودن است» انّ «

  .Ĕايت است كه قدرت، توان و علمش بىاى است   چون او دفاع كننده» انّ الربّ «

______________________________  
  ».كند مسلماً خدا از مؤمنان دفاع مى«؛ 38): 22(حج  -)1(

  371: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  خواهد اين دفاع را درهم بكوبد؟ كدام موجودى مى

  :مطلب را بايد با دو آيه ديگر تقويت كرد

  »1« »ليُِطْفِؤُا نوُرَ اللَّهِ بأِفَْواهِهِمْ يرُيِدُونَ «

»  نوُرَ اللَّهِ «نيست، بلكه بحث » االله«اينجا بحث خود . را» االله«را خاموش كنند، نه »  نوُرَ اللَّهِ «پيوسته در صدد هستند كه 
براساس تدبيرهاى تشريعى هاى پاك، جامع، كامل و با ايمانى هستند كه با معرفت و عاشقانه،  چهره»  نوُرَ اللَّهِ «. است

  .كنند پروردگار عالم زندگى مى

كند،  توانيد بعد از آيه نور، در سوره مباركه نور كه پروردگار پنج بار كلمه نور را ذكر مى اين را شما به طور صريح مى
  معنيش را به دست بياوريد كه اين نور كجاست و مصاديق آن چه كسانى هستند؟
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  »2« »هُ أَنْ تُـرْفَعَ وَ يذُْكَرَ فِيهَا اسمُْهُ يسَُبِّحُ لَهُ فِيها باِلْغُدُوِّ وَ الآْصالِ فيِ بُـيُوتٍ أذَِنَ اللَّ «

ها افرادى هستند كه در عمل تسبيح  ها را رفعت داده و در اين خانه هايى است كه پروردگار عالم آن خانه اين نور در خانه
  .گويند، نه با زبان مى

در نماز شبانه روز، به صورت واجب داريم » سبحان االله«: گوييم وييم، چون خيلى راحت مىگ ما با زبان خود تسبيح مى
كنم، خودم پر از عيب و نقص  اما من كه دارم با زبانم پروردگار را از هر عيب و نقصى تنزيه و پاك مى. گوييم تسبيح مى

  .هستم

  كدام خانه؟

  »بُـيُوتٍ أذَِنَ اللَّهُ أَنْ تُـرْفَعَ «

   هاى اى كه برنامه خانهدر آن 

______________________________  
  ».هايشان خاموش كنند خواهند نور خدا را با دهان مى«؛ 8): 61(صف  -)1(

رفعت ] شأن و م نزلت و قدر و عظمت آĔا[هايى است كه خدا اذن داده  در خانه] اين نور[« ؛ 36): 24(نور  -)2(
  ».گويند ها صبح و شام او را تسبيح مى اره در آن خانهيابند و نامش در آĔا ذكر شود، همو 

  372: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الآْصالِ «

  .دهند عيب بودن خدا را از هر نقصى نشان مى در جريان است؛ در عمل دارند پاك و بى

  »لا اله الا اللّه«دروغ در ذكر 
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صب و دزد، روز روشن پشت ماشين نشسته و دفترش را نظام داده است كه امروز به چند نفر سر بزند و رباخورِ ظالم، غا
  .از هر كدام چند تومان ربا را جمع كند

: رود، خيابان شلوغ و ترافيك است، چراغ قرمز طولانى نيز هست، ممكن است در اين وضعيت ده مرتبه بگويد دارد مى
  شود؟ چراغ سبز مىچه وقتى » لا اله الا االله«

  .است» لا اله الا االله«شود؟ او كه در حال گفتن  گره ترافيك چرا باز نمى

  :بنابر روايتى امام صادق عليه السلام فرمودند

  »1« »درهمٌ واحدٌ رباً اشدّ من عشرين زنيةٌ كلّها بذات محرم«

» لا اله الا االله«پس اين چه . تر است م سنگينخدا ربا را حرام كرده است، چون يك درهم ربا گرفتن، از بيست زنا با محر 
  گفتنى است؟

گويد كه عمل، اخلاق، نگاه، گريه، خنده، خوراك، عبادت و  مى» لا اله الا االله«اما وجود مبارك فاطمه زهرا عليها السلام 
  .گويد تسبيح مىهاى وجود اوست كه دارد  زبان نيز يكى از رشته» لا اله الا االله«: گويند حركات او دارند مى

كردند، گريه معمولى و طبيعى بوده  كنيد مدتى كه ايشان بعد از رحلت پيغمبر صلى االله عليه و آله گريه مى شما فكر مى
گريه او عبادتى بود، دنبال نماز، روزه، دفاع و . شده است سوخته كه اشك ايشان را سرازير مى است؟ دل ايشان مى

بود، يعنى با گريه كردن خود، فقط با خدا » الله«اش  كرده است، چون گريه برابرى مى هر قطره اشك او با دنيا. جهادش
   بوده است، يعنى» لا اله الا االله«كرد، پس گريه او  معامله مى

______________________________  
  .63، حديث 15/ 7: ؛ التهذيب23275، حديث 1، باب 119/ 18: وسائل الشيعة -)1(

  373: هزينه آن، صارزش عمر و راه 

  .جهادى در برابر شرك، نفاق، مسيحيت و يهوديت اهل مدينه
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را عمر سعد و » لا اله الا االله«گويد و در برابرش همين  مى» لا اله الا االله«يا حضرت ابى عبداالله الحسين عليه السلام 
بازى » لا اله الا االله«و معناى عينى  گويند، اما اين با آن، تفاوت ذاتى دارند، چون عمر سعد دارد با لفظ يارانش مى

  .دهد سيد الشهدا عليه السلام با همه وجود خويش وحدانيت خدا را نشان مى. كند مى

شود، به خاطر اين كه مقام استاندارى را  كند و فردا تا كمر در مقابل ابن زياد خم مى عمر سعد امروز با اين لفظ بازى مى
  كجا؟» لا اله الا االله«كجا و آن » لا اله الا االله«اين  »1« .السلام را بكشدبه او بدهند، ابى عبداالله عليه 

  » نوُرَ اللَّهِ «مصداق عينى 

  

دهد؛ اين آيه نورى كه پنج بار در آن كلمه نور به كار رفته است،  كجاست؟ خود آيه دارد توضيح مى»  نوُرَ اللَّهِ «اما اين 
»  نوُرَ اللَّهِ «، اصلاً بحث خدا در اين آيه مطرح نيست، بحث » نوُرَ اللَّهِ «ن حقيقت يعنى آ »2« »مَثَلُ نوُرهِِ «: فرمايد مى

  اين نور در كجاست؟. است

  »3« »فيِ بُـيُوتٍ أذَِنَ اللَّهُ أَنْ تُـرْفَعَ وَ يذُْكَرَ فِيهَا اسمْهُُ «

  چه كسانى هستند؟»  نوُرَ اللَّهِ «مصداق عملى، اعتقادى و حركتى اين 

  »4« »فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الأْبَْصارُ تُـلْهِيهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بَـيْعٌ عَنْ ذكِْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ يخَافوُنَ يَـوْماً تَـتـَقَلَّبُ رجِالٌ لا «

  .هستند» نور االله«ها  اين

  :اما آيه ديگرى دارد

  »5« »مْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ يرُيِدُونَ ليُِطْفِؤُا نوُرَ اللَّهِ بأِفَْواهِهِ «

   بخش عظيمى از جهانيان، از مرد و زن، از زمان قابيل تا كنون جمع شده، دست

______________________________  
طْبَةِ الَّتيِ خَطَبَ đِاَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَقِي«؛ 636/ 29: بحار الأنوار -)1( بَ مُبَايَـعَةِ النَّاسِ لَهُ وَ هِيَ فيِ الخُْ

 وَافَـقَهُمْ مَا هَذَا لَفْظهُُ وَ قَدْ كَانَتْ أمُُورٌ مِلْتُمْ أَوَّلُ خُطْبَةٍ خَطبَـَهَا فَـقَالَ، بَـعْدَ إِشَاراَتٍ ظاَهِرَةٍ وَ باَطِنَةٍ إِلىَ التَّأَلمُِّ ممَِّنْ تَـقَدَّمَهُ وَ ممَِّنْ 
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أَلاَ إِنَّ الأَْبْـراَرَ مِنْ عِتـْرَتيِ وَ أَطاَئِبِ أرُُومَتيِ أَحْلَمُ النَّاسِ صِغَاراً وَ أَعْلَمُهُمْ  ... كَثِيراً كُنْتُمْ فِيهَا غَيـْرَ محَْمُودِينَ   فِيهَا عَنِ الحَْقِّ مَيْلاً 
عْنَا، فَإِنْ تَـتَّبِعُوا آثاَرنَاَ تَـهْتَدُوا كِبَاراً، أَلاَ وَ إِنَّا أَهْلُ بَـيْتٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلِمْنَا، وَ بحُِكْمِ اللَّهِ حَكَمْنَ  ا، وَ مِنْ قَـوْلِ صَادِقٍ سمَِ

مِنْ  كُلِّ مُؤْمِنٍ، وَ بنَِا تخُْلَعُ ربِْـقَةُ الذُّلِّ ببَِصَائرِنِاَ، مَعَنَا راَيَةُ الحَْقِّ مَنْ تبَِعَهَا لحَِقَ وَ مَنْ تأََخَّرَ عَنـْهَا غَرقَِ، أَلاَ وَ بِنَا يُـرَدُّ ترَِةُ 
  ».أَعْنَاقِهِمْ، وَ بِنَا فتُِحَ، وَ بنَِا يخُْتَمُ 

مِنْ شَجَاعَتِهِ عليه السلام أنََّهُ كَانَ بَـينَْ الحُْسَينِْ عليه السلام وَ «؛ 4، حديث 26، باب 192 -191/ 44: بحار الأنوار
عَةٍ فَـتـَنَاوَلَ الحُْسَينُْ   عليه السلام عِمَامَةَ الْوَليِدِ عَنْ رَأْسِهِ وَ شَدَّهَا فيِ عُنُقِهِ وَ هُوَ يَـوْمَئِذٍ وَالٍ بَـينَْ الْوَليِدِ بْنِ عُقْبَةَ مُنَازَعَةٌ فيِ ضَيـْ

باً ليِ وَ لَكِنَّكَ اللَّهِ مَا قُـلْتَ هَذَا غَضَ  عَلَى الْمَدِينَةِ فَـقَالَ مَرْوَانُ باِللَّهِ مَا رأَيَْتُ كَالْيـَوْمِ جُرْأةََ رَجُلٍ عَلَى أمَِيرهِِ فَـقَالَ الْوَليِدُ وَ 
عَةُ لَهُ فَـقَالَ الحُْسَينُْ الضَّيـْعَةُ لَكَ ياَ وَلِيدُ وَ قَا اَ كَانَتِ الضَّيـْ مَ وَ قِيلَ لَهُ يَـوْمَ الطَّفِّ انْزلِْ عَلَى حَسَدْتَنيِ عَلَى حِلْمِي عَنْهُ وَ إِنمَّ

لِيلِ وَ لاَأفَِرُّ فِراَرَ الْعَبِيدِ ثمَُّ ناَدَى ياَ عِبَادَ اللَّهِ إِنيِّ عُذْتُ بِرَبيِّ وَ رَبِّكُمْ  حُكْمِ بَنيِ عَمِّكَ قَالَ لاَوَ اللَّهِ لاَأعُْطِيكُمْ بِيَدِي إِعْطَاءَ الذَّ
: عليه السلام يَـوْمَ قتُِلَ  أنَْشَأَ مِنْ كُلِّ مُتَكَبرٍِّ لا يُـؤْمِنُ بيِـَوْمِ الحِْسابِ وَ قَالَ عليه السلام مَوْتٌ فيِ عِزٍّ خَيـْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فيِ ذُلٍّ وَ 

وْتُ خَيـْرٌ مِنْ ركُُوبِ الْعَارِ وَ الْعَارُ أَوْلىَ مِنْ دُخُولِ النَّارِ وَ اللَّهِ مَا هَذَا وَ هَذَا جَارِي ابْنُ ن ـُ
َ
الحُْسَينُْ الَّذِي رأََى الْقَتْلَ فيِ : بَاتَةَ الم

  ».الْعِزِّ حَيَاةً وَ الْعَيْشَ فيِ الذُّلِّ قَـتْلا

  ».وصف نورش«؛ 35): 24(نور  -)2(

رفعت ] شأن و م نزلت و قدر و عظمت آĔا[هايى است كه خدا اذن داده  در خانه] اين نور[« ؛ 36): 24(نور  -)3(
  ».يابند و نامش در آĔا ذكر شود

زكات باز  مردانى كه تجارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز و پرداخت«؛ 37): 24(نور  -)4(
  ».ترسند شود، مى ها در آن زير و رو مى ها و ديده پيوسته از روزى كه دل] و[دارد،  نمى

هايشان خاموش كنند در حالى كه خدا كامل كننده نور خود  خواهند نور خدا را با دهان مى«؛ 8): 61(صف  -)5(
  ».است

  374: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .را خاموش كنند، نه خود خدا را»  نوُرَ اللَّهِ «ون استراحت، تعطيلى و توقف، كه اند و بد به دست يكديگر داده

چه كسى را خاموش كنند؟ حضرت ابراهيم، نوح، يوسف، مريم، عيسى، پيغمبر، فاطمه زهرا، ائمه، زينب كبرى، قمر 
  .هستند»  نوُرَ اللَّهِ «هاشم، على اكبر عليهم السلام و قرآن را كه  بنى
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Ĕايت دارد كسب  خاموش كنند؟ نورى كه وصل به خداست و اين نورانيّت را به طور دايم از آن منبع بى چه چيزى را
  .كند مى

انگيز دشمن و عظمت  يعنى در آيه، حماقت شگفت »بأِفَْواهِهِمْ «با دهان خود؛ : فرمايد با چه چيزى؟ خدا در قرآن مى
  .ين امواج جهان و جريانات پر خطر دارد نشان مى دهدتوان و قدرت آن را در ا»  نوُرَ اللَّهِ «Ĕايت  بى

 مه فشاند نور و سگ عوعو كند
 

 «1» تند هر كسى بر خلقت خود مى

  

  .بگذار فوت كنم تا خورشيد را خاموش كنم: گويد مانند كسى كه با غرور مى

. شانزده هزار كيلومتر استهايش  خورشيدى كه يك ميليون و سيصد هزار برابر زمين حجم دارد و بعضى از شعله
خورشيدى كه در نقطه صد و پنجاه ميليون كيلومترى زمين راست را خاموش كنى؟ اين حماقت نيست؟ برو بالاتر، تا برسد 

  .را خاموش كنيم»  نوُرَ اللَّهِ «خواهيم  خودم و يارانم مى: گويد به اينجا كه دشمن مى

  كدام نور از اين انوار خاموش شد؟

اين حق گرچه در يك فرد مانند . يخ از زمان قابيل تا كنون نشان داده است كه حق ثابت و باطل رفتنى استجريانات تار 
شما كه آمديد تا با عقل، درايت و بينش، خود را افق طلوع انوار . شويد طلوع حق مى» مَطْلَعِ الْفَجْرِ «شما ظهور كند، شما 

  .يا، تاجرى الهى مسلك شويدحضرت حق كنيد و در اين درياى پرعمق و پرموج دن

______________________________  
  .مولوى -)1(

  375: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  دفاع خدا از اولياى خود
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كانَ «اولياى من : پروردگار فرموده است: فرمايد كه پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله روايتى را از قول خداى متعال نقل مى
  .ها شناسند، حتى همسر، فرزندان، پدر و مادر و همسايه كسانى هستند كه مردم آنان را نمى  »1« »الناّسغامِضاً فىِ 

  :اما همين شخص

  »2« »كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَـرْعُها فيِ السَّماءِ «

  :است و كسى است كه»  نوُرَ اللَّهِ «او 

  »3« »مَنُواإِنَّ اللَّهَ يدُافِعُ عَنِ الَّذِينَ آ«

  .خندد ممكن است روزى صدها خطر بسيار سنگين به او هجوم كنند، ولى او به هجوم همه اين خطرها مى

   خطرات زنان

  

اميرالمؤمنين عليه . هاى بسيار سنگينى داشته است زن زيبا چهره، از خطرات خيلى سنگين است كه در طول تاريخ، حمله
البته حضرت به همه زنان خطاب ندارند، چون در بين زنان نيز  -اين گونه تعبير دارند از اين زنان» Ĕج البلاغه«السلام در 

دين،  نگاه اميرالمؤمنين عليه السلام به زنان بى. مسلمات و مؤمنات وجود دارند كه آبروى صفحات تاريخ بشر هستند
  :ضعيف و پوچ است

نيا وَ «   »4« »الفَسادُ فيهاوَ انّ النِّساءَ همَُّهنَّ زينَةُ الحيَاةِ الدُّ

زنانى هستند كه تمام طرح زندگى آĔا آرايش دادن به خود و فساد در زمين است، نه در كوچه و پارك، بلكه در كل زمين 
  .چرخد براى فساد مى

   ها رستم را به اين گونه زنان خطر بسيار سنگينى هستند كه در طول تاريخ ميليون
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______________________________  
  .6، حديث 37، باب 274/ 66: ؛ بحار الأنوار173، حديث 17، باب 77/ 1: وسائل الشيعة -)1(

  ».اش در آسمان است اش استوار و پابرجا و شاخه مانند درخت پاك است، ريشه«؛ 24): 14(ابراهيم  -)2(

  ».كند مسلماً خدا از مؤمنان دفاع مى«؛ 38): 22(حج  -)3(

  .و ائمة الدين» جل جلاله«صفات اللّه  ، فى152خطبه : Ĕج البلاغه -)4(

  376: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

رحمى تبديل   خاندانش را به باد داده، از زن و فرزندانش جدا كرده، به حيوان بى. اند اند و به فساد كشانده زانو درآورده
  .اده استاند كه زن پاكدامن مؤمن خودش را با چند فرزند رها كرده و در آغوش او افت كرده

قرآن مجيد حتى روى . گر طناز خطرناك كه از خطرات دست اوّل است، جلوى جوانى را گرفت چنين زن جوانِ عشوه
اگر : گويد بردند، مى صداى گلوى زن حرف دارد؛ به زنان پيغمبر صلى االله عليه و آله زنانى كه در خانه وحى به سر مى

  كيست؟: ند و بنا شد كه شما جواب بدهيد و فقط بگوييددرب خانه پيغمبر صلى االله عليه و آله را زد

  »1« »فَلا تخَْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَـيَطْمَعَ الَّذِي فيِ قَـلْبِهِ مَرَضٌ «

كند كه تو ناموس پيغمبر صلى االله عليه و آله  براى اين كه او حساب نمى. با صداى آميخته با عشوه و ناز حرف نزنيد
  .اين خطرناك است. كند و زيباى شما را بشنود، در دل خود هزار نوع فكر فساد مىهستى، صداى زنانه، پر عشوه 

ها، قطارها و  اين در مورد گلو و حرف زدن بود، تا چه رسد به رو، مو، زيبايى، آرايش و بعد حركت در پاركها، اتوبوس
  .ا شب نشده، به جهنم كشاندندهواپيماها و يا منشى پولدارها شدن كه هزاران نفر از اين پولدارها را از صبح ت

  .كلام خدا حق و نور است و وعده پروردگار قطعى است. به قرآن اعتماد كنيد كه خدا راستگوترين است

براى اين كه من تو : چرا؟ گفت: خواهم، گفت من تو را نمى: جوان گفت. خواهم من تو را مى: چنين زنى به جوانى گفت
  :كنم را با اين آيه مقايسه مى

  »2« »مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الأَْرْضُ   سارعُِوا إِلى وَ «
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ها و  چه كسى Ēناى آسمان. ها و زمين است بشتابيد به جانب آمرزش پروردگارتان و đشتى كه Ēناى đشت، Ēناى آسمان
  .داند؟ خدا زمين را مى

   كنم، از نظر متراژ مگر چقدر هستى كه مىقد، طول و عرض تو را كه نگاه : گفت

______________________________  
نداشته باشيد تا كسى  ]  چنانكه عادت بيشتر زنان است[پس در گفتار خود، نرمى و طناّزى «؛ 32): 33(احزاب  -)1(

  ».كه بيمار دل است طمع كند

ها و زمين است  آسمان]  به وسعتِ [đشتى كه Ēنايش  و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و«؛ 133): 3(آل عمران  -)2(
  ».بشتابيد

  377: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  ها و زمين را در اين معامله از دست بدهم و با تو عوض كنم؟ من đشت به Ēناى آسمان

  لزوم ورود به حريم دفاع خدا

  

بدترين روزگار است، با امنيت، : گويند همين روزگار كه مىدر ! شما خود را در دامن دفاع خدا بيانداز. اين دفاع خداست
اما اگر من در دامن دفاع نباشم، عكس نيز مرا ! برسان» دفاع االله«فقط خود را به آغوش . خطر زندگى كن آرامش و بى

  .كند، چه برسد به خودش نابود مى

   معناى حيات طيبه

  

شود و طرح هزينه شدنش نيز قرآن كريم و فرهنگ  ن هزينه مىدر اين تجارت كه عمر، بدن، قلب، عقل و وجدان انسا
هاى پيغمبر صلى االله عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم  بيت عليهم السلام است، نقشه اين تجارت، قرآن، فرمايش اهل

  .كند السلام است، انسان در اين دنيا نيز حيات طيبه پيدا مى
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ر فضاى آن، انسان ميلى به پايمال كردن كمترين حقى از هيچ انسان و حيوانى اى كه د زندگى: من حيات طيبه را معنى كنم
  .ندارد و در چارچوب اين حيات، انسان با كمال آرامش به تدبير و اجراى آن توسط خدا قانع است

 چه بگويم كه دانم توانم با فصاحت و بلاغت برايتان بسرايم، يعنى ديگر م نمى قافيه اين شعر بسيار تنگ است، شعرش را نمى
بخورد كه اگر هفت فلك عالم رابا آن چه كه » واالله«شود كه همچون اميرالمؤمنين قسم  در فضاى حيات طيبه انسان چه مى

برد، برو اين پوست  اى پوست جويى را در دهان گرفته و دارد به لانه مى مورچه: زير اين افلاك است، به من بدهند، بگويند
  »1« .كنم و االله اين كار را نمى. بكش و دور بيانداز جو را از دهان او بيرون

______________________________  
عَةَ بمِاَ تحَْتَ أفَْلاَكِهَا عَلَى أَنْ أعَْصِيَ اللَّهَ فيِ نمَلَْةٍ أَسْلُ «؛ 215خطبه : البلاغة Ĕج -)1( بُـهَا وَ اللَّهِ لَوْ أعُْطِيتُ الأَْقَاليِمَ السَّبـْ

ةٍ لاَتَـبـْقَى نَـعُوذُ ةٍ مَا فَـعَلْتُهُ وَ إِنَّ دُنْـيَاكُمْ عِنْدِي لأََهْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فيِ فَمِ جَراَدَةٍ تَـقْضَمُهَا مَا لِعَلِيٍّ وَ لنَِعِ جُلْبَ شَعِيرَ  يمٍ يَـفْنىَ وَ لَذَّ
  ».بِاللَّهِ مِنْ سُبَاتِ الْعَقْلِ وَ قُـبْحِ الزَّلَلِ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ 

  378: ه هزينه آن، صارزش عمر و را

برد، ظلم كنيم، چون  اش مى اى كه پوست جو را به لانه قناعت از اين بالاتر؟ قناعت به تدبير خدا كه نخواهيم به اين مورچه
  .كنيم دهد كه اين پوست جو را بگيرم و ما هفت افلاك را در مقابل اين ظلم معامله نمى خدا به ما اجازه نمى

انتقال از دنيا به آخرت، به تعبير : البته در اينجا بايد بگويم. آيد ه مرگ زيبايى به سراغ ما مىبعد از اين حيات طيبه، چ
مانند خود حضرت كه دنيا را در شصت سال با حيات طيبه پشت . اميرالمؤمنين عليه السلام مانند عبور از روى پل است

اش را ببيند و در دالان  ن طرف برود، گذشته و آيندهخواهد از روى اين پل قدم بردارد و به آ سر گذاشت، اكنون كه مى
آيد كه پروردگار  دانيم و روز قيامت نيز به تصور ما نمى ما برزخ ايشان را نمى. »1« »فُـزْتُ وَ رَبِّ الكَعبَة«: مرگ فرياد بزند

  .كند ها چه مى عالم با امثال اين

  .تى با منفعت، جاويد و ابدىخسارت است كه كسادى در آن راه ندارد، تجار  اين تجارت بى

 هر كه آيين حقيقت نشناسد ز مجاز
 

 خواجه در حلقه رندان نشود محرم راز

  يا كه بيهوده مبر نام محبت به زبان
 

 يا چو پروانه بسوز از غم و با درد بساز
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  مگذارى قدم بيهده در وادى حق
 

 كاندرين مرحله بسيار نشيب است و فراز

 در درگاه خداآن قدر حلقه بزن بر 
 

 «2» تا كند صاحب اين خانه به رويت در باز

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .4، حديث 99، باب 2/ 41: بحار الأنوار -)1(

  .وحدت كرمانشاهى -)2(

  379: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها پى نوشت

  

   تاجران مؤمن

  

   و بازندگان تجارت آخرتى برندگان

  

24  

  1384يزد، مسجد ملااسماعيل دهه دوم محرم 
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

داند و از زمانى كه  مىهايى كه در اختيار انسان است را سرمايه او  خداوند در تجارت خانه دنيا، عمر، قلب، بدن و نعمت
او را آفريده است، طرح چگونه تجارت كردن را نيز به اين تاجر ارائه كرده، تا برنامه كامل و جامع شده اين طرح، به عنوان 

قرآن كريم به انسان ارائه شده، توضيحات و تفسير اين طرح را نيز بر عهده وجود مبارك پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى 
  .آله و ائمه طاهرين عليهم السلام قرار داده استاالله عليه و 

  :در ارتباط با پيغمبر صلى االله عليه و آله است كه »1« »وَ يُـعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ «

  »đِ« »2ِم عُلِمَ الكِتابُ «

به  -ه تا كنونكه از زمان شروع تجارت كه زمان آدم بود  -تاجران در اين تجارتخانه. در ارتباط با ائمه طاهرين عليهم السلام
  .گروهى كه از تجارت خود، منفعت ابدى بردند و گروهى كه دچار خسارت غيرقابل جبران شدند: اند دو گروه تقسيم شده

گروهى كه در اين تجارت برنده شدند، با آگاهى به طرح تجارت خدا، يعنى قرآن، سنت و روايات، هم خود را پيدا كردند 
  .آخرين لحظه حيات خود، تجارت كردند و هم برابر با طرح پروردگار، تا

______________________________  
  ».آنان را كتاب و حكمت بياموزيد«؛ 129): 2(بقره  -)1(

نْـيَا إِذَا نَظَرَ النَّ «؛ 432حكمت : Ĕج البلاغة -)2( اسُ إِلىَ قاَلَ عليه السلام إِنَّ أوَْليَِاءَ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ نَظَرُوا إِلىَ باَطِنِ الدُّ
تَـركَُوا مِنـْهَا مَا عَلِمُوا أنََّهُ سَيَتـْركُُهُمْ وَ رَأَوُا ظَاهِرهَِا وَ اشْتـَغَلُوا بِآجِلِهَا إِذَااشْتـَغَلَ النَّاسُ بِعَاجِلِهَا فأََمَاتُوا مِنـْهَا مَا خَشُوا أَنْ يمُيِتـَهُمْ وَ 

هُمْ لهَاَ فَـوْتاً أَعْدَاءُ مَا سَالمََ النَّاسُ وَ سَلْمُ مَا عَادَى النَّاسُ đِِمْ عُلِمَ الْكِتَابُ وَ بِهِ عَلِمُوا وَ اسْتِكْثَارَ غَيرِْهِمْ مِنـْهَا اسْتِقْلاَلاْ وَ دَركََ 
  ».đِِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَ بِهِ قاَمُوا لاَيَـرَوْنَ مَرْجُوّاً فَـوْقَ مَا يَـرْجُونَ وَ لاَمخَُوفاً فَـوْقَ مَا يخََافوُنَ 

  386: و راه هزينه آن، ص ارزش عمر
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   مخلَصين، تاجران پرمنفعت

  

اى همين گونه شدند؛ به   سعى آنان بر اين بود كه در اين تجارتخانه، دچار كمترين خسارت، زيان و ضررى نشوند و عده
  .كند تعبير مى» مخلَصين«كمترين خسارتى دچار نشدند كه پروردگار عالم از اين گروه به 

خسارت زنندگان و غارتگران نيز . كسانى كه خود را در برابر هر خسارتى، در مصونيت كامل قرار دادنديعنى  » مخلَصين«
  :به وجود مبارك پروردگار اعلام كردند

  »1« »إِلاَّ عِبادَكَ مِنـْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * فبَِعِزَّتِكَ لأَغُْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ «

دانيم، مگر راه ضرر زدن به عباد مخلَص تو كه در آنجا راه نداريم،  ه روى خود باز مىما راه ضرر زدن به تمام بندگان تو را ب
اى براى غارتگران و غاصبان نسبت به سرمايه و  در حصارى كه هيچ روزنه. اى قرار دادند چرا؟ چون اينان خود را در قلعه

  .منفعت اين تاجران باز نيست

   مخلصين و جبران لغزش احتمالى

  

و اگر دچار ضرر . روند  هستند كه در هر شرايط و فشارى كه به آĔا وارد شود، زير بار زيان و ضرر نمىآنان كسانى
داند، چون زيان و ضرر آنان خيلى كم است و در عين حال،  شوند، اميرالمؤمنين عليه السلام ضرر آĔا را قابل توجه نمى

  .كنند مى براى جبران اين ضرر و زيان كم، به نحوى شگفت آور كوشش

  :ها اين است تعبير وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام در خطبه متقين از زيان اين

ممكن است چند سالى بر آĔا بگذرد، اما دچار زيان كمى شوند، ولى تا . لغزش آنان خيلى كم است »2« »قَليلٍ زَللَُه«
ولى اگر اين اتفاق ناگوار در زندگى آنان . دهند ود نمىجايى كه امكان دارد، اجازه ورود زيان را به حريم پاك زندگى خ

  بيافتد،

______________________________  
  ».ات را مگر بندگان خالص شده* كنم، به عزتت سوگند همه آنان را گمراه مى«؛ 83 -82): 38(ص  -)1(
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  ».رِبٍ أَجَلُهُ مُكَذِّبٍ أمََلُه، كَثِيرٍ عَمَلُهُ قلَيلٍ زلَلَُهإنّ اولياءَ اللّهِ تَعالى كُلُّ مُسْتـَقْ «؛ .3221، حديث 165: غرر الحكم -)2(

  387: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .چندين برابر آن زيان را با به دست آوردن منفعت، در صدد جبران خواهند بود

   آية االله العظمى بروجردى و جبران زيان احتمالى

  

اما به قدرى روح اين بزرگواران . شود زيان گفت يا نه شما بگويم، اسم آن را مى خواهم براى دانم، اين كه مى البته من نمى
شايد تلنگرى كه به كسى خورده، تلنگر . دانند لطيف و آينه وجودشان صاف است كه گاهى اين را براى خود زيان مى

  .خيزند كنند و به شدت به جبرانش برمى محبت بوده، اما همين تلنگر را تحمل نمى

اى گفته باشند كه نشود گفت اين   دارى بوده است، يا كلمه نگاهى كرده باشند كه نشود گفت اين نگاه، نگاه زيانشايد 
  .دار بوده است كلمه، زيان

كردند و  اكنون آنچه كه اتفاق افتاده را براى شما ذكر كنم، ببينيد به نظر شما زيان است، يا نه؟ ولى آĔا زيان حساب مى
  .اند غوغا كردهدر جبران آن نيز 

روحانى باسوادى كه در پايين شهر قم امام جماعت و مورد توجه مردم نيز بود و هر روز نيز در درس آيت االله العظمى 
هاى علمى  از چهره. شناخت و به او عنايت داشت مرحوم آقاى بروجردى نيز او را مى. كرد بروجردى رحمه االله شركت مى

  .دادند كرد و ايشان نيز جواب مى عظمى بروجردى مباحثه مىبود كه در درس، با آيت االله ال

روزى در اوج درس، به درس آيت االله العظمى بروجردى ايرادى وارد كرد، ايشان جواب دادند، دوباره به جواب آيت االله 
تصرى در ابرو العظمى بروجردى ايراد كرد، ايشان دوباره جواب دادند، بار سوم آمد ايراد بكند، مرحوم بروجردى اخم مخ

  .كافى است: انداختند و مقدارى صداى خود را بالا بردند و به او فرمودند

  .دادند، قطع كردند چند لحظه از درس گذشت، هنوز نيم ساعت ديگر بايد ايشان درس را ادامه مى. همين

ر پاك است، تحمل زيان را كنم؛ آن افرادى كه روحيه لطيفى دارند، وصل هستند، آينه باطن آنان از زنگا باز تكرار مى
   اى جبران ندارند و در جبران آن نيز به گونه
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  388: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .كنند كه در يك ميليون نفر، يك نفر تحمل اين گونه جبران را ندارد مى

ه، تحت تأثير دانش، هاى شيعه و تمام مراجع، علما و بزرگان شيع رياست معنوى مرحوم بروجردى در آن زمان، كه تمام حوزه
  .معنويت و نورانيت ايشان بودند

توانند  ببينيد اين كارى كه ايشان كرد، در چند ميليون، چند نفر مى. انسانى بود كه خدا جهانى را در وجود او قرار داده بود
  انجام بدهند؟

چون حدود . به ميان جمعيت آمدايشان درس را قطع كرد، از منبر پايين آمد، به جاى اين كه به طرف درب خروجى برود، 
دست مباركشان را برابر آن شيخ دراز كردند، او نيز دست خود را دراز كرد، . Ĕصد نفر در درس ايشان حاضر بودند

  .آقاى بروجردى دستش را گرفت و خم شد، دست آن شيخ را بوسيد و رفت

. انم اسم اين برخورد را لغزش بگذارمتمام شد؟ براى من خيلى سخت است كه بتو  -اگر لغزش باشد -جبران لغزش
استاد مطلبى علمى را مطرح كرده، شاگرد ايراد كرده، استاد جواب داده، دوباره شاگرد . حكايت استاد و شاگردى است

ايراد كرده، بار سوم استاد اخم مختصرى در ابرو انداخت و كمى صداى خود را بالاتر برده، با اين بوسيدن دست، اين 
  .اما به نظرشان جبران نشد. ه نظر خودشان لغزش بوده است جبران كندلغزشى كه ب

. هنگام طلوع آفتاب، پول قابل توجهى را با عباى نوى قيمتى برداشتند، تنها به درب خانه آن عالم رفتند، در زد
ول قابل توجه را جلوى وارد منزل اين عالم شدند، اين عباى نوى قيمتى و آن پ. دانستند اين وقت، اين عالم بيدار است مى

 .من حسين بروجردى را بخشيدم! خدايا: نزد خودم، واقعاً از عمق دل به پروردگار بگو: اين عالم گذاشتند و به او فرمودند
ها، برادر و خواهرها، مردم   شما اين برخورد را با برخوردهاى امروز مردم، از زن و شوهرها بگيريد، تا قوم و خويش »1«

فرمايد فاصله داريم؟ و آĔا  دولت و ملت، مقايسه كنيد، ببينيد ما چقدر از خدا و اين تجارتى كه خدا مى كوچه و بازار،
   چقدر به

______________________________  
  .مجله انتشارات حوزه، چهلمين سالگرد، مصاحبه با شاگردان او -)1(

  389: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  .هستندپروردگار عالم نزديك 

  ايد؟ اتفاقى نيفتاده است، شما چرا اين قدر به خود سخت گرفته! آقا: گفت

كنند، ممكن است دادى  استاد و شاگرد با هم رد و ايراد علمى مى. شما استاد من و جان من هستيد و من نيز شاگرد شما
  .نيز سر من كشيده باشيد، جانم فداى آن داد شما

. من حسين بروجردى را بخشيدم: از عمق دل، جلوى چشم من به پروردگار بگو! نكنتعارف : مرحوم بروجردى فرمودند
چه روز خوشى براى . گويا همه دنيا را به آيت االله العظمى بروجردى دادند. آن روحانى همين جملات را به زبان جارى كرد

غذاى سحرى ببين، غير از عيد فطر و  امشب براى من ēيه: به خادم خود فرمودند. برگشتند و به خانه آمدند. ايشان بود
من خودم را ! خدايا: عيد قربان، در هواى پنجاه درجه تابستان قم و آن زمستان كويرى، يك سال تمام روزه گرفتند و گفتند

  .جريمه كردم، اين تلنگرى كه به اين شيخ زدم، در قيامت ديگر پاى من حساب نكن

ن عليهم السلام و مخلَصين هستند، حتى دربِ اين ضررهاى اندك را به روى ها طايفه بعد از انبيا و ائمه طاهري اين
خطرناكترين دشمن انسان با . اند تا هيچ شيطانى، هوا، فكر و خيالى كه بتواند به آنان زيان بزند، نتواند ضررزنندگان بسته

  .ها، به هيچ عنوان راه ندارم خورد كه من به اين جنودش، به عزت پروردگار قسم مى

  :فرمايد ها طايفه دوم هستند؛ يعنى صف بعد از انبيا و ائمه طاهرين عليهم السلام كه اميرالمؤمنين عليه السلام مى اين

  .آيند اگر اين لغزش اتفاق بيافتد، اين گونه در مقام جبران برمى. لغزش آĔا خيلى كم است» قليلٍ زَللََه«

  390: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  نوع هزينه عمرزيباترين 

  

  :يك مرحله از مراحل تجارت، به ترتيبى كه خود پروردگار بيان كردند

  »1« »تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ «
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اين يك مرحله تجارت است كه سرمايه آن، عمر، قلب و عقل » تؤمنون بالرحيم«، »تؤمنون بالرحمن«: توانست بفرمايد مى
دن، يا با گوش خود، در مقابل راه رفتگان، خدا را بشناسم و بعد از شناختن، با است؛ وقت بگذارم، يا با درس خوان

  .عقل و قلبم خدا را بپذيرم

وقت بگذارد، . اين زيباترين نوع هزينه كردن عمر در اين عالم است كه به دنبال خدا برود و براى شناخت خدا حركت كند
محبت و معرفت خدا پر كند كه بعد از آن، براساس اين محبت به حركت بخواند يا بشنود، حق را درك كند و بعد قلب را از 

تفاوت بماند، اصلاً ما عاشقى در اين عالم نداريم كه  شود كسى عاشق باشد و نسبت به معشوق خود بى چون نمى. بيافتد
  .ها از اثر عشق است ها و كوشش تمام حركت. تفاوت باشد نسبت به معشوق و عشق خود بى

  د مؤمنان به پروردگارعلاقه شدي

  

  :فرمايد خداى متعال در قرآن كريم مى

  »2« »وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبčا للَِّهِ «

آن كسى كه وقت گذاشته، خوانده، شنيده و با عقلش دريافت كرده و عقل نيز دريافت شده را به قلب داده، قلب او با 
هاى ديگر  محبت. ها است قه او به پروردگار، فوق همه عشق و محبتپروردگار گره خورده و ظرف محبت شده، عشق و علا

   نيز دارد؛ پدر و مادر، زن و فرزند، مغازه و املاك خود را دوست دارد، ولى تمام

______________________________  
  ».به خدا و پيامبرش ايمان آوريد«؛ 11): 61(صف  -)1(

  ».تر است اند، محبت و عشقشان به خدا بيشتر و قوى آوردهولى آنان كه ايمان «؛ 165): 2(بقره  -)2(

  391: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

ها بخواهد به آن محبت اصلى ضرر  اى از اين محبت اگر حسّ كند كه رشته. ها زير مجموعه محبت پروردگار است اين محبت
هاى ديگر، توان ندارند كه از مايه محبت  بمحبو . كند خيلى راحت گذشت مى. كند بزند، از محبوب اين محبت گذشت مى

  .خود از او سوء استفاده كنند
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من رفيقى داشتم، پدرش غرق در محبت خدا بود؛ يعنى مؤمن عاشق بود، مؤمنى كه شناخت خدا را كسب كرده بود و بر 
هى كه از او گا. از ضرر كردن مصون شده بود. كرد اثر اين شناخت عاشق شده بود و براساس همين عشق حركت مى

  .نه، نه با دعوا و جار و جنجال: گفت شد، خيلى آرام و با محبت مى شد، اصلاً عصبانى نمى دعوت به خلاف خدا مى

افرادى كه غرق در محبت خدا هستند، خيلى نرم، با عاطفه، با محبت و با وقار هستند، چون خلأيى ندارند كه آن را با غير 
نه، من طاقت اين كه با طناب تو در قيامت : گفت به قدرى با ادب و با محبت مى. تندخدا پر كنند، بلكه از خدا پر هس

  .به جهنم بروم ندارم

   منبر تربيتى ملا عباس تربتى

  

  آخوند ملاعباس تربتى. كردند در زمان قديم كه برق نبود، جلسات محرم و صفر را در زمستان، با بخارى هيزمى گرم مى
شدند، ده دقيقه كه حرف  آمدند و پاى منبرش جمع مى تمام مردم مى. رفت در روستاهاى تربت حيدريه منبر مى »1«

  .كرد كرد و بلند بلند گريه مى ديد بدنه بخارى سرخ شده، از بالاى منبر اين بدنه بخارى را نگاه مى زد، مى مى

. ين، انگشت خود را يك لحظه به بدنه بخارى بچسبانبرو كنار اين بخارى بنش: گفت ها مى به يكى از اين روستايى
  :گفت آهن سرخ شده است، مى! آقا: گفت مى

  !سرخ شده باشد، تو در يك چشم به هم زدن انگشت خود را بگذار و بردار

______________________________  
عباسعلى تربتى عالمى ناسك و ؛ مرحوم حجة الاسلام و مفخر الاعلام آقا شيخ 285/ 3: گنجينه دانشمندان  -)1(

  .دانشمندى زاهد و موصوف به تقوا و ورع و ضرب المثل مردم خراسان و براى او كرامات و مقاماتى حكايت كنند

وى عمرى را به پاكى و قدس واقعى گذرانيده و تبليغ قولى و عملى و ايفاء وظيفه كرده و باجل موعود به مواليان طاهرين 
  .مدفون گرديده است) نادرى(ضرت ثامن الحجج عليه السلام در صحن جديد خود ملحق و در جوار ح

واعظ نامى و استاد گرامى آقاى حاج شيخ حسينعلى راشد فرزند ارجمند اوست كه شهرتش او را مستغنى از تعريف و ذكر 
  .ما نموده است
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  392: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

توانيد انگشت خود را يك لحظه به اين آهن  شما كه نمى: گفت شد و مى تر مىاش بيش توانم، آن وقت گريه من نمى: گفت مى
خواهيد در هفت طبقه جهنم  ها، چگونه مى ها و ēمت ها، غيبت ها، دروغ ها، معصيت داغ بزنيد، با اين همه حرام خورى

  برويد؟

ميلياردها تومان ! دارد؟ به خدا قسم اين معرفت، عشق، وابستگى و گره خوردن به خدا، چقدر ما را سالم و پاك نگه مى
آن هم در . پسندد، واالله اگر قبول كنند جلوى آنان بريزيد، فقط احتمال بدهند، نه يقين، كه محبوب آĔا اين پول را نمى

  .اى كه براى صد تومان حاضرند اين همه قسم بخورند جامعه

   تاجر حقيقى مؤمن واقعى

  

  »تُـؤْمِنُونَ بِاللَّهِ 

  :يعنى چه؟ يعنى ايمان به خالق، خداى مراقب، بصير، سميع، خبير، ايمان به خدايى كه»  باِللَّهِ «

  و »1« »ءٍ محُِيطٌ  بِكُلِّ شَيْ «

  »2« »ءٍ شَهِيداً  كُلِّ شَيْ    عَلى... «

بصير و  نه ايمانى كه خداىِ آن ايمان را، مراقب، سميع،. كند است، نه ايمانى در آن غش وجود دارد و عشق آن را بدرقه نمى
كند كه در  فكر مى. كند دين تعبير مى نه آن ايمانى كه پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله از آن به مؤمن بى. داند عليم نمى

دهد كه اصلاً با او نيست، بلكه برده شيطان و هواى  قلبش ارتباط باريكى با خدا دارد، ولى در عمل و اخلاق نشان مى
  .نفس است

  .دين ناميدند ليه و آله اين چنين شخصى را مؤمن بىپيغمبر صلى االله ع

______________________________  
  ».احاطه دارد]  Ĕايتش با قدرت و دانش بى[كه يقيناً او به همه چيز ! آگاه باش] و[« ؛ 54): 41(فصلت  -)1(
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  ».يقيناً خدا بر همه چيز گواه است«؛ 33): 4(نساء  -)2(

  393: ، صارزش عمر و راه هزينه آن

  

   جوان به ظاهر عاشق

  

  :گويد مولوى مى

  :كوبند، گفتند كسى عاشق خالكوبى شده بود، آدرس گرفت كه كجا خال مى

چه شكلى : گفت! براى ما خال بكوب: نزد خالكوب آمد و گفت. كوبد فلان حمام، كارگرى دارد كه خال مى
  .باشد: تگف. روى بازوى من نقش شير را خال بزن: خواهى باشد؟ گفت مى

. كنى؟ خيلى درد دارد چه كار مى: سوزن اول را كه زد، جوان گفت. سوزن را درون جوهر گذاشت و دست را آماده كرد
  .باشد: گفت! دم براى ما بكش شير بى: جوان گفت. اين دم شير است: اين كجاى نقش بدن شير است؟ گفت

شكم  شير بى: جوان گفت. شكم شير است: است؟ گفتآى، اين ديگر كجاى شير : تا نوك سوزن را دوباره زد، گفت
اين شيرى كه تو . بلند شو و برو: آخر گفت. خواست بكشد، دادش بلند شد خلاصه هر عضوى را مى. براى من بكش

  .خواهى، اصلاً در دنيا وجود ندارد؛ شيرى كه نه يال دارد، نه كوپال، نه دم و نه شكم مى

سازد،  كلك، ربا، ارتباط با نامحرمان، با ظلم به اطرافيان، دزدى كردن از مردم و بيت المال مىاين ايمانى كه با دروغ، دوز و  
  .اين ايمان همان شيرى است كه نه دم دارد، نه شكم و نه يال و كوپال

  »1« .دين مؤمن بى: فرمايد پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله چقدر زيبا و به جا به اين گونه از افراد مى

   ب فاسد و زن پاك دامنكاس
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  :آمده است -كه در قرن دهم نوشته شده است  -»روح البيان«در تفسير 

______________________________  
قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله إِنَّ اللَّهَ عز و جل ليَبُْغِضُ الْمُؤْمِنَ الضَّعِيفَ الَّذِي «؛ 15، حديث 59/ 5: الكافى -)1(

  ».الَّذِي لاَيَـنـْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ : لَهُ فَقِيلَ لَهُ وَ مَا الْمُؤْمِنُ الَّذِي لاَدِينَ لَهُ قَاللاَدِينَ 

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لاَإِيماَنَ لِمَنْ لاَأمََانةََ لَهُ وَ لاَدِينَ «؛ 26، حديث 105، باب 198/ 69: بحار الأنوار
  ».وَ لاَصَلاَةَ لِمَنْ لاَيتُِمُّ ركُُوعَهَا وَ سُجُودَهَا لِمَنْ لاَعَهْدَ لَهُ 

  394: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

تاجر پولدار از . من سه تا بچه يتيم دارم، به من كمك كن: گويد آيد، مى اى نزد تاجر جوانى مى خانم جوان و زيبا چهره
من شوهر : آن زن گفت. دهد و به او پيشنهاد رابطه مى آيد تُن صداى اين زن و همان مقدار گردى صورت او خوشش مى

  :گفت. ام اصلاً تا به حال در مجلس گناه شركت نكرده. داشتم، يتيم دارم، پاك دامن هستم

  .خواهم و رفت نه، نمى: خواهى تو را كمك كنم، بايد رابطه پيدا كنيم، گفت اگر مى

  .خواهمِ محبوب است خواهم، همان نمى اين نمى

نَكُمْ باِلْباطِلِ  وَ لا«   »1« »تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَـيـْ

ها  ها را با خواستن ها و نخواستن خواهم، يعنى تمام خواستن نمى: گويد خواهم، اين نيز مى نمى: گويد مال حرام نخوريد، او مى
  .ها حرف دارد اين آيه سال »تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ «. هاى محبوب هماهنگ كرده است و نخواستن

فرزندانم . حاضرم: بار سوم مراجعه كرد و گفت. كنم به همان شرط به تو كمك مى: باز آن زن مراجعه كرد، تاجر گفت
اى جدا دارم،  من خانه. آرى: فروشم، اما جاى خلوت دارى؟ گفت كنند، باشد، خودم را مى دارند از گرسنگى ضعف مى

ما كه جلوى كسى زنا . نه: هيچ كس در آن خانه نيست؟ گفت: گفت. فردا بيا. اين آدرس آنجا است. براى همين كارها
  :گفت. كنيم، ما در بازار آبرو داريم نمى

  .باشد
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تو به قرارداد ديروز عمل نكردى، چون گفتى خانه خالى است، اما اينجا پنج نفر ما را : آماده شو، گفت: فردا آمد، گفت
. نويسند و پنجمين نفر نيز خدا است و دو فرشته كه پرونده تو را مى دهند اى كه پرونده مرا نظام مى دو فرشته. بينند مى

  »2« .چهل سال خواب بودم، بيدارم كردى! خانم: گفت. اين پنج نفر را بيرون كن، من حاضر به خودفروشى هستم

______________________________  
  ».ريداموالتان را در ميان خود به باطل و ناحق مخو «؛ 188): 2(بقره  -)1(

  .106: ؛ داستاĔاى عبرت آموز84: اسرار معراج -)2(

  395: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

   مراحل بعدى تجارت

  

  :اما مورد دوم، سوم و چهارم آن. اين يك مورد تجارت است

  »1« »لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ وَ رَسُولِهِ وَ تجُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوالِكُمْ وَ أنَْـفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيـْرٌ «

  .داند گويد كه مصلحت مرا đتر مى كسى دارد مى. دهد خود اين قيد، زيبايى مى

 الهى دلى ده كه جاى تو باشد
 

 زبانى كه در آن ثناى تو باشد

  

  الهى عطا كن بر اين بنده چشمى
 

 اش از ضياى تو باشد كه بينايى

  قلبى الهى عطا كن به من گوش و
 

 كه آن گوش پر از صداى تو باشد

  الهى بده همتى آن چنانم
 

 كه سعيم وصول لقاى تو باشد
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  الهى چنانم كن از فضل و رحمت
 

 كه هر كار كردم براى تو باشد

 الهى ندانم چه بخشى كسى را
 

 «2» كه هم عاشق و هم گداى تو باشد

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
ايمان و [هايتان در راه خدا جهاد كنيد؛ اين  به خدا و پيامبرش ايمان آوريد، و با اموال و جان«؛ 11): 61(صف  -)1(

  ».đتر است]  از هر چيزى[معرفت و آگاهى داشتيد، براى شما ]  به منافع فراگير و هميشگى آن[اگر ] جهاد

  .طوطى همدانى -)2(

  396: زش عمر و راه هزينه آن، صار 

  

  ها پى نوشت

  

  معرفت خداوند

  

   شناخت دعوت كننده به تجارت ابدى

  

25  

   يزد، مسجد ملااسماعيل
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  1384دهه دوم محرم 

  

  

  401: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .الطاهرينو صلّ على محمد و آله 

هايى  دنيا از ديدگاه حضرت حق، تجارتخانه است و انسان تاجر و سرمايه تجارت نيز عمر، عقل، قلب، بدن و نعمت
  .است كه در اختيار انسان است و دستورالعمل تجارت نيز قرآن كريم و فرهنگ انبيا و ائمه طاهرين عليهم السلام است

گرداند و بدون به كار گرفتن آن، تجارت به خسارت دايمى  ارت، سود ابدى برمىبا به كار گرفتن اين دستور العمل، اين تج
  :اى كه در اين زمينه در قرآن كريم داريم، آيات شريفه سوره مباركه صفّ است ترين آيه روشن. شود و ابدى تبديل مى

تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تجُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوالِكُمْ * عَذابٍ ألَيِمٍ  تجِارَةٍ تُـنْجِيكُمْ مِنْ   يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلى«
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ  مَساكِنَ طيَِّبَةً  يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَ يدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ وَ * وَ أنَْـفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيـْ

بُّوĔَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَـتْحٌ قَريِبٌ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ   وَ أخُْرى* فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ    »1« »تحُِ

تواند دريا و آنچه كه  نمىما در كنار اين چهار آيه، مانند كسى هستيم كه در برابر دريايى قرار گرفته است كه در زمان كم، 
  .در اين دريا هست به دست بياورد، بفهمد و بداند

______________________________  
آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را از عذابى دردناك نجات ! اى اهل ايمان«؛ 13 -10): 61(صف  -)1(

به [اگر ] ايمان و جهاد[هايتان در راه خدا جهاد كنيد؛ اين  جانبه خدا و پيامبرش ايمان آوريد، و با اموال و * دهد؟ مى
تا گناهتان را بيامرزد، و شما را * đتر است؛]  از هر چيزى[معرفت و آگاهى داشتيد، براى شما ]  منافع فراگير و هميشگى آن

ى جاويدان، درآورد؛ اين است  ها هاى پاكيزه در đشت آن Ĕرها جارى است و خانه]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  در đشت
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يارى و پيروزى نزديك از سوى ] كند و به شما عطا مى[و نعمت هاى ديگرى كه آن را دوست داريد .* كاميابى بزرگ
  ».و مؤمنان را مژده ده. خداست
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ت كننده و دلالت كننده به اين تجارت، غنىّ آنچه كه در جلسات گذشته بيان شد، دورنمايى از جمله اول آيه بود كه دعو 
اى از حقيقت وجود مقدس او، در هزار  است و گوشه  بالذات، مستجمع جميع صفات كمال و دارنده اسماى حسنى

  .واقعيتى كه در دعاى جوشن كبير آمده، نشان داده شده است

ها فقط هزار نام است،  الهيه آمده اين اوصاف خدا در دعاى جوشن كبير، به معناى كامل و جامعش نيست، در معارف
هزار نام ديگر نيز هست كه نزد انبياى خداست و هزار نام ديگر كه نزد خود خدا است و به كسى خبر نداده است كه 

  .Ĕايت دلالت دارد هر نامى بر حقيقتى بى

وست و در قرآن مجيد نيز اى از حقيقت وجود مقدس ا دعاى جوشن كبير، گوشه: اى نيست جز اين كه گفته شود چاره
حدود دو هزار آيه هست كه معرفى نامه پروردگار است و از اين دو هزار آيه، نود و نه درصد مردم ايران كه شيعه هستند، 

  .دانند ده تا را هم نمى

عليه السلام اميرالمؤمنين . كرد تمام عظمت اميرالمؤمنين عليه السلام به اين بود كه خدايى را كه شناخته بود، عبادت مى
عرفان ايشان در همين شناخت از وجود مقدس حضرت حق بود؛ يعنى . اى در برابر مجهول و تاريكى سر خم نكرد لحظه

  .اميرالمؤمنين عليه السلام كتاب جامع و كامل معرفت االله است كه دليل آن نيز قرآن كريم است

   شناخت حق از كلام مخلَصين

  

  : چهار مسأله محورى را مطرح كرده استخداى متعال درباره گروه مخلَصين

گويند، برتر هستم، مگر آنچه كه بندگان  من از آن چه كه به عنوان معرفىِ من مى: مسأله محورى نخست اين است كه
 .گويند، من آن گون نيستم، بلكه بالاتر هستم يعنى هر چه فلاسفه عالم درباره من مى. گويند مخلَص من درباره من مى

  داند كه فلاسفه الهى براى معرفى پروردگار چه مقدار زحمت كشيدند ىخدا م »1«
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______________________________  
ينَ  :قال في قوله تعالى«؛ 54، باب 221/ 67: بحار الأنوار -)1( هذا أمر بالدعاء و التضرع إليه   وَ ادْعُوهُ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّ

مِنْ  .ارغبوا إليه في الدعاء بعد إخلاصكم له الدين و قيل معناه و اعبدوه مخلصين له الإيمان سبحانه على وجه الإخلاص أي
من عبادنا  أي المخلصين في العبادة و التوحيد المصطفين المختارين للنبوة و بكسرها أي قرئ بفتح اللام أي  عِبادِناَ الْمُخْلَصِينَ 

  ».الذين أخلصوا الطاعة الله و أخلصوا أنفسهم الله

عَلِيِّ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أبَيِهِ قَالَ قُـلْتُ لِلرِّضَا عليه السلام «؛ 2، حديث 20، باب 273 -272/ 14: بحار الأنوار
 وَ النَّاسِ فَإِنَّـهُمْ سمُُّوْا حَوَاريِِّينَ لأَِنَّـهُمْ كَانوُا قَصَّاريِنَ يخُلَِّصُونَ الثِّـيَابَ مِنَ الْوَسَخِ باِلْغَسْلِ  لمَِ سمُِّيَ الحَْوَاريُِّونَ الحَْوَاريِِّينَ قَالَ أمََّا عِنْدَ 

نوُا مخُْلَصِينَ فيِ أنَْـفُسِهِمْ وَ مخُْلِصِينَ لِغَيرِْهِمْ مِنْ هُوَ اسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنَ الخْبُْزِ الحُْوَّارَى وَ أمََّا عِنْدَناَ فَسُمِّيَ الحَْوَاريُِّونَ حَوَاريِِّينَ لأَِنَّـهُمْ كَا
  »....أَوْسَاخِ الذُّنوُبِ باِلْوَعْظِ وَ التَّذْكِيرِ 
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تى بالاتر گويند هستم، ح ها مى من بالاتر از آنچه كه اين: فرمايد و چقدر قلم زدند و چقدر درس گفتند، ولى پروردگار مى
  .گويند هستم اما من آنچه كه مخلَصين مى. گويند از آنچه كه حكما و عرفاى عالم مى

ترين  اند، غريب مگر در اين عالم چند نفر خود را آماده فهم سخن مخلَصين كردند؟ مخلَصين در انتقال معرفتى كه داشته
  .نامه مخلصين درست است رفىگفتار و مع: فرمايد اما خدا در قرآن مى. اند معلمان تاريخ بوده

اى از عرفان نسبت  شما با همين آيه شريفه ببينيد كه اميرالمؤمنين عليه السلام، انبيا و ائمه طاهرين عليهم السلام در چه پايه
  .كردند آĔا خدا را عبادت مى. به حضرت حق بودند

تمام عمر، عقل، قلب، . شدند به خلق خسته نمىو از عبادت و خدمت . تمام لذّت آنان در اين بود كه خدا را درك كردند
  .هايى كه در اختيار آنان بود، در حق، معرفت و خدمت خلق هزينه كردند بدن و نعمت

   معرفت، ملاك پاداش اعمال

  

بيت عليهم السلام است كه در هيچ  اين از زيباترين حرفهاى فرهنگ اهل. ارزش عمل نيز به معرفت، فهم و شعور است
دهد؛ يعنى يك ضربت  اش نيست و در روز قيامت، پروردگار پاداش مردم را به اندازه عقل و درك آĔا مى ونهفرهنگى نم
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معرفت، ملاك پاداش اعمال در  »1« .دهد اميرالمؤمنين عليه السلام در خندق را بالاتر از عبادت جنّ و انس، پاداش مى
  .چرا نماز، روزه، حج و هزينه كردن مالى منافقان، در دوزخ است؟ فقط به خاطر نداشتن معرفت است. قيامت است

تمام پنجاه هزار درهم و : فرمايد اما چرا وجود مبارك موسى بن جعفر عليهما السلام به وكيل خود در نيشابور و مدينه مى
آن  »2« و چند هزار متر پارچه را به مردم برگردان، فقط آن دو درهم پيرزن نيشابورى را به من بده؟ سى هزار دينار طلا
  .چرا؟ به خاطر معرفت. بقيه به اندازه كاه نيز ارزش ندارد. براى ما ارزش دارد

______________________________  
بيَِّ صلى االله عليه و آله قَالَ لَمُبَارَزَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ أَنَّ النَّ «؛ 1، ذيل حديث 70، باب 1/ 39: بحار الأنوار -)1(

قاَلَ حُذَيْـفَةُ لَمَّا دَعَا عَمْرٌو إِلىَ الْمُبَارَزَةِ أَحْجَمَ الْمُسْلِمُونَ كَافَّةً ... لِعَمْرِو بْنِ عَبْدِ وُدٍّ أفَْضَلُ مِنْ أَعْمَالِ أمَُّتيِ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ 
هُ فيِ ذَلِكَ الْيـَوْمِ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ عَمَلِ أَصْحَابِ مَا خَلاَ عَلِياًّ فَإِنَّهُ بَـرَزَ إِليَْهِ فَـقَتـَلَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ وَ الَّذِي نَـفْسُ حُذَيْـفَةَ بيَِدِهِ لَعَمَلُ 

يَدِ عَلِيٍّ عليه السلام وَ قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله لَضَرْبةَُ عَلِيٍّ خَيـْرٌ  يـَوْمِ عَلَىمحَُمَّدٍ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَ كَانَ الْفَتْحُ فيِ ذَلِكَ الْ 
  ».مِنْ عِبَادَةِ الثَّـقَلَينِْ 

يُكَنىَّ أبَاَ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ قَالَ وَفَدَ مِنْ خُراَسَانَ وَافِدٌ «؛ 23، حديث 8، باب 252 -251/ 47: بحار الأنوار -)2(
سَائلَِهُمْ فيِ الْفَتَاوِي وَ الْمُشَاوَرَةِ فَـوَرَدَ جَعْفَرٍ وَ اجْتَمَعَ إِليَْهِ جمََاعَةٌ مِنْ أَهْلِ خُراَسَانَ فَسَألَوُهُ أَنْ يحَْمِلَ لهَمُْ أَمْوَالاً وَ مَتَاعاً وَ مَ 

لام وَ رَأَى فيِ ناَحِيَةٍ رَجُلاً حَوْلَهُ جمََاعَةٌ فَـلَمَّا فَـرغََ مِنْ زيِاَرتَِهِ قَصَدَهُمْ فَـوَجَدَهُمْ الْكُوفَةَ وَ نَـزَلَ وَ زاَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه الس
نَمَا نحَْنُ جُلُوسٌ إِذْ   فَـقَالَ جِئْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَ  أقَـْبَلَ أَعْراَبيٌِّ شِيعَةً فُـقَهَاءَ يَسْمَعُونَ مِنَ الشَّيْخِ فَـقَالُوا هُوَ أبَوُ حمَْزَةَ الثُّمَاليُِّ قاَلَ فَـبـَيـْ

عْتَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ قَالَ أوَْصَى قَدْ مَاتَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ عليه السلام فَشَهِقَ أبَوُ حمَْزَةَ ثمَُّ ضَرَبَ بيَِدِهِ الأَْرْضَ ثمَُّ سَأَلَ الأَْعْرَ  ابيَِّ هَلْ سمَِ
الْكَبِيرِ وَ سَرَّ  بنِْهِ مُوسَى وَ إِلىَ الْمَنْصُورِ فَـقَالَ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي لمَْ يُضِلَّنَا دَلَّ عَلَى الصَّغِيرِ وَ بَـينََّ عَلَىإِلىَ ابنِْهِ عَبْدِ اللَّهِ وَ إِلىَ ا

نَا ثمَُّ أَ  قـْبـَلْتُ عَلَيْهِ وَ قُـلْتُ لَهُ فَسِّرْ ليِ مَا قُـلْتَهُ قَالَ بَـينََّ الأَْمْرَ الْعَظِيمَ وَ وَثَبَ إِلىَ قَـبرِْ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَصَلَّى وَ صَلَّيـْ
لْمَنْصُورِ حَتىَّ إِذَا سَأَلَ الْمَنْصُورُ مَنْ أَنَّ الْكَبِيرَ ذُو عَاهَةٍ وَ دَلَّ عَلَى الصَّغِيرِ أَنْ أَدْخَلَ يَدَهُ مَعَ الْكَبِيرِ وَ سَرَّ الأَْمْرَ الْعَظِيمَ باِ

ابُ وَ الْمَسَائِلُ وَ كَانَ فِيمَا مَعِي قِيلَ أنَْتَ قَالَ الخْرُاَسَانيُِّ فَـلَمْ أفَـْهَمْ جَوَابَ مَا قَالَهُ وَ وَرَدْتُ الْمَدِينَةَ وَ مَعِيَ الْمَالُ وَ الثِّـيَ  وَصِيُّهُ 
لُ عَنْكِ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَـقَالَتْ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَْقِّ دِرْهَمٌ دَفَـعَتْهُ إِليََّ امْرَأةٌَ تُسَمَّى شَطِيطَةَ وَ مِنْدِيلٌ فَـقُلْتُ لهَاَ أَ  ناَ أَحمِْ

رْهَمَ وَ طَرَحْتُهُ فيِ بَـعْضِ الأَْكْيَاسِ فَـلَمَّا حَصَلْتُ باِلْمَدِينَةِ سَألَْتُ عَنِ الْوَصِيِّ فَقِي وَجَدْتُ، لَ عَبْدُ اللَّهِ ابْـنُهُ فَـقَصَدْتهُُ ف ـَفَـعَوَّجْتُ الدِّ
ذْنِ  فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فيِ مَنْصِبِهِ باب اً مَرْشُوشاً مَكْنُوساً عَلَيْهِ بَـوَّابٌ فأَنَْكَرْتُ ذَلِكَ فيِ نَـفْسِي وَ اسْتَأْذَنْتُ وَ دَخَلْتُ بَـعْدَ الإِْ

مَامِ الْمُفْتـَرَ  ضِ الطَّاعَةِ قَالَ نَـعَمْ قُـلْتُ كَمْ فيِ الْمِائَـتـَينِْ مِنَ الدَّراَهِمِ الزَّكَاةُ قَالَ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ أيَْضاً فَـقُلْتُ أنَْتَ وَصِيُّ الصَّادِقِ الإِْ
لَّقُ بِغَيرِْ الِقٌ بِعَدَدِ نجُُومِ السَّمَاءِ تُطَ خمَْسَةُ دَراَهِمَ فَـقُلْتُ وَ كَمْ فيِ الْمِائَةِ قَالَ دِرْهمَاَنِ وَ نِصْفٌ قُـلْتُ وَ رَجُلٌ قَالَ لاِمْرأَتَهِِ أنَْتِ طَ 

لْ إِليََّ مَا مَعَكَ قُـلْتُ مَا مَعِي شُهُودٍ قَالَ نَـعَمْ وَ يَكْفِي مِنَ النُّجُومِ رَأْسُ الجَْوْزاَءِ ثَلاَثاً فَـتـَعَجَّبْتُ مِنْ جَوَاباَتهِِ وَ مجَْلِسِهِ ف ـَ قَالَ احمِْ
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مَّا رَجَعْتُ إِلىَ بَـيْتيِ إِذَا أنَاَ بِغُلاَمٍ أَسْوَدَ وَاقِفٍ فَـقَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ فَـرَدَدْتُ ءٌ وَ جِئْتُ إِلىَ قَـبرِْ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله فَـلَ  شَيْ 
عْفَرعٍَلَى نيِ فَـرَأيَْتُ مُوسَى بْنَ جَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ قاَلَ أَجِبْ مَنْ تُريِدُ فَـنـَهَضْتُ مَعَهُ فَجَاءَ بيِ إِلىَ، باب دَارٍ مَهْجُورَةٍ وَ دَخَلَ فأََدْخَلَ 

لْ مَا مَعَكَ فَحَمَلْتُهُ إِلىَ حَصِيرِ الصَّلاَةِ فَـقَالَ إِليََّ ياَ أبَاَ جَعْفَرٍ وَ أَجْلَسَنيِ قَريِباً فَـرَأيَْتُ دَلاَئلَِهُ أدََباً وَ عِلْماً وَ مَ  نْطِقاً وَ قَالَ ليِ احمِْ
 فـْتَحْهُ فَـفَتَحْتُهُ وَ قَالَ ليِ اقْلِبْهُ فَـقَلَبْتُهُ فَظَهَرَ دِرْهَمُ شَطِيطَةَ الْمُعْوَجُّ فَأَخَذَهُ وَ قَالَ افـْتَحْ حَضْرتَهِِ فَأَوْمَأَ بيَِدِهِ إِلىَ الْكِيسِ فَـقَالَ ليِ ا

حْيِي مِنَ الحَْقِّ ياَ أبَاَ جَعْفَرٍ اقـْرَأْ عَلَى سْتَ تلِْكَ الرِّزْمَةَ فَـفَتَحْتُـهَا وَ أَخَذَ الْمِنْدِيلَ مِنـْهَا بِيَدِهِ وَ قَالَ وَ هُوَ مُقْبِلٌ عَلَيَّ إِنَّ اللَّهَ لا يَ 
فَـعْهُ إِلىَ أَهْلِهِ وَ قُلْ قَدْ قَبِلَهُ وَ وَصَلَكُمْ شَطِيطَةَ السَّلاَمَ مِنيِّ وَ ادْفَعْ إِلَيـْهَا هَذِهِ الصُّرَّةَ وَ قَالَ ليِ ارْدُدْ مَا مَعَكَ إِلىَ مَنْ حمََلَهُ وَ ادْ 

  ».بِه

  404: ه هزينه آن، صارزش عمر و را

  

 يك دوبيتى وقت مردن گفت افلاطون و مرد
 

  حيف دانا مردن و صد حيف نادان زيستن

  

  .پاداش انبيا، ائمه و اوليا براساس معرفت آنان است

  :فرمايند رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

چهار هزار پيغمبر نشسته باشيم، همه ما  ها در روز قيامت بخواهد حركت كند و ما صد و بيست و اگر هر نفر از اين
  .اين وزن معرفت است. شويم جلوى پاى او با احترام از جا بلند مى

   تسليم، نتيجه شناخت دعوت كننده

  

  .اگر بفهميد »إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ «: گويد در آيه اول مسأله تجارت در سوره صف مى

كردم و اين كه چه كسى آĔا را بيان كرده است پيدا كنيد؛ يعنى ببينيد چه  عرفان و معرفت به اين مسايلى كه من بيان  
  كند؟ كسى دارد شما را به اين تجارت دعوت مى

  »تجِارَةٍ تُـنْجِيكُمْ   يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلى«
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عرفه ابى عبداالله عليه السلام خودش را  كند؟ كسى كه در دو هزار آيه قرآن، دعاى جوشن كبير و چه كسى دارد دعوت مى
  :در بخش اول دعاى كميل، اميرالمؤمنين عليه السلام او را معرفى كرده است. معرفى كرده است

  »1« »ء وَ بأَِسمائِكَ الَّتى مَلأََت اركان كُلّ شَى«

ان حضرت آدم عليه السلام تا مردم فقط همين جمله دعاى كميل را بخواهند بفهمند، تفسير و درك آن از زم! به خدا قسم
  .كشد روز قيامت طول مى

شوم و دستورالعمل او را در  بفهمم چه كسى مرا براى تجارت دعوت كرده است؟ اگر بفهمم، با همه وجود تسليم او مى
جاى  اين كار نيز فقط در دنيا ميسر است و هيچ. برم گيرم و آن سودهاى بيان شده در آيات بعد را مى تجارت به كار مى

  ديگر

______________________________  
  .، دعاى كميل188: البلد الأمين -)1(

  405: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  .ميسر نيست

كل كار ما در رحم مادر، خوردن محتويات . در رحم مادر نيز جاى تجارت نبود. بندند در لحظه مرگ، پرونده ما را مى
اگر اهل معرفت نشويم، عمرى در رحم . نداشتيم، قابله آن را قيچى كرد و انداختبعد كه جفت را لازم . جفت است

برند و  خوريم و هنگام مردن اين جفت را كه لازم نداريم، ما را از اين جفت مى دنيا و جفت بزرگتر كه دنياست، قدرى مى
  .كنند وارد عالم برزخ مى

ساحل هستيم   ما در جمله اول اين آيه، كنار درياى بى. كنم  چه كسى مرا دعوت كرده است؟ بگذاريد از قول خودش نقل
سه جمله از خود حضرت حق نقل شده است، البته آن دو هزار آيه و دعاى جوشن  . كه عمق آن نيز براى ما پيدا نيست

  .كبير و مقدمه دعاى كميل و عرفه، آĔا بماند

  درخواست معرفت از پروردگار
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  :فرمايد خواهند؟ امام باقر عليه السلام مى ه مىخواهيم و اهل معرفت چ ما چه مى

خواهم سر قبر جدم اميرالمؤمنين  برخيز تا از مدينه به عراق برويم، مى: به من فرمود -زين العابدين عليه السلام -روزى پدرم
لمؤمنين عليه السلام با پدرم رفتيم، ايشان مرا كنار قبر اميرا. عليه السلام برويم كه جز ما كسى خبر نداشت آن قبر كجاست

  .زيارت و گريه كرد، حال و اتصال داشت، بعد نوبت به دعا رسيد. برد

امام باقر عليه . خواهد؟ واقعاً اهل معرفت انساĔاى عجيبى هستند خواهيم، امام زين العابدين عليه السلام چه مى ما چه مى
  :عرض كردريخت، به پروردگار  پدرم در حالى كه اشك مى: فرمايد السلام مى

  »1« »أللّهُمّ ارزقُنى عَقلاً كامِلاً وَ لبُاًّ راجِحاً وَ قَـلْباً زاكِياً وَ عَمَلاً كَثِيراً وَ أدباً بارعِاً «

______________________________  
  .11900، حديث 21، باب 223/ 10: مستدرك الوسائل -)1(

  406: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

چشم بينا و  . شود نمى» عالم باالله«ماند و اگر كم داشته باشد،  معرفت مى نداشته باشد، بىچون اگر كسى آن عقل را 
پروردگار . وزن هستند دار در كره زمين هست كه با حيوانات هم شش ميليارد چشم و گوش. كند گوش شنوا پيدا نمى

  :فرمايد مى

  »1« »افِلُونَ أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئِكَ هُمُ الْغ«

  .بيند رسد و چشم او ديگر ما را نمى به قدرى دور شده است كه صداى من و انبيا به گوش او نمى

خواهند و چه چيزى  دانستند كه از چه كسى دارند مى خواستند از خدا گدايى كنند، مى اميرالمؤمنين عليه السلام وقتى مى
  خواهد؟ مى

  »2« »نَصيبَاً عندَكوَ اجعَلنى مِن أحسَنِ عَبيدَكَ «

سهم مرا در ميان تمام ! ها، مسكن و دنيا قرار نده، بلكه خدايا ها، پوشيدنى سهم مرا در پول، خوراكى: فرمايد مى
  .بندگانت، از حضرت آدم عليه السلام تا روز قيامت، اين باشد كه đترين بنده تو شوم
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   ارزش مال در كنار معرفت

  

شود، ولى وقتى من آدم نيستم، پول خيلى بد است، چون همه آĔا  خوب و مفيد مى با اين حالت است كه مال دنيا
كند،  اگر من عبداالله با معرفت بشوم، پول براى من كار طلاى بيست و چهار عيار را مى. اى به طرف جهنم است دروازه

  .اما اگر عبداالله با معرفت نباشم، پول براى من در حكم هيزم جهنم است

  :فرمايد مى خدا در قرآن

وَ * طَعامِ الْمِسْكِينِ   وَ لا تحََاضُّونَ عَلى* كَلاَّ بَلْ لا تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ * وَ أمََّا إِذا مَا ابْـتَلاهُ فَـقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَـيَـقُولُ رَبيِّ أَهانَنِ «
اثَ     تَأْكُلُونَ الترُّ

______________________________  
]  ازمعارف و آيات خداى[خبر و غافل  ترند؛ اينانند كه بى آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه«؛ 179): 7(اعراف  -)1(

  ».اند

  .، دعاء الخضر عليه السلام850: مصباح المتهجد -)2(

  407: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

بُّونَ الْمالَ حُبčا جمčَا* أَكْلاً لَمčا   »1« »وَ تحُِ

  :گويد پولدارها مى دهد و به بعد ادامه مى

  »2« »فَـيـَوْمَئِذٍ لا يُـعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ «

  :فرمايد اش مى رسد، درباره اما وقتى به پولِ اميرالمؤمنين عليه السلام مى. اين پول نبود، بلكه هيزم جهنم بود

ا * حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يتَِيماً وَ أَسِيراً   وَ يطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى« إِنَّا نخَافُ * نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نرُيِدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً إِنمَّ
  »3« »فَـوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيـَوْمِ وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً * مِنْ رَبِّنا يَـوْماً عَبُوساً قَمْطَريِراً 

  .كنم، كل اين دنيا ابزار است  همه چيز را از نگاه معرفت نگاه. معرفت اين است
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كه از باب محبت به ما داده است تا با اين ابزار، عبادت رب و خدمت به خلق كنيم، اما اين ابزار در اختيار بسيارى از 
  .مردم، ابزار حسد، بخل، كينه، ظلم، غارت و تفاخر شده است، چون صاحبان آن ابزارها معرفت ندارند

داند كه خدا در كنار آن طرح گذاشته است، تا برابر با  اى مى ، اين ابزار را به عنوان سرمايهاما آن كسى كه با معرفت است
  .همان طرح عمل كند و سود ببرد

  دعوت كننده چه كسى است؟

  

  :چه كسى ما را به اين تجارت دعوت كرده است؟ در حديث قدسى آمده است

  »4« »مُطيعُ مَن أطاعَنىأنَا جليسُ مَن ذكََرَنى وَ محُبُّ مَن احَبَّنى وَ «

دارد و خواسته كسى كه مرا اطاعت   من همنشين كسى هستم كه به ياد من است و دوستدار كسى هستم كه مرا دوست مى
  .دهم كند مى

  ترين عاشقان به شماست، شما كسى كه عاشق: فرمايد خدا در اين سه جمله مى

______________________________  
پروردگارم مرا خوار و : اش را بر او تنگ گيرد، گويد و اما چون او را بيازمايد، پس روزى«؛ 20 - 16): 89(فجر  -)1(

يتيم را  ]  زبونى، خوارى و دور شدن شما از رحمت خدا براى اين است كه[پنداريد، بلكه  اين چنين نيست كه مى.* زبون كرد
توجه به  با ميراث ديگران بى[و ميراث خود را * كنيد نمىو يكديگر را بر طعام دادن به مستمند تشويق * داريد گرامى نمى

  ».وثروت را بسيار دوست داريد* خوريد جا و كامل مى يك]  حلال وحرام بودنش

  ».پس در آن روز هيچ كس چون عذاب كردن او عذاب نكند«؛ 25): 89(فجر  -)2(

و .* كنند يتيم و اسير انفاق مى و غذا را در عين دوست داشتنش، به مسكين و«؛ 11 -8): 76(انسان  -)3(
ما از .* كنيم و انتظار هيچ پاداش و سپاسى را از شما نداريم ما شما را فقط براى خشنودى خدا اطعام مى:] گويند مى

دار آنان از آسيب و گزند آن روز  پس خدا نگه.* ترسيم پروردگارمان در روزى كه روز عبوس و بسيار هولناكى است مى
  ».كند و شادمانى به آنان عطا مىاست و شادابى 
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  .5870، حديث 1، باب 286/ 5: مستدرك الوسائل -)4(

  408: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

هاى ما گوش  چه كسى مانند او انيس و جليس ما است؟ چه كسى مانند او به خواسته. را به تجارت دعوت كرده است
  دهد؟ مى

  :به تو عطا كردم در دعاها آمده است كه تو از من نخواسته،

  »1« »يا مَنْ يعُطى مَن سَئـَلَهُ يا مَن يعُطى مَن لمَ يَسئله وَ مَن لمَ يَـعْرفِه تحََنُناً مِنه وَ رَحمةً «

عطايش از . بخشد بخشد، اى آن كه به هر كه از او نخواهد و او را نشناسد نيز مى اى آن كه به هر كه از او بخواهد مى
  .روى مهربانى و رحمت است

  .عطاى من نيز از باب محبت، لطف و عشق بوده است. خواستى و نخواستى، اما من به تو عطا كردم صلاً از من نمىا

و در اين تجارت نيز هيچ سهمى براى او مقرّر نيست، چون احتياج . عاشق صادق، ما را به تجارت دعوت كرده است
  .ندارد

  :فرمايد خدا در قرآن مجيد مى

مْعِ ممَِّا عَرَفُوا مِنَ الحَْقِّ أَعْيُـنـَهُمْ   تَرى«   »2« »تَفِيضُ مِنَ الدَّ

آيد؛ يعنى  وار اشك مى از دو چشم اهل معرفت، سيل! حبيب من: فرمايد مى. اين آيه نيز از آيات عجيب كتاب خداست
  :فرمايد اين اشك به جايى ديگر وصل است، چون پروردگار مى. كند سرزمينى هستند كه قنات الهى آĔا را سيراب مى

  »ممَِّا عَرَفُوا مِنَ الحَْقِّ «

  .يعنى اين منبع و چشمه اصلى اين اشك، به معرفت نسبت به حق وصل است

   هاى معرفت حق دعاى يكى از راه
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اين دعاى بعد از زيارت حضرت رضا عليه السلام، . شناساند، كه بفهميم خدا كيست دعا كلاسى است كه خدا را مى
  در اين دعا كه وارد. زند كميل مىشانه به شانه دعاى  

______________________________  
  .، اعمال ماه رجب644: ؛ اقبال الأعمال1، ذيل حديث 23، باب 390/ 95: بحار الأنوار -)1(

  ».شود اند، لبريز از اشك مى بينى به سبب آنچه از حق شناخته ديدگانشان را مى«؛ 83): 5(مائده  -)2(

  409: هزينه آن، صارزش عمر و راه 

  :شويد، اول آن اين است مى

» 
ُ
طاعُ فىِ سُلطانهِِ، ألُمَتـَفَرِّدُ فىِ كِبريِائهِِ، الم

ُ
تـَوَحِّدُ فىِ دَيموُمِيَّةِ بقَائهِِ، ألَلهم انىّ اسئلك يا أللّه الدّائم فىِ مُلكه، القائمُ فىِ عِزِّهِ، ألم

  »1« »، ألكَريمُ فىِ تأَخيرِ عُقُوبتَِهِ، الهِى حاجاتِى مَصرُوفَةٌ اليكَ و آمالىِ مَوقوُفَةٌ لَدَيكَ العادِلُ فىِ بَريَّتِهِ، ألعالمُِ فىِ قَضِيَّتِهِ 

اش پاينده و در شكوهش پابرجا و در سلطنتش مطاع و در  كنم، اى خدايى كه در فرمانروايى از تو درخواست مى! خدايا
اش دانا و در به تأخير انداختن   مخلوقاتش دادگر و در داورىدر . اش بى همتاست اش يكتا و در دوام هميشگى كبريايى

  .حاجاتم بازگردانده به سوى تو، و آرزوهايم ايستاده در پيشگاه توست! خدايا. كيفرش بزرگوار است

  .مبين بينم، اما همه آرزوهاى مثبتم را نزد تو محقق مى يعنى من كل عالم را و تمام آرزوها و اميد به مردم را بر باد مى

ها ديده بودم كسانى كه در اين دعا بودند، دعا تمام نشده، كنار  من در كتاب. رسيد دهيد تا به اين جمله مى ادامه مى
. حضرت رضا عليه السلام جان دادند، البته من جان دادن چند نفر را در اين جلسات با معنويت بالا و پرنور را نيز ديدم

  .قينى است، چون من با چشم خودم ديدمبراى من ي» هماّم«خطبه متقين و مرگ 

پانزده نفر . در درسش به بحث خداشناسى رسيد. در اياّمى كه مرحوم حاج ملاهادى سبزوارى، چهل سال در سبزوار بود
گذارد كه  مگر عشق مى. در طول آن چهل سال، در حال گوش دادن به درس خداشناسى، ناله كشيدند و از دنيا رفتند

  عاشق آرام باشد؟

  :رسيم در اين دعا به اينجا مى

دَهُ يا مَوجودَ مَن طلََبَهُ يا مَوصُوفُ «    يا جَليسَ الذّاكِريِن يا محَْمَودَ مَنْ حمَِ
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______________________________  
  .11، ذيل حديث 5، باب 55/ 99: بحار الأنوار -)1(

  410: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »أحَبَّهُ يا غَوثَ مَن أرادَهُ مَن وَحَّدَهُ يا محَبُوبَ من 

اى موجود براى كسى كه او را جست، اى وصف شده كسى كه  اى همنشين ياد كنندگان، اى ستوده كسى كه او را ستوده
  .اى فريادرس كسى كه او را اراده كرده. اى محبوب كسى كه او را دوست داشت. او را به وحدانيّت وصف نمود

  :ايم شود كه بدانيم نزد چه كسى آمده ىبعد براى پاكسازى ما تكرار م

  »1« »يا مَن يُسمّى بِالغَفورِ الرَّحيم، يا مَن يُسَمّى باِلغفور الرحّيم يا مَن يُسَمّى باِلغَفُورِ الرَّحيم«

ه اى آن كه به آمرزنده مهربان ناميده شدى، اى آن كه به آمرزنده مهربان ناميده شدى، اى آن كه به آمرزنده مهربان ناميد
  .شدى

آيا گوش ندادن و پشت كردن به دعوت او انصاف است؟ عمرى در پول . اين خدا ما را به تجارت دعوت كرده است
  غلطيدن و بدن و عقل را در غير او هزينه كردن، انصاف است؟

 اى ده آتش افروز الهى سينه
 

 در آن سينه دلى و آن دل همه سوز

  هر آن دل را كه سوزى نيست، دل نيست
 

  افسرده غير از آب و گل نيست دل

 كرامت كن درونى درد پرورد
 

 دلى در وى درون درد و برون درد

 سينه پر دود! دلم پر شعله گردان
 

 زبانم كن به گفتن آتش آلود

  ندارد راه فكرم روشنايى
 

  ز لطفت پرتوى دارم گدايى
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______________________________  
  .11، ذيل حديث 5، باب 56/ 99: بحار الأنوار -)1(

  411: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

 ام را بده گرمى دل افسرده
 

 ام را فروزان كن چراغ مرده

  به راه اين اميد پيچ در پيچ
 

 «1»  بايد، دگر هيچ مرا لطف تو مى

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .بافقىوحشى  -)1(

  412: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها پى نوشت

  

   هزينه عمر در راه مثبت يا منفى

  

  تمثيل پروردگار در چگونگى صرف عمر

  

26  
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  1384يزد، مسجد ملااسماعيل دهه دوم محرم 

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

برند؛ جماد، نبات،  هاى گوناگون نام مى بيت عليهم السلام پنج حقيقت را، به مناسبت قرآن كريم و روايات مهم اهل
  .كنند حيوان، شيطان، فرشته و يا به تعبير قرآن كريم، ملك، و انسان را به آن تشبيه مى

هايى را كه در  عقل، قلب، بدن و نعمت موارد و مطالب مربوط به اين پنج حقيقت اين است كه هر انسانى سرمايه عمر،
اختيار دارد، مطابق با طرح حضرت حق هزينه كند؟ يا خلاف آن؟ در هزينه كردن در دو جهت مثبت و منفى مسأله، به 

  .اين پنج حقيقت مثل زده شده است

سلام خواستند حقيقت مثل زدن به اين پنج حقيقت به خاطر اين بوده كه پروردگار، رسول خدا و ائمه طاهرين عليهم ال
هاى ديگر را برابر طرح خدا، يا منفى هزينه شدن را به فهم مردم نزديك كنند كه مردم  هزينه شدن مثبت عمر و سرمايه

  .ها را بدانند كه از چه قرار است داستان مثبت و منفى هزينه شدن نعمت

نى طولانى بطلبد، ولى اگر خدا عنايت كند، شايد موشكافى كردن و تفسير حقايق مثبت و منفيى كه مثل زده شده، زما
  .كنيم كه هر دو روى سكه را با توجه به اين پنج واقعيت، به طور كامل ارائه كنيم سعى مى

  418: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

   هاى الهى ثمره هزينه عمر مطابق با خواسته

  

كند، وجود مبارك حضرت باقر عليه السلام  خدا هزينه مىهاى كنار عمر را برابر با طرح و خواسته  كسى كه عمر و سرمايه
  .كند تر از اكسير اعظم معرفى مى تر از گران đاترين گوهر دانسته و از نظر ارزش، او را موجودى كمياب او را پرقيمت
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  :متن گفتار حضرت باقر عليه السلام به اين مضمون است

رآنِ عَلى داءِ قَلبِهِ فَأسْهَرَ بِهِ لَيـْلَهُ وَ أَظْمَأَ بِه Ĕارَهُ وَ قَام بِهِ فىِ مَسَاجِدِه وَ تجََافى بِهِ عَنْ وَ رَجُلٌ قَـرَأَ القُرآنَ فَـوَضَعَ دَواءَ القُ «
  »1« »فِراشِهِ 

خواندن و به كار بستن و دقت در (و ديگر مردى است كه قرآن خواند و داروى قرآن را بر دل دردمندش Ĕد و براى 
ى كند و روزش را به تشنگى به سر برد و در هنگام نمازهايش بدان قيام كند و از بستر خواب به دار  شب زنده) معانيش

  .خاطر آن دورى گزيند

  قلب پاك و دل بيمار

  

انسانى است كه به سراغ قرآن و نقشه خدا رفته تا زندگى پاكى داشته باشد، يعنى تدبير و طرح خدا براى زندگى پاك، لذا 
  .كند هاى قلب خود را ريشه كن مى كند و به كمك آيات آن، تمام بيمارى برقرار مىبا قرآن مجيد رابطه 

كند، دل را با داروى قرآن و نورانيت آن و اين نسخه شفابخش الهى علاج  فهمد، آن را وارد قلب خود مى قرآن را مى
شود و به فرموده حضرت صادق  بخل مى غرور و بى ريا، بى كبر، بى كينه، بى حسد، بى بعد از مدتى، داراى دلى بى. كند مى

  .شود مى» حرم االله«عليه السلام قلب او 

در ارزيابى اين دل و كعبه، رسول خدا صلى االله عليه و آله اين دل . شد، قابل مقايسه با كعبه نيست» حرم االله«دل وقتى 
  :فرمايد امام صادق عليه السلام نيز مى. را بر كعبه مقدم دانسته است

______________________________  
أَبيِ جَعْفَر عليه السلام قاَلَ قُـرَّاءُ الْقُرْآنِ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ قَـرَأَ الْقُرْآنَ فَاتخََّذَهُ «؛ 1، باَبُ النَّـوَادِرِ، حديث 627/ 2: الكافى -)1(

قَـرَأَ الْقُرْآنَ فَحَفِظَ حُرُوفَهُ وَ ضَيَّعَ حُدُودَهُ وَ أقَاَمَهُ إِقاَمَةَ الْقِدْحِ فَلاَ   بِضَاعَةً وَ اسْتَدَرَّ بِهِ الْمُلُوكَ وَ اسْتَطَالَ بِهِ عَلَى النَّاسِ وَ رَجُلٌ 
ظْمَأَ بِهِ نَـهَارَهُ وَ قَامَ بِهِ هِ فَأَسْهَرَ بِهِ لَيـْلَهُ وَ أَ كَثَّـرَ اللَّهُ هَؤُلاَءِ مِنْ حمَلََةِ الْقُرْآنِ وَ رَجُلٌ قَـرَأَ الْقُرْآنَ فَـوَضَعَ دَوَاءَ الْقُرْآنِ عَلَى دَاءِ قَـلْبِ 

كَ يدُِيلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الأَْعْدَاءِ وَ بِأوُلئَِكَ فيِ مَسَاجِدِهِ وَ تجََافىَ بِهِ عَنْ فِراَشِهِ فَبِأوُلئَِكَ يَدْفَعُ اللَّهُ الْعَزيِزُ الجْبََّارُ الْبَلاَءَ وَ بأِوُلئَِ 
  ».لَّ الْغَيْثَ مِنَ السَّمَاءِ فَـوَ اللَّهِ لهَؤَُلاَءِ فيِ قُـرَّاءِ الْقُرْآنِ أَعَزُّ مِنَ الْكِبرْيِتِ الأَْحمَْرِ يُـنـَزِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَ 

  419: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص
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  »1« »القَلبُ حَرَمُ اللّهِ فَلا تَسكُن حَرَمَ اللّه غَيرُ اللّه«

مولوى  »2« .ديگر خانه سومى نداريم؛ يا دل حرم خدا است، يا بتكدهاگر حرم خدا نباشد، پس بت خانه است، چون 
  :گويد مى

  ها، بت نفس شماست مادر بت
 

 «3»  زانكه آن بت مار و اين بت اژدهاست

  

  .وقتى من به طور جدّ پول، شهوت، صندلى، مقام و خودم را بر خدا مقدم بدانم، معلوم است كه من بت پرست هستم

  »4« »مَنِ اتخََّذَ إِلههَُ هَواهُ أَ رَأيَْتَ «

پرستم؛ بت  پرستيدند، من نيز شش بت را مى كسى ممكن است يك بت را بپرستد، مردم مكه سيصد و شصت بت را مى
كنم و  گيرد و من در برابر او سجده و فروتنى مى خود، پول، شهوت، مقام، دوست و آن چيزى كه در برابر خدا قرار مى

  .شود اين چنين شخصى، بت من مى. دهم د، من به آن شكل خودم را صورت مىخواه آن شكلى كه مى

   درمان قلوب بيمار با قرآن

  

  :اما بعد از مدتى

  »فَـوَضَعَ دَواءَ القُرآنِ عَلى داءِ قلَبِهِ «

اما . كنند مىها خالى كردند، چون امام باقر عليه السلام در اينجا به دل بيمار اشاره  دل را كه به واسطه قرآن، از بت
حرف امام عليه السلام در اينجا . اند كه از اول بيمار نبودند و نشدند و بدون بيمارى از دنيا خارج شدند دلهايى نيز بوده

  .درباره دل بيمار است

  انسانى شده است كه خدا را. ها خالى شد دل با قرآن معالجه شد؛ يعنى از بت
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______________________________  
  .27، ذيل حديث 43، باب 25/ 67: ار الأنواربح -)1(

  ».رُوِيَ أَنَّ قَـلْبَ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحمَْنِ «؛ 4، باب 39/ 55: بحار الأنوار -)2(

  ».لمَْ يَسَعْنيِ سمَاَئِي وَ لاَأَرْضِي وَ وَسِعَنيِ قَـلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ «: حديث الْقُدْسِيِّ 

جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ عليه السلام فيِ هَذِهِ الآْيَةِ اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَ «؛ 5حديث  ،3، باب 18/ 4: بحار الأنوار
جَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَ  ها مِصْباحٌ الْمِشْكَاةُ الأَْرْضِ قَالَ بَدَأَ بِنُورِ نَـفْسِهِ تَـعَالىَ مَثَلُ نوُرهِِ مَثَلُ هُدَاهُ فيِ قَـلْبِ الْمُؤْمِنِ قَـوْلهُُ كَمِشْكاةٍ فِي

ةُ الْمُؤْمِنُ زَيْـتُونةٍَ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ قاَلَ الْقِنْدِيلُ قَـلْبُهُ وَ الْمِصْبَاحُ النُّورُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ فِيهِ يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباركََةٍ قَالَ الشَّجَرَ 
تْ عَلَيـْهَا يْ لاَشَرْقَ لهَاَ وَ لاَشَرْقِيَّةٍ أَيْ لاَغَرْبَ لهَاَ إِذَا طلََعَتِ الشَّمْسُ طلََعَتْ عَلَيـْهَا وَ إِذَا غَرَبَتْ غَرَبَ عَلَى سَوَاءِ الجَْبَلِ لاَغَرْبيَِّةٍ أَ 

رٌ عَلى نوُرٍ فَريِضَةٌ عَلَى فَريِضَةٍ وَ سُنَّةٌ عَلَى سُنَّةٍ ءُ وَ إِنْ لمَْ يَـتَكَلَّمْ نوُ  يَكادُ زَيْـتُها يَـعْنيِ يَكَادُ النُّورُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ فيِ قَـلْبِهِ يُضِي
مُؤْمِنِ ثمَُّ اللَّهُ لِفَراَئِضِهِ وَ سُنَنِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثالَ للِنَّاسِ وَ هَذَا مَثَلٌ ضَربَهَُ اللَّهُ لِلْ  يَـهْدِي اللَّهُ لِنُورهِِ مَنْ يَشاءُ يَـهْدِي

نوُرٌ وَ مَصِيرهُُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِلىَ الجْنََّةِ  فَالْمُؤْمِنُ مَنْ يَـتـَقَلَّبُ فيِ خمَْسَةٍ مِنَ النُّورِ مَدْخَلُهُ نوُرٌ وَ مخَْرَجُهُ نوُرٌ وَ عِلْمُهُ نوُرٌ وَ كَلاَمُهُ  قَالَ 
مْ يَـقُولوُنَ مَثَلُ نوُرِ الرَّبِّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ ليَْسَ للَِّهِ بمِثََلٍ مَا قاَلَ اللَّهُ نوُرٌ قُـلْتُ لجَِعْفَرٍ عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ ياَ سَيِّدِي إِنَّـهُ 

  ».فَلا تَضْربِوُا للَِّهِ الأَْمْثالَ 

  .مولوى -)3(

  »را معبود خود گرفته ديدى؟]  نفسش[آيا كسى كه هواى «؛ 43): 25(فرقان  -)4(

  420: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

من، از : گويد كند؛ يعنى به مقام، زن، فرزند، داماد، عروس، طلا، علم، سياست و شهوت مى اى مقدم مى بر هر برنامه
توانيد با من بسازيد، به  اگر شما مى. همه شما جلوتر هستم و شما همه پشت سر من هستيد، چون راه من به سوى خداست

اندازند، خداگرفتگى  شوند و بين ما و خدا سايه مى وتر بروند، باز مانع مىچون اگر جل. دنبال من بياييد، نه جلوتر از من
  .توانيم خدا را ببينيم آيد، مانند ماه گرفتگى كه ما ديگر نمى پيش مى
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كند كه همه چيز پشت سر من است، من دارم به طرف محبوب ازل و ابد  بعد از سلامت دل، به همه چيز اعلام قطعى مى
ا او سازشى داريد، به دنبال من بياييد، اگر سازشى نداريد، ما با شما جنگى نداريم، فقط قطع رابطه روم، اگر شما ب مى
  .كنيم مى

  :شود اينجا ديگر گرفتار هيچ پول، صندلى و رابطه نامشروعى نمى

  »فَـوَضَعَ دَواءَ القُرآنِ عَلى داءِ قلَبِهِ فَأسْهَرَ بِهِ لَيـْلَهُ وَ أَظْمَأَ بِه Ĕارهَُ «

  .نويسند شود و براى او ثواب روزه مقبول مى ام روزهاى عمرش را روزه دار محسوب مىتم

   دل پاك حاج شيخ عبدالكريم حايرى

  

اگر زن و شوهرى . كند كه كم توقع باشد و با همه وجودش اهل گذشت باشد انسان وقتى در اين دنيا راحت زندگى مى
دو شريك كم توقع و پرگذشت، محال . محال است طلاق به وجود بيايداين اخلاق كم توقعى و گذشت را داشته باشند، 

  .اى ايجاد شود اگر مردم يك شهر كم توقع و پرگذشت باشند، محال است بين آĔا كينه. است با هم جنگ كنند

   يكى از علمايى كه من به ديدنش رفتم، از شاگردان نزديك مرحوم آيت االله

  421: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

اى داشت و مرحوم حاج شيخ به كل اين  اين عالم، پدر بسيار فوق العاده. بود »1«  العظمى حاج شيخ عبدالكريم حايرى
  .خانواده ارادت داشت

من بازديدى به يك : روزى بعد از ظهر، در شهريور، حاج شيخ عبدالكريم به ما چند نفرى كه نزد او بوديم، فرمود: گفت
  .خواهيم كه در خدمت شما باشيم مى: گفتيم. اهيد، شما نيز بياييدخو  اگر مى. نفر بدهكارم

ظرف بزرگ . به اتفاق حاج شيخ رفتيم: گفت. ها، حاج شيخ عبدالكريم به انگور علاقه بيشترى داشت در ميان ميوه
  .ميل ندارم: فرمود. انگورى گذاشتند و همه خورديم، غير از ايشان
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همه . ميل نداشتم: چرا از آن انگور نخورديد؟ فرمود: ضر مبارك ايشان عرض كردندبه مح. جلسه تمام شد و بيرون آمديم
  :خداحافظى كردند و من ماندم، گفتم

چرا از انگور نخورديد؟ ميل نداشتن شما فلسفه و دليل دارد، پس چرا نخورديد؟ اصرار كردم، ايشان نيز مصرّ بود كه ! آقا
كرد،  ام و ايشان خيلى به سادات احترام مى بودم و ديد من گردنم را كج كرده ميل نداشتم، بالاخره من سيد: فقط بگويند

  .ام به كسى نگو گويم، ولى تا زنده مى: فرمود

كنم، اگر لقمه شبهه ناك، ناپاك و  روم، دستم را به طرف غذا دراز مى كار من به جايى رسيده است كه هر جا مى: فرمود
نخور، نجس و ! آشيخ: گويد آورد كه به من مى قدماتى استفراغ شديد به وجود مىحرامى باشد، خداوند براى من حالت م

  .حرام است

. بله: اهل خمس و سهم امام هستيد؟ گفت: گفتم. بله: شما مقلد حاج شيخ هستيد؟ گفت: نزد صاحبخانه رفتم، گفتم
  :آن انگورها را از كجا آورديد؟ گفت: گفتم

براى حاج شيخ عبدالكريم انگور شيرين را مگر از باغ : ادم را صدا زد و گفتخ. كنم فكر نمى: از باغ خودم، گفتم
من چند شاخه انگور خودمان را ديدم، انگورهايى كه به درد اين جلسه بخورد نداشت، به ! آقا: خودمان نياوردى؟ گفت

   باغ

______________________________  
، بنيانگذار حوزه علميه قم، از شخصيتهاى )ق 1355 -1276(حائرى يزدى، آية االله حاج شيخ عبدالكريم  -)1(

  .مذهبى شيعه در عصر حاضر - برجسته علمى

روح بلند و همت عالى، او را در . اى كشاورز و پارسا در روستاى مهرجرد از توابع ميبد يزد به دنيا آمد وى در خانواده
محضر مجد العلماء اردكانى و بعضى ديگر فراگرفت، آن   سنين كودكى به تحصيل علم كشيد، مقدمات علوم را در اردكان از

گاه به شهر يزد عزيمت كرد و در مدرسه خان سكنى گزيد، و به حلقه تدريس حاج ميرزا سيد حسن وامق، و آقا سيد يحيى  
مى كه در آن موقع مركز بزرگ عل  - سپس براى ادامه تحصيل به عراق رفت، و در شهر سامرا. كبير مجتهد يزدى، پيوست

هاى درسى علما و مراجع بزرگى همچون آية االله مجدد، ميرزا محمدحسن شيرازى،  رحل اقامت افكند، و در حوزه -شيعه بود
صاحب فتواى تحريم تنباكو و ميرزاى دوم شيرازى و عده ديگر از اساتيد سالها تلمذ كرد و به درجات عاليه علم و فقاهت 

ازى، به نجف اشرف هجرت نمود و محضر درس آخوند خراسانى صاحب كفاية نايل گشت و پس از وفات ميرزا بزرگ شير 
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الاصول را نيز درك كرد و در زمان حيات آخوند خراسانى، به كربلاى معلى رفت و به تشكيل حوزه درسى و تربيت طلاب 
  .گرديدملقب  » حائرى«ق مقيم آن عتبه مقدسه بود، و از همين روى به  1332علوم دينى پرداخت، و تا سال 

ق به قصد زيارت حضرت امام رضا عليه السلام به ايران آمد، و همه جا با استقبال اهل  1333آية االله حائرى اوايل سال 
به اين شهر كوچيد، و حوزه  - سلطان آباد سابق -علم مواجه بود، در اثناى اين سفر به تقاضاى بعضى از بزرگان اراك

تا آنكه در . جمعى از طلاب و فضلاى شهرهاى ديگر نيز رهسپار اراك شدندعلميه ممتازى داير ساخت، به طورى كه 
كه مقام برجسته علمى و حسن   -ق هنگام مسافرت زيارتى به قم، با اصرار شديد علما و بزرگان اين شهر 1340سال 

نيان Ĕاد، كه او رااز آن در اين شهر اقامت كرد و حوزه علميه مهمى را در اين ديار ب -تدبير او را به خوبى شناخته بودند
  .لقب دادند» حوزه علميه -يا مجدّد -مؤسس«پس 

نظير  سرانجام در سن هفتاد و نه سالگى زندگى را بدرود گفت، و پس از تشييع مفصلى كه در شرايط سخت آن روزگار بى
  .بود، در جوار مرقد مطهر حضرت معصومه عليها السلام در مسجد بالاى سر به خاك سپرده شد

  .45 -44/ 6: ائرة المعارف تشيعد

  422: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

دل كه پاك شود، با داروى قرآن، نه با داروى خانقاه، خانقاه دارو ندارد،  »1« .كنارى رفتم و از آنجا انگور آوردم
آن كسى كه دارو دارد، پروردگار است كه اسمش طبيب است، كتاب او . يهوديت و مسيحيت سم دارد، احزاب سم دارند

  .كشند ، شما را مىهاى علمى دوا است، گذشته از قرآن و اهل بيت هرجا برويم، هر چه به شما بدهند، حتى با لعاب

  .شود هاى بازيگرى احزاب به نابودى كشيده مى وقتى كه مردم سست ايمان باشند، اين مملكت زير چرخ

  :زند قرآن مجيد فرياد مى

كنيد و  به چه كسانى پشت مى. رويد خدا، انبيا، على، فاطمه و حسين كه هستند، كجا داريد مى »2« »فَأيَْنَ تَذْهَبُونَ «
  نماييد؟ رو به چه كسانى مى

  شب بيدارى مردان خدا
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  »فَـوَضَعَ دَواءَ القُرآنِ عَلى داءِ قلَبِهِ فَأسْهَرَ بِهِ لَيـْلَهُ وَ أَظْمَأَ بِه Ĕارهَُ «

  :وابد، چون حكم، حكم خدا استها بايد قسمتى از شب را بخ انسان

  »3« »قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قلَِيلاً «

  :بخش ديگر از شب را در همين يك بيت شعر ببينيد. خوابيدن به فرمان پروردگار، عبادت است

  شب مردان خدا روز جهان افروز است
 

 «4»  روشنان را به حقيقت شب ظلمانى نيست

  

  .هايى دارند واقعاً چه شب. ام با گوش خودم ناله مردان خدا را شنيده. ام را ديدهمن با چشم خودم شب مردان خدا 

  كرد، در قنوت نماز وتر، از اول تا آخر رفيقى داشتم، نماز شب را كه شروع مى

______________________________  
  ».أَطْيَبُ الْمَالِ مَا اكْتُسِبَ مِنْ حِلِّه«؛ 8098، حديث 354: غرر الحكم -)1(

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ خَبرَِ الْمِعْراَجِ قَالَ قاَلَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و «؛ 9، حديث 58، باب 72/ 172: بحار الأنوار
بِيثَ وَ يَدَعُونَ الطَّيِّبَ فَـقُلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ ياَ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ بَـينَْ أيَْدِيهِمْ مَوَائِدُ مِنْ لحَْمٍ طيَِّبٍ وَ لحَْمٍ خَبِيثٍ يأَْكُلُونَ اللَّحْمَ الخَْ : آله

رَئيِلُ فَـقَالَ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الحَْراَمَ وَ يَدَعُونَ الحَْلاَلَ وَ هُمْ مِنْ أمَُّتِكَ ياَ محَُمَّدُ    ».جَبـْ

  »د؟روي كجا مى]  با انكار قرآن و روى گرداندن از آن[پس «؛ 26): 81(تكوير  -)2(

  ».برخيز]  كه ويژه استراحت است، براى عبادت[شب را جز اندكى «؛ 2): 73(مزمل  -)3(

  .سعدى شيرازى -)4(

  423: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

خواند و شب آخر عمرش كه نتوانست بايستد، نشسته نماز شب را خواند  دعاى كميل را هر شب، بدون توقف گريه، مى
  .دعاى كميل را با گريه خواند و از دنيا رفت و با آن درد و رنج، تمام
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  »1« »وَ أسْهَرَ بِهِ ليَـْلَهُ وَ قَام بِهِ فىِ مَسَاجِدِه«

  .با قرآن در مساجد قيام دارد، يعنى آباد كننده در مسجد و حافظ آن است

  »تجَافى بِهِ عَن فِراشِه«

  .به خاطر قرآن از خواب بريده است

  :فرمايد مىبعد امام باقر عليه السلام 

  »2« »فَـوَ اللّه لهِؤلاءِ فىِ قُـراّءِ القُرآنِ أعَزُّ مِن الكِبريتِ الاحمَرِ «

  .خدا را بايد در دنيا و آخرت آنان ديد. ها گوهر كمياب انسانى هستند ها در ميان انسان اين

   آسيه، الگوى زنان و مردان تا قيامت

  

. هاى خداخواه در آĔا خدا را ببينند، الگو و درس بگيرند ه چشمهايى از اين گوهرها در معرض تماشا هستند ك نمونه
  :هاى عالم تحمل حقيقت اين آيه ندارند كوه

  »3« »ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً للَِّذِينَ آمَنُوا امْرأََتَ فِرْعَوْنَ «

. عى شويد، مانند او بشويدخواهيد مؤمن واق اى به كل اهل ايمان تا قيامت بدهم كه اگر مى خواهم نمونه من مى: فرمايد مى
  .كرد اين انسانى است كه عمر، پول، قلب، عقل و بدن خويش را مثبت هزينه مى

   تشبيه قلب به سگ

  

  :شود اما آن كسى كه منفى هزينه مى

______________________________  
  .1، باب نوادر، حديث 627/ 2: الكافى -)1(
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  .1، باب نوادر، حديث 627/ 2: الكافى -)2(

  ».خدا براى مؤمنان همسر فرعون را مثل زده است«؛ 11): 66(تحريم  -)3(

  424: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »1« »ثمَُّ قَسَتْ قُـلُوبُكُمْ مِنْ بَـعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالحِْجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً «

تر از سنگ شد؛ يعنى اگر  تر و بسته يا سختترين عضو شما كه درى به سوى خدا بود، مانند سنگ  عزيزترين و پرقيمت
  .شويم اما اگر مثبت هزينه شويم، شكوفا مى. شويم منفى هزينه شويم، بسته مى

   تشبيه انسان به نبات

  

  :آن كسى كه درست هزينه شود. اما مثل زدن به نبات

ا* تٌ وَ فَـرْعُها فيِ السَّماءِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ أَصْلُها ثابِ « ِّđَ2« »تُـؤْتيِ أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ر«  

  :شود اما آن كسى كه درست هزينه نمى

  »3« »وَ الَّذِي خَبُثَ لا يخَْرجُُ إِلاَّ نَكِداً «

  .ببندندبايد اين علفها را جمع كنند و درون جهنم بياندازند و درب آن را . مانند علفى است كه هرزه است

آن چيزى كه رشد ندارد و چشم برايش نمانده كه ببيند، دهان حلال خورى براى خود نگذاشته است، من چگونه او را در 
تواند  آن كسى كه قدم ندارد تا در راه مستقيم برود، در قيامت نمى. شود هاى đشتى باز نمى đشت ببرم؟ دهانش براى لقمه

  .اصلاً حركت كند

   ل به حيوانتشبيه انسان غاف

  

  :اما تشبيه كردن انسان به حيوان
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نْسِ لهَمُْ قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ đِا وَ لهَمُْ أَعْينٌُ لا ي ـُ« بْصِرُونَ đِا وَ لهَمُْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ đِا وَ لَقَدْ ذَرأَْنا لجَِهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِّ وَ الإِْ
   أَضَلُ أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ 

______________________________  
  ».تر سخت شد، مانند سنگ يا سخت] انگيز معجزه شگفت[هاى شما بعد از آن  سپس دل«؛ 74): 2(بقره  -)1(

كه اعتقاد واقعى به توحيد [آيا ندانستى كه خدا چگونه مثلى زده است؟ كلمه پاك «؛ 25 - 24): 14(ابراهيم  -)2(
اش را به اجازه پروردگارش در  ميوه.* اش در آسمان است اش استوار و پابرجا و شاخه است، ريشهمانند درخت پاك ]  است

  ».دهد هر زمانى مى

  ».آيد سود از آن بيرون نمى و زمينى كه ناپاك است، جز گياهى اندك و بى«؛ 58): 7(اعراف  -)3(

  425: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »1« »أوُلئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ 

  .ها مانند خران و گاوان هستند دل بسته، چشم بدون بينايى واقعى، گوش بدون شنوايى، اين

  :فرمايد شود، پيغمبر مى اما آن كسى كه درست هزينه مى

  :كند خدا زنبور را چگونه نگاه مى. مؤمن مثل زنبور است »2« »المؤمن كالنحلة«

ذِي   أَوْحى« ثمَُّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ ربَِّكِ * مِنَ الجْبِالِ بُـيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ ممَِّا يَـعْرشُِونَ رَبُّكَ إِلىَ النَّحْلِ أَنِ اتخَِّ
  »3« »ذُلُلاً 

  :كند تا اين مسير را كه طى مى

  »يخَْرجُُ مِنْ بطُُوĔِا شَرابٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوانهُُ فِيهِ شِفاءٌ للِنَّاسِ «

  .اى جامعه استداروى درده

  :مؤمن مانند زنبور است، دوا است، يا به تعبير اميرالمؤمنين عليه السلام
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  »4« »صار من مفاتيح ابواب الهدى«

  .اين مثل زدن به جماد، نبات و حيوان. مؤمن كليد است، قفل نيست

   تشبيه انسان غافل به شيطان

  

شود، خيلى عجيب است كه قرآن او را هم وزن شيطان  مىآن كسى كه منفى هزينه . اما تشبيه انسان به شيطان و ملك
  :داند مى

  »5« »كَمَثَلِ الشَّيْطانِ «

   خواهى بدانى كسانى كه در گناه، معصيت مى! حبيب من: اين متن قرآن است

______________________________  
هايى است كه  آنان را دل] زيرا[ايم  يدهو مسلماً بسيارى از جنيّان و آدميان را براى دوزخ آفر «؛ 179): 7(اعراف  -)1(

بينند، و   نمى] هاى حق را حقايق و نشانه[يابند، و چشمانى است كه توسط آن  در نمى] معارف الهى را[به وسيله آن 
 ترند؛ اينانند كه شنوند، آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه نمى] سخن خدا و پيامبران را[هايى است كه به وسيله آن  گوش

  ».اند]  ازمعارف و آيات خداى[خبر و غافل  بى

أَنَّ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله قاَلَ الْمُؤْمِنُ كَالنَّحْلَةِ تَأْكُلُ طيَِّباً وَ تَضَعُ طيَِّباً «؛ 10، باب 61/ 238: بحار الأنوار -)2(
إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّحْلَةِ إِنْ صَاحَبْتَهُ نَـفَعَكَ وَ إِنْ : و آله رسول االله صلى االله عليه... وَقَـعَتْ فَـلَمْ تَكْسِرْ وَ لمَْ تَـفْسُدْ 

  ».عُ شَاوَرْتَهُ نَـفَعَكَ وَ إِنْ جَالَسْتَهُ نَـفَعَكَ وَ كُلُّ شَأْنِهِ مَنَافِعُ وَ كَذَلِكَ النَّحْلَةُ كُلُّ شَأĔِْاَ مَنَافِ 

ن و النحلة حذق النحل و فطنته و قلة أذاه و حقارته و منفعته و قنوعه و سعيه في وجه المشاđة بين المؤم: قال ابن الأثير
النهار و تنزهه عن الأقذار و طيب أكله و أنه لا يأكل من كسب غيره و نحوله و طاعته لأميره و للنحل آفات تقطعه عن 

تفتره عن عمله منها ظلمة الغفلة و غيم  له آفاتعمله منها الظلمة و الغيم و الريح و الدخان و الماء و النار و كذلك المؤمن 
  ».الشك و ريح الفتنة و دخان الحرام و ماء السعة و نار الهوى

]  هايى از دار بست[ها و درختان و آنچه  پروردگارت به زنبور عسل الهام كرد كه از كوه«؛ 69 -68): 16(نحل  -)3(
هاى پروردگارت   ها بخور، پس در راه آن گاه از همه محصولات و ميوه.* برگيرهايى  افرازند، براى خود خانه بر مى]  مردم[كه 
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آيد كه در آن  هاى گوناگون بيرون مى نوشيدنى با رنگ]  شهدى[برو؛ از شكم آĔا ] به سوى كندو[كه براى تو هموار شده 
  ».درمانى براى مردم است

  .، فى بيان صفات المتقين و صفات الفساق86خطبه : ؛ Ĕج البلاغه36، حديث 11، باب 56/ 2: بحار الأنوار -)4(

  ».چون داستان شيطان است«؛ 16): 59(حشر  -)5(

  426: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

شيطان در پيشگاه . ارزند؟ مانند شيطان هستند كه نزد من هيچ ارزشى ندارند شوند، چقدر مى و رذايل اخلاقى هزينه مى
  :اب ابدى قيامت بر او حتمى استمن رجيم و لعنت شده است و عذ

ينِ   وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتيِ إِلى* فَاخْرجُْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ «   »2« »لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ ممَِّنْ تبَِعَكَ مِنـْهُمْ أَجمَْعِينَ « »1« »يَـوْمِ الدِّ

  .شود، مانند شيطان است آن كسى كه دارد غلط هزينه مى

  حقيقى مؤمن نزد خداارزش 

  

من در اين زمينه بدون ترجمه حدود چهل آيه ديدم، در ارزيابى . شود، ارزيابى خدا را ببينيد اما آن كسى كه درست هزينه مى
  :اين آيه را ببينيد. كند ها را مطابق با طرح خدا هزينه مى خدا درباره آن كسى كه عمر، عقل، قلب، بدن و نعمت

رُ الْبرَيَِّةِ إِنَّ الَّذِينَ «   »3« »آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أوُلئِكَ هُمْ خَيـْ

  .اين شخص از هر چه جنبنده در عالم غيب و شهود است، đتر است

  :كند نقل مى» جامع السعادات«مرحوم ملا مهدى نراقى در 

ريزد و به پروردگار عرض  ه، اشك مىديدند مردى درب خانه كعبه را گرفت. كردند پيغمبر صلى االله عليه و آله طواف مى
  .به حرمت اين كعبه، مشكل مرا حل كن: كند مى
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اش زدند، او برگشت، ديد پيغمبر صلى االله عليه و آله  پيغمبر صلى االله عليه و آله طواف را متوقف كردند، دست روى شانه
: گفت. به بالاتر از كعبه: ؟ فرمودپس به چه چيزى قسم بدهم: دهى؟ گفت چرا خدا را به كعبه قسم مى: فرمود. است

  :بالاتر از كعبه چيست؟ فرمود

و در روايتى ديگر آمده است كه وجود مبارك پيامبر اكرم صلى االله عليه و  »4« .اگر مؤمنى خدا را به خودش قسم بدهد
  :آله به كعبه نگاه كردند و فرمودند

______________________________  
و حتماً لعنت * اى؛ ترديد تو رانده شده بيرون رو كه بى]  جايگاه[از آن : گفت] خدا[« ؛ 78 -77): 38(ص  -)1(

  ».من تا روز قيامت بر تو باد

  ».ترديد دوزخ را از تو و آنان كه از تو پيروى كنند، از همگى پر خواهم كرد كه بى«؛ 85): 38(ص  -)2(

  ».اند، اينانند كه đترين مخلوقاتند اى شايسته انجام دادهمسلماً كسانى كه ايمان آورده و كاره«؛ 7): 98(بينة  -)3(

روي أنه صلى االله عليه و آله كان يطوف بالبيت، فإذا رجل «؛ 86/ 2: مشابه اين روايت جامع السعادات النراقى -)4(
وما ذنبك؟ صفه : آلهقال رسول االله صلى االله عليه و ! بحرمة هذا البيت إلا غفرت لي ذنبي: متعلق بأستار الكعبة وهو يقول

قال صلى االله عليه . الأرضون؟ قال بل ذنبي يا رسول االله ذنبك أعظم أم! ويحك: قال. هو أعظم من أن أصفه لك: قال. لي
: البحار؟ قال فذنبك أعظم أم: قال صلى االله عليه و آله. بل ذنبي يا رسول االله: أم الجبال؟ قال ذنبك أعظم! ويحك: و آله

ذنبك أعظم أم : قال. بل ذنبي يا رسول االله: السماوات؟ قال فذنبك أعظم أم: االله قال صلى االله عليه و آله بل ذنبي يا رسول
فصف لي ! ويحك: قال. بل االله أعظم وأعلى وأجل: ذنبك أعظم أم االله؟ قال: قال. بل ذنبي يا رسول االله: العرش؟ قال

فقال رسول . وإن السائل ليأتيني ليسألني فكأنما يستقبلني بشعلة من النارإني رجل ذو ثروة من المال،  يا رسول االله: قال. ذنبك
فوالذي بعثني بالهداية والكرامة، لو قمت بين الركن والمقام، ثم ! لا تحرقني بنارك! إليك عني: االله صلى االله عليه و آله

! وأنت لئيم، لأكبك االله في النار ألفي ألف عام، وبكيت حتى تجري من دموعك الأĔار وتسقى đا الأشجارثم مت صليت
  ».ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما علمت أن االله يقول! ويحك

  427: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

ؤمن أعظَمُ حُرمَةً مِنكَ عِندَ اللّه عز و جل«
ُ
  .مسلماً مؤمن احترامش نزد خداوند از كعبه بيشتر است »1« »انَّ الم

  :فرمايند همچنين پيامبر صلى االله عليه و آله مى
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ؤمن أعظَمُ حُرمَةً عِندَ اللّه عز و جل وَ أكرَمُ عَليهِ مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ «
ُ
  »2« »انَّ الم

  .امش بيشتر استيقيناً مؤمن بيشترين حرمت را نزد خداوند دارد و از ملائكه مقرب هم احتر 

اند و بعد نيز خواهند  اين داستان دو گروهى است كه در دنيا از اول بوده. ها از جبرئيل و ميكائيل نيز بالاتر هستند اين
  .بود

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِلىَ الْكَعْبَةِ : ر قالجاب«؛ 278/ 18: ؛ شرح Ĕج البلاغة52/ 1: مجموعة ورام -)1(

نْكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لأَِنَّ اللَّهَ فَـقَالَ مَرْحَباً بِكِ مِنْ بَـيْتٍ مَا أَعْظَمَكِ وَ مَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أعَْظَمُ حُرْمَةً مِ 
  ».رَّمَ مِنْكِ وَاحِدَةً وَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلاَثاً دَمَهُ وَ مَالَهُ وَ أَنْ يظَُنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءتَـعَالىَ حَ 

  ».أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ «؛ 20، حديث 15، باب 16/ 65: بحار الأنوار

إِلىَ ... سُئِلَ الرِّضَا عليه السلام مَا حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِن «؛ 10160، حديث 105، باب 45/ 9: مستدرك الوسائل
وَ جَعَلَكِ مَثاَبَةً  مَكِ وَ شَرَّفَكِ وَ عَظَّمَكِ أَنْ قَالَ وَ إِنَّ أبَاَ جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ عليه السلام أقَـْبَلَ إِلىَ الْكَعْبَةِ وَ قَالَ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَرَّ 

  ».لِلنَّاسِ وَ أمَْناً وَ اللَّهِ لحَُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أعَْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ 

  .78: ؛ مشكاة الأنوار41، حديث 72/ 64: بحار الأنوار -)2(

  428: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  

  ها پى نوشت

  

  ها فهرست -

  434: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  

   آياتفهرست 

  

   آيه

   شماره آيه

   صفحه

  )1(فاتحه . 

  »الحَْمْدُ للَِّهِ رَبّ الْعلَمِينَ «

1  

85  

  »اهْدِناَ الصِّرَ طَ الْمُسْتَقِيمَ «

6  

146  

  )2(بقره . 

  »ذَلِكَ الْكِتبُ لاَريَْبَ فِيهِ هُدًى للّْمُتَّقِينَ «

2  

180 ،321  
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  »صُمُّ بُكْمٌ عُمْىٌ «

30  

18  

  »...الْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلَوةَ وَ ممَِّا الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِ «

3  

68  

  ...وَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِآَ أنُزلَِ إِليَْكَ وَمَآ أنُزلَِ مِن قَـبْلِكَ «

4  

68  

  »هُدًى مّن رđَِّّمْ وَ أوُْلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   أوُْلئِكَ عَلَى«

5  

68  

  »الصلِحتِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ «

25  

184  

  »ءٍ عَلِيمٌ  بِكُلّ شَىْ «

29  
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241  

  »وَ اسْتَكْبـَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكفِريِنَ   أَبىَ «

34  

161 ،307 ،355  

  »ياَدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَ زَوْجُكَ الجَْنَّةَ «

35  

149  

  »إِنَّـهَا لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ عَلَى الخْشِعِينَ «

45  

252 ،359  

  »لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ «

52  

147  

  »...ثمَُّ قَسَتْ قُـلُوبُكُم مّن بَـعْدِ ذَ لِكَ فَهِىَ كَالحِْجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ «

74  

424  

  »وَ باِلْوَ لِدَيْنِ إِحْسَاناً«
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83  

236  

  436: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ «

104  

355  

  »وَ يُـعَلّمُهُمُ الْكِتبَ «

129  

385  

  »عَلَيْهِمْ صَلَوَ تٌ مّن رđَِّّمْ  أوُْلئِكَ «

157  

7  

  »وَ الَّذِينَ ءاَمَنُواْ أَشَدُّ حُبčا للَّّهِ «

165  

390  

  »وَ يُـزكَّيهِمْ «

129  
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252  

  »...  وَ الْيَتمَى  ذَوِى الْقُرْبىَ  حُبّهِ   وَ ءَاتَى الْمَالَ عَلَى«

177  

7  

  »أوُْلئِكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ «

177  

271  

  »خَيـْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ ذَ لِكُمْ «

184  

363  

نَكُم بِالْبطِلِ «   »وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم بَـيـْ

188  

236 ،394  

نَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ «   »وَ الْفِتـْ

191  

145  

  »اعلموا«
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209  

289  

  »أوُْلئِكَ يَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ «

221  

132 ،322  

  »نِسَآؤكُُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ «

223  

325  

  »اللَّهُ لآَإِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَْىُّ الْقَيُّومُ «

255  

257  

  »لَّهُ مَا فىِ السَّموَ تِ وَمَا فىِ الأَْرْضِ «

255  

294  

  »وَاللَّهُ يُضعِفُ لِمَن يَشَآءُ «

260  

328  
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  »...مَّثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَ لهَمُْ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ «

261  

327  

  »فىِ كُلّ سُنبُـلَةٍ مّائَْةُ «

261  

327  

  »أَحَلَّ اللَّهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الربَّواْ «

275  

236  

قُواْ   وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَـنَظِرَةٌ إِلىَ «   »...مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّ

280  

159  

  »...ونَ كُلٌّ وَالْمُؤْمِنُ  ءَامَنَ الرَّسُولُ بمِآَ أنُزلَِ إِليَْهِ مِن رَّبهِّ «

285  

270 ،271 ،273  

  )3(آل عمران . 

  »جَنتٌ تجَْرىِ مِن تحَْتِهَا الأĔَْْرُ خلِدِينَ فِيهَا«
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15  

42 ،324  

  »وَمَا لهَمُ مّن نصِريِنَ «

22  

169  

  »لاَ يحُِبُّ الظلِمِينَ «

57  

142  

  » يُـزكَّيهِمْ لاَ يُكَلّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ ينَظرُُ إِلَيْهِمْ يَـوْمَ الْقِيمَةِ وَلاَ «

77  

43  

  437: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »وَيَـبـْغُونَـهَا عِوَجًا«

99  

295  

  »وَيأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ «

104  
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236  

  »...جُنُوđِِمْ   الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَقُـعُودًا وَعَلَى«

119  

306  

  »...مَغْفِرَةٍ مّن رَّبّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا   وَسَارعُِواْ إِلىَ «

133  

376  

  »...فَـبَما رَحمَْةٍ مّنَ اللَّهِ لنِتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنتَ فَظčا غَلِيظَ «

159  

294  

  »للَِّهِ مِيرَ ثُ السَّموَ تِ وَالأَْرْضِ «

180  

359  

  »للَِّهِ مُلْكُ السَّموَ تِ وَالأَْرْضِ «

189  

359  

  »لْقِ السَّموَ تِ وَالأَْرْضِ إِنَّ فىِ خَ «
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190  

180  

  »رَبَّـنَا مَا خَلَقْتَ هذَا بطِلاً «

191  

306  

  )4(نساء . 

  »وَثلُثَ وَربُعَ   فَانكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم مّنَ النّسَآءِ مَثـْنىَ «

3  

76  

  »هَنِيًا مَّريِاً«

4  

126  

اَ   الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أَمْوَ لَ الْيَتمَى«   »...يأَْكُلُونَ فىِ ظلُْمًا إِنمَّ

10  

5  

  »ءٍ شَهِيدًا كُلّ شَىْ    عَلَى... «

33  
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392  

  »مَآ ءَاēمُُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ   أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى«

54  

307  

  »...وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأَوُْلئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ «

69  

84 ،128  

  »...ثمَُّ  مِن بَـيْتِهِ مُهَاجِراً إِلىَ اللَّهِ وَرَسُولهِِ وَمَن يخَْرجُْ «

100  

164 ،167 ،168  

  »وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً «

122  

163  

رْكِ الأَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ «   »إِنَّ الْمُنفِقِينَ فىِ الدَّ

145  

361  

  »وَيزَيِدُهُم مّن فَضْلِهِ «
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173  

42  

  )5(مائده . 

  » عَلَى الْبرِّ وَالتَّـقْوَىتَـعَاوَنوُاْ «

2  

81  

عُواْ مَآ أنُزلَِ إِلىَ الرَّسُولِ تَـرَى«   »...أَعْيُـنـَهُمْ تَفِيضُ   وَإِذَا سمَِ

83  

76 ،408  

  438: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  )6(انعام . 

  »وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَـعْلَمُهَآ إِلاَّ هُوَ «

59  

110 ،359  

  »وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّموَ تِ وَالأَْرْضَ حَنِيفًاوَجَّهْتُ «

79  

276  
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  »أوُْلئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ «

90  

324  

  » إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الحَْبّ وَالنَّـوَى«

95  

221  

  »وَلاَ تَـقْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتىِ هِىَ أَحْسَنُ «

152  

235  

  »الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ بِالْقِسْطِ وَأوَْفُواْ «

152  

236  

  »إِذَا قُـلْتُمْ فَاعْدِلُواْ «

152  

236  

  »مَن جَآءَ باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثَالهِاَ«

160  
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2 ،328  

  »إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمحَْيَاىَ وَممَاَتِى للَِّهِ رَبّ الْعلَمِينَ «

162  

257  

  )7(اعراف . 

  »إِليَْكَ  كِتبٌ أنُزلَِ «

2  

243  

  »خَلَقْتَنىِ مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ «

12  

161  

  »لأَقـْعُدَنَّ لهَمُْ صِرَ طَكَ الْمُسْتَقِيمَ «

16  

209  

  »وَالَّذِى خَبُثَ لاَيخَْرجُُ إِلاَّ نَكِدًا«

58  

424  
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  »أنَاَ لَكُمْ ناَصِحٌ أمَِينٌ «

68  

78  

  »...وَأَتمْمَْنهَا بِعَشْرٍ فَـتَمَّ  ثلَثِينَ لَيـْلَةً   وَ وَ عَدْناَ مُوسَى«

142  

113  

  »...وَلَقَدْ ذَرأَنْاَ لجَِهَنَّمَ كَثِيراً مّنَ الجِْنّ وَالإْنسِ لهَمُْ قُـلُوبٌ «

179  

182 ،312 ،406 ،425  

  )8(انفال . 

  »أوُْلئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقčا«

4  

271  

  )9(توبه . 

  »...إِلىَ الَّذِينَ عهَدتمُّ مّنَ  بَـرَآءَةٌ مّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ «

1  

26  
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  »فَإِن تُـبْتُمْ فَـهُوَ خَيـْرٌ لَّكُمْ «

3  

26  

  »...الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ ينُفِقُونَـهَا فىِ سَبِيلِ «

34  

6  

  439: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »وَرِضْوَ نٌ مّنَ اللَّهِ أَكْبـَرُ «

72  

42 ،324  

  »...مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَفُسَهُمْ وَ أَمْوَ لهَمُ بأَِنَّ لهَمُُ   إِنَّ اللَّهَ اشْتـَرَى«

111  

7  

  )10(يونس . 

  »وَ ءَاخِرُ دَعْوَيهُمْ أَنِ الحَْمْدُ للَِّهِ رَبّ الْعلَمِينَ «

10  

84  
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اَ مَثَلُ الحَْيَوةِ الدُّنْـيَا كَمَآءٍ «   »نَـبَاتُ الأَْرْضِ ... إِنمَّ

24  

193 ،194  

  »...إِذَآ أَخَذَتِ   ممَِّا يأَْكُلُ النَّاسُ وَ الأَْنْعمُ حَتىَّ «

24  

196  

  »أتَيَهَآ أَمْرنُاَ ليَْلاً أَوْ نَـهَاراً فَجَعَلْنهَا حَصِيداً «

24  

196 ،197  

  »كَذلِكَ نُـفَصِّلُ الأَْيتِ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ «

24  

197  

  »السَّلمِ دَارِ   وَ اللَّهُ يَدْعُواْ إِلىَ «

25  

197  

  »صِرَ طٍ مُّسْتَقِيمٍ   وَ يَـهْدِى مَن يَشَآءُ إِلىَ «

25  
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197  

  » للَّّذِينَ أَحْسَنُواْ الحُْسْنىَ «

26  

198  

  »وَ لاَيَـرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَـتـَرٌ وَ لاَذِلَّةٌ «

26  

198  

  »أوُْلئِكَ أَصْحبُ الجَّنَةِ هُمْ فِيهَا خلِدُونَ «

26  

198  

  »كَسَبُواْ السَّيَاتِ وَ تَـرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَ الَّذِينَ  «

27  

199  

  »مَّا لهَمُ مّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ «

27  

199  

آَ أغُْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا«   »كَأَنمَّ
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27  

199  

  »أوُْلئِكَ أَصْحبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خلِدُونَ «

27  

200  

  »...جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مّن رَّبّكُمْ وَشِفَآءٌ يأيَُّـهَا النَّاسُ قَدْ «

57  

227  

  »أَلآَ إِنَّ أوَْليَِآءَ اللَّهِ لاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَهُمْ يحَْزَنوُنَ «

62  

109  

  »الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ كَانوُاْ يَـتَّـقُونَ «

63  

109 ،110 ،111  

نْـيَا وَ   لهَمُُ الْبُشْرَى«   »...فىِ الأَْخِرَةِ لاَتَـبْدِيلَ فىِ الحَْيَوةِ الدُّ

64  

110 ،114  
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  )11(هود . 

  »وَ مَا مِن دَآبَّةٍ فىِ الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُـهَا«

6  

163  

  »من آمن معه«

40  

224  

  440: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  )12(يوسف . 

  »...الْقَمَرَ  يأبََتِ إِنىّ رَأيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْبًا وَالشَّمْسَ وَ «

4  

111  

  »اذْهَبُواْ فَـتَحَسَّسُواْ مِن يوُسُفَ وَ أَخِيهِ «

87  

237 ،238  

  »قَدْ ءَاتَـيْتَنىِ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنىِ مِن تأَْوِيلِ الأَْحَادِيثِ «

101  
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111  

  »...بَصِيرةٍَ أنَاَ وَ مَنِ   سَبِيلِى أَدْعُواْ إِلىَ اللَّهِ عَلَى قُلْ هذِهِ «

108  

253  

  )13(رعد . 

آَ أنُزلَِ إِلَيْكَ مِن رَّبّكَ الحَْقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى«   » أفََمَن يَـعْلَمُ أَنمَّ

19  

337  

  »يَصِلُونَ مَآ أمََرَ اللَّهُ بِهِ أَن يوُصَلَ «

21  

77  

  »وَالْمَلئِكَة يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مّن كُلّ باَبٍ «

23  

69  

  »صَبـَرْتمُْ سَلمٌ عَلَيْكُم بمِاَ «

24  

69  
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ارِ «   »فنَِعْمَ عُقْبىَ الدَّ

24  

69  

  »...لهَمُْ وَ حُسْنُ   الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصلِحتِ طُوبىَ «

29  

50 ،214  

  )14(ابراهيم . 

  »كِتبٌ أنَزلَْنهُ إِليَْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمتِ إِلىَ النُّورِ «

1  

240 ،243 ،277 ،291  

  »وَيْلٌ للّْكفِريِنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ وَ «

2  

294  

  »...الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الحَْيَوةَ الدُّنْـيَا عَلَى الأَْخِرَةِ «

3  

295  

  »لئَِن شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنَّكُمْ وَلئَِن كَفَرْتمُْ إِنَّ عَذَابىِ لَشَدِيدٌ «
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7  

59 ،60  

  »فَـرْعُهَا فىِ السَّمَآءِ كَشَجَرَةٍ طَيبَّةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ وَ «

24  

375 ،424  

  »تُـؤْتِى أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبّـهَا«

25  

424  

  )16(نحل . 

  »...هُوَ الَّذِى أنَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُم مّنْهُ شَراَبٌ وَ مِنْهُ «

10  

310  

  »الَّثمَرَ تِ  ...ينُبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرعَْ وَ الزَّيْـتُونَ وَ النَّخِيلَ «

11  

311  

  »إِنَّ فىِ ذَ لِكَ لأَيََةً لقَّوْمٍ يَـتَـفَكَّرُونَ «

11  
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311  

  441: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »...وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّـهَارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ «

12  

311 ،147  

  »إِنَّهُ لاَيحُِبُّ الْمُسْتَكْبرِيِنَ «

23  

142  

ذِى مِنَ الجْبَِالِ بُـيُوتًا   أَوْحَى«   »...رَبُّكَ إِلىَ النَّحْلِ أَنِ اتخَِّ

68  

425  

  »ثمَُّ كُلِى مِن كُلّ الَّثمَرَ تِ فَاسْلُكِى سُبُلَ رَبّكِ ذلُُلاً «

69  

425  

  »يخَْرجُُ مِن بطُُوĔِاَ شَراَبٌ مخُّْتَلِفٌ ألَْوَ نهُُ فِيهِ شِفَآءٌ للِنَّاسِ «

69  

425  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  »جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الأْبَْصرَ وَ الأَْفِدَةَ «

78  

146  

  » إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَ الإِْحْسنِ وَ إِيتَآىِ ذِى الْقُرْبىَ «

90  

324  

  »عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ   يَـنـْهَى«

90  

324  

  »سِنُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَواْ وَّ الَّذِينَ هُم محُّْ «

128  

28  

  )17(اسراء . 

  »...بِعَبْدِهِ ليَْلاً مّنَ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ   سُبْحنَ الَّذِى أَسْرَى«

1  

108 ،109  

تَـفْقَهُونَ  وَ إِن مّن شَىْ «   »...ءٍ إِلاَّ يُسَبّحُ بحَِمْدِهِ وَ لكِن لاَّ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

44  

178  

  »...  الأَْخِرَةِ أَعْمَىفَـهُوَ فىِ   أَعْمَى وَ مَن كَانَ فىِ هذِهِ «

72  

29 ،338  

عَثَكَ ربَُّكَ   ناَفِلَةً لَّكَ عَسَى وَ مِنَ الَّيْلِ فَـتـَهَجَّدْ بهِِ «   »...أَن يَـبـْ

79  

48 ،294  

  )18(كهف . 

  »فَلاَ نقُِيمُ لهَمُْ يَـوْمَ الْقِيمَةِ وَزْناً«

105  

254 ،256  

  )20(طه . 

  » تَشْقَىمَآ أنَزلَْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِ «

2  

294  

  » ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى كُلَّ شَىْ    أَعْطَى«
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50  

288  

  »لاَيمَوُتُ «

74  

360  

  )21(انبياء . 

  »ءٍ حَىٍّ  مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْ «

30  

286  

  »بِنَا حسِبِينَ   وَ كَفَى«

47  

21  

  442: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

نَآ إِليَْهِمْ فِعْلَ جَعَلْنهُمْ أئَمَِّةً يَـهْدُونَ «   »...بأَِمْرنِاَ وَ أَوْحَيـْ

73  

260  

  )22(حج . 
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  »...حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابهَُ خَيـْرٌ   وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَـعْبُدُ اللَّهَ عَلَى«

11  

181  

  »إِنَّ اللَّهَ يدَُ فِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ «

38  

370 ،375  

  )23(مؤمنون . 

  »كُلُواْ مِنَ الطَّيّبتِ كُلُواْ مِنَ الطَّيبّتِ وَ اعْمَلُواْ صلِحًايأيَُّـهَا الرُّسُلُ  «

51  

5  

  »رَبّ ارْجِعُونِ «

99  

40 ،43  

  »لَعَلّى أَعْمَلُ صلِحًا فِيَما تَـركَْتُ «

100  

45  

  »كَلآَّ إِنَّـهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاءِلهُاَ«
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100  

46  

  »يَـوْمِ يُـبـْعَثوُنَ   وَ مِن وَراَءِهِم بَـرْزخٌَ إِلىَ «

100  

46  

  )24(نور . 

  »مَثَلُ نوُرهِِ «

35  

373  

  »...فىِ بُـيُوتٍ أذَِنَ اللَّهُ أَن تُـرْفَعَ وَ يذُْكَرَ فِيهَا اسمُْهُ يسَُبّحُ لَهُ «

36  

371 ،372 ،373  

تُـلْهِيهِمْ تجَرَةٌ وَ لاَبَـيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقاَمِ «   »...رجَِالٌ لاَّ

37  

373  

  »لِهِ وَيزَيِدُهُم مّن فَضْ «

38  
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42  

  )25(فرقان . 

  »...يَدَيْهِ يَـقُولُ يلَيْتَنىِ اتخََّذْتُ   وَ يَـوْمَ يَـعَضُّ الظَّالمُِ عَلَى«

27  

132  

ذْ فُلاَناً خَلِيلاً   يوَيْـلَتىَ «   »ليَْتَنىِ لمَْ أَتخَِّ

28  

132  

  »...لَّقَدْ أَضَلَّنىِ عَنِ الذكّْرِ بَـعْدَ إذْ جَاءَنىِ وَ كَانَ الشَّيْطنُ «

29  

133  

  »أَرءََيْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلههَُ هَوَيهُ «

43  

419  

  443: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  )26(شعراء . 

  »إِلاَّ مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ * يَـوْمَ لاَينَفَعُ مَالٌ وَ لاَبَـنُونَ «
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88- 89  

363  

  »وَ مَآ أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ «

109  

162  

  »قَـلْبِكَ   عَلَى* بِهِ الرُّوحُ الأَْمِينُ نَـزَلَ «

193- 194  

241  

  )27(نمل . 

  »أئَنَِّكُمْ لتََأْتوُنَ الرّجَالَ شَهْوَةً مّن دُونِ النّسَآءِ «

55  

166  

  »بَلْ أنَتُمْ قَـوْمٌ تجَْهَلُونَ «

55  

255  

  )29(عنكبوت . 

  »وَ مَا يَـعْقِلُهَآ إِلاَّ الْعلِمُونَ «
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43  

205  

  )31(لقمان . 

  »إِنَّ اللَّهَ لاَيحُِبُّ كُلَّ مخُْتَالٍ فَخُورٍ «

18  

142  

  »وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ «

19  

26  

  »أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظهِرَةً وَ باَطِنَةً «

20  

301  

  )32(سجده . 

  »فَلاَ تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لهَمُ مّن قُـرَّةِ أَعْينٍُ «

17  

48  

يَسْتـَوُنَ أفََمَن كَانَ مُؤْمِنًا  «   »كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

18  

151  

  )33(احزاب . 

  »فَلاَ تخَْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَـيَطْمَعَ الَّذِى فىِ قَـلْبِهِ مَرَضٌ «

32  

376  

  )34(سبأ . 

  »اعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْراً«

13  

141 ،147  

  »ثمَُّ تَـتـَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مّن جِنَّةٍ «

46  

309  

  444: عمر و راه هزينه آن، صارزش 

  »إِنْ أَجْرىَِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ «

47  

162  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  )35(فاطر . 

  »وَ الْعَمَلُ الصلِحُ يَـرْفَـعُهُ «

10  

149  

  »وَ الْبَصِيرُ   وَ مَا يَسْتَوِى الأَْعْمَى«

19  

254  

  »إِن مّنْ أمَُّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ «

24  

44  

  »تجِرَةً لَّن تَـبُورَ «

29  

162  

  »...عَلَيْهِمْ فَـيَمُوتُواْ   وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لهَمُْ ناَرُ جَهَنَّمَ لاَيُـقْضَى«

36  

64 ،65 ،66 ،67  

  »...وَ هُمْ يَصْطَرخُِونَ فِيهَا رَبَّـنَآ أَخْرجِْنَا نَـعْمَلْ صلِحًا «
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37  

67  

  »مُ النَّذِيرُ أَوَ لمَْ نُـعَمّركُْم مَّا يَـتَذكََّرُ فِيهِ مَن تَذكََّرَ وَ جَآءكَُ «

37  

68 ،302  

  »فَذُوقُواْ فَمَا للِظلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ «

37  

68  

  )36(يس . 

  »سَلمٌ قَـوْلاً مّن رَّبّ رَّحِيمٍ «

58  

69  

  )37(صافات . 

بْـرَ هِيمَ  وَ إِنَّ مِن شِيعَتِهِ «   »لإَِ

83  

259  

  )38(ص . 
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  »نِعْمَ الْعَبْدُ «

30  

47  

  »...يَـوْمِ   وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتىِ إِلىَ * رَجِيمٌ فَاخْرجُْ مِنـْهَا فإَِنَّكَ «

77- 78  

426  

  »...إِلاَّ عِبَادَكَ مِنـْهُمُ * فبَِعِزَّتِكَ لأَغُْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ «

82- 83  

386  

  »لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَ ممَِّن تبَِعَكَ مِنـْهُمْ أَجمَْعِينَ «

85  

426  

  )39(زمر . 

  »الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ * بَادِ فَـبَشّرْ عِ «

17- 18  

320  

  »أوُْلئِكَ الَّذِينَ هَدَلهمُُ اللَّهُ وَ أوُْلئِكَ هُمْ أوُْلُواْ الأَْلْببِ «
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18  

325  

  445: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »إِنَّكَ مَيّتٌ وَ إِنَّـهُم مَّيتُّونَ «

30  

273  

  )40(غافر . 

  »النَّارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْهَا غُدُوčا وَ عَشِيčا«

46  

46  

  »وَ يَـوْمَ تَـقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ «

46  

47  

  )41(فصلت . 

  »ءٍ  قَالوُاْ أنَطَقَنَا اللَّهُ الَّذِى أنَطَقَ كُلَّ شَىْ «

21  

179  
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  »...زَّلُ عَلَيْهِمُ إِنَّ الَّذِينَ قاَلُواْ رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقمُواْ تَـتـَن ـَ«

30  

101  

نْـيَا«   »نحَْنُ أوَْليَِآؤكُُمْ فىِ الحَْيَوةِ الدُّ

31  

101  

يأَْتيِهِ الْبطِلُ مِن بَـينِْ يَدَيْهِ وَ لاَمِنْ خَلْفِهِ «   »لاَّ

42  

321  

يطُ  بِكُلّ شَىْ «   »ءٍ محُِّ

54  

392  

  )42(شورى . 

نْـيَا نُـؤْتهِِ «   »...مِنـْهَا وَ مَا لَهُ فىِ الأَْخِرَةِ مَن كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ

20  

24 ،325 ،326 ،327  

  »إِنَّهُ مِن سُلَيْمنَ وَ إنَِّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «
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30  

326  

  )45(جاثيه . 

  »أفََـرَءَيْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلههَُ هَوَيهُ «

23  

361 ،362  

  )47(محمد . 

  »نَ وَ يأَْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأْنَْعمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَـتَمَتَّـعُو «

12  

45  

  )49(حجرات . 

  »إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَـْقَيكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ «

13  

339  

  446: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  )50(ق . 

  »وَ نحَْنُ أقَـْرَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ «
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16  

310  

  »فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ «

22  

99  

  )51(ذاريات . 

  »وَ فىِ أنَفُسِكُمْ أفََلاَ تُـبْصِرُونَ «

2  

309  

  »وَ فىِ السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ «

22  

163  

  )54(قمر . 

  »وَ يَـقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ «

2  

355  

  )55(الرحمن . 
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  »خَلَقَ الإِْنسنَ * عَلَّمَ الْقُرْءَانَ * الرَّحمْنُ «

1 - 3  

242  

  )56(واقعه . 

  »مُّتَّكِينَ عَلَيـْهَا مُتَقبِلِينَ «

16  

69  

يمٍ «   »وَ ظِلّ مّن يحَْمُومٍ * فىِ سمَوُمٍ وَ حمَِ

42- 43  

29  

  )57(حديد . 

  »إِنَّ الْمُصَّدّقِينَ وَ الْمُصَّدّقتِ وَ أقَـْرَضُواْ اللَّهَ قَـرْضًا حَسَنًا«

18  

328  

  »وَ لهَمُْ أَجْرٌ كَرِيمٌ يُضعَفُ لهَمُْ «

18  

328  
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  )59(حشر . 

  »كَمَثَلِ الشَّيْطنِ «

16  

425  

  »...جَبَلٍ لَّرأَيَْـتَهُ خشِعًا   لَوْ أنَزلَْنَا هذَا الْقُرْءَانَ عَلَى«

21  

241  

  447: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  )61(صف . 

  »اللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ يرُيِدُونَ ليُِطْفُواْ نوُرَ اللَّهِ بأِفَـْوَ هِهِمْ وَ «

8  

371 ،373  

  »...تجِرَةٍ تنُجِيكُم   يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى«

10  

356 ،357 ،359 ،401 ،404  

  »...وَتجُهِدُونَ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ  تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ رَسُولهِِ «

11  
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361 ،362 ،363 ،369 ،370 ،390 ،392 ،394 ،395 ،401 ،404  

  »...يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَ يدُْخِلْكُمْ جَنتٍ تجَْرِى مِن تحَْتِهَا «

12  

401  

بُّونَـهَا نَصْرٌ مّنَ اللَّهِ وَ فَـتْحٌ قَريِبٌ وَ بَشّرِ   وَ أُخْرَى«   »...تحُِ

13  

401  

  )66(تحريم . 

  »قُواْ أنَفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناَراً«

6  

160  

  »بَ اللَّهُ مَثَلاً للَّّذِينَ ءاَمَنُواْ امْرأََتَ فِرْعَوْنَ ضَرَ «

11  

423  

  )68(قلم . 

  »خُلُقٍ عَظِيمٍ   وَ إِنَّكَ لَعَلَى«

294  
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  »وَ يَـقُولوُنَ إِنَّهُ لَمجْنُونٌ «

51  

355  

  )70(معارج . 

  »صَلاēَِِمْ دَائِمُونَ   الَّذِينَ هُمْ عَلَى«

23  

161  

  )72(جن . 

  »لجَِهَنَّمَ حَطَبًافَكَانوُاْ «

15  

47  

  )73(مزمل . 

  »قُمِ الَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً «

2  

422  

  448: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  )74(مدثر . 
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  »فَمَا تنَفَعُهُمْ شَفعَةُ الشفِعِينَ «

48  

43 ،169  

  )76(انسان . 

  »إِنَّ الأَْبْـراَرَ يَشْربَوُنَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزاَجُهَا كَافُوراً«

5  

183  

نًا يَشْرَبُ đِاَ عِبَادُ اللَّهِ يُـفَجّرُونَـهَا تَـفْجِيراً«   »عَيـْ

6  

183  

  »مُسْتَطِيراً يوُفوُنَ بِالنَّذْرِ وَ يخََافوُنَ يَـوْمًا كَانَ شَرُّهُ «

7  

183  

  »مِسْكِينًا وَ يتَِيًما وَ أَسِيراً حُبّهِ   وَ يطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى«

8  

183 ،407  

اَ «   »نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَنرُيِدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَ لاَشُكُوراًإِنمَّ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

9  

183 ،407  

  »إِنَّا نخََافُ مِن رَّبّـنَا يَـوْمًا عَبُوسًا قَمْطَريِراً«

10  

183 ،407  

  »فَـوَقهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَ لِكَ الْيـَوْمِ وَ لَقهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً«

11  

183 ،407  

  )78(نبأ . 

  »قُولُ الْكَافِرُ يلَيْتَنىِ كُنتُ تُـرَ باَي ـَ«

40  

84  

  )79(نازعات . 

  » وَ أمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَهِّ وَ نَـهَى النَّـفْسَ عَنِ الهْوََى«

40  

362  

  )81(تكوير . 
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  »فَأيَْنَ تَذْهَبُونَ «

26  

254 ،422  

  »إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ للّْعلَمِينَ «

27  

353  

  »مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ لِمَن شَآءَ «

28  

220 ،353  

  )85(بروج . 

  »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُـرُوجِ «

1  

23  

  »وَ الْيـَوْمِ الْمَوْعُودِ «

2  

23  

  »وَ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ «
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3  

23  

  449: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »قتُِلَ أَصْحبُ الأُْخْدُودِ «

4  

23  

  »النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ «

5  

23  

  »إِذْ هُمْ عَلَيـْهَا قُـعُودٌ «

6  

23  

  »مَا يَـفْعَلُونَ باِلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ   وَ هُمْ عَلَى«

7  

23  

  )88(غاشيه . 

  »هَلْ أتَيَكَ حَدِيثُ الْغشِيَةِ «
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1  

182  

  »وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ خشِعَةٌ «

2  

182  

  »عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ «

3  

182  

  »ناَراً حَامِيَةً   تَصْلَى«

4  

182  

  »مِنْ عَينٍْ ءَانيَِةٍ   تُسْقَى«

5  

182  

  »لَّيْسَ لهَمُْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَريِعٍ «

6  

182  
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يُسْمِنُ وَ لاَيُـغْنىِ مِن جُوعٍ «   »لاَّ

7  

182  

بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ «   »أفََلاَ ينَظُرُونَ إِلىَ الإِْ

17  

289  

  »رفُِعَتْ وَ إِلىَ السَّمَآءِ كَيْفَ «

18  

289  

  »وَ إِلىَ الجْبَِالِ كَيْفَ نُصِبَتْ «

19  

289 ،290  

  »وَ إِلىَ الأَْرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ «

20  

289  

  )89(فجر . 

  »وَ أَمَّآ إِذَا مَا ابْـتـَلَلهُ فَـقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَـيـَقُولُ رَبىّ أَهنَنِ «
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16  

407  

تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ «   »كَلاَّ بَل لاَّ

17  

407  

  »طَعَامِ الْمِسْكِينِ   وَلاَ تحَضُّونَ عَلَى«

18  

407  

  »وَ تَأْكُلُونَ التُّـراَثَ أَكْلاً لَّمčا«

19  

407  

بُّونَ الْمَالَ حُبčا جمčَا«   »وَ تحُِ

20  

407  

يُـعَذّبُ عَذَابهَُ أَحَدٌ «   »فَـيـَوْمَئِذٍ لاَّ

25  

407  
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  »يأيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «

27  

99  

  »رَبّكِ راَضِيَةً مَّرْضِيَّةً   ارْجِعِى إِلىَ «

28  

99  

  450: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »فَادْخُلِى فىِ عِبدِى«

29  

99  

  »وَ ادْخُلِى جَنَّتىِ «

30  

99  

  )91(شمس . 

  »قَدْ أفَـْلَحَ مَن زكَهَا«

9  

252  
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  )96(علق . 

  »اقـْرَأْ بِاسْمِ رَبّكَ الَّذِى خَلَقَ «

1  

290  

  )98(بينه . 

رُ الْبرَيَِّةِ «   »إِنَّ الَّذِينَ ءاَمَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصلِحتِ أوُْلئِكَ هُمْ خَيـْ

7  

426  

  )99(زلزله . 

  »فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْراً يَـرَهُ «

7  

305  

  )103(عصر . 

  »وَالْعَصْرِ «

1  

176  

نسنَ لَفِى خُسْرٍ «   »إِنَّ الإِْ
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2  

180  

  »بِالحَْقّ وَ تَـوَاصَوْاْ بِالصَّبرِْ وَ تَـوَاصَوْاْ «

3  

184  

  )105(فيل . 

  »أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ ربَُّكَ بِأَصْحبِ الْفِيلِ «

1  

61  

  »تَـرْمِيهِم بحِِجَارَةٍ مّن سِجّيلٍ «

4  

62  

  »فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ «

5  

62  

  )107(ماعون . 

  »صَلاēَِِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ عَن * فَـوَيْلٌ للّْمُصَلّينَ «
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4 - 5  

257  

   فهرست روايات

  

   روايت

   معصوم

   صفحه

  ...اجْتَهِدُوا فيِ أَنْ يَكُونَ زَمَانُكُمْ أَرْبَعَ سَاعَاتٍ «

  »سَاعَةً لِمُعاشَرَةِ الإخْوانِ وَ الثِّقاتِ الّذين يُـعَرفُّونَكُمْ عُيُوبَكُم

   امام كاظم عليه السلام

8 ،10  

  »قَبلَ خمَس؛ شَبابَك قبَلَ هرمِكاغتَنِم خمَساً «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

94  

  أللّهُمّ ارزقُنى عَقلاً كامِلاً وَ لبُاًّ راجِحاً وَ قَـلْباً زاكِياً وَ عَمَلاً «

  »كَثِيراً وَ أدباً بارعِاً 

   امام سجاد عليه السلام
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405  

  فىِ عِزِّهِ، ألَلهم انىّ اسئلك يا أللّه الدّائم فىِ مُلكه، القائمُ «

طاعُ فىِ سُلطانهِِ 
ُ
  »...ألم

   رضا عليه السلام زيارت امام

409  

  »أللهمَّ بَـيِّض وَجهَهُ وَ طَيِّب ريحَهُ «

   امام حسين عليه السلام

293  

   أنَا جليسُ مَن ذكََرَنى وَ محُبُّ مَن احَبَّنى وَ مُطيعُ مَن«

  »أطاعَنى

   حديث قدسى

407  

وعِظَهِ كِتابُ اللّهِ عز و جلانَّ أحسَنَ الحَديثِ وَ أ«
َ
  »بلَغَ الم

   اميرالمؤمنين عليه السلام

320  

  »أنت سعيد«

   امام حسين عليه السلام
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83  

  »يبُلِيانِ كُلَّ جَديدٍ ... انْـتُمْ عَلَى ظَهْرِ السَفَرِ و السَّيرُ بِكُم سَريعٌ «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

95- 96  

  اوليِاءِ اللّه اكتَسَبُوا فيه الرحمة وَ رَبحُِوامَتجَرُ ... انَّ الدُّنيا«

  »فِيهِ الجنََّةِ 

   اميرالمؤمنين عليه السلام

342 ،343 ،344  

  »...انّ للِّه عَلى النّاسِ حُجّتين، حُجّةً ظاهرةً وَ حُجَةً باطِنةً «

   امام كاظم عليه السلام

258  

   فيهما و يأَخُذانانَّ اللَّيلَ وَ النّهارَ يَـعْمَلانِ فيكَ فَاعْمَلْ «

  »مِنكَ فَخُذ مِنهُما

   اميرالمؤمنين عليه السلام

108  

  452: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

ؤمن أعظَمُ حُرمَةً عِندَ اللّه عز و جل وَ أكرَمُ عَليهِ مِن«
ُ
   انَّ الم
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  »مَلَكٍ مُقَرَّبٍ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

427  

ؤمن أعظَمُ حُرمَةً مِ «
ُ
  »نْكَ عِندَ اللّه عز و جلانَّ الم

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

427  

  »...لجََديرٌ  أىّ امرءٍَ ضَيَّع من عُمُرهِ ساعَةً فىِ غَيرِ ما خَلَقَ لَهُ «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

129  

  »đِِم عُلِمَ الكِتابُ «

   اميرالمؤمنين عليه السلام

385  

  »فَانَّهُ أحسَنُ الحَديثِ تَـعَلَّمُوا القُرآنَ «

   اميرالمؤمنين عليه السلام

320  

  »تَـوَاضَع لِلحَقّ «

   امام كاظم عليه السلام
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160  

  »حجرُ الخَيرِ «

   اميرالمؤمنين عليه السلام

341  

  »كُلِّ حالٍ    ألحَْمْد لِلَّهِ عَلى«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

25  

  »نهُ مَأمُونٌ الخَيرُ مِنهُ مَأمُولُ وَ الشَّرُّ مِ «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

339  

  »درهمٌ واحدٌ رباً اشدّ من عشرين زنيةٌ كلّها بذات محرم«

   امام صادق عليه السلام

372  

  »رضاً بقضائك، تسليماً لامرك، لا معبود سواك«

   امام حسين عليه السلام

273  

  »رفيقك من بصّرك عيبك«
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   اميرالمؤمنين عليه السلام

4 ،7  

  »سَلمانُ بحَرٌ لا ينُزَفُ وَ كَنزٌ لا ينَفَد«

   رسول االله صلى االله عليه و آله

239  

  »صار من مفاتيح ابواب الهدى«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

425  

  »فلم يقنع هماّم đذا القول... صف لى المتقين«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

27- 28  

  »طوُلُ العُمْرِ فىِ طاعَةِ اللّهِ «

   اللّه صلى االله عليه و آله رسول

75 ،78 ،83  

  »عَمِّرنىِ ما كان عُمُرى بِذلَةً فىِ طاعَتِك«

   امام سجاد عليه السلام

84  
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  »فَانَّكم مَسؤولون حَتىّ عَنِ البِقاع وَ البَهائِم«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

343  

  »فَانَّ هذا الدّين أسيراً فىِ أيدِى الاشرار«

   السلاماميرالمؤمنين عليه 

210  

  »فَانىّ لا أعلَم اصحاباً اوفى و لاخيراً مِن أصحَابىِ «

   امام حسين عليه السلام

210 ،211  

  »فبَِعزتِّكَ أن لايحَجُبَ عَنكَ دُعائِى«

   دعاى كميل

127  

  »فُـزْتُ وَ رَبِّ الكَعبَةِ «

   اميرالمؤمنين عليه السلام

272 ،378  

   رَبىّ صَبرتُ عَلىفهَبَنىِ يا الهى و سيّدى و مُولاى و «

  »عَذابِك فَكيف أصبرُِ عَلى فِراقِكَ 
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   دعاى كميل

276  

  453: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

   وَ رَجُلٌ قَـرَأَ القُرآنَ فَـوَضَعَ دَواءَ القُرآنِ ... قراء القرآن ثلاثة«

   فَـوَ اللّه لهِؤلاءِ فىِ قُـراّءِ القُرآنِ أعَزُّ مِن... عَلى داءِ قَلبِهِ 

  »الكِبريتِ الاحمَرِ 

   امام باقر عليه السلام

418- 423  

  »قَليلٍ زَللَُه«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

386 ،389  

  »ذرٍ التَّـفَكُّرُ وَ الاْعتبارِ  كانَ أكثَـرُ عِبادَةِ أبى«

   امام صادق عليه السلام

304  

  »كانَ غامِضاً فىِ الناّس«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

375  
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  مك كَالجوهر بَل هذا خَيرٌ مِنَ الجَوهر و هَلْ الجَوهرُ كَلا«

  »الاّ حجرٌ 

   امام صادق عليه السلام

125  

  »كلامكم نور«

   زيارت جامعه كبيره

125  

  »كُونوُا دُعاةً للِنّاس بِغَيرِ السِنَتِكُم«

   امام صادق عليه السلام

82  

   اللّهِ عز و جل حَتىّ يَسْئـَلَهُ  لايَـزُولُ قَدَمُ عَبْدٍ يَـوْمَ القِيامَةِ بَـينِْ يَدَىِ «

   محََبّة هذا وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ عَلِىّ بْنِ ... عَنْ أَرْبَعَ خِصال

  »طالِبٍ   ابى

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

31- 32 ،75  

  »لايمكن الفرار من حكومتك«

   دعاى كميل
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98  

   بَنىِ آدَم لنََظروا الىلَولا أنَّ الشَّياطين يحَُومُون عَلى قلُوبِ «

  »مَلكُوتِ السماوات

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

115  

  »المؤمن كالنحلة«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

425  

  »المؤمن مرآة المؤمن«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

4  

  »ما مِن حَركةٍ الاّ وَ انتَ محُتاجٌ فِيها الى مَعرفَِةٍ «

    عليه السلاماميرالمؤمنين

192  

   مَن أَحَبَّ أَن ينَظرَُ الى عُتَقاءِ اللّه من النار فلَينظُر الى«

تـَعَلّمين
ُ
  »يمُسِى وَ يُصبِحُ مَغفوراً لَه... الم

   رسول االله صلى االله عليه و آله
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208 ،211 ،212  

ا زارَنى«   وَ مَن جالَسَنىِ فىِ الدُّنيا... مَن زارَ عالِماً فَكَأَنمَّ

  »أُجلِسُهُ مَعى يوَم القيامة

   رسول االله صلى االله عليه و آله

207- 208  

  »مات شهيداً ... من زار عالماً «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

48  

  مِن عَلامَةِ إعراضِ اللّه عز و جل عَن العبدِ أن يجَعَلَ شُغلَهُ فيمَا«

  »لايعَنِيه

   امام حسن عليه السلام

126  

  »الكَرِيمُ اذا قَدَرَ عَفَا... اب يوم القيامة؟من يحاسب الحس«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

22  

  454: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

ولى و انا العَبد و هَل يَرحم العَبدَ ! مَولاى يا مَولاى«
َ
  أنتَ الم
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ولى؟
َ
  »...الاّ الم

   اميرالمؤمنين عليه السلام

260- 261  

  »عِبادَةٌ  النَّظَرُ الىَ الكَعبَة«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

206  

  »النَظَرُ الى وجه الوَالِدين عِبادَةٌ «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

206  

صحف مِن غَير قراءةٍ عِبادةٌ «
ُ
  »النَّظرُ فىِ الم

   رسول االله صلى االله عليه و آله

207  

  »النَّظرُ فىِ وَجهِ العالمِ عِبادَةٌ «

   االله عليه و آلهرسول االله صلى 

207  

  »وَ اجعَلنى مِن أحسَنِ عَبيدَكَ نَصيبَاً عندَك«

   دعاى كميل
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406  

  »وَ أنَْتَ أَرْحَمُ الرَّاحمِينَ فىِ مَوْضِعِ العَفْوِ وَ الرَّحمَْةِ «

   دعاى افتتاح

23 ،28  

نيا وَ الفَسادُ فيها«   »وَ انّ النِّساءَ همَُّهنَّ زينَةُ الحيَاةِ الدُّ

   ين عليه السلاماميرالمؤمن

375  

  »وَ الايمانُ مخُالِطٌ لحَمَكَ وَ دَمَكَ «

   دعاى ندبه

272  

  وَ ايمُ اللّه لأِن يَهدِىَ االلهُ عز و جل عَلى يَدكَ رَجُلاً خَيرٌ لَك ممِاّ«

  »طَلَعَتْ عَليهِ الشَّمسُ وَ غَربَُتْ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

78  

  »ء اركان كُلّ شَى وَ بأَِسمائِكَ الَّتى مَلأََت«

   دعاى كميل

404  
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  »ء وَ بِنُورِ وَجْهِكَ الّذى أضاءَ لَهُ كُلُّ شَى«

   دعاى كميل

128  

   وَ مَن جاوَزَ أربَعِين سَنَةً وَ لمَ يغَلِب خَيرهُُ شَرَّه فلَيَتَجَهَّز الىَ «

  »النَّار

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

130  

  »السَّمواتُ وَ الاْرْضِ هذا ما لا تَـقُومُ لَهُ «

   دعاى كميل

66 ،360  

دَهُ يا مَوجودَ مَن«    يا جَليسَ الذّاكِريِن يا محَْمَودَ مَنْ حمَِ

  »طَلَبَهُ 

   زيارت امام رضا عليه السلام

410  

   لا فَقرَ أشدُّ مِنَ الجَهلِ لا فَقرَ أشدُّ مِن الجَهل! يا عَلى«

  »وَ لامالَ أعوَدُ مِن العَقل

   لى االله عليه و آلهرسول االله ص
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336 ،338  

تجَر! يا مَعشَرَ التُّجار«
َ
  »التاّجرُ فاجِرٌ وَ الفاجِرٌ فىِ النّار... الفِقه ثمَُّ الم

   اميرالمؤمنين عليه السلام

357- 358  

   يا مَن يُسمّى بِالغَفورِ الرَّحيم، يا مَن يُسَمّى باِلغفور الرحّيم«

  »يا مَن يُسَمّى باِلغَفُورِ الرَّحيم

   زيارت امام رضا عليه السلام

410  

   يا مَنْ يعُطى مَن سَئـَلَهُ يا مَن يعُطى مَن لمَ يَسئله وَ مَن لمَ «

  »يَـعْرفِه تحََنُناً مِنه وَ رَحمةً 

   دعاى ماه رجب

408  

  455: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  »يذُكَّركُم اللّهُ رُؤيَـتُهُ «

   رسول االله صلى االله عليه و آله

275  

  456: عمر و راه هزينه آن، صارزش 
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  فهرست اشعار

  

   مصرع اول

   سراينده

   صفحه

   آب حيات منست، خاك سر كوى دوست

   سعدى شيرازى

169  

   ام به كويت احرام گرفته

   نظامى گنجوى

276  

   اگر روزانه باشد يا شبانه

   حافظ شيرازى

295  

   اگر فكر دل زارى نكردى

   صابر همدانى
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229  

   بدانىاگر لذت ترك لذت 

   سعدى شيرازى

226  

  الهى دلى ده كه جاى تو باشد

   طوطى همدانى

101 ،395  

  اى ده آتش افروز الهى سينه

   وحشى بافقى

410  

   اى غزالى گريزم از يارى

   محمد غزالى

11  

   اى كريمى كه از خزانه غيب

   سعدى شيرازى

25  

  اى مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز
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   سعدى شيرازى

114  

   جهان جاى تن آسايى نيست! ايها الناس

   سعدى شيرازى

277  

   با خضر دانش يار شو اى موسى دل

   اى الهى قمشه

133 ،344  

   đار آيو به صحرا و در و دشت

   باباطاهر عريان

94  

  به مى سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد

   حافظ شيرازى

274  

   روم پايكوبان، دست افشان مى

   مولوى

168  
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   بن خار كه كشتيم خرما نتوان خورد از

   سعدى شيرازى

116  

  خوشا آنان كه دايم در نمازند

   باباطاهر همدانى

161  

   در زدم و گفت كيست گفتمش اى دوست دوست

   نعيم اصفهانى

244  

   دلا تا به كى از در دوست دورى

   شيخ đائى

363  

   دوران بقا چو باد نوروز گذشت

  96؟ 

  458: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  آدمى به جايى كه به جز خدا نبيندرسد 

   سعدى شيرازى
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3  

  رگ رگ است اين آب شيرين و شور

   مولوى

166  

   روزها فكر من اين است و همه شب سخنم

   مولوى

148  

   رومى نشد از سرّ على كس آگاه

   مولوى

32  

   ز دام طبيعت پريدن خوش است

   اى الهى قمشه

50 ،329  

   شب مردان خدا روز جهان افروز است

   سعدى شيرازى

422  

  غسل در اشك زدم كاهل طريقت گويند
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   حافظ شيرازى

98  

   اى است گيتى و خوبان آن، در نظر آيينه

   اى الهى قمشه

308  

  لطف الهى به من خار زار

   اى الهى قمشه

128  

   ها، بت نفس شماست مادر بت

   مولوى

419  

   ما همه شيران ولى شير علم

   مولوى

257  

   نيست مرا پير طريقت جز على

   ميرزا حبيب االله خراسانى

261  
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   مرد بايد كه گيرد اندر گوش

   سعدى شيرازى

124  

  من ملك بودم و فردوس برين جايم بود

   حافظ شيرازى

148  

  مه فشاند نور و سگ عوعو كند

   مولوى

374  

   هر سر موى مرا با تو هزاران كار است

   حافظ شيرازى

277  

  هر كه آيين حقيقت نشناسد ز مجاز

   وحدت كرمانشاهى

378  

  هر كه با پاكدلان صبح و مسائى دارد

   پروين اعتصامى
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312  

  هر كه را اسرار حق آموختند

   مولوى

114  

   هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق

   حافظ شيرازى

305  

  يك دوبيتى وقت مردن گفت افلاطون و مرد

  404؟ 

   فهرست اعلام

  

  406، 404، 356، 355 ،242، 210، 161، 149آدم عليه السلام 

  423آسيه عليها السلام 

  107آقا جمال خوانسارى 

  97آقازاده آيت اللّه ميلانى 

، 50، 47، 46، 39، 32، 31، 30، 29، 26، 23، 21، 3آل محمد، اهل بيت، ائمه معصومين عليهم السلام 
59 ،65 ،75 ،78 ،93 ،107 ،112 ،113 ،123 ،125 ،141 ،149 ،159 ،169 ،175 ،191 ،192 ،

199 ،205 ،219 ،221 ،235 ،251 ،255 ،256 ،258 ،269 ،285 ،291 ،292 ،301 ،302 ،
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304 ،307 ،319 ،321 ،335 ،338 ،342 ،343 ،351 ،352 ،358 ،369 ،370 ،374 ،377 ،
385 ،389 ،401 ،403 ،404 ،417  

   آل محمد عليهم السلام/ ائمه عليهم السلام

  374، 335، 260، 259، 253، 238، 237، 166، 165، 113، 49، 23ابراهيم عليه السلام 

  78ابن اثير 

  373ابن زياد 

  309، 239ابن سينا 

  340ابوجهل 

  353، 224ابوالحتوف بن حارث انصارى 

  312، 309، 306، 304، 303، 259، 127، 107، 94، 93ابوذر غفارى 

  309ابو رافع 

  196، 195ابوسعيد ابوالخير 

  309ابوالهيثم بن تيهان 

  258استالين 

  237اسحاق عليه السلام 

  175اسد آبادى، سيد جمال 

  49اسماعيل عليه السلام 

  357اصبغ بن نباته 
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  61اصحاب الفيل 

  255اصفهانى، آيت اللّه ميرزا مهدى 

  404افلاطون 

  255الهيان، شيخ على اكبر 

  308اى، حكيم  الهى قمشه

  340، 335، 326، 325، 228، 227، 125، 85، 49امام حسن مجتبى عليه السلام 

، 226، 224، 210، 179، 116، 98، 85، 83، 76، 49، 29امام حسين، اباعبداللّه، سيدالشهدا عليه السلام 
273 ،292 ،322 ،325 ،326 ،335 ،353 ،373 ،404 ،422  

  460: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

   امام زمان/ امام دوازدهم عليه السلام

  409، 408، 82، 81م امام رضا عليه السلا

  192، 112، 66امام زمان عليه السلام 

  405، 293، 237، 84امام سجاد، زين العابدين عليه السلام 

  418، 372، 303، 271، 214، 213، 125، 111، 110، 109، 85، 82، 22امام صادق عليه السلام 

، 116، 108، 107، 85، 83، 82، 81، 80، 79، 78، 66، 32، 27امام على، اميرالمؤمنين عليه السلام 
124 ،127 ،143 ،148 ،183 ،191 ،205 ،210 ،227 ،228 ،242 ،243 ،260 ،272 ،292 ،
303 ،309 ،324 ،326 ،335 ،336 ،338 ،339 ،340 ،341 ،342 ،354 ،357 ،359 ،360 ،
375 ،378 ،386 ،389 ،402 ،403 ،404 ،405 ،406 ،407 ،422 ،425  

  423، 419، 418، 405لام امام محمدباقر عليه الس
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  49امام محمدتقى عليه السلام 

  403، 359، 160، 9، 7، 4امام موسى بن جعفر عليه السلام 

  125امام هادى عليه السلام 

، 141، 128، 123، 107، 93، 78، 75، 59، 46، 42، 39، 30، 26، 21، 3انبيا، پيامبران عليهم السلام 
159 ،169 ،175 ،191 ،199 ،205 ،219، 220 ،221 ،235 ،251 ،253 ،257 ،258 ،260 ،
269 ،285 ،292 ،301 ،302 ،307 ،319 ،335 ،336 ،338 ،342 ،351 ،352 ،369 ،385 ،
389 ،401 ،403 ،404 ،417 ،422  

   آل محمد عليهم السلام/ اهل بيت عليهم السلام

  94، 24بابا طاهر عريان 

  389، 388، 387، 129بروجردى، آيت اللّه 

  340، 339حبشى بلال 

  26بنى اسرائيل 

  341، 272بنى اميه 

  183بوش 

  326پادشاه يمن 

  312پروين اعتصامى 

، 39، 32، 30، 29، 25، 24، 22، 21، 11، 6، 4، 3پيامبر اسلام، محمد، رسول خدا صلى االله عليه و آله 
47 ،48 ،50 ،59 ،75 ،77 ،78 ،82 ،83 ،85 ،93 ،94 ،95 ،107 ،108 ،109 ،112 ،113 ،

114 ،115 ،116 ،123 ،124 ،125 ،127 ،129 ،130 ،131 ،132 ،133 ،141 ،143 ،148 ،
149 ،150 ،151 ،159 ،164 ،165 ،167 ،169 ،175 ،183 ،184 ،191 ،205 ،206 ،207 ،
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208 ،209 ،211 ،213 ،219 ،226 ،235 ،239 ،240 ،241 ،242 ،243 ،244 ،251 ،253 ،
256 ،258 ،259 ،269 ،270 ،271 ،273 ،275 ،285 ،286 ،291 ،293 ،294 ،295 ،301 ،
303 ،307 ،308 ،309 ،319 ،320 ،324 ،326 ،335 ،336 ،337 ،339 ،351 ،360 ،361 ،
362 ،363 ،369 ،372 ،374 ،375 ،376 ،377 ،385 ،392 ،393 ،401 ،404 ،417 ،418 ،
425 ،426 ،427  

  391تربتى، ملا عباس 

  98جوادى آملى 

  421، 420ت اللّه شيخ عبدالكريم حائرى، آي

  461: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  305، 148، 24حافظ 

  342، 341، 340حجر بن عدى 

  353، 224، 128، 83حر بن يزيد رياحى 

  149حواء عليها السلام 

  31خديجه عليها السلام ]  حضرت[

  133خضر عليه السلام 

  342، 274خمينى، امام 

  99داحمد خوانسارى، آيت اللّه سي

  362دوركهايم 

  29رضا شاه 
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  239رفيعى قزوينى، آيت اللّه سيد ابوالحسن 

  32رومى 

  255زرآبادى قزوينى، آيت اللّه سيدموسى 

  192زن حضرت لوط 

  192زن حضرت نوح 

  374، 326، 98زينب كبرى عليها السلام 

  409، 343سبزوارى، ملا هادى 

  353، 224سعد بن حارث انصارى 

  340، 278، 169، 117، 25، 24سعدى 

  125سفيان ثورى 

  342، 309، 259، 127، 77سلمان فارسى 

  326، 292سليمان عليه السلام 

  24سنايى 

  342، 107شاه 

  353شش ماهه امام حسين عليه السلام 

  123شقيق بلخى 

  183، 65، 29، 28شمر 
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  274شوشترى، آيت اللّه سيدعلى 

  30شهداى كربلا 

  274، 176شيخ انصارى 

  đ107ايى شيخ 

  81شيخ صدوق 

  177صاحب جواهر 

  183صدام 

  ملا صدرا/ صدرالمتألهين شيرازى

  336، 169، 113، 65، 43، 5صد و بيست و چهار هزار پيامبر عليهم السلام 

  335طالوت عليه السلام 

  98طباطبايى، علامه 

  85عبداالله بن ابى يعفور 

  83، 82، 81، 80، 79عبيداللّه بن حر جعفى 

  237 عزيز مصر

  309، 131، 130عقبة بن ابى معيط 

  374على اكبر عليه السلام ]  حضرت[

  373، 183عمر سعد 
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  374، 326، 253عيسى مسيح عليه السلام 

  94عين القضاه همدانى 

  11غزالى 

  308، 10، 9، 8فارابى، ابونصر 

  422، 374، 372، 326، 229، 228، 227، 183، 31فاطمه زهرا عليها السلام ]  حضرت[

  423، 354، 352، 164فرعون 

  335فرعونيان 

  362فرويد 

  49فيض كاشانى، ملا محسن 

  354، 352، 166قابيل 

  462: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  374، 373، 184، 183قارون 

  255قزوينى، آيت اللّه شيخ مجتبى 

  255قزوينى، آيت اللّه شيخ هاشم 

  374، 326، 325قمر بنى هاشم عليه السلام 

  83، 82قنبر 

  60قوم سبأ 
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  225، 224كلباسى، آيت اللّه 

  29كمال الملك 

  192، 191كميل بن زياد نخعى 

  160لقمان 

  362، 258لنين 

  192، 166لوط عليه السلام 

  295ليلى 

  210مالك اشتر 

  94، 93مجلسى، علامه 

  295مجنون 

  108محدث ارموى 

  374، 31مريم عليها السلام ]  حضرت[

  24مسعود سعد سلمان 

  127مقداد بن اسود 

  80، 79معاويه 

  66معين، محمد 

  319، 309، 239ملا صدرا 
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  277، 276، 275، 274ملكى تبريزى، ميرزا جواد آقا 

  335، 259، 253، 226، 183، 133، 113، 27موسى عليه السلام 

  419، 393، 148مولوى 

  272ميثم تمار 

  97، 96ميلانى، آيت اللّه 

  24ناصر خسرو 

  426دى نراقى، ملا مه

  10، 8نظام الملك طوسى، خواجه 

  24نظامى 

  374، 260، 259، 224، 194، 192نوح عليه السلام 

  166هابيل 

  409، 28، 27هماّم 

  362، 258هگل 

  275، 274همدانى، آخوند ملا حسينقلى 

  210يزيد 

  238، 237يعقوب عليه السلام 

  374، 341، 335، 253، 238، 237، 111يوسف عليه السلام 
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  فهرست جاها

  

  321آفريقا 

  258، 166، 98، 25آمريكا 

  258، 25اروپا 

  98اسرائيل 

  224، 144، 142، 8اصفهان 

  166انگلستان 

  402، 257، 239، 226، 195، 123ايران 

  353بصره 

  123بلخ 

  391تربت حيدريه 

  123تركيه 

  ē107 ،342ران 

  403خندق 

  176مصر  -دانشگاه الازهر

  107دانشگاه ēران 
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  123شرقى  روم

  143، 142زاينده رود 

  223ژاپن 

  63، 60سبأ 

  409، 343سبزوار 

  65، 63، 60سدّ ارم 

  9سوريه 

  79شام 

  79صفين 

  322فرانسه 

  283، 267، 249، 233، 217، 203، 189، 173، 157قزوين 

  389، 387، 275، 255، 176قم 

  29كاشان 

  353، 322، 293، 224، 209، 30كربلا 

  139، 121، 105، 91، 73، 57، 19، 1كرج 

  195كرمان 

  427، 426، 418، 206، 77، 61كعبه 
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  237كنعان 

  357، 353، 80، 79كوفه 

  195گرگان 

  353، 214مدينه 

  139، 121، 105، 91، 73، 57، 19، 1كرج   -مسجد جامع رجايى شهر

  275مسجد جمكران 

  132مسجد الحرام 

  357مسجد كوفه 

  415، 399، 383، 367، 349، 333 ،317، 299يزد  -مسجد ملا اسماعيل

  464: ارزش عمر و راه هزينه آن، ص

  283، 267، 249، 233، 217، 203، 189، 173، 157قزوين  -مسجد النبى

  343، 110، 97، 96مشهد 

  341، 237، 214، 213، 176، 113، 111مصر 

  419، 210، 177، 176، 131، 62، 61مكه 

  176منطقه استوا 

  177منطقه معتدل شمالى 

  342، 274، 176، 44نجف 
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  403، 195، 29نيشابور 

  94، 23هندوستان 

  415، 399، 383، 367، 349، 333، 317، 299يزد 

  326، 61يمن 
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